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به روان پاک و مطهّر علمای سترگ رباني که در راه اعتلای اسلام و تشیّع 
و دستاوردهای آن در طول تاریخ پرفراز و نشیب رنج ها کشیده اند تا 
تعالیم اسلامی شیعی را به طور کامل و صحیح به نسل های اینده برسانند: 
«العلماء باقون ما بقی الذهر» . 


و به پاسداران ارزش های اسلامی که با خون پاک شان این دستاوردهای 
عظیم را پاسداری نمودند , خصوصا دو لاله ی سرخ کربلای ایران , شهیدان 
بسیجی : «محسن و ایرج مصطفوی» راه شان پر ره رو باد . 


الا 
معد مه 


مقذمه چاپ چهارم 


سپاس و ستایش خدای یکتا را سزاست که محبوب دل هاست و یادش مایه 


ارامش جان ها . معبودی که روح و فکر انسان در پرتو عبادت و ایات اش 
منور گشته : و فراتر از دید چشم ها و توصیف زبان ها و پندارهاست . 


آن خدایی که: تقد حان اش را برای فزونی نعمت ها به سپاس ِِ 
فراخوانده و باب حمد و ستایش را به روی همان گشوده است . 
رستگاری و سعادت را به وسیله حبیب خود محمد(صلی الله علیه وآله 
وسلم) در آیه ار قرآن به ما نشان داد ۰ و قطراتی از دریای بیکران 
معارف آیات اش را با زبان جانشینان معصوم و بر حق پیامبرش (صلوات 
ال علیهم اخفعین )بر ما جشانمر فا تجانیم زاه فرشم عباوت در گام اش 
را درک کنیم تا وجودمان را از عشق به معرفت اللهی لبریز سازیم . 


و درود سلام خداوند بر حکیم فرزانه , فقیه عالیقدر , مجدد اسلام , بزرگ 


مرد دیانت و سیاست حضرت امام خمینی(قدس سره) که با نهضت خود 
رن 


طیّبه اسلام را حیاتی دیگر بخشید . و سلام و درود به رهبر عظیم الشأن 
انقلاب , خلف صالح آن روح قدس الهی هید فندم اقلا حضرت آیه الاه 
العظمی خامنه ای ادام الله عزژه الشریف . 


چون اسلام دین کامل و از هر جهت بی عیب و نقص است , برهان قاطع 
ادیان الهی و اتمام نعمت های تمامی بشر می باشد . بدین جهت روح 
معنویت در اسلام پزشک واقعی و داروی سریع الأثر هر مرض است . 
دانشمندان و روان پزشکان غربی نیز در سایه تحقیقا قات گسترده خود به 
همان تایه رده آند ور این مات که مکررا دو وسانهها بر ی 
شد می رسانند که : عبادت و برخورداری از ایمان محکم , تمام هیجان 
های روحی و امراض جسمی را برطرف می کند . ۰ . چون عبادت , راز 
آفرینش است و آثار و فواید آن در سعادت دنیا ۳7 انسان در ایات و 
زوایانت و شنکن بزر ان به روشی آمدم: استت.. 


قخاف شد یی ازای هه عی ار استفتال بی نظیر عافد فان این گنه 
مباحث که در چندین چاپ گذشته با ارسال پيشنهادات و انتقادات سازنده 
خود ِِِ ما 9 کوشیده است در پرتو کلام خدا| و معصومین(علیهم 
السلام) و با توجه به دستاوردهای علمی روز » در زمینه مسائل و چگونگی 
شناخت اف انسان و عوالم به وجود آورنده از تحقیقی گسترده و 
مستدذل داشته باشد . هم چنین توفیقی حاصل شد تا بتواند به اصلاح متن و 
قداقصی کاب نو ارو حون طی‌سالنانن کضسا کانوه 


کتاب خوانت اتانت داشتم , همیشه کمبود چنین مباحتی ردیج ام می داد که 
چرا انسان از عوالم به وجود آورنده خود آشنایی کامل نداشته باشد ؟ ! و 
نسبت به خود تبکانه باشد و گمشده واقعی خود را که همان انسانیت 
اتساننی ات اه ایس یه ری که افام. علی(عانه الشا در 
این باره می فرماید ۱ 


عجیث من بتْشذ ضالتة و ق اضل تَفْسَة قلا یله : (1) 


در شگفتم از آن کسی که دنبال گمشده خود می رود و برای یافتن آن به 
جستوجو می پردازد . ولی خود را گم کرده , آدر حالی که [ برای یافتن آن 


گامی بر نمی دارد . 


و در جای دیگر امام(علیه السلام) هشداری جدی در آگاهی به خویشتن می 
دهد ه زنلک خطرق را به ضدا .در فی آورد.: 


ای بندگان خدا ! از هم اکنون به هوش باشید , هنوز زبان ها آزاد است و 
بدن ها سالم و اعضا و جوارح و محل رفت و آمد وسبع و مجال آن بسیار 
ات وی اه ار 9 کرت از ۳۷9 32 وا ۳ ۳زا 
رلسد . . . (2) 


به هرحال مقصود واقعی هر نوشتار القای تفکری است که نشأت گرفته از 
یک پدیده انحصاریی به نام مغز می باشد , که چگونگی دریافت های فرد را 
مه سا مق را ی کر اس اه ها 
مختلف بهره مند می شود , تا اثر گذاری تراوشات ذهنی اش را بیشتر کند . 
و اهدافی را که از پیش طرح نموده - 


نفیاً و اتباعا؛ بخ آن برد . 


با چنین اوصاف , کتاب ارزشمند و خوب کتابی است که در مسیر رساندن 
سعادت واقعی افراد یک جامعه دارای تعالیم پاک و اسلوب روان باشد . و 
نباید از اذهان دور نمود که انسان در دنیای مادی با پپشرفت علوم 
(تکنولوژی) , به طور خودکار در مسیری قرار گرفته که ماسفانه اضالت 
هر فرد فقط درگرو بُعد اقتصادی آن جامعه محاسبه می شود . و در نظام 
های مادی با ارائه نمودهای تمدن و متمدن بودن تمام مظاهر انسانی را 
زير سوال می برند . و با ترفندهای پیچیده و حربه های کاری و با برنامه 
ریزی مدّون مسیری در طول زندگی افراد قرار می دهند که از بدو تولد تا 
مرگ , تعقلی در معنویّت نداشته باشند . تا کسب قدرت متعالی را برای 
افراد یک جامعه مضرّ اعلام دارند . و اگر هم به مبداً و معادی معتقد باشند 
با ارائه استدلال های بی مغز و بعضا پوچ آن را کسل کننده می دانند . و 
چه بسا در تبلیغ ان بسیار کوشا هستند . 


در این برهه از زمان , خداوند بر ما منت نهاد که قدرشناس علمای سترگ 
ربانی خود باشیم , چرا که تعالیم غنی اسلامی - شیعی را با واقعیّت های 
روان که نشأت گرفته از قرآن و احادیثت معصومین(علیهم السلام) و قابل 
ادراک تمام دهن ها از خرد و کلان است , بدون هیچ کم و کاستی در اختیار 
ها گذاشتند :تا همان نا به خذاجهیبی وتمعتوت که اعتلای روع وسشارفریت 


1 امدی 


1 عبدالواحد 1 غررالحکم ۰ ص 95 ۰ 
اهمیّت تحریر 


همان طور که برای یک زندگی متعادل , جسم در همه حال احتیاج به غذای 
مقوّی دارد تا در مقابل هجوم امراض و میکروب ها ایستادگی کند , روح 
هم در تمام حیات مادی احتیاج به غذای مقوی و روح بخش دارد , تا در 
مقابل امراض کسل کننده مقاومت کند . و برای هر بیماری روحی معنوی 
دارای حجت قاطع باشد: زیرا بشاشیت جسم نیز ائکای به روح متعالی 
است . و این امکان پذیر نیست , مگر تمسک جستن و پایبند بودن به 
معنویت و ایمان به یک قدرت متعالی و برتر . 


خالب شنت به افرار و افتر اف نکی از داتشمتدان ظربی. که آمروزه یه خار 
ایمان و معنویت در جوامع پی بردند و مکرر در رسانه ها چاپ و پخش شد 


توجه کنیم , او می گوید : 


ایمان یکی از قوایی است که بشر به مدد آن زندگی می کند و فقدان 
رک ی را 


وی می گویند : 


کسانی که مرتبا به کلیسا می روند , کم تر دچار افسردگی یا بیماری فشار 
خون می شوند . بیستو چهار سال پیش , وقتی که هفته نامه امریکایی 
«تایم» در گزارشی به ظاهر انتقادی زیر عنوان «احیای فرقه گرایی 
مذهبی» نوشت : «توسل به دعا و شفای الهی هميشه گزینشی اساسی در 
برابر طب جدید بوده است ۰ و شفای روحانی ارمفانی است که در کتاب 
مقدس مدام به ان اشاره می 


شود . و بسیاری از قدیسین اعتبار خود را با معجزه ای در درمان بیماری 
های بی درمان کسب کرده اند» . شمار زیادی از دانشمندان و پزشکان 
امریکایی برآشفته اند و به اعتراض نوشتند : تهیه چنین گزارش هایی , به 
هر بهانه ممکن , دامن زدن به خرافه پرستی در میان مردم است . 


بار دیگر همان هفته نامه گزارش مستندی زیر عنوان «ایمان و شفا» تهیه 
کرده است , که نشان می دهد شماری از دانشمندان و پزشعان به قدرت 
ایمان مذهبی در درمان بیماران اعتقاد پیدا کرده اند . (2) 


هم چنین یک محقق کانادایی , اعتقاد به حیات پس از هرن را موجب 
طولانی شدن عمر انسان می داند . نتیجه مطالعه ای در کانادا حکایت از 
ان دارد که اعتقاد به حیات پس از زگ موجب طولانی شدن عمر انسان 
می شود . دکتر «چاندراکانت شاه» پزشک و استاد دانشگاه تورنتو معتقد 
است یک پنجم مرگ و میرهای کانادایی یان يا 43 هزار مورد در سال با 
ضعف باورهای روحانی و معنوی در ارتباط است . 


او گفت : اعتقادات روحانی موجب کاهش اضطراب شده , روش زد وم 
سالم را بهبود بخشیده , و موجب افزایش ارتباطات اجتماعی می گردد . 


او معنویت را نه تنها در اعتقاد به خداوند و يا مشارکت در برنامه های 
مذهبی سنتی , بلکه در باورها , ارزش ها و رفتارهایی می داند که موجب 
توجه فرد به موقعینش در جهان هستی و ارتباط وی با یک قدرت برتر و 
محیط اجتماعی مادی او می گردد . (3) 


همگان معترفیم که , عدم شناخت روان و عوالم 


خلقت انسا ن , چه بسا ضعف ایمان به مبداً و معاد و بی بند و باری در 
جامعه را به ارمفان می آورد . چون روان (روح) آدمی در شرایط عادی نیز 
ضف تنیز هک تسه یه مم‌کیات. مح ها و جامعه است و در مقابل هجوم 
امراض مختلف روحی از قبیل : شک و تردید , پوچی و بی هویتی , 


2 


پژمردگی و . . . قرار می گیرد و مسلماً جسم را نیز علیل و بیمار می کند . 


کتاب »2 از ازل تا قیامت» توانسته در دو فصل مجزا به سعادت واقعی 
افراد و چگونگی عوالم خلقت انسان به طور اجمال رواشم داشته باشد: 
و با یک تحقیق انسان شناسی , با در نظر گرفتن بعد اعتقادی - اخلاقی و 
اجتماعی که گسترده ترین بحث ها را در بردارد به شناخت عوالم ششگانه 
انسان بپردازد , که دیر باز مورد علاقه همگان بوده است : تا سوالات 
همیشگی افراد را در طول تاریخ که از کجاآمده ام ؟ آمدن بهر چه بود ۲ 
و به کجا می روم ؟ پاسخ منطقی ده . تا مشتاقان کسب معارف الهی و 
تعالیم اسلامی - شیعی از این پل 4 ان شاء الله : «الایصال الی 
المطلوب» واقع گردد , استفاده نموده و به واقعیت و اصالت اصلی خود 
که همان هویت انسانی است برسند . 


و به جرأت می توان گفت : عمده ترين و موترترین عوامل تربیتی یک 
جامعه متعالی و رو به رشد شناساندن مبدا - تعالی - و معاد و سرنوشت 
انسان است , که بنا , به آهمیت این بجت خداوند در 


چندین آیه آن اشاره می کند و می فرماید : 
أَقحسِبتْم نما حَلَفناکُم عبناً وأَکمْ انا لائرَجقون : (4) 


آیا چنین پنداشتید که ما شما را بیهوده و عبث آفریده یم و هرگز به ما 
رجوع و بازگشتی نخواهید کرد . 


به نظم در آوردن و به نظم شنیدن چنین مباحت دل نشین لطف دیگر دارد 
, آن جا که شاعر پراواز می سراید : 


فز ها نفک من این است همه ت شکنم ۳ ک جرا غامل از احعال ول 


زکجا امده: ام امدتم بر خه بو ؟ 

بخ کحصا هرخص ار انم خصاتی ۱ 
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک 

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم 
من به خود نامدم این جا که خود باز روم 
آن که آورد مرا باز برد در وطنم 


آری ! هر چه انسان بهة شناخت خلفت و عوالم به وجود آورنده خود بیشتر 
تحقیق کند , به ناتوانی و ضعف جسمی خود در مقابل قدرت لایزال 
پروردگار مقژخواهد بود . آنگاست که پیشانی را با معرفت برخاک نهادن و 
کرنش و سپاس گزاری را آگاهانه به جا آوردن , لذتِ دنیا و حیات جاوید را 
خواهد چشید , که این اوّلین قدم عارف بودن به حق پروردگار عالم می 
تاسید کناب اه الا تراسا سل اس سین ار اما 
فرمودند : 


هر کس چیزی را بداند , با کم ترین سخن بیان کند . و شخص را از آن 
جهت بلیغ (رساگو) نامند که با کم ترین کوشش به نیاز خود می رسد و 
مقصود خویش 


را آداآفی کنو (5) 


در اين باره بهتر است اهمیّت تحریر کتاب از ازل تا قیامت را به عهده 
خوانندگان عزیز که عمدتاً قشرهای جواین و تحصیل کرده هستند واگذاریم . 
اگر چه کتاب « میدرک کُله تک کلم زا درس درد این تاعل زیاج 
نوشتار می باشد , ولی « لاتکلف تفسرد الا وس » (6) مصداق نگارنده 


است . 


در پایان بر خود لازم می دانم از زحمات بی شایبه مسوولیت مجنرم 
انتشارات نبوغ که در کیفیت چاپ و پخش به موقع این اثر تلاش فراوان 
نمودند , و هم چنین از همه عزیزانی که به هر نحوی در چاپ و نشر این آثر 
قدم صادقانه برداشته اند , تقدیر و تشکر کنم . 


پس خدایا ! 


عبادت درگاه ات را نصیبمان , راز بندگی ات را مسلعمان , عارف بودن به 
حقٌ ات را دانشمان , و رهایی از تمام گناه هان و مهلکات دنیوی را 
ارزومان و در همه حال ذکر نام ات را توفیق مان عنایت فرما . 


قم 
محمّد جواد مصطفوی 

پاییز 1379 

1 . ویلیام جمیز , پدر روان شناسی جدید و استاد فلسفه در دانشگاه 


فاروارد کیب کار ان دیص وا 

2 . برگرفته از مقاله «دریچه ای به آن سو» مجله شماره 2 دریچه . 
3 . روزنافه جمهوری اسلامی » شنبه 10/2/79 . 

4 . مومنون (23) آیه 115 . 
5 


. حکیمی , محمدرضا و برادران , الحیاه , جح 1 , ص 131 , به نقل از 
تک افو ی 264 : 


6 . بقره (2) آیه 233 . 


فصل اوّل : عارف به حقّ پروردگار باشیم 


در عصر حاضر استعمارگران کهن در تدوین 


برنامه های حکومتی سیاسی ملل مختلف , رمز سعادت ملل جهانی را در 
پیشرفت «تکنولوژی» می دانند . در این راستا قوانینی در چارچوب حقوق 
سیاسی و اجتماعی مردم با پشتوانه ی «تکنولوژی» وضع نمودند . و انتظار 
طراحان و مصوّبین آن این است که: با اعمال فشارهای اقتصادی , 
سیاسی , نظامی و روانی قوانین وضع شده را جز اهداف لاینفک همه ملل 
بشمارند و قدرت تک قطبی را به انها بقبولانند . و همه عالم و انچه در 
اوست در مسیری سوق دهند تا هادی انسان ها در دو بعد سیاسی و 
اقتصادی باشند . و نظربه ارمتکر. تار ی که نید بود . «بشر حیوانی 
اجتماعی سیاسی است»(1) را سرلوحه امور خود قرار دهند و تکالیف 
اجتماعی افراد را خود در دست بگیرند . 


زیرا بعد اعتقادی معنوی انسان ها را یک روش قدیمی و سنتی می پندارند 
, و دلایلی ارایه می دهند که علت عقب ماندگی بعضی از اثّت ها به خاطر 


پایبندی و گرایش مسلم آنها به عقیده است . 


همه افراد در هر جامعه ای و در هر شرایطی به کلیّت قانون و چگونگی 
پیشرفت می اندیشند , تا بتوانند خواسته ها و ارزوهای خود را به تحقق 
برسانند . ولی اکاز و فرت لا ایا ان در طول تاریخ بشر این 
بود که هميشه طبقات جامعه ای را در صعود قله رفیع پیشرفت پایین نگاه 
داشته شوند . و از استعدادهای بالقوه ی آنها استفاده نگردد تا مورد بهره 
بری بیشتری قرار گیرند . چنان چه نتایج استعمار و استثمار را هر روز در 
میان دولت ها 


مات های مستقل در دنیای کنونی شاهدیم . 


با این که انسان های آزاداندیش در طول قرن ها بودند که عقیده داشتند , 
حیطه ی فعالیت انسان ها از ابتدای خلقت محدود نبوده و جامعه اش هر 
روز نسبت به گذشته شکوفاتر شده و نسبت به نوآوری و پیشرفت صنعت 
«تکنولوژی» و بازنگری قانون اساسی شان در سرلوحه امور جامعه خود 
معترف اند . و در این مسیر رنج های بسیار کشیده شد . و در نهایت 
امیدوار بودند که افراد یک جامعه در گرو پیشرفت قانون و امنیت در 
آرامش روحی و جسمی به حیات خود ادامه دهند . و لذا هر روز با افکاری 
پکر و اهدافی تازه در عرصه صنعت و تکنولوژی قدم گذاردند , تا بتوانند 
آنچه را که به طور کلی مسکٌن جسم و روح است بيابند و در حیطه ی 
قررت خفی رتم ۶ انمماات اتماعی سانت بات 


سوالی مطرح می شود که : آپا پیشرفت صنعت «تکنولوژی» در تمام علوم 
به نحوی که همگان از آن بهره برند می تواند آرامش روحی و جسمی 
افراد یک جامعه را کامین کند.؟ 


جواب این سوال خود متضفن سوالات دیگر است که امروز در علوم 
خلت از ای سا سیر اقصادی ورد سا و وم مه طواعت 
آن پرداختند و هر کدام به مقتضای بهره گیری از آن پاسخ داده اند , و به 
نحوی به شرح و تفصیل از چگونگی بهرهوری صنعت پرداخته اند و سعی 
در کسترش آن دازند.. ضلا -علم ستیاست در دتیا کنوتی که خرف اغل.و 
مادر 


علوم روز است و در سر فصل تمام دولت ها و حکومت ها قرار می گیرد , 
کال فایل با حظه ای دوش شا وی احتماعی رورم انا 
تحت شعاع قرار داده . و یا گاهی سیاست با علم اقتصاد ادغام شده و 
علوم اجتماعی را تحت شعاع قرار می دهد . و يا رابطه ی «حقوق و 
افتضاد نتتیاشتی .که از غلوم واسته. به بکدیجرند رس خلاف: ان بحه بعی 
ادعا می کنند نه در کاوش های اقتصادی می توان به قواعد حقوقی بی 
اعتنا ماند و نه در وضع و اجرای قوانین ممکن است عوامل اقتصادی را 
نادیده گرفت . 


پدیده های حقوقی و اقتصادی در یک دیگر اثر متقابل دارند . برای مثال , 
همان گونه که وضع تولید و توزیع ثروت در چگونگی قواعد مربوط به 


فلت اه اه فا ای هی ار سای وا 


دانشمند اقتصادی که می خواهد بهترین راه را برای ازدیاد تولید و عادلانه 
ترین شیوه ی توزیع ثروت بیابد , ناچار باید قواعد حقوقی بر این 
امور حاکم است بداند و مقررات بیع و تقسیم و اجاره را , که وسیله ی 
انتقال و بهره برداری از امور است 1 بشناسد» ۰ (2) هم چنین بقیه علوم 
روز و ارتباط آنها با تکنولوژی را می توان قیاس کرد , که باید گفت : آیا 
تداخل علوم و پیشرفت آنها می تواند گره از مشکلات روهی و جسمی 
افراد یک جامعه بگشاید ؟ 


در قرن نوزدهم و بیستم و 


لأآن که مقارن با قرن بیستو یکم در سال 2000 هستیم اوج پیشرفت 
انسان در عرصه مجهولات علمی بوده و هنوز پاسخ فطری و الهامات 
روحی ادمی بی جواب مانده است . و در علوم مختلف روز تحقیقی که 
بتواند به فطرت ادمی و به الهامات روحی او پاسخ مثبت دهد نیافتیم . 


و این مباحث دارای عواملی است که در سطور بعدی خواهد آمد . 
1 . ارسطو . 


بعد اعتقادی امت ها 


امّت ها در تمام ادیان الهی یک وه مس »۰ زاراند و ان یکتایرستی و 
توحند آسنت ۱۱۱۰ که در آن اعظه اضال «انست‌ها دارای یک فانون کلف 
می باشند که آنها را پایبند به دین و مذهب می کند . و انسان هایی که در 
چارچوب قوانین و رعایت حقوق الهی به مقامات عالیه و رستگاری می 
رسند و آثار و آداب پيامبران شان را که مبلّغین راستین الهی در میان ملل 

بودند در سینه ها محفوظ دارند و گاهاً نصب العین قرارمی دهند , 
تا بعد اعتقادی و عبادی آنها نیز در میان امت ها و اجتماع نوین شان پیوسته 
مشهود بماند . 


و در طول تاریخ و در هر جامعه ای افرادي که به عنوان الگو و هادی 
بشریّت که همان بعد اعتقادی و تقژب ال هی مردم را تقویت و شکوفا 
کنند وجود داشت , تا انها را در مسیر اعتقادات حفظ نمایند , و طوری به 
مشکلات و الهامات روحی مردم پاسخ می دادند که بعضاً پیشوایان خود را 
خدا| می خواندند و کفر می ورزیدند . (2) 


در این مسیر کوشش رهبران و پیشوایان دین فقط حفظ مردم از مهلکات 
فردی و اجتماعی بود , تا از اعتقادات دینی پیامبران و گرایش بیشتر مردم 

به: اذاب و سئت. هاق آنها » پایبتد بمائدند. . و ایندگان نیز در حفظ ارزتشن 
های رسالت یک پیامبر ارج نهند . و با اصول و احکام همان پیامبر دم ساز 


بعد اعتقادی و بیان کر توت امّت های گذشته در تمام کتب الهی خصوصا 
قرآن کریم به فراوانی بیان شده , تا همگان از آنها به عنوان یک 
دستورالعمل الهی دینی به صورت قانون مذونی نمودار نمایند و در عمل 
نمودن به ان جدی باشند , تا در مقابل اشاعه هرج و مرج و فساد اجتماعی 
سد مستحکمی بسازند . 


چون بحجت الهام گرفته از کتاب آسمانی قرآن کریم و روایات اتمه 
معصو مین (علیهم السلام) افنّت ء هن توان کفقت که غداونده اولیای الهی 
در بعضی از موارد شاه راه های اتصال به معبود را طوری تنظیم کرده اند 
که برای همگان قابل قبول است و پذیرش آزن نیز مقیولیت عامه دارد . 
چون قوانین وضع شده در قرآن کریم بدون تحریف و برای همگان تسلیم 
محض می باشد بر خلاف کتب ادیان دیگر که از طهارت و تعریف مصون 
نمانده و تحریفاتی فراوان و خدشه ای بس عمیق در بردارند . 


1 . در اصل نوزدهم و بیستو ششم از قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران نیز به این موضوع آهمیت داده شده و جزء اصول کلی قانون امده . 


2 . هم 


چنان که در میان پیروان و شیعیان حضرت علی (علیه السلام) افرادی 
بودند که وقتی اموری خارق العاده از ان حضرت می دیدند , او را خدا می 
خواندند . 


و س س‌ 
نگرشی در دو دین یهودیت و مسیحیت 


بُعد اعتقادی و مواعظ مربوط به کتاب های ادیان گذشته در حال حاضر به 
ما این را می فهماند که امقت ها و پیروان امروز انبیای سلف نسبت به 
احکام و آداب پیامبران دینی اعتقادی خود چه قدر بی اعتنا هستند . که 
فقط عنوان موسوی و عیسوی بودن را به دک می کشند . و خودشان را 
به نام بهود بنی عمی يا بهود بنی مواب(1) و . . . معژفی می کنند . 


می بینیم آن چنان دخل و تصرف در کتب دینی خود کرده اند که جز شرک 
اس ار وه یی سر ی 
نمی پسندد . و جالب توجه این که , خود نسبت به قوانینی که وضع کرده 
اند آن فذز بی اعضا هستند که.ذر تهایت در دنبای کنونی: هر و مرح دینن 
مذهبی و فساد اجتماعی را شاهد هستیم , که عدم ثبات اعتقادی و عبادی 
را در غرب به ارمفان اورده است . و انقدر محو در غرایز جنسی و تجملات 
مادی شدند , که هر گز پایبند به اصول اعتقادی معنوی خود نیستند . 


به فرض این که مثّقی نیز باشند , به برپایی چند عید و روزهای فردی را به 
عنوان روز عبادت در کنسیه ها و کلیساها جمع شدن 


اصول اعتقادی معنوی در دو دین یهودی و مسیحی مرده و يا اگر هم باشد 
خیلی کم رنگ و بدون انگیزه می باشد . و معمولا نیازهای روحی و اسلوب 
معنوی شان که آنها را به سوی تعالی سیر دهند خلاصه می شود به 
استغنای عبادی که در معابد با روش خاصی انجام می گیرد و اين خود عدم 
تفر دی و اصالت موی سان را وراه 


به هر حال پاییندی آنها به توحید و یکتاپرستی و حفظ بعضی از آداب و سنن 
پیامبران شان یک امر فطری بالقوه است , که خداوند در ذات همگان به 
ودیعه گذاشته , و بیدار نمودن و شکوفا شدن آن احتیاج به یک الگو , رهبر 
و پیشوا دارد , که خود مبژا از هر گونه پلیدی و کج اندیشی باشد , که 
را تما ۸ در کمدن عبت هبدو: من شتود. :. وا کر هم. با شین در خارخوت 
برنامه های سیاسی اقتصادی روز قابل بروز و معرفی نیست . 


قابل قیاس نیست , آنچه را که تفاوت راه است . از اصول اعتقادی تمدّن 
غربی امروز با مسلی دینی پیامبران شان که از طرف خداوند به راهنمایی 
آنان مبعوث شده بودند . در این راستا امام علی (علیه السلام) برای 
شناساندن اصول اخلاقی و معنوی یهود و عدم رعایت آنها به این اصول در 
خصوص بر گزیده آتاتی توافت فیعاری؟ 


من از تورات دوازده آنة برگزیدم و به عربی بازگرداندم و روزانه , سه 


نوبت در آنها می نگرم : 
آیه اوّل : ای 


ادفت:زاد اضا ان هفکانی که در تحت فقدزت: وماطتت.: هن هستین . از 


شکوه هیچ کس پروا مکن و بدان که قدرت و سلطنت من بر تو همیشگی 
و جاویدان است . 


آیه دض اي آدهی زاد ! تا آن گاه که خزینه ها از ارزاق پُردارم , از 
نرسیدن روزی خوبش نگران نباش و بدان که خزاین من پیوسته پر خواهد 
ماند . 


آبهیشتم ام ادص واه تا ان مان که:شن | توانی بافت یه کس دبک ول 
مبند , و بدان که هر وقت مرا جویا شوی , نیکوکار و نزدیک به خود خواهی 


آیه چهارم : ای آدمی زاد ابه حقّ خود سوگند که من دوست دار توأم , پس 
به حقی که بر تو دارم , سوگندت می دهم که دوست دار من باش . 


آبه تجم ۰ ای ادمیدراو اناد ان وفت که .هنوت ازض اظ نذشته ام و از 
ان تیم خی آذهی وا همه خین ۱ به خاطر تو آفریدم و تو را به خاطر 


عبادت خود , پس مبادا که در این اه آنچه برای تو آفریده اد ان 
درگذری 


ی ! تو را از خاک و یس از آن نطفه و علقه و مضغه 
ساختم و افرینش تو مرا رنجی و دشواری نداشت , اینک مینداری که از 
رساندن قرص نانی به تو رنج و دشواری دچار شوم . 


۹1 مت من توا : زگ به خاطر من بر خود بر که و آشف: تقو کرو 


ایه نهم : ای ادمی زاد ! روزی تو بر من واجب است . و مرا نیز بر تو 
فرایض است . لیکن اگاه باش اگر در انجام فرایض نسبت به من سرپیچی 
کنی من آن نیستم که از فرایض و عهد خویش سرباز زنم . 


آیه دهم : ای ادمی. ز اد ! هر کس تو را برای خودش می خواهد , اما من تو 
را برای خودت می خواهم , پس از من مگریز . 


ابه با دهم رای ادفت داز ! اگر به آنچه که روزی ات کرده ام , راضی و 
خشنود باشی , جان و تن خویش را در اسایش و راحتی نهاده ای و انسان 
سزاوار و ستوده ای هستی ۰ ولی اگر به قسمت من رضایت ندهی , چنان 
دنیا را بر تو مسلط سازم که [ همانند ] چوپان حیوان وحشی یابد و در 
بیابانی حیران و سرگردان گردی و به هر حال بر فزون از آنچه روزی 
مقسوم تو کرده ام دست نخواهی یافت که انسانی بس نامترآوار: و 
ناشایسته ای . 


أن دوازدهم : ای آدمی زاد ! هرگاه در برابر من بنه شذکی آیستاده: ای.: 
چنان باش که بنده ای خای سار در برابر پادشاهی شکوه مند ایستاده است 
. و چنان باش که در منظر خویش مرا می یابی , که اگر تو مرا نتوانی دید 
من تو را می بینم . (2) 


خدا حضرت 


موسی (علیه السلام) برای هدایت امت اش به ارمغان آورد و رسالت اش 
۶ به وتنیله ی ان کمیل شون ول مشاستهانه امروز به آداب و احکام آن 
خدشه وارد کرده اند و رنج ها و ناملایمات دوران تبلیغ آن حضرت به 
فراموشی سپرده می شود . و پیروان اين دین لهی فقط عنوان و شکل 
ظاهری کتاب تورات را حمل می کنند: « 1 الذین جهلوا التّوراح لم 
یجْملوها کمتل الجمار یحهل آشفارا . ۰ 3 کسانی که مکلف به تورات 
شدند ولی حقٌ آن را ادا که ی هایی 
خمل.-فی کند.ء (ان‌ترا بز‌دوش .من کشد آها چبرق از آن نمی فهمد) .. 


۳ 


در کتاب تورات پنج سخن است که سزاوار است , به آب طلا نوشته شود : 
اول شنک غضبی: در هر خاتهه: ای شنت خرابی ان خانه. ارستت : : دوم ز آن کس 
که از روی ظلم و ستم غلبه می کند , مغلوب است: ز سوم * کنتی. که کناه 

بر او پیروزی و غلبه یافته پیروز نیست: چهارم: کم تر حق خدا بر تو این 
ات ها ی ار وا او ی » پنجم : در 
صورت تو آب خشکی است که در وقت سوّال فرومی ریزد , بنگر که در 
نزد چه کسی آن را فرو می ریزی . (4) 


این گفتار سلیم نشانه بی هویّتی دینی و هرج و مرج بودن بعد اعتقادی 
گروه یهود را می رساند , که نهایت تنزل 


معنویت و ربانیت در دین شان است . 


1 . مفتضح بودن و روسیاهی این دو فرقه از یهود در کتاب عهد عتیق و 
ی با و . کی : سفر 


3. جمعه (62) آیه 5 . 


ص 150 . 


ابلاغ بندگی جز اهداف پیامبران 


هر کس حقیقت خویش را فراموش کرد و به آفرینش پر رمز و راز خلقت 
و ارشادشان هميشه نفی شرک کردند و اثبات توحید: و خداوند در قران 
کریم اشاره به این موضوع می فرماید : 


3 ۰ ۳ ِ س ‌ س چگ 
ما آرسَلنا من قَبلک من رسول الا وجی الیه ان لا ال الا آتا فَاعْبدُونِ :(1) 


۱ 
و پیش از تو رسولی نفرستادیم مگر که و می فرستادیم به او که 
خدایی نیست مگر من , پس بیرستید مرا . 


و نخستین پیام آنها به عنوان نور هدایت بشریت , که قابلیت نفوذ در کالبد 
جسم و جان و شاخصی که دل هاي, آدمی قطرنا کر انتنشن به ان. داشته 
باشد: ندای : « يا قَوّم اعْبَدُوا الوا هر اه (2) ای قوم ! خدای 
یکتا را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست . » بود . و یا 
سرلوحه تبلیغ خود قرار می دادند . خاتم پیامبران (صلی الله علیه واله 


وسلم) در آغاز رسالت اش با شعار « قولوا لاالة ال ثقلْحوا : بگویید جز 
خدای یکتا خدایی نیست , تا رستگار شوید . » ابلاغ رسالت قفوت. کنن : 
رشد تعالی افتش را که همان خضوع و خشوع در ۳ 0 
اهداف رسالت اش می داند ۰ 


تراسا اش مها هل رای الیل مور وه ال خی هر را 


ان اللّه تبارک و تعالی بَعت مُحتقّداً (صلی الله علیه وآله وسلم) لبْخرجَ 
عبادَه من عباده عبادو الی عبادیه . . . و من طاعه عباده الی طاعیه : (3) 


خداوند حضرت محشّد (صلی الله علیه وآله وسلم) را به پیامبری مبعوث 
فرمود م تا بندگان خدا| را از عبادت افریده های او نجات بخشد و به راه 
پرستش باری تعالی سوق دهد و هم چنین انان را از اطاعت مخلوق خدا 
برهاند . . . و مطیع خداوندشان سازد . 


این در حالی است که عبادت و نيایش چیزی بر جاه و جلال خدا نمی افزاید 
, همان گونه که ترک آنها نیز چیزی از عظمت و شوکت او نمی کاهد . ولی 
عبادت ها کلاس های تربیت هستند برای آموزش بندگی و حفظ و حضانت 
نفس از آلودگی شرک و خودیینی . لذا طوق بندگی به مک نهادن و 
پیشانی بر خاک گذاشتن در مقابل پروردگار بزرگ , ایمان و تقوا و جوشش 
درونی عبد بودن به معبود را به ارمغان می آورد , که همان عارف بودن به 
حق پروردگار است . که معیار ارزش والای انسانیت و میزان سنجش 
شخصیت پذیری او می باشد , که بینشی جز خدابینی و ارکانی جز 


رکن عبادت و سیری جز الی اللّه در او به وجود نمی آورد : « اذا تحلی 
المَوَمنْ من الذنیا کما وجّد حلاوخ خبٍ الله :(4) هنگامی که مقمن قلب خود 
را از محبت دنیا خالی نماید روح اش رفعت پیدا می کند و شیرینی دوستی 
خداوند را می یابد . » 


راضیم کرد مدد علت عصیان نشود 


و بعد از آن که قوّت و فراغت رفت . و هر روز هم مانند گذشته سرمست 
به دنبال امیال نفس به باطل گذراندن و مغرورانه خود را بنده دنیا نمودن , 
بعد از فوت امکانات زمانی به یک باره چشم دل می گشاید و حقایق بر او 
آشکار می گردد که متمشکی برای نجات نمی یابد و جبران مافات نیز 
هدوز وس کب ازولی ها شاوی اور9 با سرت هار کی 
ی « ۳ 1 (6) خداوندا ! ما را به دنیا 
رگا سل ال انا ی وا دار عوای کات بفتر 
و ای وان انم فصای او را ور کم ار 


آری ! اطاعت از اوامر پروردگار انسان ها را از هر هم و عم محفوظ می 
داد فتاه ارام خاطر متشه وان کنان‌سنن 5 و مقاوم می گردد 
که از هیچ چیز واهمه نخواهد داشت و مظاهر دنیا را فقط با دیده 


بنده بودن و عبرتی جز توانایی خالق نمی اندیشد . 
1 . انبیا (21) آبه 26 . 
2 . اعراف (7) آیه 58 . 


3 . شهیدی , جعفر , نهح البلاغه , خ147 . 


4 فحلسن:: محمدیافر بجارالانهار ز ع دض 5 روایت. ۱28 کلیتی. : 


5 . زمر(39) آیه 56 . 
6 . سجده(32) آیه 12 . 
رخنه در فطرت میسّر نیست 


غفنق. و مخوافت وی نخس رانی. که تشات. گرفته. از غیادت,با خضمغ.ه 
خشوع است همان عشق و پرستش ائمّه معصومین (علیهم السلام) و 
اولیاء الله می باشد که در دین مبین اسلام خصوصا مذهب به حق شیعه 
دارای جایگاه و مراتبی است که زبان و قلم از بیان حقیقت این منزلت 
ناتوان است . 


توجه به مباحث اعتقادی در دین اسلام جایگاه والایی دارد و علما و 
داش تخر ول وی اتمه پرداسن وهی کارت ریا ماه شا 
اعتفادی و اصول عیادی افزاد.دن افت اسلام. استتاد. به اوامن خداوند. دز 
رای انست وی اواب وی اسر اسلام رضلی الق علبه واه فص زر 
هر کدام ِِ از آیات قرآن و آداب و سنن پیامبران سلف را اتمام و 
اکمال است , که توسط مبشران و پیشوایان معصوم (علیهم السلام) ابلاغ 
هقی نود ه کر این بزاستا تیلب میانی. اعتفادی انها بزای افراة یک سامعه 
اسلامی و پویا حجّت به تمام معناست . و همه آن آداب به عنوان یک الگو و 
معیار صعود روح به تعالی و تهذیب نفس از گناهان مورد پذیرش واقع می 
شود . و به عنوان یک 


قانون کلی و مدوّن که در چارچوب تعالیم الهی است تمسشک بل آن یی نو 
تعالی روح می باشد . و با جان و دل ها ی هو نم دون کاست نی 
تقالیمی کهشا هستدنا بان ععل کید 


ولی از انجایی که دانشمندان می خواهند توسط علوم روز در فطرت و 
ذات خلقت ادمی رخنه نمایند , و ادعای انها نیز این باشد که می توان روح 
رآ مهار و تسخیر کرد و روان انسان ها را از هجوم امراض جسمی در امان 
نگاه داشت و با اشیا (رنگ ها) و افکار پنهان (هیینوتیزم) و انگیزه های 
مانند بازی درمانی , زوج درمانی , و ۱ ادصی تا تفر کرو کار وت هه 
بیهوده می بااشد ّ (1)ولی اعتر اف وان پزشکان و دانشمندان روحی 
توانیف یز یر را من رتشا ند تا اما دنه که : آداب و احکامی که 
پیامبران الهی در طول تاریخ بشر به پیروان شان تعلیم می دادند , امروزه 
در علوم جدید خصوصا طب و روان پزشکی به بیماران تعلیم داده می شود 
. زیرا روان پزشکان دریافته اند که «عبادت» و داشتن یک ایمان محکم به 
دین تمام هیجان های روحی از قبیل نگرانی , تشویش , ترس و بی هویّتی 
را که موجب بیشتری از بیماری های جسمانی است , برطرف می سازد . 
اعتراف دانشمندان علوم روان شناسی در کشورهای متمدن خود دال بر 
تثبیت و حقیقت فطرت و عدم رخنه در آن است . زیرا فعلیت فطرت یک 
امر خدایی است , همان طور که خداوند در قران فرمود 


فطرّت اللّه یی قَطَرّ الّاس عَلیها لا تبدیل یلق ال ذ یک الكینْ القيّمْ : 
(2 5 


به همان فطرتی که خدا مردم را نش ان آفریده است . آفربتنشن خدایی 
ی ار ی سر ان ات رات وا مار 


جهان شمولی هدایت و صعود به سوی کمال در همه انسان ها یک سیر 
ذاتی دارد , چون سرشت هر فرد در سعادت دنیا و آخرت یک کشش 
روحانی است , که در حقیقت جدای مسائل جسمانی می باشد , چون این 
سعادت همان مسیر هدایت شده «الایصال الی المطلوب» است , که از 
یک مسیر هموار باید عبور کرد . انسان می تواند با راز و نیاز از بحران 
روحی و امراض جسمانی نجات یابد , و حتّی امروزه پزشکان روحی در 
ترغیب بیماران به راز و نیاز و عبادت با معبود بی نیاز , خود مبلغین متجذد 
دین شده اند و باید اذعان نمود که پزشکان بدان جهت بیماران شان را 
تشویق به دین نمی کنند که از آتش جهئم رهایی یابند بلکه برای نجات از 
ی رفتن جسم ظاهری تجویز به عبادت و راز و نیاز می 


1 . ما منکر اثرگذاری اشیا و مواد شیمیایی و نیروهای مرموز دیگری در 
جسم انسان نیستیم و چه بسا بسیار موتر واقع شود و بعضی از افراد نیز 
توسط این نوع افعال تحت درمان قرار گیرند که این اثرگذاری می تواند 
حربه ای برای تسکین باشد نه درمان . 


2 روم (30) آیه 30 . 


ایمان درمانی 


«دیپاک چوپرا»(1) امپراتور روح که غرب را فتح کرده در کشور امریکا 


شناخته شده نبود و افکار او را جنون آوز می خواندند . 


امروزه «چوپرا» به عنوان امپراتور «روح» نام برده می شود , و بیش از 
هر کس دیگری در امریکا برای بر سر زبان انداختن کلمات «ایمان» . 
«شفا» و «طب» زحمت کشیده است . و با عرضه ترکیبی از طب جدید و 
سنتی و نیز ایمان مذهبی , جویندگان سلامت و عافیت را دور خود جمع 


کرده است . 


دکتر «هربرت بنسون» استاد دانشکده پزشکی هاروارد می گوید : بین 60 
تا 90 درصد بیمارانی که به اطبا مراجعه می کنند , از بیماری های روانی 
رنج می برند . این پیروزی طب است که بسیاری از ما آن قدر عمر می 
کنیم تا به اين بیماری های مزمن دچار شویم , اما درمان های سنتی یعنی 
حور وا جرا وی کلب آها عمل عم ند 

بیماران مبتلا به بیماری های مزمن نه تنها در مطب پزشک تسکین پید | نمی 
کنند ؛ بلکه باءازهانتن های جدید و «اسکن»های فوق مدرن اغلب احساس 
بی کسی و تنهایی می کنند [ و مبتلا به نوعی افسردگی می شوند] . که 
بسیاری تسلای درد خود را در «ایمان درمانی» و دفاتر «شفابخش ها» 
جست و جو می کنند و بابت این کار سالانه 30 میلیارد دلار هزینه می کنند 
| میلیون ها دلار دیگر نیز صرف خرید کتب و نوارهای پزشکان «عصر 
جدید» مثل «دییای چوپرا» , «اندرو دیل» و «لاری دوسی» که ترکیبی از 
داروها و روحانیت شرقی [ يا ایمان درمانی] را عرضه می کنند , می شود 
۰ (2) 


یک پزشک هورمون شناس است که در سال 1970 به امریکا رفت و حتّی 
یک صوفی در سنت باستان هندوتیسم می باشد . «دریچه ای به ان سو» 
مجله شماره 2 دریچه . 


2 همان . 
اقتر اف زانشتگدان غریی 


بعضی از دانشمندان در تحقیقات گسترده خود به طور جدی می خواهند 
بدانند بیماران چه سود و ثمری از توسّل به معنویت و روحانیت می برند و 
با اتفادات دی که تابر دز رو ی ی و 
حیرت درمی يابند که خیلی چیزها را حتی نمی توانند در کتب پزشکی پیدا 
کنند , نف آنها دنت نی یا ند : 


بیش از 0 مطالعه و تحقیق درباره نقش مذهب به وسیله «لوین» از 
ویرجینیای شرقی و دکتر «دیوید لارسن» سرپرست «انستیتو ملی پژوهش 
های بهداشتی» انجام شده است . و بیشتر این مطالعات نشان داده اند که 
مذهب برای سلامت فرد خوب است . به نکته های مهم این مطالعات توجه 
کنید : 


هن ای سّ مرکز طبی ی هیچکاک» در سال 5 نشان داد 
قلب قرار گرفته دنق ورحاه ایمان ی ور سا ۳ 
میان کسانی که ایمان مذهبی نداشتند سه برابر بیشتر از میزان و ی 
مير در میان کسانی بود که ایمان مذهبی داشتند . 


یک تحقیق سی ساله در زمینه فشار خون بالا نشان داده است , این 
بیماری در نزد کسانی که به کلیسا می روند در مقایسه با دیگران کم تر 
است . به گفته دکتر لارسون , کلیساروها حتی با محاسبه فاکتورهای 


خاره ها ان ی ار مس شین وا خی تس ناف 


رالات شا نو ند ات ردان نی که ها تسا بو وه 
0 درصد کمتر از کسانی که گه گاه به کلیسا می روند به خطر مرگ یا 
بیماری مواجه می شوند . 


دکتر هربرت بلسون پروفسور دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد امریکا 
اعلام کرد : تکرار مکرر دعا تاره ی کر و وی مس تور ز 
سرچشمه برخی تغییرات ی 


کف این اشتاه آشرتامیب راشف رفنی که ور ها کرو با نعیو 
می اند موجب کاهش ضربان قلب و سرعت امواج مغزی شده و بعضاً , 
می تواند بیماری هایی را بدون نیاز مراجعه به پزشک و صرف هزینه های 
جراحی درمان نماید ۰ 


دکتر بنسون که تحقیقات خود را در خصوص تاثیر پزشکی روح بر جسم از 
چندین دهه قبل آغاز کرده , اکنون به طور روزانه این تکنیک را مورد 
استفاده قرار می دهد . به گفته ی وی حدود 40 درصد زوج هایی که به 


فرض عقیم بودن به وی مراجعه می کنند , پس از حدود شش ماه موفق 
به بارداری می شوند . تحقیقات 25 ساله وی نشان داده که نیروی تعقل 


انسان می تواند 7 مشابه دارو داشته بااشد . به گفته وی این بات به 
ویژه در بین کسانی که اعتقاد قوی به وجود خدا و يا یی قدرت متعالی 
دارند مشهودتر است . 

آنخه: ارو در تحافان علمی خضو‌ضا ظیی ظرت سورد بت است: آیفان 
درمانی در چالش با 


علم پزشکی است که ایمان و داشتن یک مذهب قوّی تمام هیجان ها و 
بیماری های روحی و جسمی را بهبود می بخشد . در اين جا لازم می دانم 
که به اظهارات بعضی از دانشمندان که به طور خلاصه امده توجه داشته 


دکتر بنسون دعا و نیایش را تنها روش مداوا نمی داند و معتقد است چنان 
چه ضرورت ایجاب نماید , پس از توسل به دعا و در صورت عدم معالجه , 
بیماران می بایست روش های معمولی پزشکی را نیز بر گزینند . 


دعاء, ایمان مذهبی و توجه به معنویات واقعأً می تواند سلامت جسم شما 
را بهبود بخشد . 


اسناد و مدارک روز افزونی نشان می دهند که دعا به درگاه خداوند 


شیوه ی چیاول گرانه پزشکان , بیماران را به سوی «ایمان درمانی» 
هدایت می کند . 


طب مدرن با تکنولوژی فوق العاده پیشرفته در مقابل بیماری های مزمن 
انوا آاسیته: 


آفزیکاتی ها سالن: ار فیلیار دردلان رف تا یمان درمانی »مین کنند. 
«ایمان درمانی» با خرافه پرستی و دعانویسی و رمالی فرق دارد . (1) 


کتعاليم ارملام که مرا ان مین آساسیت تسوا معاوه 
نبوت بنا گذاشته شده و ایمان به هر کدام از این سه پایه ایمان به تمام 
فا محفی ات آنن زاس عیررات: و ام ی در عالیم اسلام 
قوانین خشک و بی روح نیست , که صرفا به خاطر تقلید و تشریفات در 
حاشیه ی زندگی تنظیم شده باشد , بلکه مجموعه ای از احکام , اخلاقیات 
شا تاداس ارت 


ت الله الّتي قَطَر الّاس غلیها لاجُدیل لحَلّق الله دلک الینْ القبم(2): 


به همان فطرتی که خدا مردم را آفریده اقتخت > اند انیت 
(فطرت توحید) را 0 دین راست و استوار 

عبارت و راز و نیاز با معبود بی نیاز اختصاص به مراحل زمانی و مکانی 
ندارد . چون عبادت معامله ای است از جسم متعب خاکی و روحی متعالی 


«عبد» , که در وجودش جز «معبودی» توانا نمی یابد . شاعر شیرین کلام 
تفهیم عبادت و راز بندگی را با بیان بسیار سلیس و روان به نظم کشیده تا 


ذوقی دیگر برای مشتاقان به وجود آورد , او می گوید : 
نه هر کس شد مسلمان می توان گفتش که سلمان شد 
کز ال بایدت سلمان شد و وانگه مسلمان شد 

جمال یوسف ارداری به حسن خود مشو غژه 

فا وی را اه رت 

نمی شاید حکیمش خواند هر کس لافت از حکمت 

که عمری بندگی باید نمود آن گاه لقمان شد 


عشق به عبادت سنجیده می شود . و این کمالات معنوی در وجود یکایک 
بندگان مرد و زن آنها متفاوت است . ولی معنای واقعی عبادت برای جمیع 
عبادت کنندگان مسیر واحدی است که شاخص اصلی آن حس ستایش و 
سپاس گزاری خالق بی همتاست , که از آفرینش نعمت ها و نزول به موقع 
رحمت ها برای بندگان اش هیچ گونه دریغی نفرمود و تمام امکانات لازم را 


بزای پیشرفت او مهیا کرد . آن جنان که همه بندگان انش را به, میزان 
لیاقت شان مورد: عنایت خود قرار داد . 


حنان بن سدیر , از پدرش روایت ت کرده , که از حضرت باقر (علیه السلام) 
پرسیدم : چه عبادتی از همه عبادت ها بالاتر است ؟ فرمود : هیچ چیز نزد 
خدای عروجل از آن محبوب تر نیست که دعا کنی و از او حاجت بخواهی . 
کی ول یا که ات 
ربا نارق (د) 


یک دهان خواهم به پهنای فلک 


چون عبادت در دین مبین اسلام خصوصاً مذهب به حق شیعه معنای وسیعی 
در بر دارد . و گستره ان حتّی برای اداب و اعمال جزیی و شخصی از قبیل 
: چگونه راه رفتن , خوابیدن , , خوردن ؛ زا ادن , مسواک کردن و . 
رسیده و ثوابی تعیین گردیده , سعی شده در اين فصل ی ات 
که همان عارف بودن به حق پروردگار و راز و نیاز «عبد» با «معبود» است 
سر لوحه تالیف قرار داده شود . 


1 . همان . 
2 روم (30) آیه 30 . 


«ایّ العباده افضل ؟ فقال : ما من شیء افضل عندالله عروجل من ان 
یُستّل و یطلب مقّا عنده و ما احَدٌ ابفض الی اللّه عروجل من یستکبر عن 
عبادته و لایسئل ما عنده» مجلسی , محمدباقر تحار آلانوان : 0 93 , ص 
4 ووارنت 


3 کلینی , محمدبن یعقوب , اصول کافی , ج6 . 

عبادت در کلام خدا 

قبل از آن که به مفاهیم حمد يا عبادت در کلام خدا و معصومین (علیهم 
السلام) بپردازیم , بهتر است مختصری از اقسام حمد را بشناسیم , که 
حمد در معارف اسلامی به چند قسم امده , که در این راستا می توان 
گفت حمد به طور اجمال به سه قسم : قولی , فعلی و حالی تعریف شده 
شزا هی بای 

به حمد زبانی گویند: که آسان ترین نوع حمد می باشد که از زبان جاری 
می شود , و این نوع حمد دارای درجاتی است که ترتیب فضیلت ان از 
مراتب شخصیت و مراقبات ویژه افراد حاصل می شود . و ناطقیت که یک 
ودیعه الهی است خداوند ویژه انسان قرار داده تا حمدش را به زبان 
انبيایش ظاهر کند تا امتان شان حق را با این کمال بستایند , و بنده 
معرفت قلبی خویش را به وسیله زیان بازگو کند . و در این خصوص اطبای 
روحی گویند : وقتی که زبان به حمد و ستایش خداوند عادت کرد و تزیین 


به ذکر الله شد , گناهان زبانی مانند ز دروع , غیبت , تهمت و یآ 
جایگاهی ندارند . 


ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی 
نروم جز به همان ره که توآم راه نمایی 
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم 
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی 
بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی 
بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی 


نتوان شبه تو گفتن که تو در وَهمّ نیایی 
لب 


و دندان سنایی همه توحید تو گوید 


مگر از اتش دوزخ بودش روی رهایی 
ب) حمد فعلی 


به حمدی گویند: که منشاً آن افعال انسان است . و اين نوع حمد دارای 
جایگاهی بهتر و مراتبی عالی : تر از حمد قولی است . چون این نوع حمد 
ضمن معرفت و عارف بودن به پروردگار و شناخت و کیفیت عوالم از 
انسان صادر می شود: در غیر این صورت حمدی تحقق نمی یابد . زیرا| 
اعمال دینی شرعی از عبادات و خیرات که به بندگان تکلیف شده است 
می باشد و بنده نیز صرفا برای رضای خدا اظهارش می کند . چون انچه از 
روزی مادی و معنوی به انسان ها اطعام می شود کمال و صفت رحمانیت 
خداوند است: و صفت خالقیت خداوند برای این است که افرینش تمام 
مخلوقات عالم در توفیق به صعود و تعالی معنوی انسان رویکرد دارند . و 
این کشش صر فا یک حمد فعلی نیست بلکه وجود انسان در تمام دوران 
زندگی باید ستایشگر خداوند باشد : زیرا افعالی که بعد معنوی داشته باشد 
عروج روحی انسان از کالبد جسم متجلی می شود . 


زنتند آدمی بة خایین که به: خر خدا تبیتد 
که فرشته ره ندارد به مقام آدمیّت 
خفد خالی 


بیشتر اقسام حمد , در حمد حالی تفسیر می شود: و می توان گفت مهم 
ترین حمد برای بنده حمد حالی است . زیرا در حمد حالی توفیقات و 
عنایات الهی فقط در روح و قلب بنده است , و معامله یک معامله روحی و 
قلبی می باشد ..,چون این دو مقام اگر متصف به کمالات علمی و عملی 
خود ند م.تگای : به اخلاق الله و صفات الله گردند: و وقتی که این 
کمالات 


ملکه سژٌشان شد , حمد حالی محقق می گردد . زیرا روح از آن خداست و 
قلب نیز جایگاه بحقّ اش: « لم یسعنی سمائی و لا آرضی و وسعنی قلب 
عبدی المومن ((1) آسمان ها و زمین گنجایش مرا ندارند , ولی من در 
قلب بنده موّمنم جای می گیرم . » 


که جهان صورت است و معنی یار 

هقی اهاز ی ار 

خداوند در فزان می فرمانه " 

ما حلَفتْ الجنْ و الأأنسَ الا لعبُدُون :(2) 

و جِنْ و انس را نیافریدم جز برای آن که مرا بپرستند . 

قستج بخشد تک وکْنْ من الشاجدین * واعب؟ بتک علی نیک الیش (3) 


پروردگارت را تسبیح و حمدگو , و از سجده کنندگان باش . و پروردگارت 
را عبادت کن تا یقین (مرگ) فرا رسد . 
الا توا الا الله اییکض مه قدیت وه (2) 


س‌ 
دعوت من این است : که جز الله را نیرستید , من از سوی او برای شما 
بیم دهنده و بشارت دهنده ام . 


وله یَسْجْدٌ من فی السّمواتِ والأرض طَوعاً وکزها وَظلالهم بالعْدُوٌ ّلصال 
((5) 3 


همه آنها که در آسمان ها و زمین هستند , از روی اطاعت با اکراه و هم 
چنین سایه های انها هر صبح و عصر برای خدا سجده می کنند . 


۳ ی ۳ ِ 
هو الذی یرل السَکیته فی قلوب المَوّمنین لیردادُوا ایمانا مَع ايمانهم :(6) 


او کسی است که , کته اه ار افش را در دل های مقمنان نازل کرد ۳ 
ایمانی بر ایمان شان افزوده شود . 


لا یر اللّه مین الب (7) 


آگاه باشید , با یاد خدا دل ها داهن ات فا نگ 


در قرآن مجید بیش از 297 آیه در خصوص فرایض 


۵ غبادات از طرف خدآوند بزر ک‌بر سول اش بازل فده که غلمای کفسیر 
و فعهای نک آبات + با اسفای از احادیت و روایات متحضومیی. (عابید 
السلام) به شرح تفصیل و جزییات آنها پرداخته آند . که مجالش در این 


پی نوشتها 

1 . مجلسی , محمد باقر , بحارالأنوار , 58 , ص39 , روایت 61 . 
2 ذاریات (51) آیه 56 . 

3. حجر (15) آیات 98 , 99 . 
4 . هود (11) آیه 2 . 

5 رعد (13) آیه 15 . 

6 . فتح (48) آیه 4 . 

7رد (13) آنة. 29 .. 

عبادت در کلام معصوم (علیهم السلام) 


ار متا کات تیار بر کار اساام اصای لاه اه وا فا رنه 
> که مالک عالمین (جل جلاله).می فرماید : 


هرگاه دل بنده من در بیشتر احوال به ذکر عرّت و جلال و شکر نعمتم با 
کمال حسن نیت مشغول باشد , وعده او این است که «تولیث امورة ز کار 
او را به هیچ غیری حواله نکنم . » و در هیچ مقامی او را به حال خود 
نگذارم , همه خواسته ها قس ات نه کرم خون بزازم , تا آثار فضل 
خود را همنشین او گردانم . انوار لطف خود را رفیق و قرین او سازم و اگر 
در خلوت خانه محبّت (دل) سخن گوید چنان سازم که جواب ی 
بدو رساند و چشم و دل او را ناظر نور جلال احدیّت خود گردانم ۰۰۰۰ (1) 


گر مراد خویش خواهی ترک وصل ما بگوی 


ور مرا خواهی رها کن اختیار خویش را 


و هم چنین می فرماید : 

آلاعشان ان عفدالله کایی قراخ ۳ 2) 

ایا ان ات هشونا میتی 
امأه تشاد (غلیه السلام) دو‌تاغات عطیفین اف فرما ید 


ای خدای من ا طاعت و بندگی ات را به قلبم الهام کن و عصیانت را از من 
دور ساز . 


[ انچه از شوق مقام رضای تو ارزومندم , راه وصول اش را بر من اسان 
دان . 


خدایا ! ما را در کشتی های نجاتت که ملکه شدن نفس در عبودیت و 
طاعت تو و ولایت آولیایت است بنشان , و ما را به لذْت مناجات خود 
کامیاب گردان و بر جویبارهای محبّتت وارد ساز و به ما شیرینی مقام قرب 
و دوستیت را بچشان . 


عستی ین عبدالله از امام ضاوی (علبه السلام )اشفا ل مود قریانت کردم 


عبادت چیست ؟ 

رن 

کوش ی و طاعت ات رانهانی کفتها از آا اظات و 
و هم چنین می فرماید : 


همه چشم ها در روز قیامت گریانند , مگر سه چشم : چشمی , که از 
نامحرم پوشیده باشد: چشمی که در اطاعت خدا شب بیدار بماند ۰ و 
چشمی که در دل شب از خوف خداوند اشک ریزد . (3) 


در روایت ت است که خداوند سبحان به داود (علیه السلام) وحی فرمود : 


ای داود ! من دوست کسی هستم که او نیز مرا دوست داشته باشد . و 
همدم کسی باشم که او نیز همدم من باشد . و مونس کسی هستم که او 
نیز به ذکر من مأنوس باشد . و رفیق و مصاحب کسی می باشم که او نیز 
۱ و ۱ ۷/۱۸۱۷ 
کسی هستم که او مرا اطاعت کند . و هر کس قلباً مرا دوست بدارد حیات 
و زندگانی ای به او می دهم که به هیچ کس قبل از او ندادم 


و کنتی: کهخفیفتا در خست: و خوی من باشد مرا خواهد یافت .. وه 
کس در پی غیر من باشد هرگز مرا نخواهد یافت . (4) 


بندگی کن تا که سلطانت کنند 

تن رها کن تا همه جانت کنند 

خوی حیوانی سزاوار تو نیست 

ترک این خو کن که انسانت کنند 

1 . وق عن الثّبی (صلی الله علیه وآلع وسلم) اند قال : قال اللَةْ ۶ عَروجل 


: «ذ] کان الاب علی قلب عَبّدي ذکري , تولیّث أَمورَة ۳ 
فاش خصت مم ۳ 0 ی نتروارت : , حسین ؛ , مصباح القلوب . 


2 مخلسی: + مخمدیا فر م تحاوالا وا ج 4۸ص 24 روایت 2 کلیتن : 
محمدبن یعقوب , اصول کافی , ج3 . 


3 . کلینی , محمدبن یعقوب . اصول کافی , کلمه عبادت . 


عبادت در لفت 


و راغب اصفهانی (رحمه الله) تعریف عبادت را در کلمه عبودیّه چنین آورده 


است - 


عبودیه : یعنی اظهار فروتنی و طاعت و فرمان برداری از حق , واژه عباده 
از عبودیّه بلیغ تر است , زیرا عبادت نهایت فروتنی و طاعت است . لذا 
استحقاق و شایستگی پرستش را ندارد مگر کسی که نهایت کمال و 
با تعالی آینت و فرمه لا تعبذو| ۷ اه 
نها ان آمر فرحوته 


عبادت و پرستش خدای متعال را سه مرحله است : بعضی خدا را عبادت 
خدا را عبادت کنند که شرف عبودیت یابند و خدا آنها را بنده خود خواند . و 
بعضی دیگر خدا را عبادت کنند از جهت هیبت و جلال او , و محبّت به او که 
مرتبت اعلای عبودیت است . (3) 


عبادت , همان طاعات و اظهار ذلت و مسکنت است . و عادت دادن و 
ملکه شدن اين ها از برای نقس انساتی , تا معنای بندگی و حقیقت آن 
مامل شود ۰۱1 ٩‏ ولا وین : تنها تو را می پرستیم و تنها از تو 
یاری می جوییم . 


عبادت و پرستش که در «نماز» می گنجد , عالی ترین نوع خشوع و خضوع 
در برا, بر خالق یکتاست , که نهایت ذلت و خواری در مقابل قادر مطلق می 
باشد . و راز دل است با معبود بی نیاز , که این شایستگی فقط در وصف 
ذات اقدس خداوند نهفته است , جچون خداوند به هر راز دانا و بر درون ها 
بیناست . و بر هر چیز احاطه مطلق دارد و با یکتایی خود بر همه چیز چیره 
و قادر و تواناست . 


بنابراین عبادت : «نماز» فطرت ستایشگری و آخرین حد خضوع و خشوع 
جسم و جان است که به عنوان تعلّق و وابستگی مطلق و تسلیم بی قید و 
شرط «عابد» در برابر «معبود» انجام می گیرد . 


عبادت : که اول آن 


«نماز» و آخر آن .... حس شکرگزاری را شکوفا می کند و از مهم ترین 
اضات اشایت. تنم که سا نایدا فرتمه وی کی هام سم 
ات امه هس وا رات ی کر ات قوس من 
است و هم علم و حکمت و رحمت عام و خاص اش چنین اقتضا می کند , 
کر خلت این کل توس الم هی اند ها ای و فقوت میا 
خدا باشد تا نعمت های گسترده اش در ذژه ذژه اعضا و جوارح او کاملا 
مشهود بماند . 


1 . انصاف پور غلامرضا , فرهنگ فارسی . 

2 . یوسف (12) آیه 40 . 

3 . مشیری , مهشید . فرهنگ زبان فارسی . 

تفسیر حروف عبد 

خداوند می فرماید : 

یی آنا اللَه لا الع الا آتا قاعْبُدیی وأقم الطلاح لذکری :(1) 


به درستی من الله هستم , معبودی جز من نیست , مرا پرستش کن و نماز 
را برای یاد من بپایدار . 


سپاس برای خدای است که هرگاه بخوانم اش پاسخم گوید و اگر او را 
فرمان نبرم , بدی هایم را بیوشاند . حمد برای خدایی است که او را در 
پادشاهی شریکی , و در فرمان او ستیزنده ای نباشد . حمد و ستایش 
مخصوص ان معبودی است که هر عبدی به حمد او به مولای و سروری 
رسید . زیرا عشقورزی عبد به معبود یک امر فطری است , و فطرت 
خداجویی در وجود تمامی بندگان نهفته است . اما بنا به شرایط ِ 
پذیری و رشد اجتماعی از مسیر اصلی که همان » صراط المستقيمٌ » 
است گاهی منحرف گشته و حب 


نفس که تمایلات جسمی و خودبینی ظاهری می باشد جایگزین حب الارباب 
می گردد . که این جایگزینی فاصله ی مرز شرک و کفر است از دریای 
بیکران عشقورزی عبد به معبودش . در این طریقت است که عبد به 
مصداق حروف اش تعبیر می شود . 


فان ار کمستا شا لکای احا ‏ تفت رخ اش وی اسوه 
حرف «ع , ب و د» تشکیل شده که : حرف «عین» کنایه از علم و عمل 
است:» و حق این ده کلمه این است که‌همیشیه در کنان هم‌باشتد. زیرا. که 
علم به منزله ی پایه و عمل به مثابه ساختمان آن است . و این دو در حفظ 
آاسا کل کردم ما ون ملع بودن علم سزاوار 
نیست ۰ چون این دو به ماننده دوبال پرواز به سوی تکامل روحی عقلی 
است که آدمی ره شرمتل تعصود هی رسانشد . سامتز اعنم رصن اه 
علیه وآله وسلم) فرمود : 


عَمل قلیل مَع الْعلّم خیر من عمل کثیر مَع الجَهّل : (2) 

عمل کم با علم بهتر است , از عمل زیاد که از روی نادانی انجام گیرد . 
و يا : 

یک بالهلم قَاِنّ الم حلیلّ الموّمن و الم وزیژة و الْعقَلْ له و الْعَمَل 


ج لاو و 1 
. 


یمه . 


بر شما باد اموختن علم: زیرا علم یار موّمن : و بردباری وزیر او: و عقل 


و جمع علم و عمل باعث افزایش یقین بنده , به خلاقیت خداوند است . که 
خداوند در قران می فرماید : 


تن ۵ 


آناء ال ساجداً وقایّماً یحَدژ لاجزح وَیرّجوا رِحمه فْل هل یِستّوی الذین 
تقلفون والذین لا یَعْلَمُون اّما یِتدکرٌ آولوا الألباب :(4) 


مشغفول است . و در حال سجده و قیام از عذاب اخرت می ترسد . و به 
رحمت پروردگارش امیدوار است . بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی 
که نمی دانند یکسانند ؟ تنها صاحبان خرد (عقل) متذکر می شوند . 


و در خصوص عالمانی که دارای گفتار شیرین و دلنشینی هستند و دیگران 
بهره های فراوان, از قال و قیل آنها برده و خود هیچ گونه سودی نمی برد . 
و چه بسا باعث تأسف نیز می گردد که حامل سرمایه بس عظیم بوده ولی 
گره از , بیچارگی و بدبختی او نگشوده و خداوند در اوصاف شان چنین می 
فرماید : 


ی لا جوع ن * کر مَفْتاً ند اللّه آن تقولوا ما لا تفعَلّون ((5) 


چرا سخنی می گویید که عمل ؛ ماس هت 


حرف «با» اشاره به بینونیت و جدایی از غیر حق تعالي است . چون مطاع 
هوای نفس بودن یکی از رز ترین تلاها نت که آرخوه در محدوده ی 
حیات دنیا , خود را در آن محبوس می کند . و هر روز با بهره گیری از عقل 
چنان غور در کسب ۳ اب ۶ مرز 
شرك به خدا 


با لخظات آخی دک مه تایه حال اصضای اب ماه اد موه 
لاینفک نفس اش می شمرد . دل بستن به غیر خدا و بنده ی مال و منال 
شخن ادف سا ان اه اش اس هس کته کم کی ففط ات 
انسانی را به یدی می کشد و سیرت همان اوصاف حیوانی است و9 
خودبینی را هم چون کرم ابریشم که تار به دور خود می تند و خود را در آن 
حبس می کند جز احاطه ای از تار نمی بیند و آن چنان در خود محو می 
گردد که دیدگان اش فقط در خود خلاصه می گردد . 


زان تک نت مار و این بت ازدهاست 


حرف «دال» دلالتی بر دئو و نزدیکی است که تقژب پنده بی حجاب و 
بیواسطه به پروردگار عالمین و قطع علایق از ماسوای الله می باشد . جز 
نام و یاد حضرت حق که عالم به کل شیء و علیم به ذات صدور است و 
تعام اشیای:عالم: را جر وتسله ای:برای رسیدن تیه مقام نندگن و نگریستن 
به جمال ای ای اه را ات 


و 


قر آنی عقام شاه اشست کهعید بات سااضن فلف عوو را ایشه حل: 
عشق به معبود قرار دهد . و وجود خویش را جز جسم شفاف انعکاس 
کننده صفات تمام و کمال خالق بپندارد , که در این مرحله و مرتبت , 
اخلاص عبد معنا پیدا می کند 


ولیبتلی ال ما فی ضذور کم وَلیْمَحَصَ ما فی قلَوبکم وال علیم بذاتِ 
الصَذور ((7) 


خداوند آنچه در سینه ی شما پنهان است می آزماید . و آن چه در دل های 
شما 2 ایمان می باشد خالص گرداند و خداوند از آن چه در درون سینه 


در ضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست کس 
هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس 


و در حدیت شریف از معصوم (علیه السلام) اشاره به همین مطلب است 
که می فرماید : 


والثیِة َفصَل من العمل آلا وَانّ الیَْ هی العمَلٌ :(8) 
نت , از عمل افضل است , بلکه نیت تمام حقیقت عمل است . 


۳ 
دیدار جمال یار نایل شویم , قطعاً به چشیدن شربت حیات بخش عشق 
واه نید . که ای آفاس شاک ار سنوی سک اس رسای 
که عشقورزی انسان نسبت به پروردگار یک امر فطری است . و محور 
وجودی انسان در این بحر پر تلاطم امیال نفس و تجمّلات دنیا , فقط اتکای 
بم ص مه فا ی ایتره مادام ید ارت تفت واه اصاات 
ان سراف وم هش اسامی که ان وکا 
جهانیان عشق بورزد و در هجران نام و یاد او اندوه ناک و در وصال او فرح 
ناک گردد , و ذکر او را دارویی سریع الشفای دل خود بداند , به یاد او بودن 

را مایه ی درمان خویشتن یابد , شکر او را سبب مزید لطف 


و رحمت ببیند . و این جاست که برای خستگی کار روزانه خود خواب , و 
برای رفع خستگی و درگیری در اجتماع خانه , برای و 
جنسی زن ؛ , و نهایتا برای آرامش قلب و روح مشوّش , یاد خدا لازم است . 
تا کسنب معرفت ماید وراز تماق هحان ها در امانرباشد. 


لا یذکر له مین القلُوبُ :(9) 

آگاه باشید با یاد خدا دل ها آرامش می یابد . 
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست 

یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن 


در عشق بندگی معبود و در عالم بیوصف عبادت و پرستش . حد و حصری 
مرزی بر آن قایل نشده اند . دنیای شیرین عبادت زمان و مکان نمی 
شناسد , شب و روز در عبادت وجود ندارد . چون هميشه و در همه حال 
روشنایی عالم وجود فقط نورانیت دل است با یاد معبود: چون لذت 
خسن وت سربق ارت عان بعنن و امام سیم ایس عبات برود 


است . 


قه اخل فص اه نی ی ات کاس مایت تسا تعالیی اه 
می کند که می گوید : یاد دارم شبی در کاروانی همه شب رفته بود: و 
سحر در کنار بيشه ای خفته: ز شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود , 
نعره ای برآورد و راه بیایان گرفت: و یک نفس آرام نیافت . چون روز شد 
کف اس آن ات ور ۱ 


گفت : بلبلان را دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت , و کبکان از کوه 


ش کان ی اه مایم اي مه ندیشیدم که مروت نباشد همه در 


دوش مرعغی به صبح می نالید 
عقل و صبرم ببرد طاقت هوش 
یکی از دوستان مخلص را 
مگر آواز من رسید به گوش 
گفت : باور نداشتم که تو را 
گفتم : اين شرط آدمیّت نیست 
مرغ تسبیح گوی و من خاموش 


قاضی نورالله شهید درمجلس چهارم مجالس المومنین , در شرح حال 
اویس قرنی گوید : از آن شهیل یمن بایمن منقول است 

که در بعضی شب ها می گفت : « هذه لیلة الرکوع زاين شب شب رکوع 
است» و به یک رکوع شب را به سر می برد . و درشب دیگر می فرمود : 
« هذه لیلة السجود : اين شب شب سجود است» و به یک سجود به صبح 
می رسانید . یکی به او گفت : ای اویس چون طاقت طاعت داری که شب 
های بدین درازی بر یک جال.می گذرانن ؟ گفت : کجاست دراز ؟ کاشکی 
از ازل تا ابد یک شب بودی تا به یک سجود به آخر بردمی و درآن ناله های 
زار و گریه های بیشمار کردی ۰ (10) 


1 . طه (20) آیه 14 . 

2 . نهج الفصاحه , ص 415 . 
3 . همان . 

4 . زمر (39) آیه 9 . 


5 . صف (61) آپات 2 3 . 


6 . شیخ جلیل , حسن بن علی بن شعبه , صاحب کتاب «تحف العقول » 
روایت کرده که مفصّل بن عمر به اصحاب خود وصیت می کرد و می گفت 


نخورد 


مال مزدم زا نم وشیلد آل فحمد (ضلی اللهغلیم واله وسلم) « زیر که من 
شنیدم از حضرت ابی عبداللّه (علیه السلام) که می فرمود : «مردم درباره 
ما به سه فرقه متفرق شدند : 


اول , فرقه ای دوست داشتند ما را به انتظار قائم ما , که برسند به دنیای 
ما (یعنی غرض شان در سلطنت ما و از محبّت ما تعیّش و خوش گذرانی 
است) پس فرمودند : یعنی اظهار تشیع و محبت کردند و سخنان ما را 
حفظ کردند و لکن کوتاهی کردند در افعال ما یعنی متابعت نکردند ما را در 
کردان « یش به زودی خداونم سنوی دون خر آنها زا دنکب اند 


دوم , فرقه ای ما را دوست داشتند و سخنان ما را شنیدند , و در 


کردارهای ما کوتاهی نکردند به جهت این که به سبب ما اموال مردم را 
و ی اه ار سح ۳ از آتش جهئم پر خواهد کرد 
, و تشنگی و گرسنگی را بر ایشان مسلط کند . 


سوم , فرقه ای ما را دوست داشتند , و کلمات ما را حفظ نمودند , و 
فرمان ما را اطاعت کردند و با افعال ما مخالفت نکردند یعنی رفتار و 
کردارشان مانند رفتار و کردار ماست . پس این گروه هت و ما از 
ایشان . » تحف العقول عن آل الرسول , ص 340 , چ پنجم 


ال تفر انریا اب41 <1 . 
1۳ 
9.رعد(13) آیه 28 . 
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سوره «فاتحه» رابطه عبد با معبود 


شیخ صدوق (رحمه الله) در امالی از رسول اکرم (صلی الله علیه واله 
وسلم) در تفسیر «فاتحه الکتاب» روایت می کند , که رسول خدا (صلی 


خدای تبارک و تعالی می فرماید : «فاتحه الکتاب» را میان خودم و بندگانم 


۱ ۱ ۱ ۳ 1۸ 
تقاضا کند می باشد . گاهی بنده گوید : 


« بسٌم ال الرَّحمن الرّجیم » , خدای جل جلاله فرماید : بنده ام با نامم 
آغاز کرد و بر من لازم است امورش را تمام کنم و احوال اش را مبارک 
سازم . چون گوید : 


« الحمدٌ له رَبٌ العالمین » , فرماید : بنده ام ستایشم کرد و دانست هر 
نعمتی که دارد از من است و هر بلا از او بر گردد به فضل من است , شما 
گواه باشید نعمت آخرت را به نعمت دنیایش افزودم و بلاهای آخرت را 
همانند بلاهای دنیا از او برگدانیدم . چون گوید : 


« الرَحْمن الرّجیم » , فرماید : گواهی داد من رحمن و رحیم هستم , گواه 
باشید که من بهره ی وافر رحمتم و عطای شایانم را به او دهم . چون گوید 


« مالک یوم الذین » , فرماید : گواه باشید که چون اعتراف کرد من مالک 
تفر حزایم حساب. اش را آسان کنم و.خسنات اش را مدیرم و از 
بدکرداریش در گذرم . چون 


گوید : 


‌» یاک تَعْبَ ۰ : بنده ام ۰ مرا می پرستد گواه 
اه 


ِ» وَیّاک تشتعین » , فرماید : از من کمک خواست و به من پناه آورده گواه 
گرفتاری دست اش را بگیرم . چون گوید : 

« اهدتا الصُراط المقستقیم » , تا آخر سوره , فرماید : اين از بنده ی من 
است . و بنده ی من هر چه خواهد از آن اوست و برای بنده ام اجابت 
کردم و آنچه آرزو داشت به او دادم از آنچه تر سید او را آسوده ساختم.. 

یا ابن آدم حَلَقَتْ الأشیاء لاجلک و حَلَفَت لاجلی :(2) 

ای پسر آدم : همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم . 

ای تير غمت را دل عشاق نشانه 

گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد 

یعنی که ترا می طلبم خانه بخانه 

هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید 

مطرب به سرود نی و بلبل بترانه 

حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار 

او خانه همی جوید و من صاحب خانه 

مقصود من از کعبه و بت خانه تویی تو 


مقصود تویی کعبه و بت خانه بهانه 


چون در همه جا عکس رخ يار توان دید 
دیوانه نیم من , که روم خانه بخانه 


عالمی به حضور حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) آمد و گفت : ای 
امیرمومنان ! پا پروردگارت را 


هنگام پرستش دیده ای ؟ 

ایام غل (علبه السام فرمید ماب که امن ان تم این ۱ که 
ندیده باشم پرستش کنم . 

مره عالم کفت ۶ وه خدایت را فده اف ؟ 

نام ( ات الملام مایب گم 

ِِ لْعبُونْ فی مشاهدة الأبصار ولکن رَأیْثْ اقب یحقایق الایمان : 


دیدگان او را با بینایی چشم نبیند , ولی قلب ها او را با حقیقت های ایمان 


دبده اند . 


۱ 


3 مخلسی, :.خخفدباقر + بجر انوا .۸ برض 44 روایت 23 کلیتی: 
محمدبن یعقوب , اصول کافی , ج2 . 


ویژگی های عبادت و پرستش 
اوّل , حضور قلب 
الف) بیماری جسمی قلب 


قلب مجموع گوشتی صنوبری شکل و منظم در طرف چپ سینه قرار دارد 
, که با ضربان حیات بخش خود حیات هر موجودی را امکان پذیر می سازد 


قلب عضو حیاتی از بدن موجودات زنده است که در طول زندگی بنا به 
ضروریات حیاتی پی به عظمت این عضو بسیار ظریف و مهم برده اند . و 
ها ان ای ای رت ۳۳ 


و در مسیرهای بسیار باریک مویرگ ها به جریان در می آورد تعربف نموده 
اند . 


چون قلب عضو بسیار مهمی از مجموعه اعضای موجودات زنده است , 
اهمیت سلامتی این عضو همان بس که بدون قلب هیچ موجود زنده ای 
زنده 


نخواهد ماند . 


برای بیماری جسمی قلب امراضی از قبیل : 


فیر مه به فلت بر ار سین کون به ان؟ 
بزرگ شدن قلب , بر اثر افزايش فشار خون و کار زیاد قلب : 


توژم پرده قلب و اختلال کار دریچه های آن , طبقه بندی تقوزه اند + که 
بیماری فشار خون . رماتیسم قلبی + کفتات وا هکم وی ای 
که با داروهای شیمیایی گیاهی همراه با مراقبت های ویژه بهبود می یابد . 


ب) بیماریهای روحی قلب 


بیماری روحی قلب را خداوند متعال در بعضی از سوره های قرآن مجید به 
۱ وب کی وک ی 

مَرض فزادهم اللَه مرضا (1) در دل های آنها (منافقین) یک نوع 
ای ای ۱ ۱ 
توا کم نها کشت فلو رک خداوند از آنچه دل هایتان کسب کرده 
شما را بازخواست خواهد کرد . » 


همان طور که از برای بیماری جسمی قلب داروهایی اختصاص یافته و 


احتیاج مبرم به مراقبت و پرهیز و هم چنین بستری در بیمارستان لازم 
است . برای بیماری مهلک روحی قلب نیز احتیاج به داروی سریع الأنری 
دارد , تا بتواند از گناه هان قلبی 


که همانا کفر , ریا , حسد , خودیسندی , و . . . می باشد نجات یابد , که 


خداوند می فرماید : 


نز ظاهرّ الثم وباطِتة ان الذین یَکُسبون الثم سبْجرَون یما کائوا 
یقترفون :(3) 


کتاهات اتان مارا ها هی سای کم سل کارامن که 


بعضی از مفسرین ۰ ظاهر الائم وباطتة ۳ تفسیر بر گناهانی که محل آن 
بدن و گناها: نی که جایش دل است , تعبیر کرده اند . 


بد بود چون دل تباه بود 
ظلم لشکر ز ضعف شاه بود 
۱ ۱ 9 
نفاق , شرک , شک , قساوت , سوظن , ریا , حسادت , بخل , حب دنیا و . 
. نام برده اند , که شفای این امراض مرموز روحی از عهده ی مخلوق 
عادی خارچ است , چون بشر هیچ گونه احاطه ای بر اين کُونه بیماری ندارد 
. زیرا روح از آن خداست و شفای چنین بیماری نیز از آن خلاأق تواناست . 
در اين راستا , خداوند هم جمعی از افراد بشر را برگزید و آنان را از اين 
اسرار خارق العاده آگهی داد و به عنوان طبیبان روحانی راهنمایان بشر 
گردانید و سالار و سرور آنها را خاتم انبیا محمدین عبداللّه (صلی الله علیه 
وال ونلم) قرار داد. و بر فرستادن اش:فت کدارد وفز مود : 


هی ات خداوند بر مومنان مثت گذارد (نعمت بزرگی بخشید) هنگامی که 


آنها بخواند و کتاب و حکمت ,: نف آنها جاصورد ار خه تن اد آننن ظراهت 
آشکار بودند ۰ (4) 


که مراد همان پاکی دل ها از انواع آلودگی های روحی روانی است . و در 
اين ایه شریفه به خوبی دانسته می شود که غرض از بعثت پیغمبران 
روشن شدن دل ها به نور دانش و پاک شدن از انواع آلودگی ها و دارا 
شدن ملکات فاضله انسانیّت است . چنان چه رسول گرامی اسلام (صلی 
الله علیه واله وسلم) می فرماید : 


بعِتث لائَمُم مکارم الاخلاق : (5) 


من مبعوث شدم برای اخلاق نیکو . 


«دل» که ظرافت ساختار او منبع قدرت خلاّق توانا را می فهماند , با 
فغالیت؛ متظم خود یک قوران -ظولانی که مر آامیت فک به: آن اتت : 
می تواند حیات روز‌اسده بش این فشی. کم اونم هی رها یه ۱9 ی 
یسعنی سمائی و لا ارضی و وسعنی قلب عبدی الْمُوْمن (6) آسمان ها و 


زمین گنجایش مرا ندارد , ولی من در قلب بنده ی مومنم جای می گیرم . 
ِ< 


این جایگاه خداوند نمی تواند از یی جهت محل امیال نفس و خواهش های 
مادی جسمانی باشد و از طرف دیگر محل صفای خشوع . خضوع و 
عشقورزی به معبود , زیرا: «جمع ضذین فی شیء واحد محال» است . و 
باید هميشه ناله های دل شب امام علی (علیه السلام) را که از خوف 
معبود به خود می لرزید و در فراق یا ر همانند مادر بچه مرده ای اشک می 
ریخت: آویزه گوش های محبّان و پیروان اش باشد . تا وجودشان را ۳ 
از عشق 


معبود سازند و دل شان را هر بر تفای دک هریاد ام کهدر فران اش 
می فرماید : 


مق لا نع مال اون لا قن نله فلت شیم ۶( 


روز قیامت مال و فرزندان سودی نخواهد داشت , مگر کسی که با قلب 
پاک , به پیشگاه ی خدا آید . 


دل يا قلب سلیم که جایگاه ی خدا و صفای عشقورزی به معبود را در خود 
جای داده , امور دنیوی نباید هیچ گونه خدشه ای بین پیوند عبد و معبود به 
وجود آورد . در حالی که انسان از دلی بهره مند می شود که خالی 
هرگونه بیماری و آلودگی باشد , تا با بشارت خداوند معامله گردد , که 


فرمود : 
هم دا السّلام عند رهم وهَو ولهُمْ بما کائوا یَعمَلونَ :(8) 


برای آنها خانه ی ۳ و امان نزد پروردگارشان خواهد بود و او ولیْ و یار و 
یاور انهاست به خاطر اعمال نیکی که انجام می دادند . 


در غیر این صورت اگر صاحب چنین دلی (مرض دار) در دنیا به مداوای او 
نپردازد باید در بیمارستان جهثم آن قدر بستری گردد تا از تمام بیماری و 
الودکن‌نشها بابتد: 

1 . بقره (2) آیه 10 . 

2 . بقره (2) آیه 225 . 

3. انعام (6) آیه 120 . 

4 . « لد مق له علي المومنین اٍذ بَعت فيهم سول من ْفُسهِم سهق یلوا 
يم آبایه وَیْرّکيهم ولمم الکتابِ والجکُمه وان کائوا من بل آفی صلال 
مَبین > آل غمران (3) آیه 104 


خی مد ناف م بخارالانوان و دض 210 ظیرسی و فص 
بن عسن 


, مکارم الاخلاق . 
6 مجلشسی. : محمسافر » بحار الاتوار: ع 9و اضر 39 بروایت:01 کلیات 


حدیبت قدسی . 
7 شعرا (26) آیات 88 - 98 . 
8 . انعام (26) آیه 128 . 


دل عرصه نفس اماره و مطمئنه 


امراض معنوی (روحی - روانی) که برای قلب (دل) بر شمردند , می توان 
گفت که قلب همان معرکه ی نبرد دو نیروی بزرگ نفس اماره و مطمئئه 
می باشد , که یکی آدمی را به پستی , نابودی , لت و ائمه الکفری می 
کند که جایگاه شان را خداوند « أسْقَل الشافلین » معین فرمود . و دیگری 
در جهت تعالی روح و جسم که مقام شامخ انسانیت اتکال به آن است , تا 
از طرف خداوند متعال به مطیعان نفس مطمئتّه ندای : « اجعی الی ریک 


» بشارتی رسد , سوق دهد . 


به طور کلی اعمال انسان به طور فطری و ناخواسته الهام گرفته از دو 
نیروی گلاویز شده در «دل» می باشد . که هر کدام از اين دو نیرو بر 
دیگری غالب آید , عمل آدمی به همان طرف هدایت می شود . تا مغز 
دستور انجام را به دیگر اعضای بدن صادر کند . با چنین دستورالعملی 
آدمی هميشه در دو راه سقوط و صعود قرار می گیرد . که رمز سعادت 
دنیا و اخرت , خوشبختی و سروری فقط و فقط در القای اوامر نفس 
ها ها 
حضرت حو" جل و جلاله است . 


الهی هب لی گمال الأئقطاع ایک , و آیژ آبَصار قلوبنا بضیاء تطررها 


الیک : (1) 


خدابا ! بریدن از همه چیز و گرویدن به سوی تو نهایت آرزوی من است از 
تو درخواست می کنم چنین انقطاعی به من عطا فرمای . و دیدگان دل 
های ما را به معرفت خود روشنی فرما تا به سوی تو نظر کند . 


به راستی , خدا دل های مومنان را پیچیده و درهم و بر ایمان آفرید (ایمان 
در لابلای آن است) و چون آن چه را خواهد که در آن است بدرخشد , به 
حکمت اش ابیاریش کند و تخم دانش در ان بکارد و زارع و سریرست بر 
ان پروردگار جهانیان است . (2) 


و امام صادق (علیه السلام) می فرماید : 


به درستی که دل میان سینه و گلوگاه لرزان است تا به ایمان بسته شود و 
چون به ایمان بسته شد .قرار گیرد , و این است تفسیر قول خداوند 
عروجل : «و من نقمن بالله هد قلبة + (د) هر که یه خدا ایمان آوزد,.دل 
اش رام نو انامه ودیته 


قلب در تمام مذّت عمر , شب و روز مشغول کار و فعالیت است , چون 
قلب مسوول رساندن خون و پیام به بدن می باشد . این در صورتی است 
که , بقیّه عضلات بدن انسان یک زمانی استراحت دارند , لذا قلب خواب و 
استراحت ندارد , بایستی هميشه آماده گرفتن مفاهیم آسمانی باشد و می 
توان کفت کهخیات: مود تنم با ار تشر وعشده: وبا ان ختم ی شود 


آری ! همه دل دارند , اما دلی که از 


اعماق اش یگانگی , محبّت و مهرورزی و برای تعالی روح به تپش می افتد 
و در راه ایمان , حقیقت و عشق به خداجویی می تپد اندک است . همانند 
دیدگان که همه می بینند امّا هر دیده ای آنچه را که باید نمی بیند . « انتیاه 
العیون لاینفع مع غفله القلوب : با بی خبری دل بیداری دیدگان سودی ندارد 
«ِ« نفرات زیادی با حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) در 
گفت وگو بودند و با آن حضرت مجالست می کردند , اما سلمان و ابوذر دو 
نفر بیش نبودند . گیرنده های دل افراد نسبت به یک دیگر فرق می کند و 
چه بسا , گاهی برعکس عمل می کنند . و عقل که الهامات را ابلاغ می کند 
دروآ دل‌هطاع انبتت.. جهن تجارع اي نداردهکر تشلیم خواستن ما رل 
زیرا عقل می داند که امورات دل با خداست و ارتباط نزدیکی با یزدان 
دارد . دل پاک و صیقل داده از زنگارهای گناه اشکال و اعمال همه دریافت 
ها را تا ابد به صورت اصلی خود حفظ و در وقت مقر به آمر خداوند 
آشکار می کند ۰ و در زندگی دنیا خاطرات ت تلخ و شیرین روزگار کودکی و 
جوانی را در عرصه تفکر به نمایش در می آورد , تا قابلیّت سرزنش و 
برگشت را مهیا سازد . و لذا آدمی در محکمه وجدان هزاران بار محکوم 
می شود و راه توبه را پیش می گیرد , ولی ابقای در برگشت را وساوس 
شیطانی در اعمال اش قرار می دهد تا 


وجودش عرصه امتحان الهی قرار گیرد . 


ی و انوم بعش سس اس اساات اسانی را رس 
می کند . دل را ۹۳ 17۱ 
تذل هن نود ۲ا قهد و یمان آن خخسته زور ازلی و مقام احدی از یادها 
ربوده شود و ادمی را هماننده درنده خوهان سرمست در خوردن و 
خوابیدن و غرق در امیال جنسی هدایت نماید . 


گردل برود , من نروم از نظرت 

ور جان بدهم , خاک شوم در گذرت 

چون گرد شوم , بر آستانت آیم 

بینشینم و بر نخیزم از خاک درت 

1 . مناجات شعبانیه . 

2 . کلینی , محمدبن یعقوب , اصول کافی , ج 1. 


3. طلاق (65) آیه 10 . 
دل و رضای دوست 


خدای تعالی به یکی از صدیقین وحی کرد : نز ضیان: ند کان من کسانی 
قشتتی هه دوست دا ره من بر انوا هسام دام آانشفن 
مشتاق اند و من نیز به آنان اشتیاق دارم : آنان هميشه به یاد من هستند و 
من به یاد آنانم : آنان به من نظر دارند و من هم به آنان نظر دارم 7 ائر راه 
آنان زرا بییمایین تو را تیز دوست می دارم.و کرنه دشمن ات خواهم شند.. 


آن صدیق عرض کرد : پروردگارا ! علامت آنان چیست ؟ خداوند فرمود : 
آنان در روز چشم به سایه می دوزند همان گونه که چوپان مهربان چشم به 
5 خود می دوزد . و به آرزوی غروب آفتاب اند همان گونه که پرنده به 
هنگام غروب به آرزوی بازگشت به لانه خویش است . همین 


کت تفر | مینست یی ها را در بر می گیرد و بسترها گسترده و 
هر دوستی با محبوب مورد علاقه خود خلوت می نماید , ان گاه انان رو به 
من می ایستند و با کلام من با من مناجات مي کنند و به راز و نیاز می 
پردازند و این به خاطر نعمت هایی است که به انها داده ام . 


گاهی فریاد می زنند و گریه می کنند و گاهی ناله و شکایت می نمایند و 
این را در حال نشسته و ایستاده و در حال رکوع و سجود انجام می دهند . 
می بینم که به خاطر من چه رنجی را تحمّل می کنند و می شنوم که از 
محبت در فراق من چه شکایت ها دارند , کمترین چیزی که به انها عطا می 


اوّل , قدری از نور خودم را در دل آنان می اندازم که در پرتو آن از من 
خبر می دهند , همان گونه که هرن اد آنها کین اف دهم 


سوّم , روی به سوی ایشان می کنم و کسی را که من رو به او می کنم 
هیچ کس نمی داند که چه می خواهم به او عطا کنم . (1) 


با انش اهسا وی هدن خی ان شم ای الا سای رخا 
حق و نیز دل حضرت اسماعیل که تابع رضای خدا شد , دلی که اندوه اش 
چون اندوه حضرت داود 


(علیه السلام) و دلی که فقر او چون فقر یحیی (علیه السلام) و صبر او 
چون صبر ایّوب (علیه السلام) و شوق او چون شوق حضرت موسی (علیه 
السلام در حاحات یه تسلنم و جون لیم رگرب (غلبه المتلام و هاحر و 
اعلاض ام و اخاا سر سس بیس اصلی ال کل واه سای ما 
در جوان مردی , فتوات , دانش بر شجاعت و به طور کلی در همه صفات 
و ول اس رصان کل یه همست هه ور 
شاعر : 


ز صدهزار محمّد که در جهان آید 

یکی به منزلت و جاه مصطفی نرسد 

اگر چه عرصه عالم پر از علی گردد 

یکی به علم و سخاوت چو مرتضی نشود 
جهان اگر چه زموسی و چوب خالی نیست 
یکی کلیم نگردد , یکی عصا نشود 


و در مقام عهد و پیمان و عشق به شهادت چون دل حسین (علیه السلام) 
که روزی روی دوش پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) بود و می 
گفت : «رضا برضائک» یک روز هم در زمین کربلا زیر سم اسبان فرمود : 
صا تا ی و ار سا ای را اه 


وسلم) راضی بود , زیر سم اسبان نیز راضی است . 


و رسول بزرگوار اسلام حضرت محشّد مصطفی (صلی الله علیه وآله 
وسلم) فرمود : 
ِِ اه ۱۹۳۲ 


هیچ بنده ای نیست مگر آن که برای دل اش دو چشم است . و این دو دیده 
پنهان و نهان از ادراک 


است که به وسیله آن امور نهانی درک می شود . چون خداجویی بنده ای 
و دو چشم دل اش زا عم اند جر اه که اد نفد ان ظا هرن 


محمدحسن , وسایل الشیعه , ج 14 . 


دوم 4 حصول وقت 


حصول وقت بر که علمای اخلاق آن را فراغت وقت در عبادت تعبیر کرده 
اند , از آن جهت دارای اهمیت است که فراغت وقت با حضور قلب در 
عبادت و پرستش مکمل یک دیگرند . و هر کدام بدون دیگری ناقص اند , 
شوق و جذبه قابل قبولی را نخواهد داشت . 


آن عارف وارسته , اسوه تمام و کمال اخلاق و بنده شایسته حضرت معبود 
, امام خمینی (رحمه الله) در این مورد فرمودند : 


عبادت بی حضور قلب قیمتی ندارد و آنچه باعث حضور قلب شود ِ 
است : یکی فراغت وقت و دیگری فهماندن به قلب اهمیّت عبادت را. 
مقصود از فراغت وقت آن است که انسان در هر شبانه روز برای 0 
خود وقتی را معین کند که در آن وقت خود را موظف بداند فقط , به عبادت 
, و اشتغال دیگری را برای خود در آن وقت قرار ندهد . (1) 


و از اهمیّت فراغت وقت آن است که انسان در وقت معلوم با روح و 


جسه سرشار از عشق به عبادت و با طمانینه و دور بودن از تمام وساوس 
روعی و 


تطهیر جسمی که مبرّا از تمام خبائت و رذالت است آماده به راز و نیاز 
بند کی. کف داز شأن و مقام بندگان است با بهترین اذکار و اوراد با معبود 
خويیش مشغول باشد . 


و مهم تر از فراغت وقت , فراغت قلب است . بلکه فراغت وقت نیز 
مقدمه ای برای این فراغت است.: و ان چنان است که انسان در وقت 
اشتغال به عبادت , خود را از اشتغالات و هموم دنیایی فارغ کند . و توجّه ی 
قلب را از امور متفرّقه و خواطر متشتئته منصرف نماید , و دل را یکسره 
خالی و خالص برای توجّه به عبادت و مناجات با حق تعالی نماید . و تا 
فراغت قلب از این امور حاصل نشود تفژغ برای او و عبادت او حاصل 
نشود . (2) 


پس , دل بریدن از هموم و غموم دنیا لازمه اش این است که در وقت 
معلوم که از جهاتی دارای معنویت خاص می باشد به راز و نیاز با معبود 
بپردازد , و به نفس عادت دهد که در اوقات پرفیض که دارای نورانیت 
ملکوتی و مراتب کمال است , در مقابل قدرت لایزال خداوند بایستد , آن 
چنان خاضعانه از خود بی خود شود و سر بر خاک نهد که جز معبود خویش 
نبیند و با حال دل گوید : 


به عزئت سوگند ! از سر صدق و راستی که اگر مرا رخصت دهی که در 
گفتار آزاد باشم در پیشگاه ی تو چون امیدواران می خروشم و مانند عزیز 
از کف دادگان در درگاه ات ناله بر می آورم » که 


ای فریادرس فریادکنندگان 


! ای نهایت آرزوی عارفان ! ای دادرس دادرسان ! ای حبیب قلوب راستان 
! و ای خدای جهانیان کجایی ؟ 1 
خاک نهاده یعنی خدایا ! از خاکم و به خاک بر می گردم , لطف و کرامت 
به ما نظاره کنی ی 


ما وقاشی ۱ رای تا رها هش نها رورم ها سای قر ان 
بیان فرمودند , که اهمیت حصول (فراغت) وقت را می رساند . 


در ذیل تفسیر آیه ی : « وأقم الصّلوع طرقي التّهار (3) ۰.۰.۰ » که , اولا 
خداوند اهمیّت حصول وقت و آز طرفی حسنات يا ثواب اقامه نماز در اوّل 
وقت , را بیان می فرماید . و در اين مقام خداوند وجود بندگان را از خبایث 
و رذایل صیقل و شفاف می نماید , تا عبد در مقابل جلال و جمال معبود با 
صفای عشقورزی و تطهیر روحی و جسمی با خضوع و خشوع سر بر خاک 
نهد . حضرت علی (علیه السلام) در ذیل تفسیر ایه ی : « واقم الطَلوه 
طرفي الثهار . . . » روزی رو به مردم کرد و فرمود : 


تفن گفتند , آیه ی : « او اللة لا بعفرٌ أن ُشْرَکَ یه وَعْفرٌ ما ذون ذ یک 
من یشاء وَمن بُشرک" بالله قَقَذ ضَلّ صَلالا تهیداً :(4) خداوند شرک به او 
را نمی آمرزد . ولی کمتر از آن را برای هر کس بخواهد و 


شایسته تن ما مرن و هر کس برای خدا شریکی قایل شود در گمراهی 
دوری افتاده است . » 


بعضی گفتند , آیه ی : « وَمَنْ یه شوعاً أو بَظم تَفسَة نم بشتففر اللع 
یجد ال عَمُوراً رجیماً ( 5) هر کس عمل زشتی انجام دهد پا بر خود ستم 


کند.ق .شین آز خدا ی بخواهد خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت . 
۳ 


بعضی گفتند. آیه ی : « فُلْ یا چباٍی الذین أَشْرَفوا علی أنه تشم لا خقتصاه| 
من رخمه اللّه ان ال یَفْفِرٌ الدئوَ جمیعا له هو العَفُور الرَجِیمْ :(6) ای 
بند ان من ! که بر خود اسراف و ستم کرده اید , از رحمت خداوند مأیوس 
وید که‌خدآهمه کناهان داهن آمزرد. » 


بعضی دپگر گفتند , آیه ی : « والْذین اذا علو فاجشّة أو لَمُوا أفُسَهْم 


و 9 و 


کر وا ال قاستغف وا لدْنُوبهِمٌ من عفر دوب ( اللَة وَلَم ی 
فعلوا هم بعلمون ((7) و آنهایی که هنگامی مرتکب: عمل زشتی شوند پا 
به خود ستم کنند به یاد خدا می افتند . و برای گناهان خود طلب آمرزش 


مه کت ماهر دا کص اهان را سوه سار اه نمی کی را 
این که می دانند . » 


در این هنگام 


مردم از هر طرف به سوی امام متوجه شدند و همهمه کردند , امام فرمود 
: چه خبر است مسلمانان ؟ ! 


عرش کرحنی ز نم دا سوه کید ] ماایه ام دیکر قزر این از یتمه تشر اد ایض : 


امام فرمودند : از حبیب خودم رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) 
شنیدم که فرمود : 


9 دافم الصّلوة طَرقي التّهار وَرلفا من الیل ان الحسنات یُذهبّ السَاِ ذ 
یک ذِکُری للذاکرین :(8) و (9) در دو طرف. روز , و اوایل شب , نماز را 

توا دای ,جرا کب حستات مات اد آثار ان ره هی دز 

قذ کر افنت برای کساتن که اهل تدیر ند » 

روز و شب من به گفتگوی تو گذشت 

سال و مه من به جستجوی تو گذشت 

عمرم به طواف گرد کوی تو گذشت 

القضه , در آرزوی روی تو گذشت 


2 همان : 

3 هود(11) , آیه 114 . 

4 . نساء(4) آیه 116 . 

5 . نساء (4) آیه 110 . 

6 . زمر (39) آیه 53 

7 آل عمران (3) آیه 135 . 


5 . هود (11) اية 114 . 


اضافات . 


فصل دوم 
عوالم اه که 


1 . عالم ذز 


2 . عالم پشت پدران 

3 . عالم رحم مادران 

4 . عالم دنیا 

5 عالم برزخ 

6 . عالم قیامت 

بررسی اجمالی عالم انوار و عالم ارواح 
غالم انوان 


شیر ار فید | خافت و تیه فخود: امد الم ین اظلاع اش ۶ کر چیه 
علما و دانشمندان در این خصوص به طور ظن و گمان مطالبی گفته اند , 
ولی: هيع کدام قطفا که مفید علم و دانش, وربا تخفيق. فابل فلاحظة: باتند 
مطالبی ندارند . 


آنچه در خصوص ابتدای خلقت بشر و يا قبل از او ابراز عقیده کرده اند و 
در حال حاضر موجود است , دوران تغییرهای جسمی و مادی (جغرافیای) 
جهان است . و به جرأت می توان گفت در ارتباط با عالم قبل از خلقت 
بشر تحقیقی گسترده صورت نگرفته يا اگر هم موجود می باشد , مطالبی 
بسیار محدود است . و آن چیزی هم که وجود دارد و می توان به ان استناد 
کرد احادیث و روایاتی است که از طریق معصومین (علیهم السلام) به ما 


ر سبده است . 


به طور کلی خلقت و افرینش بشر در سه مرحله کاملا متمایز و جدا از هم 
با قفاصل:دهایی فصو شکل کرفته که‌عیا دار صعالم توا عالد.ارماج 
ور عالم ایدان* + که خر مضامین اثبات. و ایزام و احیاناً انتفاد هر کدام 
ان سار اه کم ی کر رس ور احمال ساسا تون لین 


بلقت اسان وال سای او ارحاط مت خارت به ی ان 


شتاخت عالم انوار به طور اجمال از چند طریق میسر است که دورنمایی 
از ان عبارت است از : شناخت نور 


ز آثز گذاری آن بر موجودات غالم :هستی : که لازمه انشن دانستن تعریف تور 


نت 
تعریف نور 
قبل از آن که به عالم نوری بپردازیم , بهتر است نور را تعریف کنیم , که 
ِِ و جامع ترین انها اکتفا شد: و راغب اصفهانی نور را چنین تعریف می 


نور انسان می تواند دیدنی ها را ببیند . نور هم بر دو قسم است : نور 
دنیایی و نور اخرتی . 


نور دنیای نیز بر دو قسم است : 

1 . معقول : که نوری است با دیده بصیرت و باطن دیده می شود , مانند : 
نور عقل و نور قران . 

2 . نور محسوس : چیزی است که با چشم دیده می شود , مانند : نور ماه , 


متمایز کرد . چون بدون نور حیات موجودات زنده خصوصا انسان مختل 
است . و حیات به معنای واقعی خود تحقق پیدا نمی کند 


چون بدون نور انسان هرگز نمی تواند چیزی را در اطراف خود ببیند . با 
توچه به اهمیت فوق العاده نور در ند حون ما انسان ها ,. ولی هبوز 
متأسفانه منشا اثر گذاری و جزئیات از وی تاه وه ور 


ارکدی لوکوم مولف دایرالمعارف به من بو چرا در وصف نور چنین می 
ید . 


نور نوعی 


شناخته ایم . «نیوتن» برای نخستین بار کوشید تا حقیقت نور را بیان ک: 
او معتقد بود که نور از ذرات بسیار ریزی درست می شود که به صورت 
گلوله های بسیار ریزی از منبع نور پرتاپ می گردند . ولی تثوری این 
دانشمند از بیان برخی مسایل مربوط به نور عاجز بود . 


دانشمند دیگری به نام «های گنز» برای نور نظریه ای دیگر ابراز داشت . 
وی فرضیه «موج بودن» نور را عرضه کرد , و می گفت : نور به صورت 
ارتعاشی ها و یا امواجی یدید می ۳ مانند سنگ ریزه ای که چون در 
بر که ای می افتد امواج یی دوه وخ هی ید 


پس درباره نور دو نظریه شد [ که از هم متفاوت اند ] ترتکی, ارت کف ارو 
ذرات بی شماری است و دیگری آن که نور , امواج است . 


آن گاه حدود 150 سال درباره اين دو نظریه بحث شد . بیشتر دانشمندان 
نظر به موج بودن نور را پذیرفتند , اما چندی نگذشت که مطلبی درباره 
فعالیت نور کشف گردید که بر اعتبار اين نظریه لطمه وارد اورد . 


حال ببینیم امروزه دانش نور چه می پندارد ؟ 
اعزون۵ فت. حوبتد : نور به دو راه , هم به صورت امواج و هم به صورت 
دراب کل اف کنر از هاش انیت که انحام‌دمت شود اه این و حاهی 


بنابراین , هنوز جواب قانع کننده ای برای کشف حقیقت نور پیدا نشده و 


تفی: دانیه که کور اقا کیت (2) 
1 ۰ اصفهانی , راغب , المفردات . 


2 . لثوکوم , آرکدی , به من بگو چرا , ج اوّل , ص 99 . 


نور در قران 


مفسرین آیات الهی با الهام گرفته از احادیث و روایات معصومین (علیهم 
السلام) در تفسیر کلمه ی «نور» در ایات مختلف قران کریم . بهترین 
تعاریف و تفسیر را گزینش کرده اند . قبل از ان که به تفاسیر اشاره کنیم 
در فراز چهل و هفتم از دعای «جوشن کبیر» که مجموعه ای از صفات 


یا نورالنور , یا منورالنور , یا خالق النور , يا مدبرالنور , يا مقدارالنور , یا 
نور کل نور , یا 1 یا نورا بعد کل نور , یا نوراٌ فوق کل نور , 


ای نور نورها , و ای روشنی بخش روشنایی ها , ای افریننده نور , ای تدبیر 
کننده نور , ای تقدیر کننده نور , ای نوری که از هر نوری , و ای نوری که 
همانند تو نوری نیست . 


با اين تعریف مجمل و بسیار گسترد و , همه انوار هستی از نور واحدی 
سرچشمه و مایه می گیرند و آن نور ذات پاک خداوند است , و به طور 
س‌ ۳ ِ 

له و السّموات وَاللّْض :(1) 

اری ! خدا نور اسمان ها و زمین است , روشنی و روشنی بخش همه آنها 


از مقسران کلمه «نوز» را در آیه فوق به معنای متفاوتی تفسیر نموده اند 
, از جمله : نور به معنای «هدایت کننده» , «روشن کننده» و بعضی به 
معنای «زینت بخشی» تفسیر کرده اند . 


همه ی این معانی صحیح است , ولی مفهوم ته باز هم از این گسترده تر 
می باشد . توضیح این که در قران مجید و روایات اسلامی از چند چیز به 
عنوان «نور» یاد شده است که عبارتند از : 


«فرآنمخیده خیان کهیوز فرآن مب وان صقر عاءکی هن الله تور 
وَیِتاب مَبین ((2) از سوی خداوند نف کنات اشکازه برای شما آمد . ۳ 


. «ایهان» چنان که تقد ان هقی و انیم : « اللَة ولو ال منوا يْحرجَهُم 
من الظلمات ات اور (3) خداوند و کسانی است که ایمان آورده اند 
آنها از ظلمت ها (شرک و کفر) به سوی نور (ایمان) رهبری می کند . 


3 . «هدایت الهی» و روشن بینی چنان که فرمود : « و من کان )۱ 
قأعیناخ لا 21 هرا پم ۳ به : (4) آنا کی که مردخ بوده است و ما او 


را ی بر او قرار دادیم که در پرتو ان بتواند در 
میان مردم راه برود , هم مانند کسی که در تارنکن خاشد. ۵ هر کر از ان 
خارج نگردد» . 

4 . «امامان و پیشوایان معصوم (علیهم السلام) (5)» . 


5 . «شخص پیامبر (صلی الله علیه واآله وسلم) (6)» . و 6 . «آیین 
اسلام»(7) و (8) . 


با مطالعه اجمالی روشن می شود که نور دارای چه خواص و 


ویرک های است : 


الف) نور زیباترین و لطیف ترین موجودات در جهان ماده است و سرچشمه 


ب) نور بالاترین سرعت را طبق آنچه در میان دانشمندان معروف است , 
در جهان ماده دارد . 


ج‌( نور وسیله تبیین اجسام و مشاهده موجودات مختلف این جهان است ۰ و 
بدون آن چیزی را نمی توان دید , بنابراین , هم ظاهر است و هم مظهر 


د تور افتاب. که .مهم ترین تور در دتیای.ما است:: بزورزش دهنده کل ها و 
گیاهان بلکه رمز بقای همه موجودات زنده است و ممکن نیست موجودی 


ه) امروز ثابت شده که تمام رنگ هایی را که می بینیم نتیجه تابش نور 
افتاب يا نور‌های متشابه آن است و گرنه موجودات در تاریکی: مطلق,رنکی 


ندارد ! 


و تمام انرژی های مود در محیط ما به جز انرژی اتمی همه از نور 
افتاف سرزجشحهاضی کر حرکت وهای شش باران و جزکت» هرن و 
سیل ها و آبشارها و بالاخرن خر کت هفه؛ موخودات زنده. با کفی.دقت به 
نور افتاب منتهی می شود . 


۳ تور آفتاب نابود کننده انواع میکروب ها و موجودات موذی است . اگر 
تابش اشعه این نور پر برکت نبود کره زمین ,؛ تبدیل به بیمارستان بزرگی 
می شد , که همه ساکنان اش با مرگ دست به گریبان بودند ۱ 


خلاصه هر چه در این پدیده عجیب عالم خلقت (نور) بیشتر می نگریم و 
دقیق تر می شویم , آثار 


کان تیاده کات ‌یم ار اه ری و 


حال با در نظر گرفتن این دو مقدمه اگر بخواهیم برای ذات پاک «خدا» 
عظمت [ و جلال و جمال] او از هر شبیه و نظیر برتر است ایا جز از واژه 
ی «نور» می توان استفاده کرد ؟ همان خدایی که پدید اورنده تمام جهان 
هستی است , روشنی بخش عالم افرینش است همه موجودات زنده به 
برکت فرمان او زنده اند . و همه مخلوقات بر سر خوان نعمت او هستند 
اه ای وا کر ای اه 
نیستی فرو می روند . و جالب این که هر موجودی به هر نسبت با او 
ارتباط دارد و به همان اندازه نورانیت و روشنایی کسب می کند : قرآن 
نور است چون کلام اوست . آیین اسلام نور است چون ۳3 اوست . 
پیامبران نورند. چون فرستادگان اویند . امامان معصوم انوار الهی هستند , 
حون خافظان این اوه ارسامران اند ایمان تور اس جون رس هن 
با اوست . علم نور است , چون سبب آشنایی با اوست . بنابراین «اللَ تور 


السّموات والأرضَ» است . (9) 
1 . نور(24) اه 35 . 

. مائده (5) آیه 15 . 

. بقره (2) آیه 257 . 

. انعام (6) آیه 122 . 


. چنان که در زیارت جامعه آمده «خلقکم اللّه انواراً فجعلکم بعرشه 
محدقین : خداوند شما را نورهایی افرید که گرد عرش او حلقه 


لا لا .لا 


زده بودید» . و بالأخره «نور» به معنای علم و دانش نیز آمده چنان که در 
حدبت مشهور امده : «العلم نوزژ یقذفه الله فی قلب من پشاء علم نوری 
است که خدا در قلب هر کس بخواهد می افکند» . 


6 . احزاب (33) آیه 46 . 
7 توبه (9) آیه 32 . 


نور در روایات 


در خصوص عالم نوری قبل از خلقت . روایات و احادیثت بی شمار است : 
که هیچ گونه احتیاج به اثبات و ابرام آن نیست . و تا به امروز کسی هم در 
ضدد انتقاد.از آن.بر تیاهده : ولی. اتچه فی توان: بیان. کرد. این انتت که در 
عال ری ا قاط سم مها مار ال ست. شم الساای ‏ موه 
ات , وم هر جال اسست عم الساه ا رانا رای دار 
و آیاتی هستند که به "۳" آنان مزدم بای توحیرر خدا , مصالح دین 
شرایع اسلام 2 آدات سنن و با فرایض مذهبی آشنا گردند ۰ و این 9( 
هی آراسد ان زو فران در سر نات ای رشان عم (خامم 
السلامایان شدم» برای توعه آزهان و تزین بخت ,و نات و ایرام عالم 
نوری قبل از خلقت ادم به چند روایت بسنده می شود . (1) 

این هوتسن ارس میا سل لاه 
واله وسلم) که : 


بر رسول خدا (صلی 


9 واله وسلم) عرضه داشتم : اولین چیزی که خدا خلق کرد , چه 
بود ؛ 


فرمو : ای جابر ! نور پیغمبرت بود , که خدا اول آن را آفرید و سپس از 
ور را را آن را در پیش روی خود در مقام 
قرب اش نگه داشت . و خدا می داند چه مدت نگاه داشت . و آن گاه بود 


که آن نور را به چند قسم تقسیم کرد : 


اوّل , عرش را از یک قسم ان , دوم کرسی را از یک قسم دیگرش , سوم 
حاملان عرش و سکنه ی کرسی را از یک قسم اش بیافرید . و چهارم را در 
مقام حپٌ آن قدر که خود می داند نگاه داشت , و سپس همان را چند 
قسم تقسیم کرد : قلم از قسمتی , لوح را از قسمتی دیگر , بهشت را از 
قسمی دیگرش بيافرید . و قسم چهارم را آنقدر که خود می داند در مقام 
خوف نگاه داشت , باز ز همان را اجزایی کرد : و ملائک را از جزیی , آفتاب 
زا ار نیو و ماه را از جز اخر بيافرید . و قسم چهارم را انقدر که 
ی ک او سس هن را اجزایی کرد : 
عقل را از جزیی , علم و حلم را از جزیی دیگر و عصمت و توفیق را از 
جزیی بیافرید . و باز قسم چهارم را انقدر که خود می داند در مقام حیات 
نگاه داشت و سپس با دیده هیبت به 


ان قسم از نور من که باقی مانده بود نظر افکند و ان نور شروع کرد به 
نور باریدن و در نتیجه صدوبیستوچهار هزار قطره نور از او جدا شد , که 
خدا از هر قطره ای روح پیغمبری و رسولی را بیافرید . و سپس ان ارواح 
شروع کردند به دم زدن و خدا از دم انها ارواح اولیا و شهدا و صالحین را 
بیافرید . (2) 


. انس بن مالک گفت : روزی رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) 
با چماعت برای ما خواند , بعد روی به جانب ما کرد , من 
گفتم ار ایا ایا 
برای ما تفسیر فرمایید . 


من بُطع اللة, والتشول قأولیک مة الدین انعم اللة. علنهغ من النتخ 
ایا ای ری ی وا 


و کسی که پیامبر را اطاعت کند , (در روز رستاخیز) همنشین کسانی 
خواهد بود که خدا , نعمت خود را بر انان تمام کرده , از پیامبران و 
صذیقان و شهد | و صالحان : و انها رفیق های خوبی هستند . 


فرمود : منظور از نبیین منم و صدیقین برادرم علی بن ابی طالب است . و 
اما شهدا عمویم حمزه , و صالحین دخترم فاطمه زهرا و اولاد اوست . 

پس از تمام شدن این تفسیر عباس عموی پیامبر (صلی الله علیه وآله 
وسلم) که حضور داشت از جای بلند شد و جلو پيامبر (صلی الله علیه وآله 


وسلم) نشست و گفت : مگر من و شما و علی و فاطمه و حسن و حسین 
از یک تیره و 


نژاد نیستیم ؟ | رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود : 
این سوال را برای چه می کنی و منظورت چیست ؟ 


عباس گفت : شما علی , فاطمه , حسن و حسین را تعریف می کنید بدون 
این که از من نام ببرید . رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) تبسمی 
نمود و فرمود : 


این که گفتی مگر ما از یک تیره و نژاد نیستیم راست می گویی , ولی 
خداوند من , علی , فاطمه , حسن و حسین را قبل از خلقت آفرید . آن 
قوفعی: که نف آنتخها نا ارات : و نه زمین گسترده بود ؛ نه تاریکی و نه 
نور , نه بهشت و نه جهنم , نه خورشید و نه ماه وجود داشت . 


یار کشا رفص ات ری ال غیت اه ی اشوا خس وا 


فرمو د : وقتی خداوند تصمیم گرفت ما را بیافریند , تکلم به کلمه ای کرد و 
نوری آفرید , آن گاه تکلّم به کلمه ای دیگر کرد و از آن روحی آفرید . نور 
را با روح ممزوج کرد , من ؛ برادرم علی , فاطمه , حسن و حسین را 
آفزند . سا آو را خششیع. مین کفتیم ی 
تقدیسی می نمودیم موقعی که تقدیسی نبود . 


وقتی خدا خواست جهان را بیافریند . نور مرا شکافت و عرش را از آن 
افرید . عرش از نور من است و نور من از نور خداست , نور من از عرش 
والاتر است . و نور برادرم علی را شکافت , از آن ملائکه 


شا افتیه تن لاتگه ان که علی نولیان وی خداست من لت 
انشا ازسا نکم اروش 


سپس نور دخترم فاطمه را شکافت ۵ استتمان ها و زمین را آفرید , 
اسمان ها و زمین از نور دخترم فاطمه می باشد . و نور دخترم از نور 
خداست , پس دخترم فاطمه بهتر از اسمان ها و زمین می باشد . 


آن کاه- تور بسرم حشتن زاشکافت: ب از ان غورزشید و ماه را افزید: 
خورشید و ماه از نور فرزندم حسن و نور فرزندم حسن از نور خداست . و 
حسن افضل از خورشید و ماه می باشد . بعد نور فرزندم حسین را 
شکافت و از آن بهشت و حورالعین را آفرید . بهشت و حورالعین , از نور 
فرزندم حسین است , نور فرزندم حسین از نور خداست و فرزندم بهتر از 
بهشت و حورالعین می باشد . 


عباس از شنیدن سخنان رسول خدا (صلی الله علیه. واله. فستلم): از :جا 
ای امی ص ها ای جح امه 
و بر حق خدا هستی برای کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد . (4) 


1 . برای مطالعه بیشتر ر . ک : بحارالأنوار , 35 , 36 و 43: تفسیر 
نورالثقلین , ح3 : غایه المرام علامه بحرانی . 


در ۳ آیه « ول دم الأْسْماء کلها « 0 ۳ 9 


3 . نسا (4) آیه 69 . 
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طوسی ۰ 

عالم ارواج 

اشاره 

تشر از شدای هه سست به الم اما برکاه ود آن دا یک الم 
ارواح» و حقیقت وجودی ان کزان بود . و پنداری غلط و نادرست داشت 
. در صوربی که «عالم ارواح» ارتباط تنکاتنی با روح و روان انسان دارد ۰ 


اکن چه عالم دیگرم, هم مانند عالم افوار در رای عوالم انتان بوده کد 
انکار انتعتر قایل ول امفت: 


ات ان ماه سول یخی اسلا ای اه اه الم ام نمی فرحا یه 
حَلْق اللَهْ الأُرواح قَبْلَ الأجساد بالقی عام: (1) 
خداوند دوهزار سال پیش از آن که اجساد را بیافریند ارواح را آفریده بود . 


گروهی روح را موجودی آفریده شده و مخلوقی حادث می دانند که درباره 
پیدایش ان , دو نظریه دارند : 


1 . گروهی می گویند : روح قبل از بدن آفریده شده و بعد از متلاشی 
شدن بدن هم چنان پایدار و باقی است . 


2 . گروهی دیگر می گویند : روح هر انسان با جسم اش آفریده می شود و 
اس ار ار ها و 
ماده است . (2) 


1 . مجلسی , محمدباقر , بحارالاأنوار , ج 47 , ص 357 , روایت 64 . 
2 . بعضی از علما و فلاسفه اسلامی از گروه ال اند و خلقت ارواح را 


کل از اه صیر دنه از حصاه اما مرحیم سم وی( مه ای 


معاد , 1 , ص 114 . 
تعریف روح و استعمال آن در قرآن 


«روح» از نظر لفوت به معنای «نف سس » و «دویدن» است . و بعضی ها 
تصریح کرده اند که روح و ریح (باد) هر دو از یک معنی مشتق شده است . 
و اگر روح انسان که گوهر مستقل مجردی است به اين نام نامیده شده به 


خاظر آن است. که از نظر تحری هصیات. افرشی و تانیدا ورن عون 
نفس و باد است . 


ولی موارد استعمال «روح» در قران کریم بسیار آمده کهغبارتند از ؛ 


1 . «روح» گاهی به معنای روح مقدسی است , که پیامبران را در انجام 
رسالت شان تقویت می کرد ماتند. : <« واتینا عیسی. این مریم البینات 
وا بژوح القَدْس :(1) ما دلایل روشن ی ات قرار 
دادیم و او را با روح القدس تقویت نمودیم . 


2 گاه به نیروی معنوی الهی که مومنان را تقویت مي کند اطلاق شده : « 
آولیک کب فی هم م الایمان و دهم بژوح من :(2) آنها کسانی هستند که 
خدا انمان را و خلت شان توشته وبه روح الفف خبدشان کرد ابست.. 


3 . زمانی «روح» به معنای فرشته مخصو وی آمده ۱ ِِِ «آمین» 

توصیف شده مانند : « رل یه الرّوخْ الامین * کی آتکهن مخ 
المُنذرین :(3) این قران را روح الامین بر 2 نازل کرد تا از 
انذارکنندگان باشی» . و گاه به معنای فرشته بزرکی رانا 
خدا یا مخلوقی برتر از فرشتگان آمده . (4) 


4 . گاه به معنای قرآن پا خن استهانی اضذه است , مانند : 


» وکذلک آوحینا | ایک ژوحاً من از *(5) این گونه وحی به سوی تو 
فرستادیم درکن که از فرمان مااسسنه 


و و بالأخره زمانی هم به معنی روح انسانی آمده است , چنان که در 
رات 0 آدم.می:خواننم ۳ نم سواه نفخ فیه من ژوجه (6) سیس 
ام رام و از ری ی بر آن دمم سس « ان دنه 
وَتقَخْتْ فیه من ژوجی فقعوا له ساجدین (7) هنگامی که آفریتش آدم ر 
نظام بخشیدم و از روح ام در او دمیدم برای او سجده کنید ۰ »(9) 


اکنون «سخن دراین است منظور از روج | یه  ِ‏ وس ألوتک غن الرّوح 
قلِ الثوخْ من آقر رَبّی :(9) چیست ؟ این کدام روح است که جمعی 
کنجکاو و از آن سوّال کردند و پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) در پاسخ 
آنها فرمود : «روح از امر پروردگار من است و شما [ دراین خصوص ] جز 
دانش کمی ندارید >« 


از مجموع قراین موجود در آیه و خارج آن چنین استفاده می شود که 
ما را وا سا و فرت تا رم یت و 
فعالیت ما از آن سرچشمه می گیرد و به کمک اش زمین و آسمان را 
جولانگاه خود قرار می دهیم , اسرار علوم را می شکافیم و به اعماق 
موجودات راه می یابیم , می خواستند بدانند حقیقت این اعجوبه عالم 
آفرینش چیست ؟ 


روح , ساختمان مفغایر با ساختمان ماده دارد و اصولی حاکم بو ان یر آز 
اصول حاکم بر ماده و خواص فیزیکی و شیمیایی آن است , چنان چه پیامبر 
اس ای ام واه ما اما ی ود ور اه نا ونر 
معنی بگوید رو ار عا اهر ات عتی ی اففراراه ار 

1 0(» 


1 بفره:(2) ابة: 253 : 


2 . مجادله (58) آیه 22 . 

3 . شعرا (26) آیات 194-193 . 

4 . قدر (97) آیه 4 و نبآ(78) آیه 38 . 
5 . شوری (42) آیه 52 . 

6 . سجده (32) آیه 9 . 

7 حجر (15) آیه 29 . 
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,. «از تو درباره «روح» سوال می کنند , بگو : روح از فرمان پروردگار 


اضافات . 


چگونگی رویا یا پرواز روح 


خواب در تمام دوران زندگی برای انسان لازم ۱ و می توان گفت : 
قو ری سک فر بارناعت شرف ار تست ره کسم , که , بر اثر فعالیت 
های روزمره ایجاد می شود . کسی نیست که به فواید خواب آگاه نباشد . 
و این خواب انیت که ها رت ره رای ند و نید سی ورد مه نا 


احساس شادابی مجدد می دهد . خواب برای اعضا و بافت های خسته بدن 
بسیار معفید است . 


ولی آیا علم دریافته 


که در هنگام خواب چه چیزی به وقوع پیوسته و علت چیست ؟ 


هنوز علم قادر نیست دقیقاً بازگو کند که هنگام خواب چه چیزهایی به وقوع 
می پیوندد . ولی در این زمینه دانشمندان به طور ظنْ و گمان می گویند : 


در عمق مغز منطقه ای بسیار پیچیده ای وجود دارد که آن را مرکز خواب 
نامیده اند ام ان کسمت بر توسط کین وتف کر وان 
کار روزانه , بر اثر فعالیت اعصاب و عضلات مقداری کلسیم وارد خون 
بدن ما می شود . این کلسیم مرکز خواب را بر می انگیزد و در نتیجه 
انسان به خواب می رود . و چون به خواب می رویم مرکز خواب دو کار را 
انجام می دهد : 


الف):خوات صقر نفتی ضفر را ان کار مت آندازن وتیکز ها ان حوشباری. و 
نیروی قبلی را نداریم 


۳9 خواب بدن , بعنلی علاوه بر مغز , اعصاب نیز از کار افتاده و تمام 
اعضای بدن به خواب فرو می روند. 


خواب دارای انواع گوناگونی است , خواب سطحی کمتر از خواب عمیق به 
ها اسر اخت مین تفشند م کاهی, یک کرت کوتاه. خشکی انسان وا. کاملا 
برطرف می کند , زیر خواب ب کوتاه معمولا عمیق است . 


ریا (خواب) معمولا بیانگر اضطراب ها , ترس ها , اشتیاق ها , آرزوها و 
خاطرات [ تلخ و شیرین و تشویش افکار ] ما هستند . هم چنین ممکن 
است ما تحت تأثیر برخی از عوامل خارجی [ از قبل : و 
سر و صدا , ناراحتی و . . 


] نیز قرار گیریم و همان چیزها برای ما رویایی پدید آورند . 


دانشمندان معتقدند : رقیا ارت وتا نی است که به حقیقت نمی پیوندد , یعنی 
ارزوهای نابراورده )1( و 2 


ی (علیه السلام) در خصوص خواب بیش از حد می 
فرماید : 


کی که بیش از آندازه بخواید : خواب های آشفته:می: بیتد.. (3) 
1 . آرکدی لوکوم , دایره المعارف , به من بگو چرا . 


2 مان که در سای سای ی عاليم سین و لاف رات 
دانشمندان غربی خواب یا رقیای صادقانه ای داریم که بسیاری از وقایع در 
خواب پدید می اید که بعد از مدتی عین همان وقایع بدون هیچ کم و 
کاستی به وقوع می پیوندد . و قران کریم صراحتا به آن اشاره فرموده 


است . 
3 . مجلسی , محمدباقر , بحارالأنوار , 61 , ص190 . 
روح در روایات 


روایات بسیاری درباره ی عالم ارواح وارد شده . و علما و دانشمندان در 
اين مقوله قلم فرسایی بسیار نموده اند . ولی انچه مزین هر بحث و 
تکمیل کننده نهایی ان است , گفتار معصوم (علیهم السلام) است . که نغر 
کلام شان ريشه در جان ادمی دارد . در همین زمینه به چند مورد اشاره 


می شود : 
1 . محمدبن مسلم گوید : از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم از قول 


خدای عزوجل «وَتَفَحت فیه من ژوچی : چون او را درست کردم [ افرید ] 
در او از روج خود دمیدم» . این دمیدن چگونه بوده است ؟ امام فرمود : 


روح چون باد در جنبش است و برای این به نام روح نامیده شده که از 


ریح اشتقاق یافته و بدن از این جهت از کلمه ریح اشتقاق یافته که ارواح 
هم جنس بادند . و همانا خدا آن را به خود وابسته کرده , چون او را بر 
اواج کیک بر کزیوه است اسان کهیهیی خانه کفید: کفته اسست ِِ 
من . و به یک فرستاده ای در میان رسولان گفته ! خلیل من ای ره 

همه اين ها آفریده و ساخته و یدید شده و پروریده یک خدایند . (1) 


هه ها ی رقم متفر 


لاینام المسلم و هو جنب , لاینام الا علی طهور , فاٍن لم یجدالماء فلیتیمم 
بالصعید , فان روح الموّمن ترفع الی الله تعالی فیقبلها , و یبارک علیها , 
فان کان اجلها قد حضر جعلها فی کنوز رحمته , و ان لم یکن اجلها قد حضر 
بعث بها مع امنائه من ملائکته , فیردونها فی جسده : (2) 


مسلمان نباید با حالت جنابت بخوابد و جز با طهارت وضو به بستر نرود , 
هرگاه آب نیابد تیمم کند . زیرا روح موّمن به سوی خداوند متعال بالا می 
رود , او را می پذیرد و به او حرکت می دهد , هرگاه پایان عمرش فرا 
رسیده باشد او را در گنج های رحمت اش قرار می دهد . و اگر فرا 
0 


این مطلب امام (علیه السلام) اشاره به آیه قرآن دارد که خداوند می 
فرماید : 

توقی اس چین َوْتها و التي لَمْ تمُث في تنامها قَیْمْسکٌ الْتي 
قصی علیها المَوّت 9( 


۶ 


الأخری الی آخاه مرس 2 30 


خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند , و ارواحی را که نمرده اند 
نیز به هنگام خواب می گیرد ز سپس ارواح کسانی که فرمان مرگ شان را 
صادر کرده نگه می دارد و ارواح دیگری را (که باید زنده بمانند) باز می 
گرداند تا سرامدی معین . 


او عزیز !اگر روح بخوابد بدن تباه می شود: زیرا نگاه دارنده بدن در تمام 
حالات است . در تفسیر منهج الصادقین و غیره , در ضمن آیه ی کریمه « لا 
تاخذ سنه و لانوم » از ایه الکرسی , از حضرت رسول (صلی الله علیه واله 
وسلم) روایت شده است ۰ 


قوم موسی وی را گفتند : هل ینام ریک ؟ آیا خدای ز تو را خواب باشد ؟ 
فرمود بار خدایا ! به مقوله این جماعت عادلی ۱ 
تو را بر اين تنبیه کنم , یک شبانه روز خواب مکن . موسی امتثال امر الهی 
کر بسانم ویر خوای نکرد , پس فرشته ای فرستاد با دوشيشه تنگ: 
و گفت : خدای تعال می فرماید : «امشب این دو شيشه را در دست نگه 
دار تا روز شود» موسی به حکم الهی آن شيشه ها را در دست نگاه داشت 
و خود را ضبط می کرد تا خواب اش نبرد , عاقبه الأمر خواب بر او غلبه 
کرد ۵ دشت هایش به.هم نار آمذه: شیشه:.ها بر یک دیگر خورد و شکسته 
و 
جبرئیل امد و 


گفت : حق (سبحانه) می فرماید : «تو در خواب دوشيشه را نگه نمی 
توانی داشت . اگر من بخوابم آسمان و زمین را کی نگه دارد ؟ ۱» . (4) 
در حدیت دیگر از امام باقر (علیه السلام) چنین می خوانیم : 


آزا قمت الیل من مامک ففل الحندلله. الدی رز غلی روخن احمده. 5 
اعبده : (5) 


هنگامی که در شب از خواب بر می خیزی بگو :؛ حمد خدایی را است که 
روح مرا به من باز گرداند , تا او را حمد و سپاس گویم . 


پس عالم ارواح نیز یک امر خدایی است و تحقیق و تفحص دانشمندان در 
این زمینه کافی نبوده و از مجهولات این عالم فر مود آگاه نشدند . با توجه 
به این که این عالم در ورای عالم خلقت انسان است کسی نیز به انکار 
برنیامد . و بعضی از دانشمندان معاصر عالم ارواح را همراه با عالم خلقت 
می دانند , و معتقدند که عالم ارواح با به وجود آمدن خلقت آدمی تحقق 
یافت . که ما هم در صدد انکار این نظریه نیستیم . 


و کلیتی .خجمدنن بعفعت, اصول عافی ار وود . 

2 کاس » مخمدیا فر خایه التفیزت دض 7 12 . 

3. زمر (39) آیه 42 . 

4 . حسن زاده آملی , حسن , هزار و یک کلمه , ج 5 , کلمه 485 . 


5 . مجلسی . مجمدباقر ۰ بحارالانوار , ج 87 ص 173 . روایت 3: کلینی : 


عوامل ار رش کانه 
عالم ذر 


روز ازل 


در روز ازل » که تمام ملائّک درگاه الهی حاضر و ناظر 


بودند . مد نظر پروردگار , مشتی از خاک ناچیز است که برتری دیگر دارد 
خاکی که تمام عناصر و مواد تشکیل دهنده هستی از اوست . و همه نباتات 
از او تغعذبه می کنند و حیات جانداران تک به اوست ۰ از همین خاک 
است . که باید بهترین مخلوقات عالم را تفر نتد:: که فخر خداوندی و 
قدرت لایزالش در آفرینش او باشد . و خلاقیت خود را نشان دهد که قدرت 
آفریتش فقط از ان: اوست , تا جلال و چمالش را در او متصتر و متجلن 
شود . 


در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

کته بیدا شید .و اش مه الم رو 

آن جا که بعد از چندین قسم پی در پی می فرماید : 
لد حلَفْنا اسان فی خسن تقویم :(1) 

به تحقیق انسان را در بهترین وجهی آفریدم . 


مشتی از خاک که تمام اوصاف و صفات آدم بودن از آن مقدار کم ارزش 
است ز خاکی که از نیستی به هستی تبدیل گشت , (2)خاکی که مفتخر به 
درتافت ال زو جمالبیوه رد کار اشت با سر پرتری ارم ور ای منده شود 
:(3) از جزات خاک ادم که ارمیت ادج در او تجلی بافت وبه ام خالعیت:: 
هن انسانی که از مادرمتوند خواهد شد تا قیام قیافت ,همه درم 
حاضرند . (4) ولی بعضی از ذژات برتری دیگری دارند ز و از میزان تشعشع 
نورشان قابل تشخیص است که میزان منزلت و درجه آدمعت آنها نشأت 
گرفته از همان تورانیت: بر تری. است. : که-هدانت: وه تجات: تین ادم: را هم 
ما نشکا دارانی ۲ 


یدز یه م فت :وا شتا کته کا لفیت: تمعیود اب گهدمر دارنو رم آن تور 
شان در قران کریم چنین توصیف شده است : 


ورَقع بَعْصَكَم قوق بَعّض درجات یلک :(5) 


بیازماید . 


تدالو رای که 
وفتن: کف آ رنه در ات خگرشست: آنها را فخات الاشکال و الوان ماوت 


الصور , بعضی نیکو و بعضی زشت , بعضی بلند و بعضی کوتاه , بعضی 
توانگر و بعضی فقیر , گفت : بار خدایا چرا ایشان را مساوی به یک اندازه 
نیافریدی . خداوند فرمود : 


بای آنن که‌خواستم نا اسان کر فن ویادت کته (۵) 


کل تن مان اخاک ار وان اهوم کسژم وا وا رد 

. ظلمت و تاریکی , شرک به یکتایی , جنایت , تکبر , خودیسندی و تمام 
صفت های رتش که "حور عالم را با ظلمت و فسادشان تاریک کردند 
دی دار ادن روص ی دا نان ستت و کات انس تمام 
زندگی شان را غوطه در امیال نفسانی و لذایذ شهوانی می بینند . و آن 
قدر مست در خود بینی و گناه اند که حتی نور آدمیت در وجودشان محجو 
گشته : : و حسن برتری جویی شان مانع از درک حقایق می باشد : و «ائْمّه 
الکفری» هستند که هم خود و پیروان شان در کفر و ضلالت بسر می برند . 
و هیچ گونه وعظی 


ولو تری اذ الظألِمُون مَوَفْوفُون علد نیش ترجغ تقطيم فص الی بَعّض الْقَوّلَ 
َفُول الّذين اسیصْعفُوا للذینٌ استکتژوا لولا أْم لکنا مومنین :(7) 


۳ سس باز داشته اند مشاهده کنی : 
در حالی که با یک دیگر به خصومت و گفت و گو برخاسته , و ضعیفان تابع 
به روسای گردن کش خطاب کنند : که (ای صدهزار نفرین بر شما مردم 
ریاست طلب دروغ زبان که) اگر اغوای شما نبود ما البثه انفان رت آورديم 


>> 


عظمت و اراده خداوند است: حکمت اش اقتضا می کند مخلوقی را 
افره که رین بر آباد کنند دا دک واه فرزشت کا نم ! آگاه باشید که 


مخلوقی دیگر را اراده کردم . »(8): «تا در زمینم تلاش کنند و در پستی و 
بلندی آن بگردند و نسل شان در تمام نقاط زمین پراکنده شود . »(9) 


1 . تین (95) آیه 4 . 

2 . مولانا مولوی گوید : 

از جمادی مردم نامی شدم 

وز نما مردم به حیوان سر زدم 
مردم از حیوانی و آدم شدم 

پس چه ترسم کی زمردن کم شدم 


3 . « قلذا سَوَیثَةْ و تقحث فیه من روجی رت و ان را اراشته کرده 
دمانیدم در آن روح ام را» حجر (15) آیه 290 


4 .«... من بني دم من ظَُوریمْ و دهم ۰۰. : از پشت فرزندان آدم 
ذربه آن را برگرفت» . اعراف )7( أح 12 


5 . انعام (6) آیه 165 . 


6 . خزاعی رازی , جمال 


الدین حسن بن علی بن محجمد , تفسیر ابوالفتوح رازی , ذیل آیه 1 «:, 
سوره اعراف . 


7. سا (34) آیه 31 . 
8 . « و اذ قال ریک بلمَلائِکّه اٍتّی جاعل فی الأرض خلبقة » بقره (2) آیه 


30. 
9و لقذ گزقن تبی آدم وحملنافة فی الب والبغر وَرَرَقناهُم من الطییاتِ 
وقَصْلنافَم علی کیر مقن خَلقّنا تقضیلا » اسرا (17) آیه 70 . 


بر فرشتگان گران آمد: به جنب و جوش افتادند , چه تقصیری از ما سرزده 
که مخلوقی دیگر و بهتر از ما خلق شود ! بیمناکند . برای تبرئه خود 
اندیشیدند و تقصیرات را در مخلوق جدید بهانه ساختند . 

خدایا ! بر زمین ات فساد و خون ریزی می کنند . گناه , شرک , بی اعتنایی 
سازند . 

ای ملائک ! دل هایتان از تمام وسوسه ها خالی و خیال تان آسوده باشد . 
چون من می دانم انچه را که شما نمی دانید . در جانشینی ادم حکمتی 
است که شما از درک ان عاجزید , و او امانت داری است که تمام 
مخلوقات دیگرم از ان سرباز زدند . 

«ما امانت را بر آسمان ها , زمین , کوه ها و مخلوقات دیگر عرضه کردیم 
ول آنقا تخمل. نکردند + و قدرت تخل بار. تین امانت را که ففمان 
تکلیف و ادای به فرایض و وظایف است نداشتند . . . »(1) . 

آسمان بار امانت نتوانست کشید 

قرعه فال بنام من دیوانه زده اند 


قرعه بندگی خویش بنامم زده ای 


این سعادت عجبست 


! این چه مبارک فالیست ! 
« (ثا عَرَصنا الأْماتة » به طور اجمال بر چند مطلب اشاره دارد : 


الف) منظور از امانت «ولایت الهیه» که کمال صفت عبودیت و معرفت 
الهی است , از طریق پیامبران و پیشوایان دین به انسان ها عرضه شد: 


ب) امانت «اختیار و آزادی اراده» است , که انسان را از سایر موجودات 
ممتاز می کند: 


ج) مقصود «عقل» است که ملاک تکلیف و مبادی ثواب و عقاب است: 


د) امانت همان «اعضای انسان» است : چشم امانت الهی است که باید 


آن را حفظ کرد و در طريق گناه استفاده ننمود . گوش , دست , پا و زبان 
هر کدام امانت های دیگری هستند که حفظ آنها واجب است: 


) امانت «واجبات و تکعالیف الهی» است , مانند : نماز , روزه , حح , جهاد 


و) منظور از امانت همان «ولایت» است , که امام رضا (علیه السلام) می 
فرماید : « الا ماته : الولایه , من ادعاها بغیر حق کفر :(2) امانت , همان 
ولایت است . هر فردی به ناحق آن را به خود نسبت دهد در زیر زمره 
مسلمانان نخواهد بود» . 


به خاطر همین امتیازات برتر بود که ملائک مخلوق جدید را مستمسک بهانه 
خویش قرار دادند . و خداوند در جواب شان فرماید : «ما امانت (تعهد , 
تکلیف , مسوولیت و ولایت الهیه) را بر اسمان ها و زمین و کوه ها عرضه 
داشتیم انها از حمل ان ابا کردند و از ان هراس داشتند , اما انسان ان را 
بر دوش کشید , او بسیار ظالم و جاهل بود 


(قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد)» . از امام صادق 
(علیه السلام) سةال شد , امانت در آیه « تا عَضتا الاماتة .۰ .۰.» چیست 
0 امام (علیه السلام) فرمود : 

الامانت: الولایة* و الانسان»: ابو الشرور المتافق*(3) 


امانت / همان ولایت است ۲ و انسان ( که دز آخو آنة به ظلوم و جهول 
وصف شده) آن است که صاحب گناهان بسیار بوده و منافق است . 


ی انا عَرَضتا الأْماة ك السموات والأرْض والجبال . ۳ احزاب (33) 
۲ 12 


2 . شیخ صدوق , ابی جعفر , معانی الأخبار , جح 1 , ص 261 . 
3 . همان . 
آیا پیش از آدم . بشری بود ؟ 


قیل از ان" که بهبحت اضلی مرازیم مساید بذانیم که اسان بوان کیت 
انسان است که همه مثل هم چه مرد و چه زن در یک صنف اند . چنان چه 
گفته شده : « فالأرض من تربه والاس من رجل ز تمام زمین از خاک و 
تام سر آز یی مرو به وحود آضته:: ‏ 


پس برتری آدمیان نسبت به یک دیگر در کسب معنویات عالی و دوری از 
منعیات است , که همانا تعبیر به سعادت در دنیا و اخرت نموده اند . 


اهداف از پیش تعیین شده ای که خداوند ۲ انسان را بدان اختصاص داده تا 
انسانیت انسان بدان نز تکمیل گردد , در سه مرحله تقسیم می شود : 


اول , آباد ساختن زمین , 
دوم » عبادت ند کی خدا: 
سوم , خلافت در زمین . 


او ان تاکن ومیون #قدا وتف فرمانه فاص کم قیها و 


شما را در زمین به آبادانی گماشته . » 


چون عظمت و اراده خداوند است , حکمت اش اقتضا می کند مخلوقی را 
بیافریند که زمین را آباد کنتد» بنن ندا داد : ای فزشتکانم. | آخاه باشید که 


مخلوقی دیگر را اراده کردم . (1) تا در زمین تلاش کنند و در پستی و 
بلندی آن بگردند و در تمام نقاط زمین پراکنده شود . (2) 


دوم » عبادت و ند کون خداوند در این باره می فرماید : 
« وما حَلَفتْ الجّ والائس الا لیعْبُدُون : (3) 
من جن و انس را جز برای عبادت و بندگی نیافریدم . » 


عبادت خالق توانا مستلزم شناخت و معرفت قلبی است که فطرت آدمی و 
جوشش درون او توسط اعضا و جوارح (جسم) به منصه ظهور کدا تشه موه 
شود . ولی متاسفازه در طول تاریخ آفرینش بشر , پای ادمیان همیشه در 
این معرکه لنگ بوده و نتوانستند شایستگی بنده بودن را اثبات کنند . که در 
این راه منتخبانی به عنوان مبشران و اسوه های نتر کس بودند تا وظایف 
مخلوق را نسبت به خالق مبیّن و راز بنده بودن را گوشزد کنند. 


ضمن این که در طول تاریخ خلقت آدمی , هميشه توصیه ها و سفارشات 
انبیا , اوصیا و اولیای الهی در هر عصری آهنزم گوش انسان بود . که ای 
انسان ! به حق تزوود ار بان باشید , و آن جچه شایستگی و حق 
پروردگارتان است با کرنش و پیشانی بر خاک نهادن و ذلیل و خواربودن در 
مقابل جلال و جمال او , و معرفت قلب پیدا کردن و اقرار عبد بودن را بر 
زبان جاری 


کنید که خدایا ۱« اللّه اکیر » و « لا الة الا اه >(4) و « کل من عَلیها فان 
* ویبقی وج یک دو الجّلال والاگرام (5) و »2 را [لی اللّه وله 
هو العنیهٌ الحمیدٌ »(6) و , غرور , خودیسندی , 
امیال نفسانی , دوستی با دنیا ودل بستن به ریاست , عدم شناخت از 
خویشتن ما را به خواب غفلت فرو برده و ما را از ولی نعمت که جیره 
خوار سفره فضل و احسان او هستیم به دور کرد 


روزگاربست که سودای بتان دین من است 
دیده روی تو را دیده جان می باید 


وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است 


تقو تفت :۵ لا فت زیر عالم مت ند .این استه که انسان در امورات 
روز ان فل ۰ ججومت ومساپییت::اخیضاد و خانواده 2 ز عابت عوقو : 

به خداوند اقتدا کند , و اوامر حضرت حقّ را که خود بنیان گذار عدل و 
خبط اس در ی کی نم مصمتظمون درآوود ۳ وتااتکن کی 
الارض فینظرَ کف تَعْمَلون :(7) خدا شما را خلیفه خود قرار داده تا ببیند 
چگونه عمل می کنید ؟ » يا : « آن اارض لله بورنها من بشاء من شاده: 
وا ی و 
بذاند ها ند ان فف: کید 6 


با این پیش مقدمه به پاسخ آپا پیش از آدم , بشری دیگر بود ؟ نزدیک تر 
می 


شویم . چون انسان های ماقبل آدم مسلماً فاقد ارزش های انسان بعد از 
ادم است . و به همین جهت است که خداوند می فرماید : 


و اٍذ قال ریک لِلْمَلایَکُه نی جاعل فی الاأرض خلبقة: (9) 


نداهن که پرفند کار و به فرشتگان گ گفت : من در روی زمین جاند نیشین و 
حاکمی قرار خواهم داد . (10) 


از اين آیه استفاده می شود که قبلا پشری خون ریز و مفسده جو در روی 
زمین بوده , زیرا هنگامی که پروردگار به فرشتگان می فرماید که : : من در 
اهین: خلیفه ای .هی, افریتم ۱ 
کسی را بیافرینی که در زمین فساد و خون ریزی می کند ؟ 


این سخن فررزٌ شتگان از کجا بود ؟ نان از کجا فساد و خون ریزی بشر را 
می دانستند ؟ و يا چگونه مخلوقی را می دیدند ؟ 


پس معلوم می شود قبلا در جهان مادی , , بشری بوده که کارش فساد و 
خون ریزی بود و فرشتگان او را دیده بودند و اين بشر را ؛ به آن قیاس کرده 
و در پیشگاه حق چنین گفته اند . 


به هر حال وجود بشر در قبل از خلقت ادم وجود غیر قابل انکار است . 
چون هم ابه فوق و روایاتی که از ائمّه معصو مین (علیهم السلام) به ما 
رسیده دلیل بر وجود بشری دیگر است . حال چگونه بشری بودند و چگونه 
زندگی می کردند . در صدد پاسخ به این سوّال نیستیم . 


ی اک ی ای سای افیا سای زامن وه 


شالت ها الا ای مد کدی کهآ و ی و 


این وقتی بود که هفت هزار سال پیش از این . «جن» و «نسناس»(11) را 
در 9 زمین آفریده بود چون سر کردار جن و نسناس که در روی زمین 
زند گی می کردند , برای اهل آسمان ها مخفی بود . خداوند خواست آدم را 
بيافریند پرده را از جلو چشم آنها برداشت و فرمود : : ای فرشتگان ! به 
طرف_زمین نگاه کنید , ساکنین اهل زمین را از جن و نسناس ببینید و 
نذانید آنها چه.فی کنند.. 


فرشتگان به زمین نگریستند و دیدند آنها به کارهای زشت مشغول اند و 
خون ناحق می رپزند و فرمان خدا زا تم تزند کارهای اهل زمین بر آنان 
خیلی بزرگ جلوه کرد , برای خاطر خدا اک و تاسف 
خوردند و نتوانستند خشم خودشان را مهار کنند 


عرض کردند : پروردگارا ! تو غالب , قادر , جبار و قاهر هستی , این ها 
مخلوق ناتوان و ذلیل توآند و جنب و جوش و زندگی آنها در دست قدرت تو 
می باشد . و با روزی تو زندگی می کنند و با سلامتی تو لذّت می برند 
ومعضیت نو را فی. کنند . هم چون گناهی بر که قابل آغماض:بة نظر.ها 
نیست و از کردارشان پشیمان هم نیستند . از آن چه از آنها [ مخلوقان 
طغیان گر ] می شنوی و يا می بینی . تو بر آنها خشم نمی کنی 


و برای خود از آنان انتقام نمی گیری ؟ ا این اعمال آنها به خاطر تو : برای 
ما بسیار بزرگ و غیر قابل تحمّل و عفو و چشم پوشی است . همین که 
خداوند سخنان فرشتگان را شنید فرمود : 


« قال ریک لْمَلایْکهٍ نی جاعلٌ فی الأرض حليقَة . ۰ . : می خواهم در زمین 
خلیفه ای قرار دهم .۰ » (12) و (13) الی آخر حدیث. 


1 . «و اٍذ قال ریک بلمَلایِگه نی جاعل فی الأرض حليقة » بقره (2) آیه 30 
4 کوّفنا یی آدم وحملناهم فی الب وَالبَغر وَرَرَفْناهم من الطیاتِ 
هم علی, کتیز من خَلَفْنا تفضیلا » اسرا (17) آیه 70 . 
3. ذاریات (51) آیه 56 . 
4 . ذاریات (51) , آیه 56 . 


5 . تمام کسانی که روی آن «زمین» هستند فانی می شوند , و تنها ذات 
ذوالجلال و الاکرام پروردگارت باقی است . رحمن(35) ایات 26 و 27 . 


6 . فاطر(35) آیه 15 . 

7 اعراف (7) آیه 149 . 

8 . همان , 128 . 

9 . بقره (2) آیه 30 . 

0 . فرشتگان گفتند : پروردگارا ! کسی را در زمين قرار می دهي که 
فساد و خون ریزی کند ؟ زیرا موجودات زمینی دیگر که قبل از اين آدم پا 


به عرصه وجود گذاشتند . به حکم طبع جهان ماده نیز آلوده فساد و 
خونریزی شدند , اگر هدف از آفرینش انسان عبادت است ما تسبیح و حمد 


تو را با افی. آورایم , پروردگار فرمود : « ان اعلم ها عون هن 
حفا نی وا 


می دانم که شما نمی دانید» . 


1 . نسناس , میمون ادم نما (از قبیل گوریل , شامپانزه . اورانگوتان , 
زیبون و ِِ در بيین میمون ها آدم نما به نظر می رسد که «نسناس» 
غالبا به اورانگوتان (آدم جنگلی) اطلاق شده باشد . معنی دیگر آدم نفهم و 
و و بدنهاد اطلاق می شود : 


اما سا نا معا هد 


13 . از این که ملائکه نسبت به خلقت آدم به درگاه خداوند بهانه جویی و 
اعتراض می کردند , خداوند ملائک را در معرض امتحان قرار داد چنان چه 
در خبر است : ملائکه به خدا اعتراض کردند , که ما نگفتیم بنی آدم را خلق 
نکن که فساد و معصیت تو را می نمایند و سابقه آن ها بس ویرانگر و 
مفسده انگیز است . آن ها را خلق نمودی اما فسادها کردند ؟ 0 
فرمود : سکوت را اختیار کنید ؟ . زیرا اگر آن دو قوّه شهویه و غضبیّه را که 
در وجود آن ها خلق کردم , در وجود شما خلق می شد: شما هم مثل آن ها 
معصیت می کردید . ملائکه انکار کردند و نیذیرفتند , خود را مبژا از هر 
پلیدی دانستند . 


خداوند جهت امتحان ملائکه فرمود : اختیار کنید اعلم و افضل خود را, تا به 
صورت بشر کنم و قوّه شهوت و غضب در وجود آنها قرار دهم و به زمین 
فر ستم . 


گردانید 


و شهوت و غضب در آن ها قرار داد به سوی زمین فرستاد , و آن ها را از 
جهار چتر که کنام کفر اشت چم کرو رک بح دا را فان وه 
شرب مر : ته-زهین آمدندت: و چندی در میان مردم قضاوت کردند , تا 
هی اه اه هیارا ها امه ی کر ای را 
ژن افتان و خسن جمال او را مشاهده کرد شیفته خمال اش شد.. آن. رن 
او را به خانه خود دعوت کرد . 


آنگاه , نزد دیگری آمد او هم او را دید , فریفته جمال اش شد و وعده کرد 
به خانه ان زن در وقت مقدر برود . اتفاقا روز موعود هر دو در خانه ان زن 
یک دیگر را ملاقات کردند . از هم دیگر خجل زده شدند , بعد گفتند : ما از 
ی ی تم ی ی ون 
ضعیفه شدند و خواستند کامی را روا کنند حاضر نشد , گفت : این طور 
نمی شود: من بت پرستم شما خدا پرستید , تا بت مرا سجده نکنید تن 
نمی دهم . گفتند : چطور می شود ما این کار را انجام دهیم ؟ عاقبت به 
واسطه قوّه شهوت , که در آن ها غلبه کرده بود , بت را سچده کردند و 
مد کر دنه مرک را هم دا من آمررد دای آلسءی لظاله عظیعهه 


گفتند : حالا کام ما را بده , گفت : این طور 


بدون مقدمه نخواهد شد: تا خمر نخورید من تن نخواهم داده , شراب 
خوردند . در آن وقت سایلی آمد جلوی در خانه و آنها را دید 0 
گفت : اين فقیر شما را دید لأن می رود مردم را خبر می کند , و ما را 
رسوا خواهد کرد , گفتند : تکلیف چیست ؟ گفت : او را بکشید و در زیر 
خاک پنهان کنید . آن فقیر بیچاره را کشتند و زیر خاک پنهان کردند . بعد از 
از نادند فد وفنیه کف به. خود: آندند. کفتند ‏ دیزی که کرکنم بت 
پرستی کردیم , ۰( ۱( , قتل نفس هم کردیم و اراده زنا هم نمودیم . 
یعنی هر چهار عمل را که خداوند منع کرده بود مرتکب شدیم . آن وقت , 
خدا| آن ها را مخیر گردانید میان عذاب دنیا و عذاب آخرت : چون می 
دانشنن غذاب اخرت تخت است:: غذاب:دنیا زا اختیاز کزدند.. 


در بعضی از کتب حدیثی و تاریخی داستان فوق را استناد دادند به دو ملک 
مقزب «هاروت و ماروت» که در این خصوص بحت ها زیادی در کتب 
تفسیر دیده می شود و نوشته اند : این دو فرشته که به سرزمین بابل 
آمدند و در چاه آن سرزمین به مژه چشم آویخته شدند و تا روز قیامت به 
همین حال باقی می مانند . تا باعث پند و تحیر ملائک دیگر قرار گیرند 
افسانه ها و اساطیر عجیبی به وسیله داستان پردازان ساخته شده و به 


داده اند , تا آن جا که به آن ها چهره خرافی داده اند , و حتی کار تحقیق و 
مطالعه پیرامون این حادثه تاریخی , را بر دانشمندان مشکل ساخته اند . 
به هر حال , آوردن آن در این کتاب فقط جنبه اخلاقی دارد , چرا که میزان 
تهذیب نفس بندگان شایسته خداوند را می توان برمبنای این شاخص ها 
قیاس نمود و باید باور کرد که عظمت خلقت انسان فقط در راستای 
بندگی معبود و حفظ نفس از گناهان مهلک تحقق می یابد , که در این 
تا ار و و تا رن قم مت ای 
تفسیر تاج التراجم , ج 4: مجلسی , محمدباقر , حیاه القلوب , ص 1359 
ی ای اه ی تا ار و 
رای ای ی 9 


خاک امش 


مقداری از خاک خاک اذفنت آمازة دمیدن روح خالق است . (1) نسیم 
حیات پرور و روح بخش و همیشه جاوید در پیکر بی جان خاک دمیده شد . 


ای همه هستی زتو پیدا شده 
خاک ضعیف از تو توانا شده 
زير و بمش علت کائنات 

ما به تو قائم چو قائم بذات 


بعد از آن که آدم را از خاک آفرید . ندا داد : ای فرشتگانم ! آدم را سجده 
کنید . همه از فروتنی شناختی که از خلقت آدم پیدا کرده بودند به امر 
خالق به سجده افتادند . و ابوالبشر را سجده نمودند و در مقابل او چهره 
به خاک نهادند . ولی شیطان , آن ملکی که چند صد سال عبادت معبود 
کرده بود 


, از دستور پروردگارش مخالفت و ابا کرد . ندا کرد : ای فرشته درگاهم ! 


سبب سجده نکردنت چیست ؟ 
گفت : خدایا ! مرا از آنش آفریدی اما او را از خاک(2) ضعیف . 


آری ! اصلیّت سوزنده او باعث تکبُر و خودپسندی گردید . و همه را در 
مغرضن نانوی می دید .هر خودتران و اشکارا به سر بیخی اهر خداوند 
اقدام کرد: نخوت درونی حور را ظاهر کرد و از مخالفت و تکبر پرده 
۱ 0 1 ۱ 


و تو ای خریدار بهشت که افتخار نسیم حیات پرور و هميیشه جاوید 


«روح» پروردگاری را به همرا داری , آن رفیق دیرینه , که در روز ازل 
قسم یاد کرد , که در هر حال تنهایت نگذارد . و هميشه در تمام حالات , 
دوشادوش بنی آدم القای وشتو‌نسهمی کنده. تا اضالت آدمیت را از اذفی جر 
حذر دارد: « ان الشيطان یُجری نز نت دم کمُجری الم : (3) به درستی 
که شیطان همراه فرزندان آدم است ,؛ مثل خونی که در رگ هایش می 
خوشند : »* و خداوند از رهایی ان.شیظان هم زاد بهبتی ادم خطاب مین کند 


تم - و ۳ ۳ ِ 3 ۳1 ۵ _ 
یابیی ادم لا یِفیَتَتکمٌ السْیّطانْ کما احْرَح بوَیكمٌ من الجته یثرغ عَنهمَا 
لباسَهما :(4) 


ای فرزند آدم ! مبادا که شیطان شما را بفریبد , آن گونه که پدر و مادر 
شما را از بهشت بیرون کرد که جامه عزّت از انها برکند . 


1 . « قاذا سَوَبنْهٌ وَتقَعَتْ فیه من ژوجی » حجر (15) آیه 29 . 


2 «حلق الانسان من 


ضلصال کالقار * وَحَلَق الجانٌ من مارج من نار » رحمن (55) آیه 14 و 
15 . یا گلی که مخلوطی از خاک و آب است و حالت شکل پذیری دارد . 
صلصال و سلاله طینی از چه آفریده شده ؟ خلقت آن در ضمن خلقت 
آسمان ها و زمین است . قرآن مکررا تصریح می کند که خدای آسمان و 
زمین را افریده و ماده ای برای انها تعیین نمی کند , بلکه از ایاتی که قران 
برای اثبات قدرت خدا بر معاد استدلال می کند , استفاده می شود که 
خلقت آسمان ها و زمین , مسبوق به عدم محض بوده و ذات مقدّس 
پزفردکار ؛ انها را از تنستی,به هستی آورده است.. 


» وم : پر روا آن له الذي حَلَق السّموات والأرضَ قادژ علی أن و وم 
» آو لَم بر | أنٌ ال الذٍی حَلقَ السُمواتِ وَالارْضَ وَلم بعی بِحلقَهنٌ بقادر 
لین ی الَوتی تلی له علی کل شیء قدیژ » 


در خلقت , سخن بسیار است و قرآن , مجهولات خلقت را روشن می سازد 


که نیاز به بحث مفصلی در اصل خلقت و کیفیت ان دارد , و ما در صدد ان 
نیستیم , بلکه موضوعیت بحث در شناساندن عوالم خلقت به طور اجمال 


است . 


: رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : مجلسی ؛ محمدباقر , 
ِ ,.ج 63 , ص 268 , روایت 154 . 


4 . اعراف (7) آیه 27 . 
فقام ادقف و ناموت غز اویلن 


شیطان. نیز در هر اسمان به انتمی و در هر مکاتی. هزار شال. خدا را 
عبادت نمود . طوری عبادت 


پروردگار می کرد که ملاتک مقژب او را از خود می دانستند و در بهشت 
وی را «عزازیل» می خواندند ۰ (1) چون در هر اسمانی بهتر از او نبود: 
گاهی در عرش الهی و گاهی در بهشت , مختار بود هر کجا عبادت معبود را 
به جا آورد . و گاهی برای وعظ ملائکه در بهشت برای آنها منبر می رفت . 
اه اس ها مس میس ات ی را اسآ مر 
. تا اين که بر دری از بهشت نوشته شده بود , به همین زودی ها یکی از 
فرشتگان مقژبم به جهت تکیّر و نافرمانی از مقام قرب عزل و طوق لعنت 
کرو آهان ارم 


همه ی ملائک , شب و روز نگران بودند » اشک می ریختند . تا اين که 
اندیشیدند و گفتند : برویم نزد عزازیل که دعا کند . تا خداوند نسبت به ما 
نظری داشته باشد و عنایتی کند . عزازیل برای همه دعا کرد , غرور و 
تکبرش , پیمانه ی نخوتش را لبریز کرد . به واسطه ی کثرت عبادت به خود 
دعانکرد و هزار سال خود را لعنت کرد . تا اين که خداوند بزرگ , ادم را 
خلق .کرد و هراز سا بدن اس نف ری در بهست آهدده بود و شیصان به 
استهزا بر شکم او می زد و می گفت : «لاوٌ شیء خلقت» و اکن از ضزن 
ی ی ی اعانت 
:۳( 2 


تا این که مدت به سر امد , 


بخ تهلانک: خطاتب رید تن خون ان زا ارانسته. کردم و دمانیدم در آن 
روح ام را , پس بیفتید و سجده کنید . »(3) 


همه سجده کردند . مگر شیطان که تکبر و خودیسندی اش مانع گشت . 
(4) خطاب رسید : ای شیطان | تو را چیست , که با سجده کنندگان نمی 
باشی ؟ ! (5) 


گفت : من از سجده کنندگان نیستم , زیرا آفریدی او [ آدم ] را از گل 
خشک . (6) و من از او بهترم , افریدی مرا از اتش نورانی (سوزانده) و 
آفریدی او را از گل ظلمانی . (7) 


علت ابلیس انا خیر بد است 

اين مرض در نفس هر مخلوق است 

رصان شم ان ها هن است 

عاقبت زین نردبان افتادنست 

کی رت 

استخوانش خوردتر خواهد شکست 

حکما گویند : 

آدم دروغ گو , بی نهایت از حق و حقیقت دور است ۰ و آدم ریاکار از آدم 
دروغ گو بدثرر است , زیرا دروعغ گو تنها به گفتارش دروغ می گوید: ولی 
ریاکار هم به گفتارش دروغ می گوید و هم به کردارش . و از اين دو بدتر , 
خودیسند است . زیرا خودپسند نفعی از عملش نخواهد برود . ولی باز 
احتمال است که ریاکار و دروغ کو از عمل شان سودی ببر ند , ۰ 
گاهی ممکن است نصیحت و موعظه در دروغ گو و ریاکار به خاطر این که 


به کار خود آگاه اند موّثر افتد . اما آدم خودیسند چون خود را نشناخته و 
می پندارد که پند دهنده و آاندرزش نسبت به او کار عبث و 


بیهوده ای انجام می دهند: لذا به هیچ وجه قبول نمی کند . و خداوند در 


ورین لَهْمْ السیْطان َعْمالهَمْ فَضَدّهم غن السّییل فَهَمْ لایهَتَدُون :(8) 


و کردار ناپسندشان را شیطان چنان در نظرشان جلوه داده بود که به کلی 
از راه حق دور و هرگز هدایت نيابند . 


آورده اند عابدی بر سر کوهی منزل کرده و لحظه ای از یاد خدا غافل نبود 

. و خداوند یک درخت انار و یک چشمه آبی سرد به او عطا فرموده بود: که 
ی ی مس یی سس سس 
تا مذت شش صد سال به | ین نحو می زیست روزی از خداوند خواست که 
او را در حال سجده قبض روح کند , تا فردای قیامت سر از سجده بر دارد 
. و خداوند حاجت عابد را براورده کرد . 


اوقت خداوتد عالم می فرماید ! بیرخت من رال بهشت شوت 


عابد عرض می کند : خدایا !: پس اجر و مزد عبادت شش صد سال من چه 
۳ 


خطاب رسید : ای ملائک ! این بنده عدل ما را می خواهد . معادله و مقابله 
کنید عبادت های او را با نعمت هایی که در دنیا به او عطا کردم ۳ 
معایلضمی کته یمن ند ام عاجت ها او فعایله کف کند با یی دایه 
انارها که هر روز می خورده است . آن وقت خطاب می رسد : شکر نعمت 
های دیگرم کجاست . 


می رسد : او را ببرید به جهثم . آن بنده فریاد می کند , خدایا ! بد کردم : . 
ای سای اه مس 9 

بنده همان به که زتقصیر خویش 

عذر به در گاه خدای آورد 

ورنه سزاوار خداوندیش 

کس نتواند که بچای آورد 


1 . عزیز شده خدا . 


2 . امامی اصفهانی , سیدمحمود , ثمرات الحیات , ج 2 ص 381: به نقل 
او-فعالم ال افی.: 


3. حجر (15) آیه 29 . 

. همان , آیات 30 و 31 . 
. همان , آیه 32 . 

. همان , آیه 33 . 


دا تا ها ات 


اقواف 7۳ ایب 12 : 
9 تمل (7 ۵:1۱:12 24 : 


[0 


انسان برزخی است از حیوان و فرشته 


انسان بدان جهت که می خورد و تولیدمثل می کند , مانند گیاهی می 
باشد : و بدان جهت که حس و حرکت دارد , مانند حیوانی . و از جهت شکل 


و صورت نقش بر دیواری . و امّا برتری او بر دیگر موجودات به آثار سخن 
گفتن , تفکُر و تدبر در عوالم هستی , اعمال و کارهایی که از روی غرایز 
(فطرت) و از روی نظم انجام می دهد می باشد . 


اگر زبان انسان نبود او جز حیوان مهمل و شکل ترسیم شده ای بیش نبود 


به واسطه ی ایمان به مبدا , نیروی سخن گفتن و علم و معرقت شبیه به 
فرشته . و از جهت نیروی خوردن , میل به عمل جنسی و خوابیدن مانند 
جبوان است: هر کان مستن ی قاخص عمل اسان به وس یل کته کد 
کشش بیشتری به آن طرف داشته باشد , به همان صنف شباهت پیدا 
خواهد کرد . و خداوند می فرماید : « وَهَدیْناة التّجْدَین :(1) ما انسان را به 
و ۵۸ و ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
برزخی است میان حیوان و فرشته . 

و ی رک ی ار 7 و 
رام او قرار داد . و نعمت های ظاهری و باطنی خود را بر تمامی انسان ها 
ارزانی داد(2) 4 ولی ختاتضانه بعضی از مردم بدون هب اطلاعی از روی 
جهل و نادانی در دین و کتاب خداوند مجادله می کنند 


و فولانا. اشاوهدیف.یی حدرت تیوه ساره تعاوت اسان وان و فر تیه 


در خدیت امد کف ردان مخیه 

خلق عالم را سه گونه آفرید 

یک گروه را جمله عقل و علم وجود 
آن فرشته است او نداند جز سجود 
نیست اندر عنصرش حرص و هوا 
نور مطلق زنده از عشق خدا 

یک گروه دیگر از دانش تهی 

همچو حیوان از علف در فربهی 

او نبیند جز که اصطبل و علف 


اف تفات قا فا ات اه آد که 


سوم هست آدمیزاد و بشر 

از فرشته نیمش و نیمی ز خر 

نیم خر خود مایل سفلی بود 

نیم دیگر مایل عْقلی بود 

آن دو قوم آسوده از جنگ و حرب 

وین بشر با دو مخالف در عذاب 

تا کتامین عالت رود رن 

این دو گانه تا کدامین برد نبرد 

عقل اگر غالب شود پس تند فزون 

از فلا تک این شیر در ارنفون 

شهوت ار غالب شود پس کمتر 

از بهائم اين بشر زان بدتر 

مطابق این بیان در وجود حیوان و فرشته و برای هر کدام یک بعد بیشتر 
نیست . و فرقی و تنژلی در برخورداری از یک مقام شامخ برای شان 9۰ وه 
تداروب لذا انسان:خاکی است که بر تردبان تکامل,علم هو ایجان قزار گر فنه 
و از مرحله نبات و حیوان گذشته و به زیور عقل و خرد ازاشتتة شده است : 
تا بتواند در میدان پر طمطراق آمیال و آمال دنیوی آنچه شایسته انسانیت 
اوشته به شایستگی بیرون ایه , تا اضلاخ نفتتن تماید.. و بة معام شامح. و 


به حق آدمیّت برسد و این مسیر کمال مستلزم به شناخت خود و عوالم به 
وجود اورنده خود است . 


1 . بلد (90) آیه 10 . 
2 . اشاره به آیه 20 , سوره لقمان(31) . 


عالم ذژ کجاست 


یکی از آیات مهم خداوند که نشان از خالقیت تمام و کمال اوست : انسان 
است . اگر انسان از نظر ظاهری در واقع کوچک و کم جثّه می باشد , ولی 
تمام اسرار و رازهای افرینش در نهادش نهفته شده است . بنابراین انسان 
با تمام این همه عمالات موجودی است ناشناخته . دانشمندان , علما و 


صاحب نظران علوم 


انسان شناسی در این زمینه کتاب ها نوشتند و در پردازش این مقوله از 
هیچ کوششی دریغ نکردند . ولی هیچ کدام به قاطعیت و صراحت قران . 
پیامبران و ائْمّه معصومین (علیهم السلام) با الهام گرفتن از علوم الهی این 
موجود ناشناخته را به ما نشناساندن : و از چگونگی عوالم او آگاه نکردند ۱ 
به طوری که راه کمال و تعالی را در آسان ترین مان | نان حون 0۳ 
معرفت قرار دادند . تا کمالات معنوی و انسانی را به نحو مطلوب که : 
«ایصال الی المطلوب» باشد کسب کنند . 


روزها فکر من این است همه شب سخنم 
که چراغافل از احوال دل خویشتنم 

ز کجا اهده ام آمدنم بهر چه بوذ 

به کچا می روم آخر ننمایی وطنم 


طبق آیات و روایات می توان ادعا کرد , که عالم ذَژ یک زمان محدودی بود 
که خداوند از ذِر انسان ها , که از پشت ادم يا از خاک اضافی او بر 
ادم تا قیام قیامت در مقابل و حضور ملائک که شاهد و ناظر بودند , اقرار 
به وحدانیّت خداوند کردند . که دیگر در روز قیامت نگویند که ما از این 
پیمان غافل بودیم . و خداوند می فرماید : 


و لخد ریک من بیی آدم من ظَهورهم درم و اعد علی ألفسهم 
الست بر فا بل شچذنا نا آن تولوا یوم القیامه لا کثا عَنْ هذا غافلین : 
(1) 


ای رسول ما اناد ارو هرا امد کر سار اف که خدای نو از رتیت 
فرزندان 


آدم یه آن را برگرفت و آنها را بر خود گواه ساخت که من پروردگار شما 
نیستم ؟ همه گفتند , بلی . ما به خدایی تو گواهیم , که دیگر در روز قیامت 
نگویند ما از این واقعه قیامت با یکتابی خداوند غافل بودیم . 


همه ما در عالم ذر بودیم و معرفت به خدا پیدا کردیم و تصدیق نمودیم که 


برای این که آن وقت خودی خود را فراموش کرده بودیم , با این که اقرار 
نمودیم که تویی خدای ما و از روی شعور بود , مع ذلک شعورمان هم 
مایا مان موی رت وان موی کر مر 
حق الیقین گفته اند : « العجودنه جههرن کنقها الزیوبیب*.. 


ای خوش آرزوی که قبل از روز و شب 
فارغ از اندوه و خالی از تعب 

منحد بودیم با شاه وجود 

نقش غیرت بکلی محو بود (2) 

زراره بن اعین روایت کرد , که 


من از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) تفسیر قول خدای تعالی که 
فرموده : « و اد أحَد ریک من بني آدم من ظَهُورِهم و ذرَیْتَهْمْ و آَشهَدَهمٌ 
غلین انفمشهم آلشت کم الوا بل سوه مرحضمت ور مور که اخرع 
من ظهر آدم دَرّیته الی یوم القیامه فخرجوا کالذژ فعرفهم و اراهم صنعه و 
لولا ذلک لم یعرف احد ربه حق تعالی از اين قول اراده کرد که ز اخذ کرده 
بروردگار تا ات یت ات سا مرا ات خی کین اور 
ز 


صلب آدم ذریّه آدم را که قدم به صحرای وجود می گذارند تا روز قیامت , 
ری ایشا رین مدید مانند مفرککان مسبت ایسان انم و دای 
وحدانیت و ربوبیت خود را شناسانید تا آن که ایشان اقرار به ربوبیت او 
کردند . همانا اگر این اخذ و میثاق نمی بود هیچ فردی از افراد بنی آدم 
پروردگار خود را نمی شناخت . (3) 


و همچنین در تفسیر آثنی عشری اورده است : 


« و از َحَد ریک من بني آدم ز ای پیغمبر یاد بیاوز ‏ » زمانی را که اخذ و 
میثاق گرفت پروردگار تو از فرزندان آدم : ۰ « من ظَهُورِهم و ذرْبَهم ر از 
پشت های ایشان نسل ایشان 2 ی یرون آوند, 0 
ز و شاهد گردانید ایشان زاش وتان #مسرعی برای 1 
ربوبیت خود فرمود و در عقول آنها مرکوز ساخت , چیزی را که داعی 
ایشتان: ود به آفوار: ریوبیت نا ان: کف به مت له. کسانی چشته که انشان- وا 


فرموده : 


« آلَسث ریم : آیا من پروردگار شما نیستم» . « قالوا بّلی : در جواب 
گفتند : آری ! تو پروردگار مایی» . پس حق تعالی تنزیل تمکین ایشان 
فرموده از علم به ربوبیت به منزله اشهاد و اعتراف بر طریقه تمثیل و داٍل 
بر قوله « شهذنا : ما شاهدیم بر اقرار خود و اخذ میثاق کردیم» . « ان 
عَفُولوا یوم القیامّه : و این اخذ به جهت کراهت که گویند 


رز تام رها کا عن هد غافلی اه درستی که.ما از این اقزار تن 
خبران بودیم . »(4) 

سوال : اگر خداوند از همه مسلمانان و کافران بر وحدانیت خود بیعت 
گرفته , چرا کافر وجود دارد ؟ جواب این سوال دو مسأله بسیار حایز 
اهمیت را می 

1 . اعراف (7) آیه 171 . 

خن زاده احلی.: غلا مه خشن : هر ار ویک کلمه::.ج4 :ض 17/5 : 


ذیل ایه . 


و فساله حایز اخمت 
اقل ن خانوایخ 


همان طور که بشریت به سوی مسائل اقتصادی و رفاه طلبی هجوم اورده 
و تمام جسم و جان شان در چارچوب کسب امکانات بیشتر مشغول است . 
و علی رغم میل باطنی شان مسائل و نهاد خانواده که اساس ترقی و 
هویت هر فرد در جامعه می باشد , از یاد برده اند , يا کمتر به آن اهمیت 
می نهند . و عدم تربیت صحیح و بدون در نظر گرفتن معیارهای اساسی 
چه بسا بنیاد خانواده را از هم پاشیده می بینند . در حالی که فقط کانون 
خانواده به عهده والدین می باشد و دا وید یز نا کید به این مطلب می 
فرماید : 


خه یل ضالها مت گر اه آتن که عو یه : قلْثْحييتَه حیاه طِیبهٌ: (1) 


زن و مردی که کرداری شایسته به جا می آورند در حالی که موّمن اند , 
| 


قا ون دا و ان سوه شمه نا بت کتیم. . 


باید توجه داشت که بار مسوولیت کودک بر دوش پدر و مادر گذاشته شده 
الله علیه واله وسلم) می فرماید : 


کل مولود یُولدٌ عَلی الفطره حتی یکون ابواخ یهو‌دانه و ینصرانه : (2) 


هو وتف که آرد ایو مت لممی وخ انا ففظیا بای یبا شین سین 
پدر و مادر آن کودک بهود و یل نصرانی باشد بعد تحت خن افکار یدرز و 
مادر قزار می. کیزد و کافر .هی گزدد : 


تربیت گفتاری که والدین برای کودک در نظر می گیرند , اگر همراه با 
رفتار و عمل نباشد غالبا بچه ها نتیجه معکوس می گیرند . وقتی می بیند 
پدر و مادر او را به کاری وادار می کنند که خود خلاف آن را انجام می دهند 
را عون امه مین کل رو کودگ قدرت تشخیص خوب و 
بد را ندارد یا در او کم است , خیال می کند کار خوب همان است که 
والدین اش انجام می دهد . 


بچه ای آوزدند خدمت خضرت: رسول آلله (ضلی الله علبه واله:وشلم) که 
بعد از شنیدن موکول به فردا| کردند . و فردا که بچه را اوردند , او را از 
خوردن خرمای زیاد بر حذر داشتند . 


تا ی ره رالات یام ی ی مایا 
دیروز منع نفرمودی ؟ 


جواب فرمود 


۰ دیروز خودم خرما خورده بودم . نخواستم کاری را که خود کرده ام از 
دیگری منع نمایم . «رطب خورده منع رطب چون کند . »(3) 


کودک افکار و اعمال والدین را بهترین و محفوظ ترین پناهگاه برای 
رسیدن به مقصود خویش قرار می دهد , با این که شاید به نابودی و 
ضلالت او تمام شود . همان طور که خداوند می فرماید : 


۳1 3 ۲1 ل 11 - [ | 2. و 92۶ نب و تیا للع 9 ۰ 
او تقولوا نما آشرک آباوّنا من قَبّل وکثا ده من بَعْدِهمٌ (4) 
بعد از انها بودیم و چاره ای جز پیروی از آنان نداشتیم . 


1 . نحل (16) آیه 97 . 


4 . اعراف (7) آیه 173 . 


دوم , اجتماع 


کودک در اجتماع ای که ضعف معنوی دارد و از جهت معنویت و اعتلای روح 
هیچ گونه الگوه و اسوه ای نداشته باشد و يا به آنها معرفی نگردد , به 
ناچار تمشک و متوسُل به حربه های مادی می شود . و تمام نیازهای روحی 
و جسمی خود را از طریق مادی و مادیت گرایی و وسایل رفاهی که 
والدین برای شان فراهم می کنند , خود را بی نیاز می سازد . دلبستگی 
کودکان نسبت به ماذیت یک امر طبیعی است : ر چون کودک هبوز آن قدر 
9 که بتواند به مسائل دین و مذهب يا معنویت پی 
. ولی همین که کودک از لحاظ 


جسمی و روحی به رشد و تکامل رسید , تأثیر ایمان در افکار و اعمال او 
زیاد مي شود . اگر اين تأثیرات ایمانی معنوی را در اجتماع پیدا نکند و خود 
وا ینتم انح تشاردم..مشاها به طرف مادیت کشانده می شوند . و در این 
صورت خالات نوجوانی کون او در عشق به مادیت ذوب می شود . و 
ادف در کی وی ق رای سرت رم نید و فرصت 
دیکری پیش نهی آید تا به فکر ایمان:: مذهب و معئویت داشته باشد.. 


موقعی که رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) در مکه قیام 
کرد و دعوت خود را بین مردم اشکار نمود , شور و هیجان عظیمی در نسل 
جوان به وجود امد . انان روی تمایل فطری دین طلبی و مذهب جویی , در 
اطراف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) اجتماع کردند و به شذات 
فجتانیر متارتن قرار گرفتند . و اين امر سبب بروز اختلاف شدیدی در 
خانواده ها , بین جوانان و بزرگسالان گردید , و مشرکین ان وآمدد تور 
اعتراضات خود به رسول الله (ضلی الله علبة واله وسلم) قرار دادند . 


قریش گرد حضرت ابوطالب جمع می شدند و می گفتند : برادرزاده ات 
خدایان ما را به بدی یاد می کند و جوانان ما را فاسد نموده و مایه 
اختلافات و تفرقه ما شده است . 


ی ی ای ی نالا رس اس اش و 
ِ بیش از هر قشری احساس مسوولیت و خطر کرده و در کوچه و خیابان 


به راه افتادند . و با ریختن خون خویش ریشه انقلاب را آبیاری نمودند , تا 
ان را به ثمر رساندند . و حضرت امام خمینی (قدس سره) در این خصوص 


این ملت به خواست خدای تبارک و تعالی و با عنایت خاصّه او اول منقلب 
شد در معنویات , جوان ها از آن حال سابق برگشتند به یک حال اسلامی و 

فهمیدند که اسلام چه باید باشد و چه باید بکترتوسال ان ایا علات حاصل 
شد , اگر اين مسأله حاصل شده بود انقلاب این جا هم مثل یکی از انقلاب 
های دیگری نود که جال شان را می بینید و دیدند . آن چیزی. که در این 
ال دروب وزرا )مقر ی ییا با نتم 9 


(1) 
و هم چنین می فرماید : 


رمز پیروزی اتکای به خداوند بود که تحولی را در ملت ما ایجاد کرد . تحو 
بی سابقه ای که شهادت را برای خود سعادتی دانستند . (2) 


رفتار و کنش های منفی و مثبت افراد یک جامعه که بر روی کودک و جوان 
اثر می گذارد , شاید اثرش بیشتر از خانواده نباشد . ولی به مراتب کمتر 
از آن نیست . چون کودک زمانی که از کانون خانواده خارج می گردد و پا 
تعالی اوست بدون در نظر گرفتن هدف صحیحی سپری می شود . اگر 


معنوی او را فراهم نکند , چه بسا گمراه خواهد شد . و در زندگی جوانی 
اش چاره ای جز تقلید کور کورانه و اکتساب ارزش های منفی از هم نوعان 
تدازود که این آمردیبی تاختهه نان است بر کر فزهیو اجتهاع: 


در میان جوامع غربی اروپایی , جوانان و نوجوانان با حمایت خانواده در 
چارچوب غرایز جنسی مادی گم شده اند . و هویت اصلی خودشان را به 
فراموشی سپرده اند , لذا کمبود معنوی شان را خانواده ها و برنامه ریزان 
مسائل جوانان و سردمداران حکومتی با برنامه ای التقاطی و شب بیداری 
در مجالس رقص , , قمار و میتینگ های کذایی پر کردند . تا نوجوانان و 
جوانان لحظه ای آرامش خر واه فکری تاش مرا شتا اند 
در رابطه با مسائل مذهب تفحص و تحقیق کنند . در حالی که انسان 
فطرت خدایی و خداجویی دارد: و هیچ چیزی نمی تواند این کمبود معنوی 
روحانی را جبران کند , مگر فطرت خداچویی که ذاتا خداوند در سرشت 
همه انسان ها به وجود آورده است : « فطرّت الله ۳ قطر التاسن علیها: 
(3) این فطرتی تساه هار بز ان افزنت.» 


راوی از امام صادق (علیه السلام) در تفسیر آیه : « فِطرّت ال الّْی قَطَرَ 
الناس علیها » سوال نمود , که فطرت چیست ؟ امام فرمود : 


فطرت , عبارت از اسلام و اقرار به وحدانیت پروردگار است . که از هر 


یک افراد بشر عهد و پیمان گرفت که ی اف کار افراه 


دز ان الم یه آنان خطات فرمید ۶ لفت کر خنکافی بو کف مه 
ادص ار اوه ارحص وان 2 


1 . امام خمینی , روح اللّه , صحیفه نور , 19 . 

ماما خیم رو اللهم در ختحه‌ی نام از کلام آمام 1 

3 روم (30) آیه 30 . 

4 . همدانی , سید محمدحسین , تفسیر انوار درخشان , ج 7 . ص 110 . 
فطرت خداجویی 


پایداری دین که در زمان ها و در اشخاص مختلف یکسان است: و به هیچ 
وجه با اختلاف مان ها و عکان های اشخاص,: کر کون نمن: شود : بعتی با 
تمام اختلاف هایی که انسان ها از لحاظ شخصی در اعصار و قرون و در 
مناطق جغرافیایی با یک دیگر دارند از لحاظ انسانیّت و دارا بودنِ اصول 
دین پایدار و با یک دیگر مشترک اند . و انسانیّت آنها را طراح آفریش 
و ۳ ۱ ۱ 
جک للذین مره خنیفا »(1) اثبات فطرت خداجویی را در میان مردم به طور 
ام ات مس هرق کر ماس و ری ار ک. ازات تن 
خالق و مخلوق پیش نمی اید . 


ولی در خصوص چگونگی پیمان در روز ازل . مفسٌران و محققان اشکالاتی 
ذکر کرده اند . که از حوصله این مقوله خارج است . فقط جهت اشنایی 
بیشتر اشاره به دو نمونه از آن , که اثفاق نظر بیشتر مفشسران است 
پرداخته می شود . 


الف) در بعضی از تفاسیر , فهمیده می شود که گرفتن 


اين اقرار (پیمان) هنگامی بود که خداوند حضرت آدم را خلق کرد و در 
عالم ذرّ از در آنها که در پشت (صلب) آدم بود با ذات گلی که آدم از ان 
آفریده شده بود , همه فرزندان آدم را تا قیام قیامت به صورت ززاتی از 
پشت ادم بیرون اورد , و پیمان عهد ازلی به وقوع پیوست . 


قالمدت * ان کاق [ بودا که ابتای شون ضات: ار شت ادم آبوالشین 
بیرون شد و خدای تعالی آنان را به اقرار و اعتراف وجورر خوپش داشت . 
(2) ابوالفتوح رازی در تفسیر آیه « و لا احدٌ ریک من بیی دم من ظَُوريِم 
در دا گوید : جماعتی مفسران سلف و اصحاب حدبت گفتند : معنی آیه 


۵۱۱ ۲ ۳۳0۳۳ ۱۳ وحفله فر ندان: اور ترفن آفزد یه 
صورت ذره يا مورچه . (3) 
ب( و در برخی دبک از احادیث اوه / از گل اضافی آدم که با قدرت 


پروردگار این رات دارای شعور و ادراک شدند , و صلاحیت مورد خطاب 


واقع گردید , و نیز فهم آن را داشتند که فرمان خداوند متوجّه آنان شود ر « 
الست یر بر فالها تلی * آبا-بروند کار شا بچسته ؟ .همه کفینده ار 6۱ 


قلت لابی عبدالله (علیه السلام) کیف اجابواوهم ذر ؟ قال : فعل فیهم ما 
ادا شالت احایجم: 

به حضرت صادق (علیه السلام) عرضه داشتم که : ذریات بنی. اوه که نوع 
ات سوه ال آن که اسان مرکا رن اما تايه الق ازور 
جواب 


فرمودند که ی آنها غفلت و[ شیعور | به در ان که وال کندو انها خوات 
دهند قرار داد . (4) 


گویا تشبیه «ذریه» به «ذر» که در بعضی از روایات آمده به منظور 
فهماندن کثرت ذریه است , نه خردی آنها و اين که از کوچکی حجم به 
اندازه ذر بودند . و از آن جا که این تعبیر در روایات بسیار و مکرر وارد 
شده ازای روای شترا ال ره نامیده اند . . . و سوال و جواب 
مزبور گفتوگوی حقیقی بوده نه صرف زبان حال . و نیز دلالت دارد بر این 
که عهد مزبور تنها بر ربوبیت پروردگار گرفته نشده بلکه اقرار به نبوت , 
انبیا و سایر عقاید حقه نیز جز آن پیمان بوده است . (5) 


قدر خسام. ات اسنت همان وخدایت شتا ون در رید ال اد کل: اسان 
اه مس وه کافر که ند :ولی سحت سر عما هلان که 
در این زمینه به طور عمده وارد شده فقط در چگونگی پیمان می باشد: 
که از چند مورد هم تجاوز نمی کند . 

1 . روم (30) آیه 30 . 

2 . علی اکبر دهخدا , لفت نامه دهخدا . 


, ص 5 . 


4 لا هیحی یی مخمد ین علی و هشن شر بف ا هیحیم-ذیلن: آبه: 


ایه . 


اصبغ بن نباته , از حضرت علی (علیه السلام) روایت می کند: و گفت : 
وقتی که ابن کوا ی مر ۳۳۷ 
خبر ده از خدای تعالی و اين که آیا قبل از موسی (علیه السلام) کسی از 
اولاد آدم با او تکلم کرد ؟ حضرت فرمود : بلی ! خداوند با جمیع مخلوقات 
خود حرف زد و تکلم کرد ز چه خوب آنان و چه بدشان , و همه جواب او را 
دادند . اين معنا برای ابن کوا گران آمد . مقصود امام (علیه السلام) را 
نفهمید و پرسید , چطور یا امیرالمومنین ؟ حضرت فرمود : 


مگر کتاب خداوند را نخواندی , که به پیغمبرش می قرماید ز « و لا أَحَدٌ 
زیک من بنی دم من ظَهُورِهم ذرَیْتهُمْ وأشْمَدهَم علی مهم آلسْث برَیکم 
قالوا بلی »(1) اگر این. ابه را خواندی , باید بدانی که خداوند کلام خود را 
به جمیع افراد بنی آدم مخاطب قرار داده و همه آنها نیز جواب او را دادند . 


اق انس ها له «هانوا بلی ات ی اوق است: ره خداوند فرنودن: 
به درستی منم معبود یکتا و معبودی نیست جز من: و منم رحمان و رحیم , 
پس اقرار اوردند به اطاعت و ربوبیت و رسول و انبیا و اوصیای انبیا را از 
اين ها اقرار نمود . موقعی که اقرار می کردند , ملائکه ناظر بودند و گفتند 


ای نت آذم ۱ 


2 


سعی کردم که شود یار ز اغیار جدا 

آن نشد عاقبت و من شدم از یار جدا 

من که یک بار بوصل تو رسیدم همه عمر 

کی توانم که شوم از تو بیک بار جدا 

دوستان , قیمت صحبت بشناسید که چرخ 

فان وا ارم تاه ارجا 

1 . اعراف (7) آیه 172 . 

2 . طباطبایی , سیدمحمدحسین , تفسیر المیزان , ذیل آیه . 


تمام موجودات عالم به ویژه انسان به مقتضای فطرت اولیه خودشان به 
وجود آفریدگار جهان به عنوان یک معبود , یکتا و خالق خلاق گواهی می 
دهند ز و همگان به یک نیروی مقتدر برتر ذاتی ار محسوسات متوجّه 
اند . و پس از برگرفتن الهام و فطرت ذاتی خود در برا؛ بر عظمت لاپزال او 
فتز. به. تعظیهر کر فد می اور ۵ تن ی کنند . به ناچار باید گفت و 
اقرار نمود که دعوت کننده ای درونی و برانگیزانده ای قوی و نیرومند در 
درون هر انسان وجود دارد که انسان را به کشف حقیقت وامی دارد . این 
حقیقت لزٌ شناسی مستلزم داشتن یک دنو آلهی است , که تمام ادیان در 
حیطه اکمال آن باشند . و آن دین عالم گیر , دین مقدس اسلام است . 
همان طور که خداوتد اشاره به این مطلب می فرماید : « ان الذْین علة 
الله لاملا ۱۱۳ ,رشان اسلام باندفز طول فرون ه اعضار باق تما ند 
, تا ضامن سعادت و خوشبختی بشر و حافظ وجود انسانیت در تمامی کره 
خاکی 


باشد . چون همه به فطرت توحید زاده شده اند . 


بدین تب است که خداوند وجود روحانی انسان ها را در عالم ملکوت از 
یک دیگر جدا کرد , و از آنها خواسته که بر خداوندی خود گواهی دهند: و 
همه گواه دادند . و هدف از اين پیمان در عهد ازل دو چیز مهم و عمده را 


اجداد . 


رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود خداوند خلق را آفرید و کار 
خلقت تمام شد , و در آن موقع که عرش اش بر روی آب بود میثاق انبیا را 
گرفته و اصحاب یمین را به دست راست خود و اصحاب شمال را به دست 
چپ خود گرفت گرچه هر دو دست خدا راست است آن گاه اصحاب یمین 
را صدا زد , ایشان جواب دادند و گفتند : پروردگارا ! لبیک و سعدیک , 
فرمود > ابا نف بر هرد کا ر شما نیستم ؟ گفتند آری 7 
زد , ایشان نیز جواب دادند و گفتند : پروردگارا ! لبیک و سعدیک , فرمود : 
آیا من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند : آری . آن گاه همه را تیک دبکر 
آمیخت یکی از ایشان گفت : پروردگارا ا ها را شم اوظ کدی 
فرمود : ایشان غیر این اعمال دیگری دارند که مرتکب خواهند شد , به 
همین جهت این کار را کردم تا روز قیامت نگویند : پروردگارا ما از اين امر 
غافل بودیم آن گاه همه 


ذریه را دوباره به صلب آدم برگردانید , پس اهل بهشت بهشتیان آن روز و 
اهل آتش دوزخیان آن روزند . وقتی سخنان رسول خدا (صلی الله علیه 
حالهفسلم به. یمتا رسد تحص برشند با رسول الله. اش ارت 
ود ای یت ی ی ۳ 


1 . آل عمران (3) آیه 19 . 


. از اين که در روایت آهده: ۶ رن اش نز رو اب بود» کنایه است از 
یا ی 
0 , بر خلقت اجسام نیست , زیرا اگر مقصود این باشد همه آن 
اشکالاتی. که: بر .عالم نو به ان حعنا که.منسین ان فممندم بودنه فاردعی 
شد بر این روایت نیز وارد می شود . و این که فرمود : «هر قومی برای 
سر منزل مقصودش عمل می کند» معنایش این است که هر یک از دو 
منزل محتاج به عمل دنیوی مناسب با خودش است , اگر عامل اهل بهشت 
باشد , لاجرم عمل خیر انجام می دهد , و اگر اهل دوزخ باشد خواه ناخواه 
عمل شر مرتکب می شود , و دعوت انبیا به سوی بهشت و به سوی عمل 
خیر برای این است که عمل خیر منزل صاحبش را در بهشت معین و 
مشخص می کند . طباطبایی , سیدمحمدحسین , تفسیر المیزان با اضافات 


خواجه شیراز و عالم ذر 


کنون به 


آب می لعل خرقه می شویم 

نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت 
نبود نقش دو عالم که رسم الفت بود 
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت 


حال که پرده از مظاهر برداشته شده از مراقبه مجال محبوب و محبت وی 
هراسی ندارم . و بلکه باقیت و مراقبه و مشاهده پرشور او: لباس زهد و 
ریا را : نیز از تن بیرون کردم و به عبادات خالصانه مشفول خواهم شد . تو 
ای را هه را که , تا 
جز تو را دوست نداشته باشند . و این عمل چیزی که در ازل به من عنایت 
شندم: و دی این غالم یر ش آن: اعام‌ساخته اند ربا تضبه. را از خود تون 
انداخت لذا در بیت به اخذ میثاق ازلی اشاره دارد . که قبل از خلقت دو 
عالم واقع نشده است , و شاید کم تر کسی به این نکته در کلام خواجه 
توجّه کرده است . که می گوید : 


سابقه انس و الفت بین من و دوست, قبل از خلقت دو عالم بوده است . 
۱ ۰ ۰ (1) . 


خداوند نسبت به نعمت هایی فراوانی که به بندگان ارزانی کرده و عهد و 
میثاق که اوج عشق و اطاعت او را در بر می گیرد . می فرماید : «و یاد 
کنید نعمت خدا را که به شما ارزانی داشت , و عهد او را که با شما 
استوار کرد: آن گاه که گفتید : امر تو را 


1 0 های سا ۰ (2) 


دست وفا در کمر عهد کن 

تا نشوی عهدشکن جهد کن 

نیست بر مردم صاحب نظر 

خصلتی از عهد پسندیده تر 

تخم ادب چیست ؟ وفا کاشتن 

حق وفا چیست ؟ نگهداشتن 

میل کسی کن که وفایت کند 

جان هدف تیر بلایت کند 

1 . سعادت پرور , علی , جمال آفتاب , در شرح غزل 99 . 


: «واذکُژوا نز مه اللّه عَلَیکَم 5 میثاقة الذی و انقکَمٌ به فلْمْ سمعنا و 
نا والَفوا ال 1 ال علیم بذاتِ الطّْدوز» مائده (5) آیه 7 . 


فگالات آدم نا خدانند 


امام باقر (علیه السلام) می فرماید * هنعاضی که خداوند غر وج اولاد آدم 

را از صلب اش بیرون کرد تا از آنها برای ربوبیّت خود و نبوّت همه پیامبران 

عهد و میثأق بگیرد , نخستین پیامبری که برای او از آنها میثاق گرفت : ز نبوّت 
به آدم چنین فرمود : 


ای آدم ! نگاه کن ببین , چه می بینی ؟ آدم در جهان ملکوتی همه اولادش 
را از ال تا آخرش مشاهده نمود, و دید آنها مانند. زر ات زیر اسفان: را بر 


کرده اند . 


آدم گ: گفت : ای خداوند بزرگ ! اولاد من چقدر زیادند برای چه آنها را آفریده 


خداوند پاسخ داد : برای این که به من عبادت کنند , و برایم شریکی در 
خداوند قابل نشوند , و به پیامبران من ایمان 


آورند و از آنها تبعیّت کنند . آدم گفت : خداوندا علت آن امر چیست که 


خداوند فر مود : ما آنها را بر حسب لیاقت و استعدادشان افزند نم که در 


آدم عرض کرد : خداوندا ! اگر آنها را یک جور خلق می کردی و به همه آنها 
یک طبیعت و ذات , روزی و عمر یکسان می دادی بهتر نبود , چون در ان 
صورت آنها نسبت به هم تعدّی نمی کردند و میان آنها حسد و کینه و بغض 
پدید نمی آمد , خلاصه هیچ گونه اختلاف با هم نداشتند ؟ 


خداوند عرُوجل فرمود : ای آدم ! تو به وسیله روحی که از من داری حرف 
می زنی [ يا لازمه روح ات نطق و بیان است] و درک می کنی ولی به 
واسطه نقصی که جسم ات دارد . مطالبی را می گویی که عالم به حقیقت 
انها نیستی: در حالی که می دانی من خداوند عالم و حکیم هستم , و من به 
واسطه همان علم و حکمتی که دارم میان مخلوقات اختلاف به وجود آوردم 
بسا عشیت ونم اقفی اها. را اذارهفی کم بو آنماددی .هشیر قدین و 
تدبیر من به حرکت وجودی خویش ادامه می دهند . و در خلقت من تغییر 
نیست . من جن و انس را خلق کردم 


تا به من عبادت کنند: و بهشت را برای کسانی خلق کردم که به من عبادت 
کنند و از اوامرم اطاعت نمایند , و از پیامبرانم تبعیت کنند . 


جهنم را برای کسانی افریدم که به من کافر شوند و عصیان کنند: و به 
تاشرانم یت کت من تو وف تدای با آفومم توحالی کم منیا 
نیازی نداشتم . (1) بلکه همه شما را برای این افریدم که ازمایش خود را 
نشان دهید تا معلوم شود کدام یک از شما در دنیا کارتان خوب و کدام یک 
از شما اعمالتان بد است . به همین خاطر بود که دنیا و آخرت [ حیات و 
مرگ ] اطاعت و معصیت , [ بهشت و جهئم ] را آفریدم . باز هم من با 
تدبیر و تقدیر و علم نافذم میان صورت ها و اجسام و رنگ ها و عمرهای 
شان اختلاف به وجود اوردم: و هم چنین در میان روزی ها و طاعت و 
معصیت شان تفاوت گذارم . 


بینا : , بعضی را کوتاه قد و برخی را بلند قد: , بعضی را زیبا و , بعضی را زشت : 
بعضی را عالم و برخی را جاهل : بعضی را فقیر و بعضی راغنی : بعضی را 
مطیع و برخی را عاصی: برخی را بیمار و عده ای را سالم: بعضی را زمین 
گیر و برخی بدون عیب هستند . 


همه این کارها لا زمه خلقت بوده برای این که آن شخص سالم و بی عیب 
به آن شخص معیوب نگاه کند , به خاطر سلامتی 


آتن. یه خرن شکر و ند کهید و آن که عیتب: دارد به.شخص سالم نکاه. کید 
به من متوسُل شود تا به او هم سلامتی بدهم , و هم چنین به بلای من صبر 
کنند تا به او پاداشی خوب بدهم . الی آخر حدیث شریف . (2 


1 . خلق نکردم تا سودی برم بلکه بر بندگان جودی کنم 
2 . کلیات حدیث قدسی , ترجمه زین العابدین , کاظمی , ص 9 . 


شالوده خلقت و خاخت زاتی او 


« و لا آَحَد نک من بَیی آدم . ۰ «ذ» ظرف زمان و عامل آن جمله اذکر 
در تقذیز کرفته شده و خطاب به رسول گزاست: (صلی, الله. عابه ,واه 
وشلم) است:: آیه.نیان کر آن انش که هفه افراد. ا سا تشر که دز 
عالم ازلی از صلب آدم و از اصلاب فرزندان او تا آخرین افراد بشر که 
با وه اش با و ی ۳ ساحت 
پروردگا ر که مسطوره صفات فعل اوست حاضر بودند . به همه آنها نیروی 
شهود موهبت فرمود به این که حاجت ذاتی و مخلوقیت خود را مشاهده 
نمایند , که هر یک شعاع و پرتوی از ساحت پروردگارند و به فیض پی در 
پی او نیازمند هستند . و کلمه اذ , از ظرف سابق بر زمان خطاب حکایت 
می نماید و مفاد جمله آن است که ظرف واقعه در آن عالم نوری که 
مسطورم صفات فعل پروردگار اشت:: همة افزاد از سلسله بشتر حور 
داشتند با نیروی شهود که به آنان موهبت فرموده و آیه آن عالم را به نام 
صحنه شهود و 


اشهاد و یا عالم عهد و پیمان نامیده است ۰ « وَأَشْهَدَهَمٌ علی أْفُسِهمٌ » اين 
صحنه اختصاص به سلسله بشر دارد و یگانه موهبتی است که پروردگار به 
آنان موهبت فرموده که با این نیرو خودشناس و خداشناس شوند . و حاجت 
ذاتی خود را بیابند که پرتوی از حریم کبریایی هستند و لطیفه کمالات نوع 
بشر و یگانه امتیاز افراد بی شمار آنان از یک دیگر بر محور این نیرو دور 
می زند . و یگانه ودیعه اي است که پرودرگار به سلسله بشر به امانت 
سیرده است . « السشث برَبکمٌ » نخستین خطابی است که از حریم کبریایی 
شرف صدور یافت و در آن صحنه اشهاد بر سلسله بشر منت نهاد و تا ابد 
او را مسوول این موهبت معرفی فرمود , که پیوسته به سپاس این نعمت 
قیام نمایند و بدین خطاب نیز اعلام نمود که برای سلسله بشر زندگی با 
نظام دیگری و حساب جداگانه ای مقرر نموده و آنان را به معرض آزمایش 
درخواهد آوزد و حیات از ند کف جاودان به آنان موهبت خواهد فرمود ۰ و 
رابطه ساحت پروردگار با موجودات فقط ایجاد و افاضه است و خطاب و 
سخنان او نیز تعلیم وجودی و افاضه نیروی شهود خواهد بود . 


بر حسب نظام اشرف پروردگار آغاز به قدسیان (پیامبران) نیروی شهود 
زیاده بر تصوری موهبت فرموده و رسول گرامی (صلی الله علیه واله 
وسلم) و اوصیای او را بر پیامبران فضیلت داده بر این اساس سبفقت 
نموده و در مقام انقیاد و اظهار عبودیت برامده اند . و گوی فضیلت و 
سبقت را در همه عوالم و 


تشادن بیامیر آن قسن تساه سر روم ان و مه هت موه به آنان زر 
این نظام اختیار به صورت روح قدسی ظهور می نماید و وسائط فیوضات 
تکوینی هستند و سمت تعلیم و رهبری سلسله بشر را نیز به عهده گرفته 
اند و مراتب نازل از نیروی شهود نیز در نظام اختیار به وزرب 9 ایمان 
و تقوا ظهور می نماید و حکم فطرت خداشناسی که در نهاد بیگانگان است 
عبارت از نیروی شهودی است که مشوب به تیرگی بوده و در این جهان در 
ار ه ری اما اتمه به ار فان سم است.: 


عالم شهود و پیمان ملکوت , عالم انسانی و نخستین سیر و سلوک سلسله 
بشر و توجه به سوی آفریدگار است . و ساير عوالم و نشاتی که بشر می 
پیماید . شرح و بسط و تفصیل عالم ملکوت و همه ظهور صفت فعل 
پروردگار است , بدین جهت عالم شهود ثابت و مستقر و ابدی خواهد بود و 
همه فراحل. کمال و فضیلت افراد,بشر طهور تروی شهود وخداشناسسن 
است که در آن عالم به بشر موهبت شده است و اختلاف سلسله بشر در 
این جهان از لحاظ ایمان به یگانگی پروردگارو شرک ظهور همان پاسخ 
است که هر فردی در عالم در به طور شهود به ربوبیّت پروردگار اقرار 
نموده و خود را پرتو و ربط محض به حریم کبریایی مشاهده نموده است . 


ولی: تتهادت بعضن انان امیخه هیر کی بوده و در این جهان در مسیر 
ارادی و عقیده و سیر و سلوک خود که بر اساس اختیار است شرک انان به 


ظهور رسیده است . هم چنان که هر خردمندی به حکم فطرت به یگانگی 
پروردگار و وحدت تدبیر او حکم می نماید . ولی بت پرستان به حکم 

ت توجه ننموده , درباره تدبیر نظام جهان برای پروردگار شریک قرار 
داده و از نظر تیرگی فکر و انديشه بر روان خود پرده عناد آویخته اند [ و 
اقرار | ۰« قالوا بلن شهدا *1 را به:فراموشی رده اند.. ۲ 


بر این اساس خطاب « آلست برَبکم » اه قدسیان تنوجچه داشته و به 
از شهود انقیاد و عبودیت ذأتی خود را به حریم کبریایی تقدیم نموده , 
سپس سلسله پشر نظر به وساطتی که ارواح قدسی دارند 1 ات آنان 
طریقه انقیاد را آموخته و از پاسخ آنان پیروی نموده و بی دریغ حاجت ذاتی 
و مخلوقیّت خود اقرار نموده و به زبان وجودی گفتند : پیوسته نیازمندیم و 
از پوت فختض‌نن در ی افرند نار هرن مته تیم :رو نیز کفتهشنده که آیه 
از عالم شهود و پیمان که سابق بر زمان خلقت بشر است حکایت نمی کند 
نلک -هفاد. آبه ان است. که پزوردهار. در ایض عمهان -کلیف: و ار فافش یه 
نیروی خرد و خداشناسی که در فطرت هر فردی نهاده او را در مقام 
تفحص و معرفت خالق خود و پدید اورنده جهان درمی اورد که او را 


ذر آن.هنگام به لسان خال و به زبان وجودی ود.نیز به کم فقطرت بپرورد کار 
او خطاب می نماید و او را : به ساحت کبریایی رهبری نموده که جز جهان 
آفریزن انم و مخدیری: تیشبنت 


, که این جهان پهناور را با نظام مرتب و پیوسته آن را تدبیر می نماید . هر 
لحظه به لسان حال این خطاب از حریم کبریایی نسبت به هر یک از افراد 
بپشر صادر می شود و با نیروی خرد نیز بشر این خطاب را از هر موجود و 
افریده ای می شنود و می یابد . 


و درباره مفاد جمله « قالوا بلی شَهذنا » گفته شده که بشر به حکم خرد 
در مقام تفحص و معرفت آفریدگار خود برمی آید و یه خود باسخ :موجن کوید 
: بلی ! به طور شهود و بداهت می بینم و می یابم که این جهان پهناور را 
پروردگار از کتم عدم به عرصه هستی درآورده و پیوسته آن را به سوی 
مقصد سوق می دهد و با نیروی خرد همه موجودات را نیز هماهنگ خود 
می یابم ۱ ۷ ۱ ۳ ۳ 
از ظرف سابق بر زمان خطاب حکایت مي نماید و در صورتی که خبر از 
زمان خطاب بود بت خملم هه ار یی ۷ خظاف آ‌خر یه کیژتاس در 
ضحته شود و اشهاو شرف ضدور یافته نه‌ربه لشان:حال و حکم و خود که 
بشر با نیروی فکر آن را بشنود و بفهمد . 


اشفا سفام 9 قالها کل تم نا تیاس شقن است ه کرته ور این ان 
بیگانگان هرگز به این چنین آندیشه ای پاسخ نمی دهند , در صورتی که بر 
حسب آیه همه افراد بشر از اولین ه خر هیر ار صتته شود ره خوات 


مثبت پاسخ داده اند . و به قراین لفظی که گفته شد , آیه از ظرفی که بر 
حسب رتبه سابق بر زمان خطاب و نزول قران است , حکایت می نماید . 
تا مت 
»2 تَولوا یوم القيامه »(1) بیان نتیجه بیروی شهودی است / که 
9 در نخستین عالم سیر و سلوک بشر به سوی پروردگار به او 
موهبت فرموده است . و از هر یک نیز پیمان گرفته و عذری برای آنان در 
پیشگاه عدل پروردگار باقی نگذارده و نگویند : پروردگار نیروی خرد و 7 

بهان را . 


عظمت عالم ذرژ و حاجت ذاتی بشر طبق روایات و احادیث در مقابل خالق 
توانا به خوبی می توان شناخت: چون اولین عالم انسان به اقرار یگانگی 
خداوند یکتاست , که جز لاینفک عهد و میثاق ازلی او می باشد . و در 
صورت شناخت واقعی عوالم , توهمات و شبهاتی پیش نخواهد امد ۰ و به 
اوامر و نواهي پروردگار جز تسلیم معض مقدور نیست . زیرا شایستگی 
بنده بودن را آن طوری که سزاوار اوست به جا می آورد . و اين ند کی را 
در تمام دوران زندگی محدود شصت , هفتاد سال که در اختیار دارد نسبت 
به معبودش بشناسد , تا شالوده بهترین خلقت اش را با طوق بندگی و 


عارف بودن به حقّ حضرت باری تعالی را به اثبات برساند . و انگیزه خلقت 
را با بندگی و بنده بودن ثابت کند . همان ۱( 
فرماید : « وما حَلَفَتْ الجتٌ والانْس الا لیعْبْدُونِ ((3) جن و انس را نیافریدم 


1 . فقدیر جفله<ان لاتقولوا »ی باشت. 

2 الههدانی ستدمحمدعستن ر تفستر انوار درخشان با اضافات:: 
3. ذاریات (56) آیه 57 . 

امانت داری حجرالأسود 


کل ار اسام‌اتر هر افام ‌ضاوی رما انس رای فد مان 
سالی که عمر در عهد خلافت اش ح<ج می کرد , مهاجرین , انصار , علی 
(علیه السلام) به همراه حسنین (علیهما السلام) و عبداللّه بن جعفر حج می 
نمودند . موقع احرام , عبدالله لباس احرامی را که با گلی قرمز رنگ شده 
بود پوشید و در حالی که لییک می گفت در کنار حضرت علی (علیه السلام) 
حرکت می کرد . عمر از پشت سر گفت : این چه بدعتی است که در حرم 
روا داشته اند ؟ ! 


حضرت علی (علیه السلام) رو به او کرده فرمود : 


کسی نمی تواند سئت پیامبر را ی 
اباالحسن ! به خدا نمی دانستم فان رام گوید : این یک واقعه نادری 
بود که در آن سفر رخ داد سپس داخل مکه شدند وا خانه نمودند: 
عمر. خر آلاسنود رادست. زد ه. کفت: ۶ به خدا قشم می داتم کی 
بیش نیستی که نه سودی می رسانی و نه 


اه ین ی که سا ای ال اهامای ی را وت ور 


به نو دست نمی زدم . 


سکوت را اختیار کن !| چون رسول اللّه (صلی الله علیه وآله وسلم) بی 
جهت به این سنگ دست نزد . اگر قرآن خوانده ۳0 
دانستی , و هر آینه می فهمیدی که هم زیان می زند و هم سود می رساند 

و او چشم و دو لب و زبانی گویا دارد . و گواهی می دهد وفاداری کسی 
ی 0 ۲ تا غلی تایه روط را چق مر نشان ده و 
تحوان ۱ 


امام علی (علیه السلام) فرمود : 

ی ی دم من ظَهُورِِم و دریَهُمْ و 
آشهَدهم علی انفسهم السَث رتم قالوا : ۲ 

پشت آدم 8 فت و 
ات وا دی ی 
می دهیم . 


موقعی که اقرار کردند: بنی آدم به اطاعت و به اين که او پروردگار و آن 
ها بندگانند , از آنها برای حج بیت اللّه الحرام پیمان گرفت , پس صفحه 
تاکن لیف بر از اب اففید و بقلم فومان زا ویس وفاداری حاقم را 
به خانه ام : تا یا 
حجرالأسود گفته شد دهانت را باز کن . آن صفحه را در دهان اش فرو کرد 
و9 


به حجر فرمود : نگهدار و گواهی بده برای بندگانم وفاداری را , حجر هم 
مطیعانه فرود امد . 


ای عمر ! مگر نه موقعی که حجرالأأسود را دست می زنی , می گویی : 
۱ 9 , تا گواهی به وفاداری من بدهی . 

عمر گفت : به خدا آری اسر یم ماع سای سس انا با وید 
آنضه کفتم.2۳) 


1 . اعراف (7) آیه 171 . 


2 . مجلسی , محمدباقر , بحارالاأنوار , 99 , ص 227: بحرانی سیدهاشم 


سوگواری آدم در عرفات و کربلا 


پیش از ان که به سوگواری ادم در عرفات و کربلا بپردازیم : خداوند متعال 
دو مجلس به پاس عظمت ومظلومیت_ امام حسین (علیه السلام)] از 
آفو تشن عالم و آدم برپاداشت : : که یکی آنگاه بود که خداوندبه فرشتگان 
فرمود : « ای جاعل فی الأرض خليفة: (1) من بر روی زمین جانشین 
قرارمی دهم» . ملائک گفتند : « قالوا أجْعَل فیها من بُفْسدٌ فیها و یسک 
الدما ز(2) آیا کسی را در زمین قرار می دهی که در آن بافی هی کند:و 
خون می ریزد» از دیدگاه برخی مفسٌرین , فرشتگان پیش از آفرینش آدم 
به شهادت و مظلومیت حسین (علیه السلام) و رخ دادهای غمبار عاشورا 
نگریستند , که خداوند در پاسخ آنان به صورت ویژه ای فرمود : «ائی الم 
ما لا تقَلمُون ((3) من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید» . 


دید فات هن امی. که اذم یه رن نگریست و نام های مقذس پنج گانه 


را دید 


تخر تین انها رابت او تلفنن کرد کف اي اده: ایک" 


یا حمید بحق محمّد ! و يا عالی بحق علی ! و یا فاطر بح فاطمه ! و پا 


هنگامی که نام پنجمین آنان را به زبان آورد , سیلاب اشک اش جاری شد و 
قلب اش خاشع گردید و گفت : چرا یاد و نام پنجمین انان , قلبم را می 
شکند سای اه ای ها ۱ سل رن ان 
مرئیه سرایی حسین (علیه السلام) پرداخت و آدم و فرشتگان نیز شنیدند و 
گریستند . جبرئیل گفت : 


بر فرزندت حسین در راه حق و عدالت , مصیبتی فرود می اید که همه 
مصائب , در برابر آن کوچیک است . پرسید : ان مصیبت چیست ؟ 


جبرئیل گفت : او تنهای تنها و غریبانه , با تشنگی وصف ناپذیری به شهادت 


می رسد , نه یاوری خواهد داشت و نه مددکاری . 


ای اد ۲ کاشن اه زا در آن-دشت مار مت نخرشفین کس ان شرت تسکن و 
ات رهام فرای ادها ای شا سمای نت سس ما سر 
شمشیرها و شراره های مرگ , پاسخ اش را نمی دهند . سرش را از قفا 
می برند و خیمه ها و حرم او را غارت می کنند و سرهای مقدّس او و 
ترا را اه اه ای ی ور رای را 


هم چنین هنگام سیر آدم در زمین به نقطه ای که محل شهادت حسین 
(علیه 


السلام) است رسید . در آن جا پایش لغزید و در غلتید و خون از پایش 
جاری شد ز سر به آسمان بلند کرد که : بار خدایا ! چه گناهی از من سر 
زده است که این گونه کیفر می شوم ؟ به او وحی می رسید : نه ! [ 
گناهی متوجه تو نیست ] بلکه در این سرزمین : , فرزندت حسین , به دست 
ارتجاع طلبان سیاه کار به شهادت می رسد . خون تو به نشان هم دردی و 
هم رنگی با او به زمین ریخت . آدم پرسید : قاتل او کیست ؟ پیام رسید : 
عنصر پلیدی به نام یزید , او را لعن و نفرین کن 


آدم او را نفرین کرد و به سوی کوه عرفات گام برداشت . (5) 
شنیدستم که در روز ازل آن خالق یکتا 

بگفتا : کاز می وصلم لبالب ساغری دارم 

که می نوشد می وصلم که می پوید ره عشقم ؟ 
که می گوید که در سر , عشق داوری دارم 
تمام انبیا زان می به قدر حوصله خوردند 

حسین علی گفتا : در این سودا , سری دارم 

نذا آفت دیدشت یی کنه-ان فن جرا و اه 
بگفتا : حضرت عبّاس , میر لشکری دارم 

ندا آمد : جوانی بایدت , سر پاره از خنجر 

بگفتا : هیجده ساله علی اکبری دارم 

ند امد که طقلی زا نان بیر. مین -خواهه 
بگفتا : بارالها شیرخواره اصغری دارم 

دا امد کم لقی ره کون آغشتهدمی خه اه 


بگفتا : بارالها زینب عم خواره ای دارم 


بگفتا : بار الها بهر آن مطبخ 


سری دارم 

نذا امد -خشیلی عارضی کلتار مین تقو هم 
بگفتا : بارالها , یک سه ساله دختری دارم 
1 2 . بقره(2) آیه 30 . 


3 . شوشتری , شیخ جعفر , خصائثص الحسینه , ص 329 . 
4 . مجلسی . محمدباقر , بحارالأنوار , ج 44 , ص 242 . 
5 . همان . 

عالم پشت پدران 


عالم پشت پدران 


ی ۱9 ی 5 ناه نطقة فی قرار مکین * 
تم خلفنا ان ۱ عَلقَةً فجلفنا | رهم و ی و ال و پم عظاماً قکسّد زا 


العظام لمات شَأناخ حلفاً آخر قتبادک ی ال آ: جسَن الخالقین :(1) 


همانا آدمیان را از خلاصه ای گل آفریدم . پس آن گاه او را نطفه ای کردم : 
و در قرارگاهی محفوظ (رحم) قرارش دادیم . آن گاه نطفه را علقه (خون 
بسته) و علقه را مضغه (چیزی شبیه به گوشت جویده) کردیم و تن آن 
مضعه را استخوان کردیم پس بر آن استخوان ها گوشتی پوشاندیم , پس 
۳ بسن آفرین بر خدا که بهترین افرینتد کان: است 


هدف شناساندن انسان است , به عوالم به وجود آورنده خود , چون انسان 
هر چه بیشتر به چگونگی عوالم به وجود آورنده خود تفگر و تحقیق کند , به 
قدرت لایزال و بی انتهای آفریدگار و ضعف و ناتوانی خود بیشتر یی می 
برد . خشیت الهی و سپاس گزاری خود را از روی معرفت و شناخت 
واقعی خالق اش انجام می دهد . 


به هر حال شکر بنده نسبت به خداوند , شناسایی و اقرار به نعمات اوست 
و محافظت اعضا و جوارح خود از هجوم معاصی و التفات به هوای نفس . 


ای ان زک فا گنه کال ان اه اه ار 
حذر می دارد . و رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) فرمود : 


خورنده کر تارج اجرش مانند اجر روزه داری است که به ثواب خدا| 
چشم دارد: و تندرست سپاسگزار اجرش مثل اجر بیمار صبور است : و غنیث 
شکر گزار اجرش مانند اجر محروم قانع است . (2) 


فتاه تعکر تیک بت ففمن نیز دارن که ققها به آن: برداختند: و نوشته .اند 
که کی هر تخت دهدن اه بر وحم خفن به حکم عقل و شرع واجب 
است . و واجب تر از همه شکر حضرت باری تعالی است . و شکر کسی 
که خداوند او را در ردیف مقام خود قرار داده است و آنها والدین انسان 
هفتتی ۳ آن ای ی ولوالدیی واه انشان ام نورق ده عوا و 
والدین اش را سپاس گزاری نماید . » نتیجه اين که مسوولیت والدین ۳ 
ازدیاد تسل با بهتر بکونیم خلقت. انستان دیکر در مقام آفرنش بنن مهم 
است : که بحث های زیادی را در این باب می طلبد . 


ولی آنچه لازم است متذکر شویم اين که : در جهان امروز , در دنیایی که 
بیشتر توجه مردم به شئونات مادی معطوف است و قدرت های مادی 
ان 
کرده اند که فرهنگ های شوم و مختلف را با افکاری متفاوت و با هدفی از 


شده و با برنامه ای مدوّن در چند ثانیه وارد خانه ها کنند , و به جرأت می 
توان گفت که تزریق نوعی فرهنگ غير است بر پیکر خانواده و جامعه ای 
که دارای فرهنگ اصیل و پویاست . 


با توجه به تبلیغات زیاد غربیان و با اقرار به اين که در عصر حاضر گفتار 
درمانی دیگر انری تدارد و باید به رفتار درمانی خانواده و اجتماع پرداخت : 
سوالی در ذهن متصور می شود که : نقش والدین خصوصاً پدر در خانواده 
چه جایگاهی دارد ؟ 


هزار و چهارصد سال پیش چنین پاسخ فرمودند : 
حَوّ الولد غلي والده اذا کان دَکراً آن بستفرج امد و بشتخسن اسمَه و 
ُعَلمَهٌ کِتاب الله و بر :(4) 


حقی که پسر (دختر) از پدر خود دارد , این است که : مادر او را احترام 
کند , برای کودک نام خوب انتخاب نماید , به کودک قران بیاموزد و او را به 


بلغ 5(۶) 


حق پسر (دختر) از پدر سه چیز است : اوّل , نام خوب : دوم , تعلیم قرآن و 
احکام ان : سوم , وقتی که به سن بلوغ رسید به ازدواج در اورد . 
الکسیس کارل 1 دانشمند روان شناس فرانسوی در خصوص پرورش 
صحیح فرزندان بر اساس تعالی روان و مسقولیت والدین در شعوفایی 
ایمان و ترغیب مذهب ذر انها قی کوند* 


والدین: و-مزبیان ,با ید متوخه باشتند که‌در راه کربیت ودک مدهب بزرک 


تزین بار و مددکار انهاست « ایمان: و افتقاد مشعلی است که تاریک ترزین 
راه ها را ,. روشن می کند وجدان ها را حساس و بیدار می سازد , هر کجا 
که منحرقی وجود داشته باشد او را به آسانی به سوی راستی رهبری می 

. بسیاری از افراد امروزی آن قدر به زندگی حیوانی نزدیک اند که 
ما رها ها و 
مایه تر از حیوانات است , زیرا [ در این صورت ] فقط ارزش های معنوی 


اگر مقداری محققانه به دو روایت پیامبر اکرم رصلی الله علیه وله وسلم) 
مطرح شده نزدیک تر می کند 


1 . مقمنون (23) آیه 12 - 14 . 

2 . نراقی , ملامهدی , جامع السعادت , فضیلت شکر , ص 304 . 
3 لقمان (31) آیه 14 . 

4 . شعبه الحرانی , ابی محمدالحسن , تحف العقول , ص263 . 

5 . مجلسی , محمدباقر , بحارالأنوار , جح 104 , ص 92 , روایت 19 . 
6 . کارل : الکسین: راه و رتسم زندکی:« ضی 64 


دو مساله بسیار مهم 


همان طور که خداوند خالق بی قید و شرط تمام موجودات عالم است و 
انسان هم شالوده خلقت او . می توان گفت : پدر و مادر نیز به عنوان 
خالق ثانوی انسان اند , که جهت خلقت خلق جدید (ازدیاد نسل) باید 
طوری عمل کنند که هیچ گونه 


پلیدی و ناپاکی به فرزندان سرایت نکند و ی 
اسان هم کرت نقصی فراز نذا وآناره هن آیف: که ی فرواید ۰ ۶ 
مد حلَفنا الائسان فی خسن تفویم (1): انسان را به بهترین وجهی خلق 
کردم» باید پدر و مادر نیز برای بقای نسل خود و پاکی خانواده و جامعه 
فرزندی بیافرینند که از ناقصی روح و جسم و رسوخ شیطان و هم چنین 
سوء تربیت که خصایص زشت را در برمی گیرد مب" باشند . 


و طبق اظهار آن مورخ معروف اروپایی که می گوید : 

کودکانت را به من بنما تا بگویم خود چکاره هستی . اگر از فرزندت ادب 
خواهی خود مودب باش , اگر پاکیزگی می خواهی خود پاکیزه باش . 
رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرمایند : 

ولد الضالح رَبُحاتَهٌ من ریاحین الجتّه : (3) 

فرزند شایسته , یکی از گل های بوستان بهشت است . 


این مسوولیت سنگین به عهده پدر است , که با کسب شغل و مال حلال 
بتواند ارتزاق کند : تا نطفه ای پاک و بدون عیب داشته باشد . چون غذا 
همان گونه که در تکوین و ساختار جسم انسان تأثیر دارد در روح و اخلاق 
او نیز اثر مستقیم دارد . و از پیامدهای غذای حرام این است که تمام 
وس اس اد ای اسان ها را رواب ی سرد 


پیامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرماید : 


به راستی روحم الأمین جبرئیل از جانب پروردگار تبارک و تعالی به من خبر 
داد که هیچ کس نمی میرد تا 


ان که روزیش تمام شود . پس از خدا بتر سید و در کسب روزی به راه 
خوب بروید و بدانید که روزی بر دو گونه است : 


اول) روزیی که نو ان را می جویی , 
دوم) تب که آن تو را می طلبد . 


پس روزی خود را از طریق حلال بجویید , چه این که اگر شما از راه 
مشروع و درست ان را بجویید به شما خواهد رسید . در نتیجه شما روزی 
حلال خواهید خورد , ولی هرگاه از راه نامشروع بجویید روزیتان را از حرام 
خواهید خورد , و همان رزقتان خواهد بود . (4) 


و نیز می فرماید : 


طلت الخلال فرضه علن کل خسلم و فسلعه (و از به دست آوزدن: مال و 
روزی حلال بر هر مرد و زن مسلمان واجب است . 


امام حسین (علیه السلام) در روز عاشورا , هنگام رویارویی با لشکریان 
دشمن آنان را موعظه فر مود و حقایق را برای شان بیان کرد . اما سخنان 
آن حضرت در دل های آلوده انان تاثیر نداشت . بی تردید کلام آن امام 
(علیه السلام) شرایط تأثیررگذاری داشت: اما در جان های ناپاک آنان زمینه 
تأثیر و جذب حقایق مهیا تبود ر: ۳ آبا قاهالنت باعث قساوت قلب و حق ناپذیری 
آن نامردان شده بود ۰ ۱ تفت ! خود امام (علیه السلام) پاسخ این 
سوّال را به خواهر گرامی اش چنین بیان می کند : . . خواهرم ! شکم 
های انها از غذای حرام پر شده و شیطان بر انان و و از یاد 
خدا غافل اند و از جان شان بیرون برده است . 


تخصرت اغلیی ییاه بش کسان رین بای نی که فرش وی 


ای کمیل ! زبان قربان دل است: یعنی آنچه در قلب می باشد از زبان می 
تراود و دل به غذا نیرو می گیرد و پا برجا می ماند . نظر کن که چه غذایی 
ی فا اه ال ی 
شکر تو را قبول نخواهد فرمود . (6) 


و یا در حالات شریی بن عبدالله نخعی معروف به قاضی نوشته اند : مردی 
دانشمند و فقیه باتقوا و ورعی بود , تا وقتی که مهدی عباسی او را به 
حضور خواند تا از نزدیی با او اشنا شود: زیرا شنیده بود او مردی زاهد و 
پارسا است و علاوه بر این , فضایل مولی امیرمومنان (علیه السلام) را 
: خلافت هر کسی جز علی و اولاد او غیر 
شرعی است . روزی نزد وی معاویه را به حلم و بردباری یاد کردند , گفت 
: آن کسی که حق را نشناخت و با مولی علی (علیه السلام) جنگ نمود 
هرگز حلیم و بردبار نیست: و بدین وسیله در قلب اجتماع محبوبیّت به 
سزایی کسب کرده بود . 


ار و ری ی 
را اختیار کند : نصب قضا: : تربیت اولاد خليفه: صرف یک نهار یا شام : 
شریک , به فکر عمیقی فرو رفت فص بو دافی رای مره کر اه 
خود گفت از همه اسان:نر ضرف دا تشت جرا 


که منصب قضا کار مشکلی است و از این بدتر , تربیت فرزندان خلیفه 
ی اب و ی ی 


زادکان: را تربنت فی کنن , مگر این نیست که گرگ زاده عاقبت گر گ شود 
‌ 


از این جهت صرف طعام را انتخاب نمود: خلیفه به طباخ مخصوص خود 
دستور داد غذایی مطبوح برای روز موعود تهیه نماید . در آن روز با خلیفه 
هم سفره شد . پس از صرف طعام طبْاخ گفت : «یا امیرالمومنین ! لیس 
هذا الشیخ بفلح بعد هذا الاکله ابدا: این مرد بعد از اين غذا هرگز رستگار 
نخواهد شد . » 


دیر زمانی نشد که خود شخصاً از خلیفه تقاضای منصب قضا نمود و تربیت 
فرزندان او را هم به عهده گرفت . یکی از روزها , حواله مقژری خود را در 
دست داشته به دکان صرافی برای اخذ وجه حواله مراجعه نمود , اتفاقا در 
آن روز جماعت زیادی برای گرفتن حواله به صف ایستاده بودند : شریک در 
پس جمعیت بیرون آمده,بدون رعام نوبت به صلاف گفت : 


زودتر حواله را نقدش کن . صرّاف گفت : با کمی تأمل وجه حواله شما 
تقدیم خواهد شد . شریک به صرّاف فرصت پرداخت وجه به دیگران را نداد 
سا ۱ دز از مر صاف ناراحت شد و گفت. : مگر پارچه قیمتی به 
میت ام ای ی ها اد تال 


آری ! این اثرات ه لقمه حرام است ز تا چه رسد به آن کسی که در مدّت 
عمر جز لقمه حرام برای خود و خانواده اش کسب نکرده: « عبره ۳۹ 
لباب » به هر حال شغل حلال , رزق و روزی حلال مکمل یک دیگرند: و 
والدین باید در کسب آنها کوشا و کمال دفّت را داشته باشند , تا اثرات 
ات سل ری مه و . چنان چه اگر 
اتفاق افتد و غذای حرام اثر گذاشت و شیطان در فرزند رسوخ کرد . 
نفرین نکند مگر خود را: زیرا کسب روزی حلال خود عبادت بزرگی است : 
» عبتة ستعة اجزاء ضلها طب الحلال )7( : عبادت هفت جز است و 
او اه کیت ال ارس 


وتیا خد آوتددر فران. کویض می: فرماید 


قکلوا ما رَقكَم اللْهْ حلالاً یبا واشکیوا نه تغمة الله. ان کم باه تعبدون : 
(8) 


۱ ار 3 ۱9 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود : «حقوق فرزند بر پدر آن 
است که او را نوشتن و تیراندازی تعلیم دهید و به غیر از غذای حلال و پاک 
به او نخوراند . »(9) 


ابوذر غفاری گفت : از پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) سوال شد ؛ 
صحف حضرت ابراهیم دارای چه مطالبی است ؟ پیامبر اکرم (صلی الله 
علیه واله وسلم) پاسخ فرمود : 


فک ان ان لها ان استی < اشسای اف خاصعل وی ای آمم 
نشده اوقات خود را در شبانه روز به چهار بخش تقسیم کند : ساعتی را در 
مناجات : ساعتی را در تفگر صنع خدا : ساعتی را درمحاسبه نفس و ساعتی 
هم خر ای فراهم آورن غهای لا[ اتضاض ده (10) 

1 . تین (95) آیه 4 . 

2 ویل دورانت . 


دا رالاتهار ب مج 04 ص90 مره ات 1 یر تیم فصل ین سر 2 
مکارم الاخلاق . 


6 . شعبه الحرانی , ابی محمد الحسن , تحف العقول , ص 169 . 

8 . بقره (2) آیه 168 . 

9 . ن الثبی صلی اللّه علیه و آله قال : «قال الود علی والده آن بل 
الکتابه و الرهابه و آن لاب فده الاءطییا» . مخلشتی:: فحمدباقر : بحازالانوارن: 
ج 74 ص70 , روایت 83 


0 . عن ابی ذر سل النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : ما کانت ضَحَفٌ 
ابراهیم ؟ قال : «کانت اثثالا . . . و کان فیها آمثال و علی العاقل ما لم 
ری ها علی ها وه ا تا سا بای ماه 
وا ای ما اه 
فی المطعم و المشرب . مهلسین: + 


محمدباقر , بحارالانوار , 2 12 ص 7, روایت 14 . 
دوم : تربیت صحیح 


کرده و برتری خاصی بخشیده تربیت پذیری اوست : تعلیم و تربیت با اصول 
صحیح چه بسا انان را در دنیا و اخرت سعادتمند و عاقبت به خیر خواهد 
کرد . امام سجاد (علیه السلام) در رساله حقوق به این وظیفه خطیر چنین 
اشاره می فرماید ۲ 


قأغمل فی آقره عَمَل من بَعْلَمْ ائمَهْ ناب غلی الاحسان البّه , مُعاقب عَلّت 
الاسائه الیّه : (1) 


عمل کن درباره فرزند خود , چون عمل کسی که می داند اگر به فرزند 
خود احسان کند پاداش داده می شود و اگر بد رفتاری کرد مواخذه و عقاب 


ش کزان 


لا زم است پدران و مادران محترم آن مسقولیت شرعی ای که به عهده 
شان می باشد , به نحو احسن فراگیرند: و توجه داشته باشند در پرورش 
اساره و ااق. فررندان مر که همان شکوفا کزدن فطرت داتس شا 
است , کمال جدیّت و کوشش را اعمال نمایند . و خبائت و پلیدی را از 
روج و جسم آنها دور کنند : « ذا طابِ قَلْبْ المَرّء طابِ جَسَده و اذا حبت 
القلبِ حَبّت الجَسَد :(2)هرگاه دل انسان پاک شود بدن اش تیز پاک گردد.. 

و اگر دل بلید و الوده باشد , تن نیز تب الواوه و پلید خواهد بود چون دل 
فرمانده کل قوای بدن و مبدا اعمال تن است . » 


گواه این مدعا, فرموده خداوند در قرآن مجبید است : 


پا آتها الذین آمَئوا وا آلمُسَکُم وأَمَِيکم ناراً وفوذها البثاسث والججارخ 


علیها :(3) 


ای کسانی که ایمان آورده اید خود و کسان خود را ان اتتتتی که -هیدم آن 
مردم و سنگ ها هستند , نگه دارید . 


اين آیه قرآن صراحتاً وظیفه موّمنان را گوشزد می کند , که خود و خانواده 
و فرزندان را از انش جهنم حفظ کنید و وظیفه شرعی و اخلاقی خود را 


کلینی به سند خود از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند : 


وقتی این آیه نازل گردید, مردی از مقمنان نشست و گریست و گفت : 
من در نگه داشتن نفس خود عاجز مانده ام , متکفل مسقولیت خانواده ام 
نیز شده ام . 


پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود : تو را همین بس که آنان را امر 
را از ان باز می داری . 


و یا در روایت دیگری آمده است که شخصی از رسول خدا (صلی الله علیه 
وال وسلم) توشنید * چگونه خانوادم آم.را از( کناه) بازدازم ؟ قرو انان 
را به آنچه که خداوند امر کرده امر کن و به آنچه که از آن نهی کرده بازدار 
+ پلین اک اظاغتت کردند نو نها را باز داشته. ایو اک معصیت کردید ند 
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فعلامه :با ظتایی ور یل یه هه قوا اتعشکم ,وا ملیکه بارا * این روایت را 
از تفسیر در المتثور نقل می کند , که علی (علیه السلام) فرمود : « عَلمُو 
کی رها کی ال دی اه دود وسا یواوه مهس 


به انجام کارهای خیر عادت دهید و آنان را تربیت نیک و رفتاری خوش 
بیاموزید . »(4) 


اسلام اصل تعلیم و تربیت را یک حق بسیار مهم برای فرزند و یک تکلیف و 
وظیفه ای برای پدر و مادر شمرده است . 


حضرت علی (علیه السلام) می فرماید : 


فرزند را بر پدر و پدر را بر فرزند حقی است . حق پدر بر فرزند اين است 
کون دهعت دز رگن شم او را اطع هب تن 7 
گرا را دتفا رد رو 


علمای اخلاق يا اطبای روحی سه دوره ای را که والدین با آن ارتباط 
مستقیم دارند , تقسیم کرده اند به : حیات جنینی , حیات دنیوی و حیات 
اخروی . که سعادت و تیره روزی هر کدام از اين ادوار تا حدود زیادی به 
انديشه و نوع عملکردهای دوران قبلی بستگی دارد . به گونه ای که علت 
خوشبختی و بدبختی زندگی اخروی را در حیات دنیوی می توان پیدا کرد: 
زیرا اخرت نتیجه اعمالی است که در دنیا صورت گرفته است : همان گونه 
که بخشی از سعادت و يا عقب ماندگی در زندگی دنیا: طرز تکوین نطفه و 
حیات جنینی است . بسیاری از روحیات و صفات مثبت یا منفی نیز در 
لب پدر و چم مادر پایه ریزی می شود , و اين بحث مفهوم « السْقَی 
فی بَطن أمَّ و السَعیدٌ فی بَطن مه »(6) است . در هر صورت جهان 
بازپسین 


دیا کنونین است.. رای هر اغانی.ر انجاهی من باند 


حضرت زین العایدین (علیه السلام) در رساله حقوق فرمود : «حق 
فرزندت به تو این است که : بدانی وجود او از تو و نیک و بد او در دنیا 
وابسته به تو است: : بدانی که در حکومت پدری و سریرستی او مواخذ و 
مسوولی , موظفی فرزندت را با آداب و اخلاق پسندیده پرورش دهی ر او 
را به خداوندی بزرگ راهنمایی کنی , و در اطاعت و بندگی ار ارت 
اش نمایی , بر رفتار خود در تربیت فرزندت توجه کنی . پدری باشی که به 
مسوولیت خویش آگاه است : می داند اگر نسبت به فرزند خود نیکی نماید 
, در پیشگاه خداوند اجر و پاداش دارد و اگر درباره او بدی کند مستحق 
مجازات و کیفر خواهد بود . »(7) 


وظیفه اصلی پدر و مادر در قبال تعلیم و تربیت صحیح فرزندان فقط در 
مقام گفتار نباید باشد , چون همان اندازه گفتار در تربیت موثر است دو 
چندان رفتار والدین اثر مستقیم دارد . و این اثرگذاری در شکوفا کردن 
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روز جمعه ای خلیفه دوم روی منبر بود . حسین (علیه السلام) که کودک 
خردسالی بود وارد مسجد شد و گفت در یه ی ای مت وید 
کرد و گفت : راست گفتی , این منبر پدر تو است , نه منبر پدر من , ممکن 
بود کسانی تصور کنند , حضرت حسین (علیه السلام) در مجلس عمومی به 
دستور پدرش علی (علیه السلام) 


و چنین سخنی به خلیفه دوم گفته است و برای آن حضرت مشکلاتی پیش 
آید , لذا از وسط مجلس به پاخاست و به صدای بلند فرمود : به خدا قسم 

ی ی و گفت : یا 
ابا اش ام 
نمی کنم , (8) یعنی حسین و مربیان پرورشی او را می شناسم , او با اين 
که کودک است ولی شخصیت ممتاز و اراده مستقلی دارد و این گفتار از 
فکر خود او سرچشمه گرفته است . 


بدون تردید عمده ترین بزهکاری های اجتماعی و آلودگی های اخلاقی 

جوانان ما از محیط خانواده سرچشمه می گیرد و معلول تربیت های 

نادرست دوران کودکی آنهاست و این سوء تربیت در خانواده ها ريشه های 
تاد که همه ره ایا رو ای : 


الف) بعضی از پدران و مادران خود مردمی فاسد و بد اخلاق اند و 
فرزندان خود را با خوی مذموم و خلق ناپسند خویش تربیت می کنند . 


ب) بعضی از پدران و مادران تنها توجه خود را به تأمین غذا و لباس و 
مسکن کودک معطوف داشته و به علت نادانی و نارسایی فکر , کمترین 
توجهی به جهات تربیتی و اخلاقی طفل ندارند . 

ج) بعضی از پدران و مادران تا اندازه ای معنی پرورش های اخلاقی و 
تربیت های روانی را می فهمند و راه اعمال ان را نیز می دانند: ولی عملا 
از انجام وظیفه شانه خالی هت کتند و برای خود در این باره احساس 
مسوولیتی نمی نمایند . 


با 


توجه به این مطالب باید اقرار کرد که دوران جنینی و کودکی از نظر پی 
ریزی اساس شخصیت و زندگی کودک , اهمیت فوق العاده دارد . تربیت 
های صحیح يا فاسد اطفال , سرچشمه مهم نیک و بدهای دوران عمر است 
دا درو دام راز ۱ نف ۱ 
خلق و خوی آدمی در ایام کودکی ساخته می شود . « آکرمُوا 
0 و5 أَحسیوا آدابکم ((9) فرزندان خود را احترام کنید و ادا 9 
پسندیده به آنها بیاموزید» . مبیّن مطالب فوق است . زیراز همان طور که 
در ال بخت. که ای آنتدمن ند کین انشان جهنوع: رت مدای و ریت 
پذیری او در دو دوران مهم جنینی و کودکی دارد . 


1 . مجلسی , محمدباقر , بحارالانوار , ج 74 . ص 6 , روایت 1 . 
2 . صدوق , آبی جعفر , خصال , ص 78 . 
. تحریم (66) آیه 6 . 


. طبرسی , فضل بن حسن , مکارم الاخلاق , ص 232 . 


ز شعبه البحرانی , تحف العقول . 


7 . طبرسی , فضل بن حسن , مکارم الاخلاق , ص 232 . 


8 . مجلسی , محمدباقر , بحارالأنوار , ج 104 , ص 95 , روایت 44: وژام 


اش اگم ری ال ای اه ول هن 


3 
4 . طباطبائی , علامه سیدمحمدحسین , تفسیر المیزان , ذیل آیه . 
3 
6 


۳ 23 ص 114 ۰ 
فرزندان آخرالرمان 


حضرت رسول اکرم رصلی الله علیه وآله وسلم) روزی به بعضی از 
کودکان نظر افکند و فرمود : 


ای بن فرژتدان اخرالامان از جدران ایشان. ۱ غرض ند با زسخل ازله 
اضلی اللة علیه‌والت سم از بدران فش کشان ٩‏ 


فرمود : : نه ! از پدر مسلمان ایشان که به فرزندان خود چیزی از واجبات 
0 از فرایض چیزی فراگیرند بازشان دارند . 
و به چیز کمی از متاع دنیا از فرزندان خود خشنود شوند . من از این مردم 
بیزارم و انان هم از من بیزارند . »(1) 


اولاد امانتی است به دست پدران و مادران , آن هم امانتی بس گران بها و 
سنگین , استاد اخلاقی می گفت : « . . اگر بگویم بعد از قرآن و عترت . 
امانتی بالاتر از اولاد نیست اشتباه نکردم . 


مسلماً چنین است , چون انسان بر خلاف سایر موجودات عالم که اساس 
حرکات آنها یک منشاء غریزی دارد , اصالت شخصیت او را تربیت خانواده 
تشکیل می دهد . روان شناسان سه عامل ورائت , خانواده , محیط خارج 
(اجتماع) را از عوامل مهم تربیت انسان شمرده اند . و نظر بعضی از 
روان شناسان عامل خانواده ننست به دو عامل دیگر یعنی ورائت و محیط 
زندگی اهمیت بیشتری دارد . 


در عوالم دوم و سوّم که زیربنای یک انسان خداجو , با ایمان , دارای 
سجایای والای اخلاقی و دوست دار اهل البیت (علیهم السلام) را پی ریزی 
می نمایند: یکی از عوالم مهم و بس حساس انسان است 


. چون عوامل خارجی و هم عوامل درونی در آن اثر مستقیم دارد . که 
ورائت از جملة آن. است : یعنی خلق و خوی و تمام صفات ذاتي یک مرد به 
فرزندش منتقل می شود . و اگر از لحاظ خارجی نیز بنگریم , آنچه یک مرد 
برای روزی خویش حلال يا حرام بودن لقمه , به دست می آورد باز اثر 
مستقیم روی فرزندان دارد . 


در زیارت وارث می خوانیم : 


« یا اباعبدالله آَشْهَدٌ آتک کُنّت نوراً فی الاضلاب الشاهه و الاحام 
المَطَره لَمْ تتجُشک الجاهلیه بآنجاسها ای الا : 


گواهی می دهم که تو به راستی نوری بودی در صلب 9 والا مقام و رحم 
های پاک , الوده ات نکرد جاهلیت به پلیدی هایش» . 


لذا در عالم دوّم باید یک رزق و روزی حلال و طیّب به دست آورد . همان 
طور که سفارش معصومین (علیهم السلام) در اين باره زیاد است تا به 
واسطه آن غذا تولید نطفه شده و در صلب پدر باقی می ماند و اگر این 
غذا از راه حرام و شبهه ناک به دست بیاید باز هم تولید نطفه می شود . 
پس در هر دو صورت پدر عواقب فرزند را تعیین می کند . 


1 . «روی عَن الب (صلي الله علیه وآله وسلم) : له تظرّ الی به 
الاطفال ققال : وبل لاولاد خر الرّمان من باه ! ۳ پا سول الم مت 1 


ایهم المُشرکین ؟ ققال لا . من آبانهم العوشتن هلیم سا فن 
الفراتض و [ذا تعَلمّوا اوّلادذهم مَ 0( 


الا تا م هد یر ۷ مرخ ری و انیت : 
دیالسا هی ره ار ال ره 1 


پدر مقدس اردبیلی 


نوشته اند , پدر مقدس اردبیلی آمده بود در کنار نهری تا مشک را از آب 
جاری پر کند . دید سیبی قرمز و زیبا بر روی آب روان است , گرفت و میل 
و 
تصرف در مالش کردم . و طبق حدیث معروف : « الناس مسلطون علی 

اموالهم » حرکت خلاف مسیر آب را در نظر گرفت و به بالا رفت . تا رسید 
ی ی و ی ی ویر با 


پرس وجو از کارگران صاحب باغ را دید و گفت : سیبی که بر روی آب بود 
من خوردم , از من راضی باش . گفت : هرگز راضی نمی شوم . 


گفت : قیمت اش را می دهم . گفت : راضی نمی شوم . 
بالأخره بسیار طلب رضایت و سماجت کرد: تا اين که صاحب باغ گفت : 
من به یک شرط از شما راضی می شوم . گفت بفرمایید . 


نمی شوم . 


پدر مقذس اردبیلی چون دید چاره ای ندارد , و از غایت و مرتبه ایمان اش 
و با وجود اخلاص که داشت گفت : قبول 


کردم . و تن به این وصلت داد , تا به ایمان اش به واسطه خوردن یک دانه 
سیب خدشه ای وارد نشود . 


عقد را جاری کردند: شب اول داماد داخل حجله شد . دید عروس مثل ماه 
شب چهارده در نهایت زیبایی , چشم های شهلا , موهای عنبراسا, با زبان 
ملیح سلام کرد و مقابل اش بلند شد . با تعجب از حجله بیرون امد , رفت 
بژد بدر عیال اش کفت.+ آن دختری: که بزای من وصف: اش. کردی این 
نیست . جواب داد : اين همان دختر است . چون دیدم شما جذیت داشتی 
که رضایت بگیری برای خوردن یک سیب و من هم مدذّت ها انتظار داشتم 
که این دختر را به مثل شما شخصی ازدواج کنم , کفو دخترم را در شما 
یافتم . 


اما گفتم : لال است , چون با مردی بیگانه سخن نگفته: گفتم : مفلوج 
فقداها : با چنین پدری باید مقذس اردبیلی تربیت شود . سبب مقام 
ارجمندی مقذس اردبیلی را از مادرش سوّال کردند , او گفت : من هرگز 
لقمه ای شبهه ناک نخوردم و قبل از شیر دادن بچه وضو می گرفتم . و 
هرگز چشم به نامحرم نیانداختم . نظافت و طهارت او را در کودکی 
مراعات کردم و در تربیت او بعد از شیر گرفتن کوشیدم و با بچه های خوب 
مهم : ورائت , خانواده و محیط (اجتماع) اثر مستقیم در 


تربیت کودک دارد . 


1 . جلالی: شاهرودی , شیخ حسین , زندگانی خاندان پیامبر (صلی الله 
علیه واله وسلم) , ص 222 . 


هشدار به والدین 


اشاره 


در عصر معاصر , کشورهای استعماری (امریکا و اروپا) که تبلیغات شوم و 
فرهنگ مبتذل خود را در تمام دنیا خصوصاً کشورهای اسلامی و کشور 
عزیزمان که با ریختن خون بهترین عزیزان این مرز و بوم دارای آبهت و 
مقام خاضی در دنیا می باشد . متمرکز و گسترش دادند . و هر روز با 
ترفندهای جدید و برنامه ریزی دقیق تر جهت به ابتذال کشیدن جامعه 
فان جارس کب نصا ری کرو که ها 
هرج و مرج و اغفال جوانان این سرمایه های غنی کشورمان است برسند . 


برنامه ریزان و سیاست گزاران استعماری که سالیان متمادی در این 
سمت مجرّب و متخصص شده اند افرادی را در اختیار دارند که اهدافی را 
از پیش تعیین کرده اند تا از همان کانال های ظریف که همگان نسبت به 
آن بی تفاوت و سهل انگارند وارد عمل می شوند . و می توانند برنامه 
های شوم شان را اجرا کنند . هیچ وقت به طور مستقیم ابراز عقیده نمی 
کنند و نمی گویند : دین تان و فرهنگ تان و مذهب تان را بدهید برای ما و 
مذهب ما برای شما , بلکه از راه فرهنگ , دین , مذهب و جوانان که دارای 
احساسات خاص جوانی و اثرپذیری فوق العاده می باشند وارد می شوند . 


مقابله با این ترفندها امکان پذیر نیست , مگر با هوشیاری والدین دلسوز , 
متعبد و متعهد . والدین که در حفظ و حضانت جوانان این گلان هميشه 
شاداب که باید در سازندگی کشوری رد وِ آزاد بسیار حشساس و کوشا 
باشند نگذارند عوامل سودجو و دست نشاندگان غرب که قصد و غرضی 
خر اساعه فرهگ معط ری و روانش تباید قاری وا فبا 
ها و لباس های مبتذل که از فراسوی این مرز و بوم به طور قاچاق و 
غیرقانونی وارد کشور می شود پژمرده شوند . لذا برای استحکام خانواده 
و طراوت جامعه بسیار به جاست که والدین گرامی در این برهه از زمان 
به گفتار معصومین (علیهم السلام) تمشی جویند , تا در تربیت فرزندان 
خود بیشتر اهتمام ورزند . 


پتآفیه ااتتیلای رصلی الم یه وا هتفای ا تور خی یف ره ماقرا وه 
لول بر المْوَّمن ان مات صارّ شفیعاً و ان مات بَعْدَةْ بسْتَغغراللَة له قَیَعفِرَ 
ل: (1) 


می کند . و اگر بعد از پدر بمیرد , برای اش استغفار می کند . و خداوند در 


و یا امام سجاد (علیه السلام) در خصوص فرزند می فرماید : 


قَاعْمَل فی آمره عَمَل من یِعَلَمٌ مَنابٌ علی الاخسان الیّه مُعاقبٌ عَلی 
الاسائه الیه : (2) 


درباره فرزند خویش عمل کن چون عمل کسی که می داند اگر به فرزند 
خود 


احسان کند پاداش داده می شود و اگر بدرفتاری کرد مواخذ و عقاب می 
گردد . 


وآما حق ولدک فان تعْلم اثْهْ منک و مُضاف الیک فی عاجل الذنیا بحیّره و 
سره : (3) 


و اما حق فرزند تو , بر تو این است که بدانی وجود او از نیک و بدش در 


2 . مجلسی , محمدباقر , بحارالانوار , ج 74 ص 6 , روایت 1 . 
3 . همان . 


جوانان و نوجوانان در سنین بسیار بحرانی و حساسی قرار گرفتند , که 
و ۱ ۵( 9 ۱ ۱ ۳ 
خوو می و بات وی و فگری اک ۲۳۳0 
خود اتکای به جوانان می دهد تا بتوانند استقلال وجودی خود را در خانواده 
و اجتماع مطرح کنند . با اين حال باید دقت فراوان در کنش های رفتاری او 
تا نظارت کافی بن اعمال افراشته مایم در ان خصوصض اما علی [عایه 
اللام هی فرهاید " 


«سزاوار است که مسلمان از دوستی و برادری با سه کس دوری کند : 
اوّل , بی باک هرزه گو: دوم , احمق جاهل : سوم , دروغ پرداز . 


اثا بی بای کار های اش را در تزخ‌خه ارانش و دشت دهد ,و دوست دارد 
که تو هم مثل او 


باشی: و هیچ گاه تو را در ی 
خواهد بود . 


اما نابخرد احمق : به طور قطع تو را بر کار خیری هدایت نکند . و برای 
دفاع از بدی امیدی به او نخواهد بود , هر چند خود را به رنج و زحمت در 
اندازد و چه بسا می خواهد به تو سودی رساند ولی از فرط نادانی و 


اما دروغ پرداز: زندگی با او بر تو گوارا نیست , نزد مردم به تو دروغ ببندد 
و از مردم نزد تو دروغ گوید . و هر وقت داستان اش پایان پذیرد داستان 
دیکری یه تیال ان افز این تا ارجا که بیان استت کوید ولی از او باور 
تکت : نی .ردق دی آیخاد تماید .وه کیته‌ها در ستته ها -بدند: ورد از 
خدا بترسید و در فکر سعادت خود باشید . »(1) 


در تفسیر نمونه در ذیل 2 


یوم یَقضٌ الط علی یَدیه یفُول با لتیی انح مغ الرَسول شییلاً * یا 
وبلّتی آیتیی لَم اد فلاناً حلیلا * لَقة أصلیی غن الذکر بقد اذ جاغیی :(2) 


و روزی که ستم گر دست به دندان می گزد و می گوید : ای کاش راهی را 
که رسول خدا در پیش گرفته بود , در پیش می گرفتم 


. ای وای بر من ب کاش فلان شخص گم راه را دوست خود انتخاب نکرده 
بودم ! او مرا از یاد حق گم راه ساخت , بعد از آن که نور هدایت به سراغ 
هن آمده بود . 


داستان دو دوست و چگونگی سر‌گذشت آنها را در صدر اسلام آورده که 
توجه به آن خالی از لطف نیست : 


دو نفر به نام «عقبه» دقن قوتیته بودند . این دو چنان به هم 
علاقه داشتند که هرگاه یکی از آن دو نفر از مسافرت برمی گشت , 
روزی عقبه طبق معمول , مهمانی ترتیب داد , بزرگان قبیله و 0 خود 
را دعوت کرد و در ضمن از رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) نیز 
دعوت به عمل اورد . 


سفره گسترده شد و غذا چیده و آماده گشت , پیامبر خدا (صلی الله علیه 
واله وسلم) فرمود : عقبه ! من از غذای تو نمی خورم , مگر آن که به 
وحدانیت خدا و رسالت من شهادت دهی و مسلمان شوی . عقبه که دریچه 
نور و سعادت به روی او باز شده بود و می رفت تا با مسلمان شدن , پرده 


جهل و شرک و ظلمت را بدرد و برای هميشه خود را بهشتی نماید , او 
تما را بان ری کرد مان شد رف مان شن ه کته 


به گوش دوست او «آلی» رسید . 


سوگند منحرف نشدم , بلکه مردی بر سفره من بود ء حاضر نشد تا 
مسلمان نشوم دست به سوی غذایم دراز کند . و شرم داشتم او از سر 


ای گفت : اگر می خواهی دوست من باشی و از تو راضی شوم , باید در 
برابر او بایستی و به او توهین کنی , عقبه که سخت تحت تاثیر سخنان 
دوست نااهل خود قرار گرفته بود به رسول خدا (صلی الله علیه واله 
وسلم) توهین کرد و از اسلام برگشت . و دوباره به صف مشرکان پیوست 
و سرانجام در جنگ بدر در صف کقار قرار گرفت و به دست امیرمومنان 
(علیه السلام) به هلاکت رسید و دوست آنشرم تیور در نگ آخد به دست 
ما ان کت هی را کی ات 


اهمیت این داستان در تفسیر آیه قرآن اثرات گفتاری و رفتاری دوست را 
در سرنوشت انسان نشان می دهد . که بدون تردید تکیت از عوامل سازنده 
شخصیت فردی اجتماعی انسان پس از خود اتکای و اراده نقش دوستان 
است . زرا جوانان و نوجوانان بیشترین افکار و صفأت اخلاقی خود را از 
هم سن و سالان و دوستان شان گرفته و تحت تأثیر رفتار و گفتار آنان 


قرار می گیرند . 

تو را از برگ گل , دامن هر چه پاکتر باشد 
مشو با ناکسان همدم که صحبت را اثر باشد 
تا توانی می گریز از یار بد 


یار بد بدتر 


بود از مار بد 
مار بد تنها همی بر جان زند 
یار بد بر جان و بر ایمان زند 


امام صادق (علیه السلام) شر ایط دوست پابی را به بهترین وجه نان مین 
فرماید , که نصب العین قرار دادن این فرمایش سعادت دنیا و اخرت افراد 
جامعه اسلامی خصوصا جوانان و نوجوانان را تضمین می کند . و از بسیاری 
گناهان و گرفتاری که عواقب دوستان ناباب است جلوگیری می کند . 

امام (علیه السلام) می فرماید : 

دوستی را شرایطی است , هر که همه آنها را ندارد دوست کامل اش ندان 
. و هر که هیچ یی از انها را ندارد دوست مخوان : 

اقل ان کون شتر بزته و غلانيه لی واعدم: آن که نهان و عغیان اش تسیت 
به تو یکی باشد: 

دوم » آن بری زینک زینه و شینک شینه : خوبی تو را خوبی خود داند و زشتی 
تو را زشتی خود: 

سوّم , لا یغیره عنک مال و لا ولایه: مال و دارایی او تو را دگرگون نکند: 


ها ی ار ی سا مسا نصا اه هه هه وس و فان ارام 
دریغ نکند: 


پنجم , لایسلمک عند النکبات: تو را در گرفتاری و در حال نیازمندی 


هر که سه بار برتو خشم کرد و درباره تو بد نگفت او را دوست خود گیر ! 
(3) 


1 . شعبه الحرانی , ابی محمد الحسن , تحف العقول , ص 203 . 
2 . فرقان (25) آیه 27 29 . 


3 . صدوق , آبی جعفر , امالی , ص 669 . 


کودکی که خلیفه را مجذوب کرد 


در دین اسلام 1 خصوصاً در مذهب به حق شیعه تعلیم و تربیت جایگاه 
والایی دارد 


۰ و سفارشات ائمه اطهار (علیهم السلام) برای یکایک ما چراغ هدایت 1 
سعادت و حجت قاطع است . چون هر کدام از فرزندان اهل بیت (علیهم 
السلام) از حسن تعلیم و تربیت و پرورش صحیح خانوادگی برخوردار بودند 

و از پدران ۴ مادران پاک نهاد خویش تمام سجایای اخلاقی و صفات 
2 را فرا گرفتند.. و این ضفات: انسانی. و بمجایان"اخلاقی در کفتاز 
امام صادق (علیه السلام) بیشتر مشهود است , که می فرماید ۳ص آلثاسن 
معادن گمعاین الأّهب والفِصٌّه قمن کان له فی الجاهلیّه صلّ قلَ فی 
الاسلام ال (1) مردم :.هانند معادن طلا و نقره با یک ذیکر مختلفت و 
متفاوتند ,. کسانی که در جاهلیّت , در روزگار تیره قبل از اسلام , دارای 
اصالت خانوادگی و ريشه های فضیلت بوده اند در اسلام نیز دارای اصالت 
و فضیلت خواهند بود , به عبارت دیگر قانون ورائت , صفات پدران دوره 
جاهلیت را به فرزندان دوره اسلام منتقل می کند . » 


آری ! پدران با مسعولیت و اصالت دار چنین قرزندانی تحویل جامعه می 
دهند: تا جوامع اسلامی را باحسن تعلیم و تربیت شان رونقی معنوی 
بخشیده تا سجایای اخلاقی و روحانی که ريشه در تعالیم اسمانی دارد 
وجود خود و جامعه را طراوت بخشند . و ان جامعه را مدینه ای فاضله که 
ريشه در مدینه النبی داشته باشد انگارد تا شاخص های دینی و مذهبی ما 
ته یی اص تا رات ماش ات معا وو و اه اش ۱ 
طبق خواست شارح مقدس محل اجرای احکام و حدود الهی قرار دهیم تا 
نورانیت 


جوامع اسلامی در سیطره جهان هستی متبلور گردد . 


پس از شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) مامون خلیفه 
وقت به بغداد امد . روزی به عزم شکار حرکت کرد . بین راه در نقطه ای 
چند کودک بازی می کردند , و حضرت محمدبن علی امام جواد (علیه 
السلام) فرزند ارجمند علی بن موسی الرژضا (علیه السلام) که در ان موقع 
حدود یازده سال داشت , بین کودکان ایستاده بود . موقعی که مرکب 
شاعون به آن نقطه نزدیک شد کودکان فرار کردند ولی امام جواد (علیه 
السلام) هم چنان در جای خود ایستاد . وقتی خلیفه نزدیک شد به آن 
حضرت نگاهی کرد ۰ قيافه جذاب کودک وی را مجذوب نمود آن وقت 
توقف کرد و پرسید : چه باعث شد که با سایر کودکان از این جا نرفتی ؟ 


امام جواد (علیه السلام) فورأً جواب داد : ای خلیفه مسلمین ! راه تنگ نبود 
که من با رفتن خود آن را برای عبور خلیفه وسعت داده باشم . و مرتکب 
گناهی نشده ام که از ترس مجازات د فرار کنم من نسبت به خلیفه 
مسلمین حسن ظنْ دارم ام اه ی کات ارات رس 
رسانی , به این جهت در جای خود ماندم و فرار نکردم . 

قافن ان ان هکم فستطفی. کود یو شم اجتیرت فا قح اه فده 


س‌ 


او تعجب کرد و پرسید : اسم شما چیست ؟ جواب داد : محمد . 


گفت : پسر کیستی ؟ فرمود : «آنا ابْنْ علی ال#ًضا: من فرزند حضرت رضا 
هستم» . 


مامون نسبت به پدر ان حضرت از خداوند 


طلب رحمت کرد و راه خود را پیش گرفت . (2) 


امام جواد (علیه السلام) در دامن پدر بزرگوارش حضرت رضا (علیه 
السلام) پرورش يافته . و شخصیت و استقلال رای , و تمام مراتب فضل و 
فضیلت را از مربّی والامقام خود فراگرفته و به ارث برده است . از اين 
جمله احادیث / مسقولیت والدین کرامت را چند برابر دشوارتر می کند / 
چون داشتن جامعه پاک و سالم , مستلزم داشتن خانواده پاک و با 
مسوولیت می باشد . 


خانواده چنین می گوید ۱ 


خانواده است . زیرا تربیت بدون اخلاق جز جنایت کار زیرک , چیز دیگری 
به بار نمی اورد . از طرف دیگر قلب انسان . بدون مذهب نمی تواند به 
سوی اخلاق گرایش پیدا کند . نخستین تصویری که کودک از خدا در دهن 
ی بو ی ۳ 
چنین نخستین آگاهی او درباره اطاعت و بخشندگی و راستی با طرز عمل 
خانواده بستگی دارد . . . پدر و مادر نه تنها فرصت و موقعیت مناسب برای 
توجه به پرورش روان و اندیشه کودک دارند بلکه آنها وظیفه دارند که خدا 
را با همه نیکی و نیرو , با همه اراده و بزرگی , به فرزندان خود بشناسانند 
۰ (3) 


بسن هدیاف تا رال نوارسص توص زوامت ۱22 کلیتین 
/ محمدبن یعقوب , روضه کافی , 


ص 177 . 
2 . مجلسی , محمدباقر , بحارالانوار , 12 , ص 122 , با اضافات . 


نقل از ما و فرزندان , ص‌9 . 


سوگواری حضرت ابراهیم (علیه السلام) 


ابراهیم (علیه السلام) مجلسی داشت , و آن هنگامی بود که قوچ را به 
جای فرزندش قربانی کرد , حضرت رضا (علیه السلام) می فرماید : 


هنگامی که خداوند به ابراهیم فرمان داد , به جای اسماعیل قوچی را که بر 
او فرود اورده اند قربانی کند ارزو کرد , ای کاش ! بدان کار فرمان نمی 
یافت و امکان پیدا می کرد تا فرزندش را در راه دوست قربانی کند تا از 
این کار اندوهی همانند اندوه عمیق پدری پر مهر که به دست خویش 
عزیزترین فرزندش را در راه خدا قربانی کرده است , بر قلب اش بنشیند 
. و بدین وسیله برترین پاداش شکیبایی بر مصایب را دریافت دارد . که 
خداوند به او وحی فرستاد . «ای ابراهیم ! از دیدگاه تو محبوب ترین پدیده 
جهان آفرینش کیست ؟ » پاسخ داد : بنده محبوب و برگزیده ات محمد . 
پیام آمد : «او را بیشتر دوست داری پا خودت را ؟ » پاسخ داد : او را ! 


پيام آمد : «فرزند او برای تو دوست داشتنی تر است يا فرزند خودت ؟ » 
پاسخ داد : فرزند گرامی او . پیام آمد : سر بریده شده فرزند او به دست 
دشمنان حق و عدالت برای تو دردنای تر است يا قربانی فرزند تو با دست 
خودت در 


راه خدا ؟ پاسخ داد : «کشته شدن فرزند او به دست دشمنانش» . 


فرمود : «ای ابراهیم ! گروهی که خود را امت محشد [ پیامبر آخرالرژمانم ] 
می پندارند , پس از او ظالمانه و تجاوز کارانه فرزندش حسین را سر می 
برند و به خاطر این جنایت در خور کیفری سهم گین خواهند بود . » ابراهیم 
از شنیدن این حادثه سخت بی تاب شد و قلب اش به درد آمد و گریست 
که به او وحی شد : «ای ابراهیم | به خاطر گریه و اندوده ات بر حسین و 
شهادت او , پاداش قربانی کردن اسماعیل به دست خوپش را به تو ارزانی 
داشته و درجات والای شکیبایی بر چنین مصیبت بزرگی را بر تو مقزر 


عم 


ساختیم , و این است تفسیر آیه شریفه قران که می فرماید ۳ وفدیناه 
بذِیح عظیم » . (1) و (2) 


خال‌ساهم ای ابا سکس( لیم اسلا ات شوت عا تور زیر ادن 
به معشوق , , جلوه مافوق انسانهاست , و نمایش این عاشقی زمانی است 
که یاران و بستگان آن حضرت به شهادت رسیدند و او تنها ماند , و بعد از 
آن که با اهل خیام وداع کرد . هم مانند شیر بيشه شجاعت به میدان تاخت 
و به جنگ با دشمن پرداخت , به جانب راست دشمن حمله می کرد و این 
شعر را می خواند : 


4 ِ 3 9 

ات وی ۶ وت فا 
۰ دب 

العارٌ آولی من دُحول الثار 


مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است و پذیرفتن ننگ بهتر از ورود در انش دوزخ 


و به جانب چپ دشمن حمله می کرد و می گفت : 
آنا الختین 


بخ عَلی یت آن لا آلنّني 
اجمی عیالات ابی / اقفي علی دین التبیخ 


من حسین پسر علی هستم , سوگند یاد کردم که در مقابل دشمن سر فرود 
نیاورم , من از اهل و عیال پدرم حمایت می کنم و در راه دین پیامبر (صلی 


بعد از آن که جنگ نمایانی نمود , یک مرتبه شمر ملعون فریاد زد چرا 
مهلت اش می دهید ؟ پس , از اطراف , برآن بزرگوار حمله آوردند . زرعه 
بن شریک ۱ ۱ 1۳5 , چنان 
ضربتی به عاتق مقدْسش زد که از شدت آن ضربت , حضرت به رو افتادند 
. در اين حال که گاهی بلند می شد و گاهی می افتاد , از شدّت جراحت 
طاقت نشستن نداشت , سنان بن آنس نخعی آشقی الأشقیا , با نیزه , به 
ترقوه مبارکش زد . پس نیزه را , آن ملعون , بیرون کشیده و به اطراف 
سینه مبارکش می زد . 


عم عم 


و را 
برخاست , نشست و تير را از گلوی مبارکش بیرون کشید و دست های 
مبارک را زیر گلو خون آلود گرفته , وقتی که پر از خون می شد , به 
صورت و وش مات مت فا هقی هکذا حتّی القی الله 
فخصباً ندمین مغصوباً علی حقی » . (3) 


و لمّا آنخن یعنی 


با عبدالله الحسین بالجراح و بقی کالقتفذ طعتة صالخ بن وهب المزنی 
علی خدّه الأیمن را | 
آخاه‌ظ و اسیدام اقا اهل.شای ۶ لبت الما اطیعت فلی الارض- و لیت 
الجبار تدکدکتث علی السهل» . (4) 

اين سخن از زینب (علیها السلام) به قدری جان سوز بود که عمر سعد 
طلعون آن‌جنان کریه کرد بت ظوری که ریش ان از اشک جشم آنتن بز شد 
, اما در عین حال : « و ضرف وجْهَةٌ نها و لمْ یبا بشیء : عمر سعد از 
کی ها الهاام ری کردانیه مسفات او را نداد مسکمت کود. 


تفت (علیها السلام) ضدا سوه و کر آما فیکم مت ۶ آبا در :مان ما 
یک نفر مسلمان نیست» . 


ندانم ای شه خوبان چه بود تقصیرت 
که اه یر رنه آن یکیر تم رف 
مشبک است چرا سینه ات زنوک خدنک 
شوم فدای تو و سینه پر از تیرت 

کسی کمان نکشید و به قتل صید حرم 
چه شد که تير زنندی بسان نخجیرت 
سرت شکافته , پهلو دریده , تن مجروح 
هنوز تا چه مقذر بود تقدیرت 

همه جا شور عزای تو بپا می بینم 

عالم اندر غم تو غرق عزا می بینم 
همه جا نام دل آرای تو را می شنوم 


جلوه روی تو را در همه جا می بینم 


هوای تو چنان دیده دل صافی شد 
کرب و بلا می بینم 


هر کجا زمزمه 


آب روان می شنوم 

در خیالم لب عطشان تو را می بینم 
خیمه گاهت بلب آب و تو اندر تک پو 
کعبه و زمزم از اين مروه صفا می بینم 
تو خلیلی و ذبیح اللهت اکبر باشد 
دشت خونین بلا را چو منا می بینم 
عجب از صبر تو دارم که به دریای بلا 
بر لب تشنه تو حمد و ثنا می بینم 

تا شود منتشر اسرار شهادت همه جا 
زینب آواره چنین با اسرار می بینم 
1 . صافات (27) آبه 107 . 


2 وس تا بر ج 44 بر ص 225 : شوشتری , شیح 


۳[ 
4 . همان . 
عالم رحم مادران 


عالم رحم مادران 


همانا آدهیان را از خلاصه ای از گل آفریدم . پس آن گاه او را نطفه ای 
کردم ز و در قرارگاهی محفوظ (رحم) قرارش دادیم . آن گاه نطفه را علقه 
(خون بسته) و علقه را مضغه (چیزی شبیه به گوشت جویده) کردیم , و 
سیس آن مضفه را استخوان کردیم پس بر آن استخوان ها گوشتی 
پوشاندیم , پس از آن خلقی دیگرش کردیم پس آفرین بر خدا که بهترین 
1 . مقمنون (23) آیات 12 14 . 


جایگاه واقعی ژل دز اسلام 
مقدمه 


کل آرآن تست اسان موم انم است ایام اضلت ه واقفت 
زن را در تعالیم اسلام بشناسیم: چون انسان مظهر حثْ الله است که خدا 


دوست اش داشت و او را آفرید و مرد را مظهر عقل کل و زن را مظهر 
نفس کل و ۹۳۳۷ , و در افرینش این کل سرسبد 
آسمان مرد و زمین زن در خرد 
فرشه ان انداخت آين ی هرد 
و این عشق سبب ایجاد آفرینش در عالم هستی است و این جاست که زن 


مظهر رحمت و محبت و مقام مادری است , و می توان گفت : مرد و زن 
دست خدا هستند در تولید و بقای نسل که کاری است خدایی . 


و از جهت تساوی حقوق بین مرد و زن و امتیازی که دین 


اسلام نسبت به ادیان دیگر به زن داده است , به طور تفصیل در قرآن و 
زوایات. آمدم. :. و «انشمندان و آندیتتوران: اسلافن به خویین ادای :دین 
نمودند , ولی در این مبجّت اجمالا برای شناساندن عوالم سوم انسان به آن 
می پردازیم . 


الف) قران 


قرآن 
خداوند در قرآن می فرماید : 


با ایها ناس القها ء بکم الخی عافم من تفس واخهه ...1۴ 
وک بت 7 


ان 

در اين آیه , زن و مرد را دارای یک سرشت واقعی و حقيقي شمرده و هیچ 
گونه برتری از جهت خلقت در آنها ذکر ننموده است . و در آیه ای دیگر می 
فرماید : 


۳-1 التاس ان خَفْناکم من کر و أنی وجعلناکم شْغُوباً وقبایّل لتعارفوا ٍن 


ِ 9۶ 


کُرَمَكُم عند ال تام ان اللّه علیث حبیة :(2) 


سر زد سود وی کی بیع یه 3 رعیا جر 
دادیم تا یک دیگر را بشناسید , ولی گرامی ترین شما نزد خداوند 


در کفتتتیر آیة فوق , رسول اکرم (صلی الله علیه وله وسلم) می فرماید : 


ای مردم ۲ خداوند از شما ننگ جاهلیت و تفاخر به پدران و نیاکان را زدود , 


مردم دو گروه بیش نیستند : نیکوکار , باتقوا و ارزش مند نزد خدا : دیگری 
بدکار , شقاوت پيشه و پست در پیشگاه حق . 


همه مردم فرزند آدم 


اند و خداوند آدم را از خاک آفریده , چنان که می فرماید : «ای مردم ما 
شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادم تا 
شناخته شوید ۱ از همه گرامی_ تر نزد خداوند کسی است که از همه 
پرهیز گارتر باشد , خداوند دانا و آگاه است . » (3) 


از دو آیه و حدیث ذکر شده به خوبی دانسته می شود , که حقیقت خلقت 
مرد و زن یکسان است . و از جهات مقامات معنوی و روحانی نیز هر کدام 
در جهت تعالی و سیر الی اللهی بیشتر کوشیدند , مقرب تر در نزد خدای 
خویش می باشند . و برای مردان و زنان هیچ گونه منع و محدودیْتی برای 
زسیدن یه آن درجات: فتغالی تیست::. 


در این جا یکی از مسائل بسیار مهم که بانوان متدین و مذهبی در جامعه 
اسلامی به آن توجه ندارند و يا احیاناً مسائل شرعی و حدود و غور آن را 
نمی دانند يا رعایت نمی کنند باید پرداخت ی مسائل آر آنشتی: ورزیقت 
نمودن و نوع لباس پوشیدن است . با توجه به اين که بعضی از خانم ها با 
گسترش جوامع و نیازهای اقتصادی خانواده به مشاغل بیرون از خانه رو 
آورده اد وه سل جرج تزا دازین وعصف ود تحص آزع نب 
بودن را به فراموشی سپرده اند . چون ارزش و بهای واقعی زن زمانی 
جلوه می کند که اصالت فردی و خانوادگی خود ر 


حفظ کند . و تففینین. اه : «. .. ترلاع تبعْح الجاهلته الأولی (4) شامل حال شان 


1 . نساء (4) آیه 1 . 

2 . حجرات (15) آیه 13 . 

3 عکارم شیر ازق + آية اللة تناضر: تسیر تموته یل آیه:: ج 22 
4 . احزاب (33) آیه 33 . 


جاهلیت عصر ما 
و قی ببویکن ولا بح یلع الحاهابه الاولی: (1) 


و در خانه های خود بمانید و هم چون جاهلیت نخستین (در میان مردم) 


جمعی از مفسران در تفسیر «الجاهلیه الأولی» در آیات مورد بحّت گرفتار 
شک و تردید شدند , گویی نتوانستند باور کنند که بعد از ظهور اسلام , 
نوعی دیگر از جاهلیت در جهان پا به عرصه وجود خواهد گذاشت که مولود 
نامبارک تکنولوژی و تمدن عصر ماست و جاهلیت عرب قبل از اسلام در 
مقابل آن موضوع کم اهمیت خواهد بود . 


شاهد مظاهر جاهلیت وحشتناک قرن بیستم بودیم , کاملا حل شده است . 
و باید آن را به حساب یکی از پیش گویی های اعجازآمیز قرآن مجید گذارد 

ار رت و کی حاه نت جنگ و غارت گری داشت و فی المثل 
چندین بار بازار عکاظ صحنه خون ریزی های احمقانه گردید که چندتن 
کشته شدند , درجاهلیت عصر ما جنگ های جهانی رخ می دهد که گاه 
بیست: میلیون. تفر .در آن قرباتی و بیش از آن مجروع و ناقض الخلقه من 
شوند ! 


اگر در جاهلیّت عرب زنان «تبرج به زینت» می کردند , و روسری های 


خود را کنار می زدند به گونه ای که مقداری از سینه و گلو و گردنبند و 
گوشواره آنها نمایان می گشت , در عصر ما کلوپ هایی تشکیل می شود 
به نام کلوپ برهنه گان که نمونه آن در انگلستان معروف است که 
نگفتنش بهتر است . اگر در جاهلیت عرب «زنان آلوده ذوات ت الاعلام» بودند 
که پرچم بر در خانه خود می زدند تا افراد را به سوی خود دعوت کنند !, 
در جاهلیت قرن ما افرادی هستند که در روزنامه های مخصوص مطالبی را 
در این زمینه مطرح می کنند که قلم از ذکر آن جدا شرم دارد , و جاهلیّت 
عرب بر آن صد شرف دارد . 

آنچه گفتیم فقط مشتی از خروار برای تشان دادن زندگی کسانی بود که 
از خدا فاصله می گیرند . و معنوبت در میان جوامع شان از بین رفته و با 
داشتن هزاران دانشگاه و مراکز علمی و دانشمندان معروف , در منجلاب 


فساد غوطهور شوند . و حتی گاهی همین مراکز علمی و دانشمندان شان 
در اختیار همان فجایع و مفاسید قرار می گیرند . (2) 


و دلیل بر مساوی بودن زن و مرد در پیشگاه خدا| انز اجه قرآن است , که 


مَنْ عمل صالحاً مر دکر 1 و أثی هو مومزد مر قلَنْحَییته ای طییه ولیک بو 
اش فد بسن ما کائوا عون (3) 


هر یک از زن ومرد که کار شایسته انجام دهد او را به زندگی پاک و پاکیزه 
می کشانیم و پاداش عمل شان را به بهترین وجه می دهم . 


ارام تن وت خفونن آری‌ ال با ترآ 


حبشه بازگشت . به دیدن همسران پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) آمد 
, یکی از نخستین سوالاتی که مطرح کرد . این بود . ایا چیزی از ایات قران 
درباره زنان نازل نشده ؟ انها پاسخ دادند : نه . اسما خدمت پیامبر اکرم 
رصلی, الله علبه واله. .ونم اهب دص کرد : یا رسول اللّه ! جنس زن 
گرفتار خسران و زیان است . پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) فرمود : 
چرا ؟ عرض کرد به خاطر این که در اسلام و قران فضیلتی درباره انها 
مانند مردها نیامده . 


آیات فوق در رابطه با همین جریان نازل شد . و به آنها اطمینان داد که زن 
و مرد در در پیشام آلهن از تنظر فرت مت لت یکسانتد + همهم آن: است که از 
ال ات اس اه اه ۱ 


2 . نحل (16) آیه 97 . 
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. حر عاملی , محمدحسن , وسائل الشیعه , ج 14 , کتاب النکاح: 
بحارالانوار , جح 103 , ص 232 , روایت 12 . 


ب) روایات 


در روایات اسلامی شیعی مقام و جایگاه واقعی زن به روشنی بیان شده , 
در این خصوص کتب زیادی از علمای زر که رشته تحریر ذرآمده که هر 
کدام به نوبه خود نشان دهنده دیدگاه بلند اسلام در حقوق متقابل زن و 
مرد است . حقوقی که خداوند بنیان گذار آن بوده و 


توسط پیامبران و اولیای شان در طول تاریخ در جوامع بشری تبیین گشت . 


و باید اقرار کرد که مذهب به حق شیعه در نظام اسلامی بیشترین و 
بهترین حقوق را در قوانین حقوقی برای زنان تبیین نموده که امروزه در 
ی 


ولی یکی از موضوعات مهم اين عالم از عوالم ششگانه , شناختن مقام 
زنان است . زیرا خوبان آنان از هر گوهر گران بها ارزنده بر می باشند , و 
خوشبختی و سعادتی که نصیب فرزند می شود تطاهوه اگر قایل نباشیم 
بیشترین آنها از مادر سرچشمه می گیرد ۰ ول مر فرزندی که اهل 
سعادت و دین گردیده عمده ترین آنها دارای مادری متدینه و مقذسه بودند 
, اگر چه از پدر فاسق و فاجری نطفه او منعقد گردیده باشد . و این دامن 
عقت و طهارت و دیانت مادر او را صالح و متدین نموده است . که در 
تاو اضنال سین فررتدان سار نی ایند مصمی ای سیک ام 
موّتمن که پسر هارون الرشید بود معاویه بن یزید و . 


امام رضا (علیه السلام) , به جایگاه و اهمیت خوب و بد زنان اشاره می کند 
و می فرماید : 


لس للْمرآه حَطر لالصالِحتهنّ و لالطالحتهن لأنَّ صالحته حَیرٌ من الدّهب و 
الْفِصّه و طالِحتهنْ آذنی من التراب: (1) 


بر زنان قیمت و مقامی نمی شود فرض کرد , نه از برای نیکان آنها و نه از 
برای بدان انها , به جهت آن که خوبان از طلا و نقره بهتر می باشند و 
بدهای انان از خاک پست تر خواهند بود . 


و حضرت علی (علیه 


السلام) ساکنان بهشت را چنین معرفی می کند , که می فرماید : 
اک ی اش تفت انا ای له هه میرن 


بیشتر ساکنان بهشت از مستضعفین زنان اند , چون خداوند از ضعف آنها 
اطلاع دارد به ایشان رحم می کند . 


برجسته نرین صفات شایسته زنان که نشانه مقام والای آنهاست به صورت 
دعاسان شنم کو مت قلی (علص یمام روص موواع ونان یه 
آنان سفارش فرموده(6) که جهت تذکر و تحصیل این صفات برجسته ذکر 
فت کزدد.: 


خدایا ! مرا زنی روزی فرما که دارای این صفات باشد : شایسته و پر مهر 
و پرزاد , سیاسگزار , قانع و غیور » اگر خوبی کردم سپاس آن را بدارد و 
اگر بدی کردم مرا ببخشد و اگر به یاد خدا بودم کمکم کند و اگر خدا را 
فراموش کردم , به یادم اورد . وقتی از پیش او رفتم حافظ منافع شوهر 
خود باشد و اگر امدم از دیدارم خوشحال شود . اگر به او دستوری دادم 
اطاعت کند و اگر قسم خوردم باور کند . يا ذوالجلال و الاکرام ! اين تقاضا 
را به من عنایت فرما و جز انچه تو قسمتم کنی چاره ای ندارم . 


حضرت امام خمینی (قدس سره) به زنان ایران اسلامی به مناسبت روز 
زن , مقام والای حضرت فاطمه (علیها السلام) را اشاره می کند و به 
وا وت مور وی وا 


اگر روزی باید روز زن باشد , چه روزی والاتر و افتخارآمیزتر از روز ولادت 
ای ها یا اما ات سر ال ان 


طراز 


فضایل بی نهایت پیغمبر اکرم و خاندان عصمت و طهارت بود . زنی که هر 
کسی با هر بینشی درباره [ او ] گفتاری دارد و از عهده ستایش او برنیامده 
, که احادیثی که از خاندان وحی رسید به اندازه فهم مستمعان بوده و دریا 
را در کوزه ای نتوان گنجاند . و دیگران هر چه گفته اند به مقدار فهم خود 
بوده , نه به اندازه مرتبت او . (3) 


و هم چنین مقام عظمای ولایت حضرت آیه الله خامنه ای می فرماید : 


مقام معنوی این بزرگوار , نسبت به مقام جهادی و انقلابی و اجتماعی او , 
بازتیت‌خوانت بالانو است فاص هرا علییا السام )یه صورم یک نت 
و یک زن . آن هم زن جوانی است: اما در معنا , یک حقیقت عظیم و یک 
تور دزخشان. الم و یک بنده صالخ .یک اسان ممتاو نو بر گزیدن است : 
کسی که رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) به امیرالمومنین (علیه 
السلام) فرمود : 


ها عم مس ات فا شالت الب ره اضف افاش عم 
القیاسه مر تعود موضات ام الی العتم:(۸) 


بعلی در روز قیامت / امیرالمومنین (علیه السلام) مردان موّمن را و 
فاطمه (علیها السلام) زنان موّمنه را به بهشت الهی راهنمایی می 
کنند . 


زنی , آن هم در سنین جوانی , از لحاظ مقام معنوی به جایی می رسد که 


ی ی و ی 


می دهند . محدّثه است: یعنی که فرشتگان با او حدیث می کنند و حرف 
می زنند . اين مقام معنوی و میدان وسیع و قله رفیع , در مقابل همه زن 
ها ای فاص وا ها الا در که او 
عظیم ایستاده و به همه زنان عالم خطاب می کند و انها را به پیمودن این 
راه دعوت می نماید(د) . 


1 . همان . 


اهر امین کی (قلیه: آلسام دی فرماند :هر کرام از ها 1 
َ ] فضند اددماج داشتید دو رکعت نماز بخوانید سوره «حمد» و بعد 
سوره «یس» را که خواندید , پس از تمام شدن بگویید : 
«اللهم ارزقنی زوجه صالحه دود[ و لوداً شکور[ قنوعاً کیویا ان احسنت 
تشد ان اسات تفت وان کرت اه ای آعاسنو آن تست کرت 

و ان خرجت من عندها حفظت و ان دخلت علیها سرات و آن امرتها 
ای رآن اکفش لاب صمی وان داضت ها ای 
داالخلال و لاگرام عب لی دلک قاتا اسالک ولا اعد لا ها قسمت. لی# : 
مجلسی , محمدباقر , بحارالانوار , 103 , ص268 , روایت 19 


3 . امام خمینی , روح الله , صحیفه نور , 12 , ص 72. 
4 . مجلسی , محمدباقر . بحارالانوار , 8 , ص 58 , روایت 76 . 

5 . خامنه ای , آیه الله سیدعلی , حدیث ولایت , ج3 , ص 157 و 158 . 
زن در آیین مسیحیت و یهود 


وقتی که جایگاه زن را در دو دين مسیحیت و بهود در کتب دینی 


0۱۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 
قرار داده اند , مثلا در آیین مسیحیّت , زن را ماده اساسی گناه می دانند . 
در انجیل نوشته شده که , آدم به خدا می گوید : زنی که تو به من دادی تا 
همراه من باشد از میوه آن درخت به من داد و آن را خوردم . بنابراین حوا 
در اغاز مرتکب گناه شده و باعث سقوط آدم گردید , در واقع او مسقول 

گناهان بشریت است . (1) 


در حالی که قرآن داستان بهشت آدم را مطرح کرده , ولی در هیچ آیه ای 
بیان نفرمود که شیطان پا مار حوا را فریفت و حوا ادم را ء تا او مظهر 
کناهان باشد: 


در کشورهای ارویایی مانند سود 1 نروژ 1 دانمارک 1 فرانسه که ۳ 

5 ۳ ۰ ۰ ۰ 3 2 ]۰ 3 
رسمی انها مسیحیت است , زد از ارت محروم بوده و در قانون شان 
برای ارث بردن زن قوانین زیادی وضع کرده اند که در نتیجه نود درصد 
زنان از حق ارث محروم می شوند . 


در دین یهود , فراتر از مرام مسیحیت رفته و زن را واسطه گناه برای تمام 
انسان ها حتثّی انبیا می شناسند . و با تعریف های نامعقولانه کتاب مقذس 
شان , انبیای سلف را در شراب خواری , فساد اخلاقی , ریا و دروغ .؛ 
اسطوره و الگو ساختند . و خود را برای این که از مسوولیت عبودیّت و 
عبادت خارج کنند , متابعت از تحریفات کذایی را به 


عنوان ایین و مذهب پذیرفته اند . 


چنان که در تورات در وصف دو مذهب و اش ود بل ی وه 6 شان را 


در پیام های صریح تورات پیامبر خدا حضرت لوط را برای دو مذهب مواب 
و بنی عمی چنان در فساد اخلاقی و می گساری قرار دادند , که حثّی 
هوش و عقل او را زایل کردند . به طوری که چنان فضاحتی به بار بیاورد 
که خود متوجه این رسوایی نشود . چنین پیامبری کجا می تواند به عنوان 
یک منجی و هدایت گر توانا و الگوی اخلاق بااشد ذ و خداوند وظیفه اصلاح 
انسان ها را به او بسیارد . این پیام و تحریفات در دین بهود دو چیز عمده و 
بس مهم را می رساند : یکی هرج و مرج در دین: دیگری شیطان صفتی 
زن . 

و این تحریفات کذایی , خود تاخت و تاز بر عصمت , و رخنه بر مقام شامخ 
زن است . در حالی که خداوند در توصیف علم و دانش و عمل صالح 
«و لوط را حکم و دانش دادیم و از شهری که به انجام پلیدی ها مشغول 


بود , نجاتش بخشیدیم . . . و او را در رحجمت خویش وارد کردیم که همانا 
وی از صالحان بود . »(3) 


1 . کتاب مقذس , عهد عتیق و عهد جدید . 


2 . کتاب مقدس , عهد عتیق و عهد جدید . سفر پیدایش تورات , جمله های 
0 38 , باب نوزدهم . 


را 


انبیاء (21) آیات 74 و 75 . 
زن در قرن بیستم 


با توجه به این که زن در ادیان و اقوام گذشته , بسیار مظلوم و کم ارزش 
بوده , مثلا در جزایر آفریقا زنان را مانند حیوانات گله , گله در معرض 
فروش می گذاشتند . و یا برای استفاده در کا ز مبادله فی: کردند... کاهی 
آنها را برای شخم زدن زمین به گاوآهن می بستند . در هندوستان برای 
زنان بعد از مرگ شوهرش زندگی جایز نبود , زن را در روز چهل شوهرش 
در اتش انداخته و می سوزانند . در مصر هر وقت که اب نیل کم می شد , 
دختر جوانی را زینت داده و آرایش می نمودند و او را در میان نیل می 


در قرن بیستم در بعضی از کشورهای صنعتی غرب و اروپا و بعضا اسیا که 
تمدن و تکنولوژی پیشرفته را به یدک می کشند , ازادی زن و حقوق 
نساوی مرد و زن را در مجامع بین المللی مطرح و شعار اصلی خود قرار 
می دهند . اين در حالی است که تا به امروز در گزارشات بین المللی , 
خصوصاً مطبوعات شان عکس آن را در جامعه شان شاهد بودیم . 


روزانه در خبرها و گزارش ها و رسانه های گروهی وضعیت اسفنای زنان 
را هر روز بدتر از گذشته می خوانیم و می بینیم , با وضع به وجود آمده 
می توان گفت که روح خبائت و وحشی گری قرون وسطایی را با جنایت به 
اضطااح اراویشنید کر فففت ارشان که مظهر لطافت.: 


رافتم اه ففای اسب ی الا اوه وی ارشتانه 
نامشروع مق. کنتد..: که این سوء۶ استفاده بدترین حربه برای از بین بردن 
اصالت ذاتی زن است . 


ولی دین مبین اسلام و انقلاب اسلامی ایران به مقام و ارزش زن افزود . 
و میدان فعالیت را در تمام سطوح مختلف زندگی اجتماعی به او بخشید . 
و اعتقاد ما مسلمانان اين است که در کوران جهل و نادانی که زن به 
عنوان موجود منفور و کسی که زنده به گور باید شود , خداوند به پیامبرش 
که بهترین مخلوق اش در عالم بشریت است , بشارت خیر کثیر می دهد: 
که همانا حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) است . و در دامن نبوّت ان 
چنان تربیتی می یابد که در تمام عرصه ها به عنوان یک الکو و اسوه 
شناخته شده و در کانون های خانوادگی اجتماعی و حتی سیاسی مد 
تمام و کمال شخصیّت والای زنان را می رساند . و به طور کامل الگو و 
اسوه زنان در تاریخ بشریت معرفی می شود . 


اقام ی مه الله ات وا با او اه انار ی 
فرماید : 


این ولادت با سعادت در زمان و محیطی واقع شد که زن به عنوان یک 
انسان مطرح نبود . و وجود او موجب سرافکندگی خاندان اش در نزد 
اقوام مختلف جاهلیت به شمار می رفت . در چنین محیط فاسد و وحشت 
زایی , پیامبر بزرگ اسلام دست زن را گرفت و از منجلاب عادات جاهلیّت 
تا ی ار اسان وا اخرامات هس رسول اه اضلی 1 
9 


وسلم) به اين مولود شریف است , تا نشان دهد که زن بزرگی ویژه ای در 
جامعه دارد . اگر برتر از مرد نباشد کمتر نیست . (1) 


ان ای ای الا ور ان کر سا سای .ی سای 
مبیّن و روشن است . و توانسته در عرصه جهانی , محبوبیّت و جذابیّت 
حجاب و عفاف را در میان زنان و دختران کشورهای غربی و اروپایی 
بشناساند . و هر ساله شاهد تغییر و تحولات و اعتراضات زنان جوامع غربی 

تِ که نسبت به بی حرمتی و کم ارزشی حقوق واقعی شان می باشند 
, و یا گرایش آنها به سوی معنویت و جلوه های مصونیت زنان مسلمان 
است . و این خود نشان دهنده منزلت و مقام زن در اسلام است . 


امام امت (رحمه الله) در مورد صلاح و فساد جامعه می فرماید : 


نقش زنان در عالم از ویژگی های خاضصّی برخوردار است ۰ صلاح و فساد 
یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می گیرد . زن یکتا 
موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد , که 
برکات شان یک جامعه بلکه جامعه ها به استقامت و ارزش های والای 
انسان کشیده شوند . می تواند بعکس ان [ هم ] باشد . و يا : زن مربی 
جامعه است . . .با تربیت صحیح خویش انسان می کند و با تربیت صحیح 
حون کشور را آیادمی کت هید | همه شتفادتبها اروامن ززسلند.عی 
شود . . . . (2) 


رهبر معظم انقلاب , ولی امر مسلمین 


, در این خصوص می فرماید : 


اسلام زنان را به شرکت در فعالیت های اجتماعی تشویق می کند . [ و ] 
جامعه به برکت وجود زن , اصلاح می شود . (3) 


1 . سخنرانی , 4/2/60 . 

2 . سخنرانی , 25/1/61 . 

3 . سخنرانی رهبر معظم انقلاب . 
ورائت و مادران 


عالم سوم بعد از پشت پدران , دارای مراحل بسیار حساس و پیچیده ای 
می باشد . همه اين مراحل که خداوند در قرآن می فرماید : انسان را از 
گل و بعد نطفه و بعد از آن علقه و مضغه و لحم , فقط یک مرحله مربوط 
به مردان است و آن نطفه گذاری مرد است . ولی بقیّه آن مراحل به به عهده 
مادران می باشد , که در عوالم ششگانه عالم سوم را به خود ۱ 


داده . 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرماید : «أنظر فی ی شیء 

تَصْع ولدک فان العرق دساسر: (1) بنگر که فرزندت را در چه چیزی قرار 
قت. قطفت ۶ تخران ففاذران (خلفا اقا اه فرزندان مقعل 
می شود . > 


در این فرمايش حضرت رسول (صلی الله علیه واله وسلم) سفارش از 
قاون تالم وزانت سا اد هی کند که اصتان توصیبه: خی فرمایة , 
مواظب منتقل شدن رگ و ريشه و اصالت باشند , بلکه برای پاشیدن بذر 
خوپش در جستوجوی زمینی مناسب باشید , تا فرزندان تان خوی ناپسند را 
از مادر به ارث نبرند . 

اسمان مرد و زمین زن در خرد 


خلاصه آن که تکش از قوانین مهم در جهان موجودات زنده 


, قانون ورائت است . این قانون حافظ صورت نوعیّه نبات و حیوان و 
انسان است . به موجب همین قانون , فرزندان بدون کوچک ترین فعالیت 
اختیار صفات و خصایص پدران و مادران را فرا ی کفزاند ۰ و طبق همان 


علوم تجربی در تمام مظاهر مختلف طبیعت پیشروی کرده در نتیجه 
بسیاری از حقایق که در گذشته مجهول بوده امروزه برای دانشمندان 
معلوم شده و از پشت پرده خفا بیرون امده است . [ در این راه] سلول 
شناسی و جنین شناسی دوش به دوش سایر علوم راه ترقی و تکامل را 
پیش گرفته . و دانشمندان به وسیله میکروسکوپ های بسیار قوی و 
نیرومند , موجودات کوچک را تحت مطالعه قرار دادند و متوجه شدند که 
منشا پیدایش موجود زنده , واحد بسیار کوچکی است به نام سلول که در 
شرایط مخصوصی تکامل پیدا می کند . و به صورت یک حشره يا حیوان و 
یا یک انسان در می اید . 


کشف این راز بزرگ , قانون ورائت را پیچیده تر و مشکل تر ِ_- , زیرا 
از خود می پرسیدند : در این ذژه کوچک چه رازهایی نهفته است ۱ ؟ پس از 
تحقیقات عمیق علمی به این نتيجه رسیدند که در سلول هسته ای بیضی 
شکل با هذار قانل ارتحاعی وحوه دارد و در آن‌تهسته قطعات کوجکی زا 
یافتند که در موقع تقسیم سلول , در هسته پدیدار می شوند و انها را 
«کروموزوم» نام نهادند ۰ [ هم چنین ] دانشمندان در تحقیقات علمی خود از 
این منزل نیز گذشته و قدمی بیش تر گذارده و 


متوجه اش بسیار کوچکی وجود دارد که 
انها را «ژن» نامند . و مسلم شد که عمل حقیقی ورائت , این ذژات کوچک 
اند . ژن ها هستند که صفات چشم و مو و پوست و ساختمان بینی و لب و 
سایر صفات قابل ورائت را از پدران و مادران به فرزندان منتقل می کنند 
۰ 20 


رسول گرامی اسلام و امه طاهرین (علیهم السلام) اين حقایق پنهان را در 
صدر اسلام با نور وحی و الهام می دیدند . و به اين قانون عظیم خلقت 
توجه کامل داشته و در بعضی از روایات درباره اين راز بزرگ سخن گفته و 
کلمه «عرق» را معرّف علم ورائت قرار داده اند . چنان که پیامبر بزرگوار 
اشا ف (رصلی لاه یه ماله فسلم اشاری به انم جر هانه< 


أَْظّرّ فی آحْ شیء تصَع ولدک قاِنّ العزق دساسنخ: (4) و (3) 


ید تفه ها وا خر لیس ی کننه اقا شا نت غافل 
نباشید , توجه کنید زمین پاکی باشد تا فرزندان شما وارث صفات نایسند 


نشوند !. 

وبا آمام‌غلی: (غلية الشلام) هی فرماند؟ 

خسن الأخلاق بَرْهان گرم الأعراق: (5) 

سجایای اخلاقی دلیل پاکی ورائت و فضیلت ريشه خانوادگی است . 


روزی حضرت علی (علیه السلام) برادرش عقیل را به حضور پذیرفت و 
فرمود : «می خواهم زنی برای من خواستگاری کنی که از خاندان شجاع 
بوده باشد , و بسی قوی پنجه و شیردل هم باشد . » عقیل چون عالم به 
انساب عرب بود . و در علم انساب مهارتی داشت , عرض کرد : «یا سیدی 


فرزند شجاع و دلیری [ برای من ] اورد . «وّلدئها فحوله» . 


عقیل عرض کرد : «چنین زنی در میان قبیله بنی کلاب می باشد . و او 
فاطمه دختر حزام بن خالد کلابی است . که در میان قبایل عرب شجاع تر 
از پدران او نیست . و در جلالت و فراست کسی را به مردی نمی شناسند 

و از ان طایفه است ابوبراء که شجاع تر از او در عرب شناخته نشده 
است غير از شما برای جد ایشان شاعر معروف لبید در حضور نعمان بن 
منذر پادشاه حیره گفته است : 


و تن حَیرٌ عامرین صَعضعه 
آلصّاربون الهام وسَط الجْمْجُمه (6) 


ما بهترین فرزندان عامربن صعصه هستیم , به جمجمه های دشمن با 


عقیل از قبیله بنی کلاب ام البنین (فاطمه) (علیها السلام) را به عقد 
خضرات: آنن ,در آفزند.: و ام البنین چهار فرزند به نام های : عباس ی 
جعفر و عثمان به دنیا آورد , که هر چهار فرزند گرامی شان در دفاع از 
حریم ولایت و امامت در کربلا در رکاب سیدالشهدا| (علیه السلام) به درجه 
رفیع شهادت نایل شدند . 


فرزندان رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) بعد از شهادت مادر در 
وجود این بانوی پارسا, مادر خود را می دیدند , و رنج فقدان مادر را کم تر 
احساس مي کردند . أمٌ البنین , فرزندان دختر گرامی رسول اکرم (صلی 
الله علیه واله وسلم) را بر فرزندان خود که نمونه های والای کمال 


بودند , مقذم می داشت و بخش عمده محبّت و علاقه خود را متوجّه آنان 
می کرد ۰ تاریخ جز این بانوی پاک سرشت کسی را به یاد ندارد که به 
اصطلاح فرزندان هوّوی خود را بر فرزندان خویش مقذم بدارد . گویند 
همان روز که پای در خانه علی (علیه السلام) گذاشت حسن و حسین 
(علیهما السلام) هر دو مریض و در بستر بیماری بودند . اما عروس تازه 
ابوطالب به محض آن که وارد خانه شد , خود را به بالین آن دو عزیز عالم 
وجود امکان رسانید و هم چون مادری مهربان به دل جویی و پرستاری آنان 
پرداخت . و نوشته اند , خود نیز پس از چندی به علی (علیه السلام) 
پيشنهاد داد که به جای فاطمه , که اسم قبلی و اصلی وی بود , او را ام 
البنین صدا زند , تا حسنین (علیهما السلام) از ذکر نام اصلی 
پدرشان به یاد مادر خویش , فاطمه زهرا (علیها السلام) نیفتند . و 
خاطرات تلخ از دست دادن مادر برای شان تداعی نگردد . 


مرحوم مامقانی در وصف والای آن بانوی رشید , صابر و مادر چهار شهید 


وقتی که بشیر از طرف حضرت سجاد (علیه السلام) به جهت رساندن خبر 
ورود اهل بیت به مدینه وارد شهر شد . تا ماجرای کربلا و امدن اهل بیت 
را خبر دهد , حضرت ام البنین او را ملاقات کرد , فرمود : «ای بشیر ! از 
حسین (علیه السلام) چه خبر آورده ای ؟ » . بشیر گفت : «ای ام البنین ! 
خدای تعالی تو را 


صبر دهد , که عباس تو کشته شد ! » ام البنین فرمود : «از حسین به من 
بگو ۱ » . بالاخره یکی یکی خبر شهادت فرزندان او را با نام خبر داد , ام 
البنین فقط از حسین (علیه السلام) سراغ می گرفت . آخر گفت : «بشیر ! 
فرزندان من و انکه در زیر آنتمان ات فدای سین باد 1 


وقتی بشی خبر شهادت امام حسین (علیه السلام) را داد , صیحه کشید و 
گفت : «ای بشیر ! رگ دلم را پاره کردی» و صدا به ناله و شیون بلند کرد 


امام باقر (علیه السلام) می فرماید : روزی به همراه پدرم به خانه عموی 
شهیدم عباس بن علی رفتیم , دیدیم ام البنین دست دو کودک را گرفته در 
آفتاب نشسته بر جدم حسین (علیه السلام) گریه می کند + و نگاه بة آن دو 
طفل کرده می گوید : «نور دیدگانم تصوت دانم پدر و عموهای شما در 
خدمت گزاری جگر گوشه پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) آن طوری که 
باید انجام وظیفه بکنند , کردند يا نه ؟ اگر دل عزیز زهرا (علیها السلام) را 
شاد نکنند مرا شرمنده نموده اند . » 


پدرم به محض شنیدن این کلام فرمود : «ای بهترین بانوان عالم ! بدان 
هی کدام از جانثاران مانند عمویم عباس وفاداری نتوانستند بکنند : « رجم 
اللةٌ عَمی العباس قلقَذ آتر وابتلی و قدی بتفسه آخاخ حا خی ومع یداه : 
خداوند رحمت کند , عموی بزرگوارم عباس را , به تحقیق نهایت درجه 
ایستادگی و مواسات نمود و خود را به زحمت 


انداخت و جان خود را در راه برادرش فدا نمود و حثّی دو دست مبارک اش 


در راه خدا قطع گردید . »(7) 


3 . ابشیعی , شهاب الدین , المسطرف , 2 . «العرق دساس» در کتاب 
المنجد در لغت «دسن» می گوید : «آلهرق دساس : اک ان اخلاق الأباء 


صخاا تیش کبیه اللهم ریاخین الشرنعه ررض 29 


مادر خوب بهتر از صد استاد 


4 
5 . آمدی , عبدالواحد , غررالحکم , ص 379 . 
6 
7 


روان شناسان می گویند : یک مادر خوب به صد استاد ۵ اضفه کار فب او 
طفلی که در دامان مادر خود به خواب رفته تسل, آیتده را تشکیل, فی: دهد 
و کیفیّت اخلاقی و شخصیت وی در اینده مربوط به سرمشق و تربیتی 
است که از نخستین مربی خود یعنی مادر گرفته است . (1) 


ی که با اس ی ی من این 
سخاوت را از مادرم پاد گرفتم برای این که مادر من ۳ می 
خواستم به مکتب بروم . پولی به من می داد و می گفت : این پول را 
صدقه بده . هر روز پول دادن به من و صدقه دادن موجب شد من سخی 
شوم : من فهمیدم از این که انسان همان 


طور که باید به فکر خود باشد باید به فکر دیگران هم باشد . 


اگر بخواهیم نسل و فرزند با کمال و سعادت مند داشته باشیم: قبل از 
انعقاد نطفه , پدر و مادر خوب و از انعقاد نطفه تا تولد , مادر و پدر خوب و 
از تولد تا مرگ , معلم و والدین خوب لازم است , تا نسل موردپسند حاصل 
گردد . امام باقر (علیه السلام) در یک حدیث نسبتا طولانی چگونگی شعل 
گیری نطفه و اوصاف خلقت در حیات جنینی را چنین بیان می فرماید : 
ول رون مه مادر به صورت نطفه است , بعد از چهل روز اوّل 
تبدیل به علقه , و اين چهل روز نیز تمام شده چهل روز دیگر به صورت 
مضفه است , که مجموعاً چها ر ماه می شود . بعد از چهار ماه خداوند دو 
ملک مق فرشتد م کم کار آنان خلفت. است فیبرستد : پروزد کارا اه 
چیز خلق کنم پسر يا دختر ؟ 


عامور مق شوند نم یکی از آن دو . پس می پرسند : پروردگارا ! شقی یا 
سعید ؟ مأمور می شوند به یکی از آن دو . آن گاه مدّت عمر و رزق و هر 
خالت: دیکر که.ملی: وال می. کنند و باستم مت کیزند.: نیش آن «و‌ملی 
کودک را خلق می کنند و میثاق الهی را میان دو چشم اش می نویسند . 
> (2) 


تمام تکامل اولیه جسم کودک در رحم مادران شکل می گیرد . پس مادر 
باید از جهت ارتزاق حلال و حرام بودن و پاکی و طهارت 


۱ 
تضمین کند . و اگر فرزند سعادت مند شد مسلما نسل و خانواده و هم 
صس اص ام , سالم و سعادتمند می گردد . و به فرموده حضرت امام 

خمینی (قدس سره) که می فرماید : 


زن مربی جامعه است . . . با تربیت صحیح خود انسان می کند و با تربیت 
صحیح خودش کشور را آباد می کند . مبداً همه سعادت ها از دامن زن بلند 
می شود . . . . (3) 


1 . در کشورهای امریکا و اسرائیل و بعضی از کشورهای اروپایی از 
کم کان سر رای ما مدکانی که ناه دلاناین ار عماطی شان ادم حخصمضا 
محبت مادر به دورند » به عنوان نیروهای ویژه ضدشورش و پا شکنجه گر و 
ضربتی استفاده می کنند . چون عاطفه در چنین کودکان مرده و هیچ گونه 
احساس و محبلت پا انسان دوستی در وجودشان نیست . 


3 . سخنرانی , 25/1/61 . 
مادر نمونه اسلام و حماسه کربلا 


حضرت اباعبدالله (علیم السلام) در دامن مادری تربیت یافته که هیچ گاه در 
برابر متکیرین و ستم گران تسلم نگشته و جهت احقاق حقّ خویش آن 
چنان خطابه ای ایراد می فر مود , که پشت غاصبان و دشمنان ولایت و 
امامت را , به لرزه می انداخت . و طوری آن حضرت از والدین مکرم اش 
تربیت را کسب کرد که یک روز ۰ روی دوش پیامبر (صلی الله علیه وآله 
فتتلم) نود ومی کت ۴ زضا سکانن » 


, یک روز هم در کربلا زیر سم اسبان بود , فرمود : « رضا برضائک » یعنی 
روی دوش پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) راضی بود , زیر سم 
اسبان نیز راضی بود . اين یک تربیت صحیح و تمام و کمال را می رساند: 
که مربیان تربینی آن حضرت فرزندی را تحویل جامعه دادند که دنیا را با 
نام خود منر و تحت الشعاع قرار داد . و آن چنان حماسه اند که ماد 
همانند او نزاید و نخواهد زایید . 


و ان حضرت در تنم از سخنرانی هایی که در آخرین و وایسین روز 
0[ یعنی روز عاشورا| ایراد کرد به اهمیت تربیت صحیح و اثر 
عمیق آن در ند کف انسان اشاره نموده و می فرماید : 


«یفردم که بشید که عیدالله بن ربلد خرام زاذه ی خرام اجه بر 
دو کا ر پافشاری می کند نا نی و يا خواری , هیهات ! که من تن به ذلت و 
خواری نمی دهم , نه خدا به من اجازه اين کار را می دهد , نه رسول خدا: 
نه دامن های پاک که مرا پرورش دادند نه مغزهاي متفکر و غیور پدران با 
شخصیت ام هنک گداه احارم نمی ده کمن لت اظا کت :فر‌مانه کان 
را بر مرگ با عرت ترجیح دهم ... ۱» 

و اگر به ريشه قیام و حماسه کربلا بياندیشیم یک تربیت سعادت جو ز با 


کمال , افتخارآفرین دوران و تمام فضایلی که در شأن و منزلت آن حضرت 
می توان گنجانید , می باشد . و هر ساله بعد 


از سیزده قرن و نیم , میلیون ها نفر با جان و دل هزینه های بس گران بها 
را متقبل می شوند , تا نام دل ارای آن حضرت , به عنوان ناجی و شافی 
زنده نگه داشته شود . 


و بیشتر دانشمندان و صاحبان رای , امروز در دنیا خصوضا در غرب به 
به عنوان یک رهبر ازادی خواه و کسی که احیای دین جذش را با بهترین 
هدایا پذیرفته بود یاد می کنند . این فضایل برجسته انسانی مستلزم داشتن 
یک اولیای نمونه و مربی والامقام هم چون دامن نبّت و عصمت که دل ها 
با نام شان جلا داده می شود می باشد . 


یک زن, مسیحی از کشور انگلستان , مقاله ای در مظلومیت حضرت 
اباعبدالله الحسین (علیه السلام) نوشته که در داثره المعارف قرن نوزدهم 
فرانسه به عنوان سه شهید ثبت و ضبط است . اصل مقاله بسیار مفصّل 
است که خلاصه ان این است : 


نوشته , سه نفر در تاريخ بشریّت برای اعتلای کلمه حقّ جان بازی و 
فداکاری نمودند: که از سایر دا ارات و جانبازان گوی سبقت را ربودند . 
اوّل , سقراط حکیم یونان در اتن: دوم , حضرت عیسی بن مریم (علیه 
السلام) در فلسطین البّه این عقیده مشاژالیها ست که خود مسیحی می 


۱ 1 ۱ 
تسام تفر دراوم فحس رصلی الله عليه ,و الغو سم ) سین مها نار : 


ان 


گاه نوشته است : هر گاه به تاريخ حالات و چگونگی شهادت و جانبازی و 
فداکاری حضرت حسین (علیه السلام) نسبت به ان دو نفر سقراط و 
عیسی را بنگرید , چه بسا قوی تر و مهم تر بوده است , به همین جهت 
عنوان سیدالشهدا را گرفت . زیرا سقراط و حضرت عیسی فقط در راه 
کی ها اه ار هی هی اه ای ی رن 
اختیار نمود و در بیابانی دور از جمعیّت و مردم در محاصره دشمن با 
مشتی از زن و فرزند با لب تشنه به شهادت رسید . که این خود مظلومیت 
او را به اثبات می رساند . 


مادر سیدمرنتضی و سیدرضی 


ابن آابی الحدید در مقدمه شرح نهح البلاغه می نویسد که و 

ارحضه اه دز وان دید عصرت فاطمه زهرا (علها: السطلام را 

ی ۳ 22 

علم ولدی هذین الفقه . » صبح که شد فاطمه مادر سیدمرتضی و رضی 

این دو آقازاده را آورد خدمت شیخ , و گفت : « یا شیخی علم ولدی هذین 
۶« 


خیلی از خواب خود تعجب کرد ز در ضمن مقام این دو برادر را فهمید که چه 
مقام بلندی است و گفته اند : یک روز شیخ مفید و سیدمرتضی در مسأله 
ای گفت و گوی بسیار کردند , در آخر قرار گذاشتند که مطلب را بنویسند 

و از حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) سوال ند ء مسشاله را نوشته 
ی( ی ۱ ی ۳۳ ۱۳ 


آن حضرت ] جواب را مرقوم فرمودند . 


ان ا ای کهدارای اسان ایند مت به اه ایا زعامم 
السلام) و سجایای اخلاقی بارز باشد , طبیعی است که حضرت فاطمه 
زهرا (علیها السلام) جای گزین او خواهد شد . و فرزندان گرامی اش را به 

جای فرزندان 1 مخدره معژفی می کند ۰ آن ی ۲ 
شجعه و ات مره عم و خعاهت که استوانههای دین و مذهب وا با علم و 

عمل شان محکم کردند . و آن چنان شکوفایی و منزلتی را کسب کنند که 
الان هم علمای و طلاب علوم دینی مدیون زحمات آن دو بزرگوار باشند , و 

از مقامات علمی شان کسب فیض و معرفت کنند ۹ 
با انوار حیات بخش علم . پویندگان و تشنه گان معارف الهی را هدایت و 
تب اب کته , 


جوانان و ازدواج 


در تعالیم و منابع اسلامی امر به ازدواج برای جوانان و عزب ها در بهترین 
شیوه بلاغت و فصاحت از ائمّه معصومین (علیهم السلام) بیان شده . و 
مهم ترین و بهترین طرق مبارزه با فحشا و برچیدن گناه و هرج و مرح 
اجتماعی در جامعه اسلامی را ازدواج ساده , اسان و بی تکلف معرفی می 


وألکخوا, ای 2۳ والصَالِجین من هن اد کم و مایْکم أَن 0 فقراء 
بخ ال من قَطله وال واسخ علیخ :(1) 


مردان و زنان بی همسر را همسر دهید . و هم چنین غلامان و کنیزان صالح 
و درست کارتان را اکر فقیر وی دست باشتد خداوند انان ۱ از 


فضل خود بی نیاز می سازد , خداوند واسع [ وسعت دهنده ] و آگاه است . 


کره آمزوزه فساله از خوات تور صیان ادات ودوسشمض عاط یی شرا فانتو 
انتظارات بی مورد پیچیده شده که به صورت یک جاده صعب العبور و 
رسیدن به کوه قاف برای جوانان درآمده است , ول قطع نظر از اين 
پیرایه ها , ازدواج یک حکم فطری و هم آهنگ قانون آفرینش است , که 
انسان برای بقای نسل و ارامش جسم و روح و حل مشکلات زد کون 
اختیاج به ازدواخ سالم دارد.. اشلام. که هم آهنگ با آفربخش کام بر هی دارد 
دز این زمینه تعتیر ات "خالب ههذتری دار از حمله خذیت قعووف بنامنن 
رصای اه لته ال شام | که می فرماده: 


۱ 
2( 

ازدواج کنید تا نسل شما فزونی گیرد , که من با فزونی جمعیت شما حتی 
با فرزندان سقط شده در قیامت به دیگر امت ها مباهات می کنم . 

و یا : 

من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق اللّه فی النصف الباقی : (3) 


کسی که همسر اختیار کند نیم از دین خود را محفوظ داشته , باید مراقب 
نیم دیگر باشد . 


از آن جای که بسیاری از مردان و زنان [ جوانان در شرایط همسرگزینی ] 
جماه دا شین امکابات مالی [ و احیان ای ای زا ای ۲ 
ی ی اور ام هسام وت کل 


ان شده که] فرموده است فقر نمی تواند مانع راه [ و سر خوشی ها و 
جذابیت های ] ازدواج گردد . بلکه چه بسا با ازدواج غنی و بی نیاز می شود 
. و دلیل آن هم روشن است , زیرا انسان تا مجرد است احساس 
مسوولیت نمی کند [ و چه بسا در تمام کارها از منفی و مثبت بی مهابا 
بدون این که نفعی داشته بااشد وارد می شود ] نه ابتکار و نیرو و استعداد 
خود را به اندازه کافی برای کسب درآمد مشروع بسیج می کند . و نه به 
هنگامی که درآمدی پیدا کرد در حفظ و یازور ساخین آنهی کوشند. زونه 
هن یل مرا [ عرها اعالا خاه یش میت ان اه 
اتزژی تفت خود .را با خیال بافی بی مورد و آنده انخری, غلط به. هدز می 
دهند . ] 


اما بعد از ازدواحج شخصیت [ فردی ] انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی 
می شود . و خود را مسوّول حفظ همسر و آبروی خانواده و تأمین وسایل 
ژندکی. فرزندان. اننده می بیند , به همین دلیل تمام هوش , ابتکار و 
استعداد خود را ۱ و ۱ 2 ۳ 
این هی سفن سقت کهتا هود شن تانق سر ففن [ اندانش که همرا ها 
بی سر و سامانی بود] چیره شود . بی جهت نیست که در حدیثی از امام 
صادق (علیه السلام) می خوانیم : «الرزق مع النساء و العیال :(4) روزی 
همراه همسر و 


فرزند است . » 


و در حدیث دیگری از پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) می خوانیم 
«مردی خدمت حضرت اش رسید و از تهی دستی و نیازمندی شکایت کرد . 
پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) فرمود : « تزوج , فتزوح فوسع له :(5) 
ازدواج کن , او هم ازدواج کرد و کشایش در کار او پیدا شد . » بدون شک 
امدادهای الهی و نیروهای مرموز معنوی نیز به کمک چنین افراد می اید . 
که برای انجام وظیفه انسانی و حفظ پاکی خود اقدام به ازدواج می کنند . 
(6) و هر فرد با ایمان می : تواند به اين وعده الهی دلگرم و مومن باشد که 
« ان تکفئوا فُقراء غنهم ال من فصْله :(7) اگر فقیر و تنگ دست باشند 
خداوند آنها را از فضل خود بی ۳ می کند . » و پیامبر گرامی اسلام 
(صلی الله علیه واله وسلم) می فرماید : 


مق رک نویه سا فده العیله ققد شا ظنه بالله آن الله فاحل سقول آن 
تکمتوا فقر اء بعتفم الله.من فضله(8) 


کسی که ازدواج را از ترس فقر ترک کند , گمان بد به خدا برده است , 
زیرا خداوند متعال می فرماید : «اگر آنها فقیر باشند خداوند آنها را از 
فضل خود بی نیاز می سازد . » 


با اه اه یی ای کی ریت امس رن 
الله علیه واله وسلم) رسید و تک دستی شکایت نمود . و رسول خدا| 
(صلی الله علیه واله وسلم) به 


او فرمود ۰ برو ازدواج کن . رفت و بعد از چندی دومر تبه امد و شکایت 
کرد , فرمود : برو ازدواج کن تا سه مرتبه . 


امام صادق (علیه السلام) فرمود : « هو حق ثم قال الرزق مع النساء و 
العیال (9): اری ! صحیح است , این یک واقعیتی است . چون رزق به 
همراه ی زنان و عائله است . » 


1 . نور (24) آیه 32 . 


3 . همان , ج 103 , ص 219 , روایت 14 . 

4 . حویزی , عبد علی بن جمعه , تفسیر نورالثقلین , ج3 . 

5 . حر عاملی , محمدحسن , وسائل الشیعه , ح14 , کتاب النکاح . 
6 کار شیر ازی « آیه اللة ناضر » تفستر تغوته.خ 14 با اضاقات:: 
7 نور(24) آیه 32 . 

8 . حر عاملی , محمدحسن , وسائل الشیعه , 14 , کتاب النکاح . 

9 . حویزی , عبدعلی بن جمعه . تفسیر نورالثقلین , ج3 . 


شیارب خوایان 


جوانان عزیز , شمایی که دارای شرایط همسر گزینی و ازدواج هستید ۰ و 
می خواهید در آینده نه چندان دور زندگی سعادت مند و موفقی داشته 
ی تم نز اد سیف ی وی 
کودک خود نسل اینده را تامین کنید باید دارای تفکر عالی آنده: نکر : 


از طرف اقوام .یا ذوشتان و با آشناین کامل, نسبت به همسر آینده:: 
اقدام به اين امر خیر و بس مهم نمایید . تا درهای برکات و رحمات الهی بر 
روی شما گشوده شود ۰ و این سعادت طلبی و خواهش های و مقدور 
نمی شود , مگر آشنایی با فرامین خالق یکتا و رهنمودهای هشداری تربیتی 
ائمّه اطهار (علیهم السلام) و بزرگان مذهبی که جز خیر و صلاح دوستان و 
پیروان راستین شان چیز دیگری نمی طلبند . 


خراوندفن فران کرت نم این امر بسیا مهم اشاره می کند و می فرماید : 


یکی از نشانه های قدرت خداوند اين است که برای شما همسرانی از 
خود از سکون و ارامش خاطر برخوردار شوید . (1) 


و خداوند در حدبث قدسی می فرماید : 


قال عرَوجلٌ اذا آردث ان اجمع لِمْسْلم خیرالدٌنیا و خیرالاخره جَعلّث له قلباً 
خاشعاً , ولساناً ذاکرا و جسدا علی البلاء ضایر هه زیر دا 
کر بارعا ای ها ممالت 2 


هر کان ارادة کتم که خیر دیا و خیر آخرت برای. مسلفانن جمع کنم به اه یک 
قلب خاشع , لسان ذاکر , جسدی که در مقابل مصیبت ها و بلاها صابر و 
گردد و در غیاب شوهر هم از خودش و مال اش محافظت نماید . 


مردی خدمت رسول اکرم رصلی الله علیه وله وستلم) آفند عرضه داشت : 
پا 


ول الله (صلی اللم علیم واله. ساره که وقر یسم 
خواهم از خانه بیرون بروم , تا پشت در خانه مرا بدرقه می کند . و وقتی 
پس از کارهای روزانه به خانه بر می گردم , با چهره گشاده و لبخند 
کی ی و ی وق 
سخنان گرم و ارات رم مرا ۱ 9 


خاطر می کند 

یامن مق فد را اوه حیتین ۱۳:۹ 

اگر برای دنیایت غصه داری و غم روزیت را می خوری , این غصه ندارد , 
, تو نباید اندوه گین باشی . 


اگر برای آخرتت غم گینی و از ترس عذاب خدا و گرفتاری های قبر و 
قیامت افسرده ای جا دارد , باید چنین باشی , خدا بر این غم ات بیفزاید . 


قاس شا ای الب الم ای ات 

«انّ له عفالا و هذو من عُماله , آها نف ار الشهید . » 

خداوند در میان مردم کاز ارات دارد و همسر نو کون از کارگزاران 
خداست و پاداشی که به همسر تو داده می شود , مساوی با نصف پاداش 
یک شهید است . (3) 


ازدواج , آدمی را بر سر دو راهی خوش بختی و بدبختی قرار می دهد . و 
همسر خوب انتخاب کردن اولین موفقیت زندگی مشترک انسان 


در طول عمر می باشد . بی جهت نیست که می گویند : «ازدواج است و 
وصلت عمر» این به ان معناست که جوانان سعادت دنیا و اخرت را در 
هفستن آنتوه خود به ایمان به خدا , تقو , عفت و اصالت کی بچویند . 


بر خلاف بعضی از جوانان که فقط وقت شان در جمال و مال همسر آینده 
متمرکز کردند . پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) می فرماید : «هر 
کس با زنی ازدواج کند فقط برای زیبایی او نه چیز دیگر , از جمال او 
خیری نمی برد . و اگر ازدواج نماید فقط برای مال اش خدا او را به همان 
مال وامی گذارد . باید ازدواج شما با زنان متدین باشد . »(4) 


امام صادق (علیه السلام) نسبت به ازدواج دوستان و پیروان اش می 
فرماید : 


ما و به واسطه مال و جمال , همسر خودتان را انتخاب نکنید و نهی 
کردند هر که با زنی به واسطه مال يا جمال اش ازدواج کند مال اش او را 
سرکش می کند: و جمال او موجب تبهکاری اش می گردد . »(5) 


آری ! هیچگاه جوانی را به خاطر عدم تمگن مالی و یا جمال کافی مقدم بر 
ایمان و تدین نکنید . چون ایمان و درست کاری زینت دنیا و اخرت می 
اش . هم کیق حاایت ایمان توا ادلی رل وعشی واففی ات 
که نفوذ معنوی دارد . ولی جذابیت مال و جمال فقط در ظاهر جسم نهفته 
و عشق کاذب است . که بعد از مدّتی از طرفین منتفی می گردد . 


1 


۰ « ومن آياته أن حَلقَ کم ف اوه َرواجاً آتشن | لها محفل نکم 
وَرَحُمَهٌ » روم (30) آیه 21 


لت 
مود 


النکاح . 


4 . «من تزوح امراه لا یتروجها الا بجمالها لم یرفیها ما یحب و من تزوجها 
لمالها لا یتزوجها الا لمالها و کلمه الله الیه فعلیکم بذات الدین» , مجلسی , 
محمدباقر , بحارالانوار , 103 : حرعاملی , محمدحسن , وسائل الشیعه , 
ج 14 , کتاب النکاح . 


جوانان صیّاد نباشید 


جوانی که ساعت ها در خیابان ها و يا پارک ها پرسه می زند , همانند 
صیادی است که مدت های مدید در پی صید بوده ولی چیزی عاید او نمی 
شود . و دست از پا درازتر به سوی استراحت گاه خود بر می گردد . و 
چنان در حیله و ترفند صیادی غوطهور می شود تا صیدی بیشتر داشته باشد 


جوانان نیز با خیال بافی بی مورد ز شب ها و روزها ارامش جسمی و روحی 
خود را سلب کرده و در نهایت از تلف عمر و مشوّش افکار که به دربه 
دری و بیچارگی منجر می شود چیز دیگری عاید او نمی گردد . و به یقین 
می توان گفت : آفت ازدواج سالم و موفق , , همین عشق های مفرط که 
در بعضی از اماکن کذایی و يا دقیقه ای به تور هم می افتند , می باشد . 


زیرا عشقورزی و 


عاشقان عشق مجازی مطالعه می کنیم و با انان مجالست داشته باشیم 
بندوباری بلکه به سوی مرگ بکشاند . و همان طوری که ذکر شد بعضی از 
جوان های کم تجربه , پراحساس و بی مایه , به ازدواج هایی اقدام می 
کنند که چیزی شبیه به قمار است , مانند : ازدواج تلفنی يا مکاتبه ای و 
قباس در حالی که ارده اه میم کش ار اين خی ناسی که وان باتلفن با 
نامه ای و دیداری در پارک و سینما به آن اقدام کرد . شناخت دقیق از 
اعتقادات مذهبی , اخلاقی , تربیت خازو اد کت و خصوصیات روحی و روانی 
اس تا را ار 


چون بحث به عشق ورزی و پیامدهای ناشی از آن به میان آمد , بد نیست 
پردازش مختصری از عشق مجازی و اثرات منفی ان بر روج و جسم 
جوانان داشته باشیم . 


از حکیمی پرسیدند عشق چیست ؟ آن حکیم در پاسخ گفت : عشق یک نوع 
دتوانکن است. که-اخر عم خوای بان داده. تم نود و یکی کوید ‏ 
عشق بیماری نفس خالی از حقیقت است که به هیچ چیزی اهمیت نمی 
دهد . 


حکیمی به شاگردی از شاگردان خود که عاشق دختری شده بود , گفت : آیا 
تیدا کم ری ار مها خوا هید مع اس وت 


حکیم گ: گفت : پس د سختی آن روز را که بعد از استحکام رشته رفعت و 
محبلت پیش خواهد امد , در نظر بیاور و بدین وسیله این راه را بر خود 
ملسد ود ساز . 

لو فکر العاشق فی منتهی 

اگر عاشق در آخر کار معشوقه خود فکر کند , عشق اش تمام خواهد شد . 


يا دز احوالات لیلی و .هجنون:توشته اند * که:بالاخرم قرار شند که لیلین.را 
برای مجنون خواستگاری کنند و به مجنون بدهند . اما وقتی به خواستگاری 
رفتند , از اثر غم و غضّه زیاد در فراق یار , گره (چین و چروک) در صورت 
مجنون پیدا شده بود . مجنون را بدان جا بردند , ولی به خاطر گره هایی 
که در صورت داشت , به او دختر ندادند . 


یک روان شناس در خصوص چین و چروک صورت مجنون جمله زیبایی دارد 
, که می گوید : گره در صورت مجنون گره در کار او انداخت . چقدر عالی 
تخت که غاشفی مشق هرز مفراط جر مر ضورت‌امی آفرد:: 


ام ای ها ای و تا ی رس تن 
قلوب خلت من ذکرالله قاذاقهاالله حب غیره :[2) دل هایی که از ید خدا 
تهی شوند , خداوند دوستی (عشق مجازی) را , به آنها چشاند . 

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را 

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را 

که در عالم نمی داند کسی احوال فر دا را 


حذر کن از دم سرد رقیب , ای 


نو گل خندان 


رنق آ وردنت جوانان به معنویت در این بر هه از زمان چشم گیر است . چون 
وقتی صداقت و پاکی همراه با جوانی و شادابی ممزوج شد , الطاف الهی 
به روی بندگان اش سرازیر می شود و جوانان با عنایت خداوندی قدم بر 
می دارند . و به دنبال عشق حقیقی می روند , تا سعادت شان در دنیا و 
لقمان حکیم به فرزندش فرمود : پسرم ! 

من هفت هزار کلمه حکمت یاد گرفتم و دانستم از آن هفت هزار کلمه . تو 
ال , محکم کن کشتی خود را چون دریا خیلی گود است: 

دوم یی ها بار هدور اب درستی که عفیه ضعود با ان مشک ات ؟ 


شوم , توشه زیاد بردار چون سفر طولانی است: 
امام سجاد (علیه السلام) در مناجات امیدواران برای پاکی وجود از خداوند 
درخواست می کند : 


الهی یدیل کیک اَعْلفْث بدی , ول عطایاک بسَطث آقلی فاملِصنی 
2 ۱ من صَفوّه عبیدک:* 


خدابا ! دست خود را به دامان کرم تو آویخته ام و برای رسیدن به عطاهای 


تو آرزوی خویش گسترده ام , پس به پاکی یگانگی خود پاکم گردان و مرا 
از بندگان برگزیده ات قرار ده . 


و این از افتخارات جوانان شیعی و پیر وه خاندان عصمت و طهارت (علیهم 
التتلاما اشت کار همفضال مهرد الطاف خدا فده مق بسن اامت فرار. 


دارند ۰ 


معرفت ذاتی جوانان و عشق حقیقی که آنها نسبت به معشوق حقیقی پیدا| 
می کنند خود پرواز یه کوی دوست است ۰ و مدال افتخار جوانان ما همان 
بس که پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) در کوران جهل نوید و بشارتی 
اوح انمان و معرفت به او هد مایت از بوخ بالموم و ان جوا نان 
اين مرز و بوم اسلامی است . 


مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیان در تفسیر ایه » تاشتتذل قوفا عبت کم 
۳ ی کند : کم بن ار توول این آنه ملمانان ان امن رصلی ۱ 
علیه واله. وسلم) پرسیدند که : این گروه چه کسانی هستند ؟ در این موقع 
یمان فارسص ‏ ات و ما اصای ال موه سا 
فرمود : « هذا وقومّه : این فرد و قوم اش» سپس فرمود : « لو کان 
اجان فیطارای ار رال ارس ترا امان شاه یره 
باشد , مردانی از فارسی ان را به دست اورند . » 


در روایت ت است , روزی حضرت عیسی (علیه السلام) به مرد نابینای مفلوح 
برخورد کرد که علاوه بر آن , مبتلا به مرض برص (پیسی) و جذام نیز بود . 
و مرض جذام گوشت, ندن او را متلاشی و از بين برد بوج با این حال می 
گفت : « الْحَمَدلله الذی عافانی متَابتلی به- کنیرا هرن خلفهر : حمد. و نا 
سزآواه آن خدایی: استت. که مرا ی 
عافیت داده است . » حضرت عیسی (علیه السلام) از ان مرد مبتلا پرسید 
ان بلا 


ی را یا و مر ۱ 


آن حضرت فرمود : راست گفتی , ای مرد ! 


سپس حضرت عیسی (علیه السلام) به آن مرد گفت : دستت را به من بده 
4 ان مرد دسفت اس را بم حضرت عیسی (علبه‌الشساام) داده و آنمرد یه 
معجزه حضرت عیسی (علیه السلام) به زیباترین صورت و قيافه در آمد و 
خداوند تمام آن امراض را از بین برد و شفا یافت , و جز افراد خاص آن 
حضرت در عبادت شد . ( 5( 

1 . اصفهانی , راغب , الدریعه الی مکارم الشریعه , ص 300 . 

4 . محمد (47) آیه 38 . 
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. شیخ بهائی , محمدبن حسین , اربعین حدیث . 


اسلام منکر مال و جمال نیست 


اسلام منکر مال و جمال نیست , بلکه به مال و زیبایی همسر اهمیت 
همسر زیبا و ثروتمندی داشته باشد . 


رسول گرامی اسلا (صلی. الله: غلید وال فادها ی قر‌ماید و طانا 
۳ علد جسان الوَجوه : خیر و خوبی را نزد خوب رویان و زیبا صورتان 
نج سق کنخ و هم حشین بمی؛ فرما بو ۶ ۶ افحل تساه آنتی. اس حقن 


افش 


ما وت 


مَهرا| (1) بهترین زنان ات من زنی است که چهره ای گشاده تر و دل 
پذیرتر داشته باشد و میزان مهرش نیز کم تر باشد . » 


و مال همسر هم در اسلام ضایع نشده و جایگاه خاص خود را دارد . همان 
طوری که رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) از مال همسر گرامی 
اش خدیجه (علیها السلام) برای پیشبرد اهداف دین و اعتلای احکام قران 
به بهترین وجه استفاده کرد . 


نتیجه این که در اسلام مراتب ازدواج موفق و پایدار , و همسر نمونه 
داشتن به طور مفصل اشاره شده که اجمال ان به ترتیب عبارتنداز : اول , 
دارای دین و اخلاق پسندیده: دوم , قيافه و زیبایی:(2) سوم , عفت و پاک 
دامنی : چهارم , اهمئت دادن به حفظ مال همسر و خود: پنجم , عقیم 
نباشد: ششم , دارای مال و مکان که کمک همسر باشد: هفتم , پاکیزه و 
بهداشت فردی را رعایت کند: هشتم , مطاع همسر باشد و .. 


دوست داران و شیعیان اش می فرماید : 


اتاارفت رین قاس فامض صل رکف و ارفم یدنه فن :الا 

انیت ارید الترویح فستهل, لین من النساء احسیهن خلعا و طقاً و اعفهن فرجا 
و احفظهنْ نفسا فیخ و فی مالی و اکملهنْ جمالا و اکثرهن اولادا . 

)3( 


نما , آن گاه دو رکعت نماز بخوان و بعد هر دو دست خود را به 


درگاه خداوند بلند کن و بگو : خداپا ! من تنصمیم ازدواج دارم ۰ برایم میسر 
فرما و بر سر راه ازدواجم قرار بده بهترین زن متدین , خوش اخلاق و 
خوش قیافه , عفیف ترین و کوشاترین زن در راه حفظ ناموس خود و مال 
من و زیباترین زنان و پر اولادترین انها را [ مرحمت فرما ]. 


ا متا ال یاه سوه ای را یا زوین 
قیل با وصول اللم .ها خصراء آلاسن ۰ فال ‏ المراه الحسنا ففه غیت 
ای ار اک یاه ای اه ی سید 
سا ری ها هو ار 
فرمود : زن زیبایی که در دامن مادری ناشایسته (خانواده بی ادب) پرورش 


همسر شایسته محژک نیروی جسمی و روحی 


همان طوری که در قرآن آمده و خداوند در یکی از آیات خود معرفی می 
کند که : 

«یکی از نشانه های قدرت خداوند این است , که برای شما همسرانی از 
جنس خودتان افرید و بین شما مهر و محبت ایجاد کرد تا در کنار هم , 
خودتان را ارامش خاطر و تسکین دهید . »(1) 


می توان گفت یکی از مهم ترین آثار ازدواج این است که زن و شوهر در 
کنار هم 


نگرانی ها را فراموش کرده و احساس ارامش و تسکین خاطر نسبت به 
مسائل اجتماعی , اقتصادی و خانوادگی که بوجود می اید داشته باشند . و 
در کنار هم ناملایمات را با تدبیر و انديشه حل کنند . و مرهمی باشند برای 
یک دیگر تا در مقابل مشکلات جانبی که به وجود می آید ایستادگی نمایند و 
مشاور خوبی برای یک دیگر در حل مشکلات باشند . 


در تاریخ نوشته اند : در موقع ساختن ساختمان عالی قاپوی اصفهان 
کارگری بود که قدرت بدنی کم نظیر داشت و دارای فعالیت چشم گیر بود 
. مزد او روزی یک شاهی بود که برابر با ده شاهی می دادند , چون هیچ 
کس نمی توانست کار او را بکند . اجّر را تا بالای عمارت عالی قاپو می 
پرانید , و همین کار موجب افزایش مرتب مزد اوق ند » فلی کار حران 
دیگر بر او رشک و حسد می ورزیدند و چاره کار را جستوجو می کردند . 


بالأخره فهمیدند که این نیرو و قدرت در سابه همسر بسیار خوشرو و 
شایسته ای است که دارد . مهربان و دلسوز و دوستدار شوهر زد کی تا 
او موجب آسایش خاطر و راحتی نیروی جسمی او شده است . سعی 
کردند به وسیله پیرزنی بین آنها اختلاف ببانداز ند برزن. که آدرشن-خاند 

کارگر را گرفته بود به سرغ زن اش رفت . و از شوهرش پیش او سخن 
چینی ها کرد , تا اين که به او بقبولانید که او همسر دیگری گرفته و حرف 
پیرزن در او اثر خود را گذاشت . و همسر خوب و 


حوی ی ۱ ۳ 
بالا انداخت اما ارتفاع را نپیمود و آچر سوم برگشت و سر خودش را 
شکست که موجب از اه را 


آری ! همسر خوب و شایسته محرّک نیروی جسمی و روحی بلکه بهترین 
آموزگار پرورشی و معلم تربیتی فرزندان است . و چه بسا همسر خوب و 
شایسته سعادت دنیا و آخرت یک خانواده و فا فا یک اجتماع سعادت جو را 
1 . روم (30) آیه 21 . 

2 . بیان زنان شایسته , نقل از منهاج البیان . 


عدل الهی در عرصه محشر 


عالم رحم مادران که سومین عالم از عوالم ششگانه را به خود اختصاص 
داده از چند جهت دارای اهمیت بسیار مهقی بود که عمده ترین آنها وجود 
خانواده سالم و اجتماع پرتحرک و شاداب است . که این مهم , سعادت 
کر اه معمر سیو ی ۱ 0 0 
خانواده و محیطی کسل کننده , بیمار و پر از گناه داشته باشیم و بعد 
معنوی در چنین محیطی اثر گذار نباشد , مسلما همه افراد آن جامعه به 
نوعی به منجلاب گناه گرفتار شده اند کما این که خداوند در قرآن با بیان 
اب 
رد بغیر وا ما یأنفسهم (1) (اما) خداوند سرنوشت هب قوم (و ملّتی) را تغییر 

تهی دهد مگر. آن که 


آنان انخه زا و حهدشان آشته تغییر کسید و۵ آفید نهایی: از -خزین 
منجلابی احتیاج به انقلاب درونی و اجتماعی دارد که خود در کشور 
عزیزمان در سال های نه چندان دور شاهد ان بودیم . 


رت اقا 6 ۳ 
بن یعقوب کلینی در روضه کافی ژوایتی آوردن: که عیدالاغلی. مف. کوید * 
امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود : روز قیامت که شود ۳ 
زیبایی را که به خاطر زیبایی اش به فتنه و گناه افاده مت اند ان رن 
گوید : پروردگار ! ! چون مرا زیبا آفریدی به خاطر همین زیبایی بود که من 
دچار فتنه و گناه شدم . مریم (علیها السلام) را که در زیبایی بی نظیر بود 
برابرش می آورند , به او می گویند : آیا تو زیباتر بودی يا این ؟ ما او را 
زیبا. افر ندیم ولن ففتون حنان نشتد . 


و هم چنین مرد زیبایی که به خاطر زیبای اش دچا ر گناه گشته بیاورند . وی 
گوید : پروردگارا ! تو مرا زیبا آفریدی و من از اين رهگذر دچار فریب زنان 
شدم ز یوسف (علیه السلام) را پیش او آورند , و به او گویند : تو زیباتر 
بودی يا اين ؟ ما او را زیبا خلق کردیم ولی مفتون زنان نشد . 

و مرد بلا رسیده ای را که به خاطر بلاهایی که به او رسیده به فتنه دچار 
گشته است پتا ند ان شخص گوید : پروردگارا ! بلا را بر من سخت 
کردی و از این رو من دچار 


فتنه شدم: ایّوب (علیه السلام) را بیاورند و به او گویند : آیا بلای تو سخت 
تر بود , یا بلای این ؟ او هم گرفتار بر بلا شد اما به فتنه نیفتاد . 


1 رد (ول) آبه 11 


عالم دنیا 

مقدمه 

علَمُوا أ نما الیو الذثی مب ولو وزيتة وَتفاحْرٌ بَیْتکَمْ وَتکائژ فی الوا 
والأولاد کل عَبّث أغْجبت الما تاه 7 ۳ بهیخ قتراة مُضَقَرا نم یکون خطاما 
وفی الاخزه عذاب شید وَمَْفِرَه من الله ورضوان وا الَحیوة الکیا الا مَتاغ 


به امید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمّل پرستی و تفاخر در میان 
شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است . همانند بارانی که محصول 
اش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد . سپس خشک می شود به گونه 
اک و ی ۵ به کاه می شود . و در آخر یا 
چیزی جز متاع غرور نیست . 


اه ی ی اي مد ی 
هی توسط دو ملگ در وسظ دو ابو او توشته می شود و با فشار دو ملک 
از شکم مادر بیرون می افتد و شروع به ناله و گریه می کند , چون هنوز 
عادت به این دنیا با نعمت های فراوان اش نکرده و عاشق همان عالم رحم 


است . و می بینیم رنگ بچه در بدو 


تولد عوض می شود . و از همان دوران کودکی در دنیا با پرستاری و تغذیه 
گوناگون و متنوع والدین به رشد جسمی و عقلی می رسد . و کم کم با 
طبیعت و همه امعانات رفاهی که والدین برای کودک فراهم می کنند 
علاقمند به دنیا می شود . 


برای رفع احتیاجات اش مشغول به تحصیل می شود و شغل مناسب حال 
پید | هی کنر که حاصل زحمت و مدیون استعداد و زیرکی و بازوان توانای 
خود می داند , که در این راستا شعار «انا رجل» و منم منم که حاکی از 
خودیسندی و تکبُر است . سر لوحه موفقیت خود قرار می دهد . در حالی 
که بهترین تعاریف دنیا و زندگانی انسان را امیرمومنان علی (علیه السلام) 
در چند جمله پر معنا تعریف می کند و می فرماید : 


ها هلت وله نطقه , واخرخ جیقه , لایرق تَفْسَة, ولا بقع 

أنّ اللّه ملکاً ۹ فی کل یوم : لذوا للَمَوّت . واجْمَعوا| للَناء وابتوا 
للخراب , الذنب داز مَمَرٍ الی دار مقر والاسْ فیها رجْلان : رَجْل باع فیها 
تفسَة قاوَبقها و رجل امتاع تسد 4 فآفتقها : (2) 


پس آدم را با ناز چه کار که آغازش نطفه بوده است و پایان اش مردار . نه 
روزی خود دادن تواند و نه تواند مرگ اش را باز راند . و خدا را فرشته ای 
است که هر روز بانگ بر می زند : بزایید برای مردن و فراهم کنید برای 
نابود گشتن و بسازید برای ویران شدن . و دنیا خانه ای است که از آن 
بگذرند 


, نه جایی که در آن بسر برند . و مردم در آن دو گونه اند : یکی آن که , 
خود را فروخت و خویش را به تباهی انداخت . و دیگری , که خود را خرید و 
ات 


مثال موّمن در دنیا , مثل جنین است در رحم مادر: چنان در آن خو گرفته 
است که گویی عالمی برتر و با صفاتر از شکم مادر نیست . از اين رو پس 
از پایان عمر آن جهان یعنی نه ماه با اکراه و سختی همراه با ترس و گریه 
از آن مکان دل می کند . پس از مدتی اندک با اين دنیا انس گرفته و فراق 
آن را کراهت می دارد و دیگر میل باز گشت به وطن نه ماهه خویش ندارد 
. مومنین نیز چنان یه دنیا خو گرفته اند که دل کندن از آن برایش سخت و 
مرگ بر او ناپسند است . اما پس از مرگ وقتی چشم اش به جمال نعمت 
های فرح بخش و دل انگیز برزخی روشن شد , به هیچ وجه حاضر نیست 
به وطن چند ساله خویش باز گردد . 


بلی ! اگر با زبان حال به بچه در شکم مادر بگویید در ورای این محل تو 
عالمی است که شعم مادر در نزد ان هیچ است , نمی تواند ادراک کند و 
بفهمد . هم چنین بر ما که لذات این دنیا را چشیده ایم و محسوس به این 
عالم هستیم شرح عوالم بعد ممکن ادراک بیست و پذیرش آن دیر باور 


است . 


لا ال ا لدم یی اه مه کیت ی (صی اللت غاد 


وآله وسلم) می سراید : 

بر جنین را کس بگفتی در رحم 
هست بیرون عالمی بس عظیم 

یک زمین خژمی با عرض و طول 
اندرو صد نعمت و چندین اکول 
کوهها و بحرها و دشتها 

بوستانها , باغها و کشتها 
اشمانیببنن بلند ون ضا 

فا ها ها سنا 

از جنوب و از شمال و از دبور 
باغها دارد عروس ها و سرور 

در صفت ناید عجایبهای آن 

تو درین ظلمت چه ای در امتحان ؟ 
خون خوری در چار میخ تنگنا 

در میان حبس و آنجاس و عنا 

او به حکم حال خود منکر بدی 

زین رسالت معرض و کافر شدی 
کاین محال است و فریب است و غرور 


زان که تصوير ندارد و هم کور 


چنین چیزی چون ندید ادراک او 

تشنود آوز اک هتگر ناگ 

هم چنان کی خلق عالم اندر جهان 

زان جهان ابدال می گویندشان 

اين جهان چاهی است بس تاریک و تنگ 
هست بیرون عالمی بی بو و رنگ 

هیچ در گوش کسی زایشان نرفت 
کاین طمع آمد حجاب ژرف و رفت 
گوش را بندد طمع از استماع 

چشم را بند و غرض از اطلاع 

1 . حدید (57) آیه 20 . 

2 . فیض الاسلام , علی نقی , نهج البلاغه , کلمات قصار . 
دوران های پنج گانه دنیا 


به هر حال خداوند بزرگ زندگانی انسان ها را به پنج مرحله متفاوت تقسیم 
فرموده که عبارتنداز : «غفلت کنای کرفی: تخل , تفاخر و تکاثر که به 
ترتیب دوزان های بنج کانه غمر آدمی. را تشکیل می دهد 


غفلت : دوران کودکی است که زاند کی کودکی در هاله ای از غفلت و بی 
خبری و لعب و بازی فرو می رود . 


که در اين مرحله انسان به دنبال مسائلی است که او را به خود سرگرم 
سازد و از مسائل جدی دور می دارد . و طبق روایت از ائمه اطهار (علیهم 
السلام) پر مخاطره ترین دوران ادمی است ۲ 


تجقل : که شور و عشق و تجمّل پرستی است . و به جرأت می توان گفت 
که دوران جوانی از خود بی خود شدن و به مسائل غیر واقعی و خیال بافی 
پرداختن است , که در این صورت اگر جوان تغذیه معنوی - روحی نشود 
سعادت دنیا و اخرت اش خدشه پذیر است . 


تفاخر: بعد از مرحله تجمّل (جوانی) که بگذریم مرحله چهارم فرا می رسد 
که احساسات کسب مقام و فخر در انسان زنده می شود . 


تکاثر: در اين مرحله آدمی به فکر افزایش مال و نفرات و جمع ثروت می 
افتد . که عمده ترین مساله این دوران علاقمندی انسان به دنیا (مال و 
فرزند) است . 


مراحل نخستین تقریبا بر حسب سنین عمر مشخص است , ولی مراحل 
بعد در افراد کاملا متفاوت می باشد . و بعضی از انها , مانند مرحله تکاثر 
اموال تا پایان عمر ادامه دارد , هر چند بعضی معتقدند که هر دوره ای از 
این دوره های پنج گانه هشت سال از عمر انسان وهی کرد و محضوقعا: 
به چهل سال بالغ می گردد . و هنگامی که به این سن رسید شخصیت 
انسان تثبیت می گردد . (1) 


از مجموعه این تعبیرات و تفسیرهای دیگر قرآن به خوبی دیدگاه اسلام در 
مورد زندگی مادی و مواهب درون فی .شود که رای آن ارزشی ناچیز 


قایل 


است . و تمایل و دلبستگی به آن را ناشی از حرکت های بی هدف (لعب) 
و هدف های سرگرم کننده (لهو) و تجمّل پرستی (زینه) و حب مقام و 
ریاست و برتری جویی بر دیگران (تفاخر) و حرص و افزون طلبی (تکاثر) 
مت وق تیه ار زا تفه آنهاع الم و گناهان می داند . 


اما اگر این مواهب مادی تغییر جهت دهند و نردبانی برای رسیدن به 
اقذاف الهی کر نود صومابت هاییتی شون کست ‏ آهارا از فوبان ی 
خرد و بهشت جاویدان, و سعادت ابدی به آنها می بخشد (2) « ان ۳ 
اشتری من الموّمنین َْعْسَقْة وأقوالقم بان له له :(3) خدآوند از 
موّمنان , جان ها و اموالشان را خریداری کرده که (در برابرش) بهشت بر 
انان باشد . » 


شیح بهائی (قدس سره) در تفسیر « اغلموا انما الحیوه الدنیا جک می 
گوید : اين پنج خصلت که در آیه شریفه ذکر شد دصر ین غصر آ دی 
خاک اه 
ی و ی هب 
محکم می شود علاقمند به لهو و سرگرمی ها می شود . و پس از آن که 
ک ز و قق 9 ۱۳ ۱۳۰ 
و همواره به فکر این است که لباس فاخر و به اصطلاح مد روز تهیه کند و 
مرکب جالب توجهی سوار شود و منزل زیبایی بسازد و همواره بر زیبایی 


و ارایش خود بیفزاید . و بعد از اين دوران به سن کهولت می رسد: ان 
وقت است که دیگر به این گونه امور توجهی ندارد و برای اش قانع کننده 
کر نفاخر به سب و تسب می افتد و چون سال 
خورده شد همه کوشش و تلاش در بیشتر کردن مال و اولاد صرف می 
شود . 


1 .شکارم یر ازی ء ای الله اضر مین تموته ی 23ص 31 . 

2 . همان . 

3. توبه (9) آیه 111 . 

سعادت دنیا و آخرت در فشت مساله(1) 

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که روزی به یکی از شاگردان 
غرضه.کاشت: ۲ رم خشت نله فرمهو ۶ آا زا برایم شمان ۵1 
تعریف کن ]؟ 


عرض کرد : اول: اين که دریافتم که روزی هر دوست , دوست خود را 
هنگام مرگ ترک می کند ای 


دوم , دیدم کروفی به پدران خود افتخار می کنند و گروهی به مال و 
فرزندان ز چون دیدم افتخاری در اين ها نیست , فخر بزرگ را در آیه : « ّ 
َکرَمَكُمْ عتدالله اتقیگم »(2) دیدم که بزرگ ترین فخرها تقوای الهی است 
۰ پس تلاش کردم که نزد خداوند به واسطه تقوا کرافت شود ۰ فرمود : 
افرین برتو . 


سوم : دیدم گروهی به لهو و لعب مشغول اند , ولی می بیینم خداوند می 
فرماید : « و اما من 


خاف مقام رَبُه وَتهی الَفُسَ غَن الهّوی * قَانّ الجَتَةٍ هی المأوی :(3) هر 

کس از مقام خدای اش بترسد و نفس را از هوس باز دارد . بهشت جای او 

است . » از این رو ِِ کردم که خودم را از اين مسائل دور سازم و 
به اطاعت حقّ مشغول گردم . فرمود : آفرین برتو . 


چهارم : دیدم هر کس هر چه به دست می آورد , در حفظ آن می کوشد و 
از اتلاف ,اش جلوگیری می نماید . ولی خداوند می فرماید : « من دا الذٍی 

برض اه زضا حتناًقبْضاءقة له وله آ* جر ریم :(4) کیست که به خدا 
7 0 
و فا ی ی 
فرمود : آفرین برتو . 


پنجم ز دیدم مردم به یک دیگر حسد مپورزند و خداوند می فرماید : « تَعْنْ 
قسمنا بيتَهه هم مَعيسَيَهم في الحیوه الکیا وَرفعنا بَعصَهَم فوق بعض درجات 
لسَجد تقْهم تقضاً ِ شگرتا ورشعت رگ عنر مقا بشتفون (5) ما معیشت 
ها ها یر ار 
برتری دادیم تا یک دیگر را مسخر کرده (و با هم تعاون نمایند) و رحمت 
خدایت از تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است . » لذا بر کسی حسد 
نورزیدم و بر آنچه از دست من رفته از زندگی دنیا 


ششم , ر دیدم مردم به یک دیگر کینه میورزند , ولی خداوند می فرماید : « 
ان الشتّطان لکم عَدو قاتخذوه عَذ19 (6) شیطان دشمن شماست پس 


شما او را دشمن خود گیرید . » از اين رو با شیطان دشمنم و با کسی کینه 
و دشمنی ندارم , , فرمود : احسنت والله . 


هفتم دیدم مردم سخت برای دنیا تلاش می کنند , ولی خداوند می فرماید 


«وما خلت الج والاسن الا لیشدون (7):جن و انسن را تيافریدیم مکر 
برای عبادت . ۳ 


پس دریافتم که آنها را برای طلب روزی نیافریده , زیر روزی تمام 
مخلوقات خود را ضمانت کرده است و می فرماید »2 ان ال هو الزاق 
ذو القَوّه المَتَین (8) او روزی دهنده صاحب اقتدار و قوّت است ۰ 


از این جهت یقین کردم که وعده خدا صادق است و به ضمانت خود وفا می 
کند پس به وعده اش خشنود گشتم و خود را : به اطاعت و بندگی او 
مشغفول نمودم , فرمود : احسنت ولاف 


هشتم : دیدم مردم راجع به قدرت و زور و بازو و سلامتی و نیروی خود 
سخن مي گویند و بعضی راجه‌ببه مال ی‌منال بحث می کنند , اما دیدم 
خداوند هی فرمایه ‏ « وعق ول علی الله فقو عسته ان اه بالغ آفرم : 
(9) کسی که به خداوتد توثل ی ار 
را به اتمام می رساند . » 


از این جهت بر خدا توکل کرده و از غیر او چشم پوشیدم . 


فرمود : 


سوگند به خدا ريشه تورات و انجیل و زبور و قرآن به همین هشت چیز باز 
می گردد . و پیامبر (صلی الله علیه وله وسلم) فرمود : هر کس برای 
خشنودی خدا طلب علم کند , برای هر بابی که فرا می گیرد , فروتنی در 
دل اش زیاد می شود و مردم برای اش تواضح می کنند و خوف و کوشش 
او برای خدا و در دین بسیار می گردد , پس این عالم است که خود بهره 
می برد و به مردم بهره می رساند . 


1 . دیلمی , حسن بن ابی الحسن محمد , ارشادالقلوب , ص 485 باب 52 


2 . حجرات (49) آیه 13 . 
. النازعات (79) آیه 41 . 
. حدید (57) آیه 11 . 

, زخرف (43) آیه 30 . 

, فاطر (32) آیه 6 . 

. ذاریات (51) آیه 56 . 

: هفان. 


لا ها الا الا لا 0 ها 


. طلاق (65) آیه 3 . 
سه چیزی که در دنیا , به انسان می رسد 


سه چیزی که به هر وسیله ای در دنیا به اولاد آدم می رسد: و اين در 
صورتی است که هر کسی در هر مکانی که باشد آن را خواهد چشید . 


ال مرگ اه شا خوتوا فری 2 الم ولو کم فی بُرُوح مُسَیّده 
:[1) هر جا که باشید مرگ شما را درک می کند اگر چه در قصرهای بسیار 
بلند.و محکم باشید: # 


امام علی (علیه السلام) فرمود : هر کس بداند بازگشت او به گور است . 
و جایگاه اش همان جاست . و در مقابل خدا می ایستد و اعضای اش بر 


ضد او شهادت می دهند , حسرت و 


که بداند , عاقبت از دوستان جدا| و در خاک ساکن می شود و با حساب 
روبه رو می گردد , حربه ای است که ارزوهای وی را قطع و به عمل 
خیرش وا می دارد , پس این کلام خدا را , به خاطر داشته باشید : 


وجاعث سَکرة الموت بالِحق ذ یک ما کنّت مه تجی * وَْفِح فی الصُور ذ لک 
وه م الوعید شاک و ترا سایق وشهید * لَقَدٌ کثت فی عَفله من 
۳ قکشَفنا عنک غطاتک فبصرّک الیَوَم حدیذ :(2) 


و سرانجام , سکرات (و به نحوی در آستانه) مرگ حقیقت را (پیش چشم 
او) می آورد (و به انسان گفته می شود : ) اين همان چیزی است که تو از 
آن می گریختی ! : و در «صور» دمیده می شود رز ان روز , روز تحقق وعده 
وحشت ناک است ! هر انسان وارد محشر می گردد در حالی که همراه او 
حرکت دهنده و گواهی است (به او خطاب می شود : )تو از این صحنه (و 
دادگاه بزرگ) غافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم , و امروز 


یعنی شک های تو برطرف می گردد و همه چیز را به یاد می آوری , سیس 


گفتند : نه , فرمود : کیتی. که بیس بو هش فاد کی مه را داشته با شته:: 
پرسیدند : علامت آمادگی چگونه است ؟ فرمود : عدم دل بستگی 


به دنیا و توجه داشتن به آخرت و تهیه زاد و توشه برای سکونت در گور و 
ترس از روز رستاخیز چنان که شاعر می گوید : 


ادا ها زا 

و تجهز لمصرع سوف پباتی 

مودک در خاطر داشته باش که شکننده لرّت هاست و خود را برای روزی 
که به زودی خواهی رفت اماده کن . (3) 


و امام علی (علیه السلام) در خصوص مرگ می فرماید : « والله لأْبْ آبی 
طالب آنس بالموت من الطفل بئدی امه : به خدا قسم , پسر ابوطالب به 
کام مرگ و به لقای خدا آنسش بیشتر از طفل است به پستان مادر .گر 
یعنی بارها عاشقانه در کام مرگ رفتم ولی مقدر نبود و « فزث و رب 
الکعبه : به خدای کعبه از زندان تن رهیدم و به خدا رسیدم . > به مقام 


الهی خود رسیدم . 

چنانکه عاشق اویم زمرگ نندیشم 

که مرک آب‌ خیات است و دوست دز پیشم 
چون وصل دوست میسر نگردم بی مرگ 
زبهر نوش چنان طالب چنین نیشم 


دوم » , جزای اعمال است ففن جفغل متفال وه یر سم * صر تفمو 
مثقال دژه ۳ یره (4) هر کس به اندازه ای کوچک ترین مقدار نیکی 
نمود , پاداش ببیند . و ان کس که به اندازه ذْژه ای بدي نموده , به جزایر 
خود خواهد رسید/ « التاس مجزیون باعمالهم آن خیرا فخی ر | و آن شزا 
فشرا (5) هر کس در گرو اعمال خودش ار 
تاداتشن می بیند رد و اکر عمل شلد انحام داد بع تدای آشن می رسین:»6 


و 


همین بشتولن آ کرش (صلی الم ‌غایه واله وسلم ای مایب ادا عات 
الائسان الْقَطع عَمَلّهْ الا من تلاث : صدقه جاریه و علم تفع به و ولد صالح 
یِعو له : (6) 


وقتی که انسان از دنیا رفت , تمام اعمال اش قطع می شود , مگر سه 
چیز . صد قه جاریه (موقوفات مانند : تلم مسجد , مدرسه , بیمارستان , 
را !( . و از علمی که مردم از آن استفاده نمایند و از ان علم 
ایا ها یا نم 


دٍعبل خزاعی 1 شاعر تراوازه اهل بیت (علیهم السلام) , در قصیده ای 
وصف اعمال افراد را بسیار شیوا و بلیغ سروده که در این قسمت بحث , 
اکمال و اتمام است : 

و لژ شَرّهم هدا ین العتر 

ماینقع الْجس من قرب الزژکی و لا 

علی الرکیْ بقرب الرْجُس من صَرر 

قیهات کل اقریء رَهَنْ بما کَسَبت 

ة یداخ قَجْدٌ ما شنت آو قدّر (8) 

در طوس دو قبر است : یکی از ان برترین مردم و دیگری متعلق به بدترین 
ایشان و این خود مایه عبرت است . نه آن پلید را از قرب این پاک سودی 
رسد و نه این وجود پاک را ارم خواری انا حوتیایت: 


چرا که هر کس در گرو عمل خویش است . پس یک از نیک و بد را خواهی 
برگزین , يا واگذار . 


سوم , رزق مقذر که خداوند می فرماید » وم من دابه فی الأأرض ال 


۳۹ 


علی الله رژفها ز(9) نیست جنبنده ای در روی زمین معر. آن که رفزی او 
بر خداست . » و يا : « لن اللة هو الرزاق ذوالقوّه المتَین :(10) او روزی 
دهنده صاحب اقتدار و قَوّت است . » 

اس ساموت ات وکا مات باقن ات هر وت ری که 
مقذر است و باید در دنیا به انسان برسد تمام شد , اجل هم می رسد . 


مادامی که یک دانه خردل از روزی او باقی است عمر هم محفوظ است , 
رشته عمر و رزق متصل و مکمل یک دیگراند . 


گر تو خواهی ور نخواهی رزق تو 

پیش تو آید دوان از عشق تو 

هین توکل کن مزن پا و دست 

رزق تو بر تو زتو عاشق تر است 

1 . نساء (4) آیه 78 . 

2 (50) آیات 22-19 . 

خسن ین آن انس مخمی: خرلمی دار شاد العلوتب دض 36 1 
4 . زلزله (99) آیات 8 و 7. 

ول طراعی اسلام (ضلی له غایه ال تسام 

6 . نهج الفصاحه , حدیث 239 , ص 46 . 


شام هام قیاع سس ها( ها ولا نی اون 
۱ 


8 . شیخ صدوق , امالی , ص 526 . 
9 . هود (11) آیه 6 . 
0 . ذاریات (51) آیه 56 . 


همه انسان ها در سه وقت غارت زده می شوند 
اقل خر دی کاس رگ 
نخستین مرتبه غارت هنگام مرگ است , که غارت مال می باشد . در این 


يا چاقو , لخت و عریان می کنند . در این 


خصوص اگر کسی مالی از خود به جا گذارد , آن مال دو نوع مصرف می 
گردد : یکی اين که , اگر وژاث , آن مال به جا مانده را در عمل خیر صرف 
کنند . مرده بیچاره که دست اش از ان مال کوتاست , حسرت می خورد و 
ناله می زند : خدایا ! مال را من جمع کردم , زحمت کشیدم و از حلال و 
حرام اندوختم و از خود به جا گذاشتم : دیگری بهره اش را می برد . این 
مالی بود که خودم بهترین بهره ها را می توانستم از آن ببرم . 


و دیگر این که: اگر وژاث آن مال را در شرّ و گناه صرف کنند . حسرت 
اش دو چندان می شود که سبب معصیت و گناه دیگری نیز شده است . 
پس مالی که انسان به دست می آورد جز مقداری کفن چیز دیگر نصیب او 
نمی گردد و غارت زده می شود . این جاست که حضرت علی (علیه 
السلام) در دل شب غش می کند . و از خداوند امان از عذاب ها را می 

۱ ای ای ایا ما لام آتی ال بقلب 
سلیم [ جدایا از تو انفتی دز روز قيامت را می طلیم ان روزی که,مال و 
فرزندان سودی به حالم ندارند مگر قلب پاک و سلیم . 


پیشوای بزرگ جهان اسلام و تشیع علی (علیه السلام) , در وصایایی از 
اخبار گذشتگان به فرزند عزیزش می فرماید : 


1 ِ سِ 1 7 0 ٍٍِِ 1 
اي بثوت ! انی ع ان لم آکن غَمَوّث غفر من کان قبلی , فقَذٌ تظواث 


فی أعمالهم وقَکُرث فی آخبارهم وسرث فی آثارهم , علّی غدّث کاحدهم 
تل کای ها اتف لت هن اعفرهم ند ۶برت مع اور الی آخرهم ! : (1) 


فرزندم ! من اگر چه در تمام طول تاریخ . همراه گذشتگان زندگی نداشته 
ام : ولی اخبار زندگی آنها را به دقت مطالعه کردم و آثاری که از آنها به 
یادگار مانده بررسی نمودم , وبا این کار , گویا من در تمام این مدت زنده 
بوده ام و حوادث تلخ و شیرین زندگی همه را از نزدیک با آنها دیده ام , 
گویا عمر جاویدان داشته ام ! 


دوم , غارت زدگی جسم در گور 


در قبر نخستین غارت به چشم انسان است , که جانوران زمین چشم را 
می خورند , ان چشمی که سلطان بدن می باشد . و خیلی دوست_ اش می 
داریم و مواظب هستیم که کوچک ترین اسیبی به او نرسد : خصوصا چشمی 
که از ال صبح تا غروب به چشم چرانی و دنبال ناموس مردم می باشد 
بعد گوش , دست , پا و سایر اعضای بدن , تا می رسد به استخوان و 
اسکلت که خاک می شود . 


وای به حال جسمی که ملتزم به تقوا نیست و در هرزه گی عادت کرده . 
در حالی که خداوند از یکایک اعضای انسان بر اعمالی که انجام داده اند 
شهادت می گیرد و می فرماید : « الوم ِ تیم علی اأفُواهم وَتلمنا ایديهم 
وَتَشْهَذ ارَجْلهْمٌ یما کائوا یِکسبوت :(2) بر دهان هاتان مّهر خموشی 
نهیم و تنها دست. هانان سخن گفته و پاهاتان بر آنچه کرده اید شهادت دهند 


۰-۰ 
ای قاری اغعال 


که این غارت زدگی از همه آنها که ذکر شد مهم تر است . برای اين که 
انسان در عالم برزخ و قیامت در گرو اعمالی است که در دنیا انجام داده , 
با این حال اگر ذوی الحقوق و طلب کاران بیایند و حق شان را مطالبه کنند 
, در این صورت کسی که حق الناس در ین داشته باشد از تمام اعمال 
گناهان طلب کار می کاهند و بر گناهان غارت کننده می افزایند . 


خداوند با صفات رحمیّت و کریمیّت از حق خود می گذرد و به مرور زمان 
عالم برزخی و آخروی انسان های مجرم و گناه کار را مورد لطف دریای 
بیکران غفران خود قرار می دهد . اما حق النثاس باید از تک تک مردم که 
حقی در ین دارند و مدیون آنها هستید رضایت بگیرند , تا خشنودی خداوند 
از خوشنودی یندگان , ره توشه افراد خاطي گردد ۰ دز فر ان مت 
فرماید : [ثما أَموالْکَم واولاةْکَم فثتة وان الله عنَدة جر عَظیمْ :(3) جز اين 
کب 
خهبی از بفته امتجان دراند او را در تزد خداوند باداشی بزرف است:. * 


1 فش آلاساام ‏ فلی نف تفه آلرلاعه.. 
2 .یس (36) آیه 65 . 

3 . تغابن (64) آیه 15 . 

دنیا را به دیده عبرت بنگرید 

شیخ فریدالدین عطار , در خصوص دنیا و اهل اش چنین می سراید : 
با خرد دوش در سخن بودم 

کشف شد برویم , مثالی چند 

گفتم : اين مایه همه دانش 

دارم الحق زتو , سوالی چند 

گفتم : چیست این زندگانی دنیا ؟ 

گفت : خوابی است يا خیالی چند 

کت آو را فالی جیبا خزست ؟ 

کفت نی کنیده شالن سید 


به هر حال دنیا منزل خوشی و خوش بختی است و تمام انسان ها به هر 
طریقی می خواهند عافیت داشته باشند و خود را خوش بخت نمایند: تا 


کمبودهای رفاهی سایش ما ۱ کنر ۱ ستا 
د 
.۰ د‌ ۱ 0 
ر‌ِ 


» 
3 ۲ 
همانا مرد 


با ایمان به جهان به دیده عبرت می نگرد , و از آن به اندازه ضرورت می 
خورد . در دنیا سخن دنیا را به گوش ناخشنودی و دشمنی می شنود , چه 
اگر گویند : مال دار شد دیری نگذرد که گویند : تهی دست گردید . و اگر به 
بودن اش شاد شوند غم گین گردند که عمرش به سر رسید . این است 
حال آدمیان و آنان را نیامده است روزی که نومید شوند در آن . » , و در 
حدیثی دیگر می فرماید : «می فریبد و زیان می رساند و می گذرد . خدا 
دنیا را برای دوستان اش پاداشی نیندارد و نه کیفری برای دشمنان اش : 
فردم دق حون کازوان اند ناماد فکتتد: کارمان سالارشان بانی بر آنان ۶رد 
تا بار ببند ند و برانند : »(1) 


چونکه نقدی پافتی مگشای دهان 
هست در راه سنگهای امتحان 


در قوم بنی اسرائیل سه نفری که کور , کچل و مبروص بودند زندگی می 
کردند . خداوند خواست آنها را با متاع و روزی دنیا امتحان کند . ملکی را 
فرستاد به سوی آنها تاو تاد آترض ده افت : تو از خدا چه می خواهی 
؟ گفت : می خواهم رفع این مرضم بشود , دست کشید بر بدن او مرض 
خداوند به من شتری بدهد . شتری به او داد و گفت : خدا تو را برکت دهد 


بعد رفت نزد کچل , گفت : تو 


از خداوند چه می خواهی ؟ گفت : می خواهم سر من خوب شود و مو 
داشته باشد: دستی بر سرش کشید مرض اش خوب شد و سرش مو 
دزآوزد بپرشید ۶ از مال دنیا. چه می خواهی ؟ گفت : می خواهم گاوی 
داشته باشم , گاو حامله ای به او داد و گفت : خدا تو را برکت دهد . 


پس آمد نزد کور , گفت : تو از خداوند چه می خواهی ؟ گفت : می خواهم 
چشم من روشن شود , دست کشید به صورت اش چشم اش بینا شد . 
گفت : تو از خداوند چه مالی می خواهی ؟ گفت : گوسفندی می خواهم , 
گوسفندی به او داده و گفت : خداوند تو را برکت دهد . 


مدّتی گذشت هر سه نفر دارای برکتی عظیم و مالی فراوان از نسل شتر 
, گاو و گوسفند شدند . بعد از مدتی آن ملک به صورت مرد فقیری آمد نزد 
ابرص , گفت : من مرد فقیر و مسافری در راه مانده ام و از راه دور آمده 
ام و خسته ام , یک شتر به من بده سوار شوم تا بروم به منزل ه ۱ 
حقوق زیاد است برو از یک نفر دیگر بگیر .هلک گفت: : تو آن: مبزوضی 
هستی که مردم از تو نفرت داشتند , حالا خدا این همه شتر به تو داده 
است و من تو را می شناسم . گفت : این ها ارث به من رسیده است , 
کت ری عم میا لها اقلات کید 


پس رفت پیش ان کچل 


کشت : من مرد فقیر و مسافر راه مانده ام , کمکی در حق من بکن تا به 
منزل بروم , او هم جواب مرد ابرص را داد , ان ملک گفت : من تو را خوب 
می شناسم تو ان کچل نیستی که فقیر بودی و خداوند تو را شفا داد و بعد 
این همه گاو به تو عنایت کرد . گفت : اين ها به من ارث رسیده است : 
اگر دروغ بگویی خدا تو راب به حالت ال ات بر گرداند . 


بعد رفت پیش آن کور , شرح حال اش گفت و خواهش چیزی نمود , آن 
مرد کور گفت : برو میان این گوسفندان هر چه می خواهی بردار ان لک 
گفت : مال خود را نگه دار , خداوند تو را امتحان کرد و تو را برکت افزون 
بر این دهد . خدا همه را امتحان کرد فقط از تو راضی شد , اما غضب کرد 
بر رفقای تو و تمام مال های آنها را گرفت .۰ (2) انسان ها در دنیا مورد 
امتحان الهی قرار می گيرند . همان طور که خداوند می فرماید : 


بوتکم بشیء من الحوف والجوع تفص من الاموال لافس والتقراتِ 
:(3) 

هر اینه آزماييم شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاستن از مال ها و 
تفس ها و میوه ها . 


به طور کلی هر کس در قبال رحمت_های الهی که به او می رسد در 
تره: دین و مدهب: به حق شیغه شرعا مسوول. انتتت: . و باید ولی تفت 


خود را شریک در تمام اموال , به طور اعم بداند: 


تا حقوق واجب خود را ادا کرده باشد . یکی از حقوق واجب که خداوند 
عنایت خاص نسیت به آن دارد , و درهای زخمته و بر کت راد یش وهی .ان 
گشوده , زکات و خمس مال است . و هر کس خداوند را در مال اش 
شریک قرار دهد و با او معامله کند مورد لطف 9 
اه 

ااااصپصپصپصپحصحثحپحپح«حچ«ث«ثحىح«ح«حدح«ح( 


کی و از کدام طرف آمد . 


غالبا می بینیم اغنیا بیش از فقرا گرفتار امراض و بیمارستان و بلاهای 
ناخواسته می شوند: شبانه روز باید پول دکتر و دوا بدهند , (علاوه بر 
گرفتاری های دیگرشان) این ها به واسطه حبس حقوق خداوند و عدم 
پرداخت زکات و خمس مال است . حبس مال و انفاق نکردن , غشی در 
معامله , ربا و نارو به هم نوع , احتکار و .۰ . . باعث نزول بلاهای ناشناخته و 
ناخواسته شده که امروزه دامن گیر همه انسان هاست . و چند سال 
گذشته اثارش را در خشک سالی متوالی در کشور صاحب عصر و زمان 
حضرت مهدی(عج) شاهدیم . و این جاست که فرموده خداوند : « ان اللة 
بغیر یغیر ما بقوّم حتی بغیژوا ما بانفسهم (4) مصداق می یابد . 


( 


, سیدمحمود , 2 الخاه 


2 ص 385 . 
3 . بقره (2) آیه 155 . 
4 . رعد (13) آیه 11 . 
سیمای زندگی در آخرالژمان 


از آن جهت حجه الوداع برای مسلمین خصوصاً شیعیان در بعد اعتقادی 4 
سیاسی و اجتماعی بسیار مهم تلقی مي شود , که : اولا: در آخرین حج 
تایح مار اسام امه لاه لس واه یی اش چم با اسمیال 
بی نظیر و با شرکت بسیاری از مسلمانان اقصی نقاط دنیای اسلام و با 
تلیغات سار کسترده. ای انجام شو. که کار ورفار شامیر اسلام اصلن 
الله علیه وآله وسلم) درآن سال . برای افرادی که از نزدیک حضرتشان را 
زیارت می کردند و در مناسک حج به مصاحبت آن حضرت کسب فیض می 


و ذیکز این که : ابلاغ رسالت و اثبات و دوام نتیجه زحمات چندین ساله 
پیامبر اسلام (صلی الله علیه وله وسلم) که اکمال دین آن حضرت بود , 
بعد از حجه الوداع در محل غدیر خم به منصه ظهور می رساند . که 
اتفاقات و قضایای آن سال برای مسلمانان یک جریان تاریخی , اعتقادی و 
سیاسی به یادماندنی و ارزشمند است . که برای مورخین و دانشمندان یک 
واقعه یلو که به عنوان شاخص مذهبی شناخته شده است , استناد به 
آن.می شود . در این باره کتابهای زیادی در شتاساندن آن جریان تاریخی 
با دیدگاه های مختلف به چاپ رساندند . 


حجه الوداع پیامبر بزرگ اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) برای 
مسلمانان در طول تاریخ اسلام موسمی دارای مراتب فضایل و 


برتری خاضی دارد . از ان جمله حدیثی معروف از ان سرور عالمین درباره 
نشانه های نزدیک شدن قیامت فرموده , می باشد . که در منابع شیعه و 
سنت به طور متعدّدی از آن بحث شده و در قرآن مجید , در ذیل تفسیر آیه 
« اشراط الساعه »(1) مفسرین کلام الهی استناد به ان نمودند . 


در این راستا انبیا , اوصیا و اولیا که مشعلداران هدایت بشر در کوره راه 
هاي شرک و ظلم 0 بودند: گوش دل سپردن به سفارشات آن 
شکان داران کسشتی رین ه حذلفب حه مسا حودیتی دشن ها طوآفر 
دنیا و امیال نفسانی که سرچشمه فلاکت و نابودی اصالت انسانیت است 
دوری بجوییم , و در وارسی نفس خود و اصلاح اجتماعی و ملل اسلامی 
چنان وسواس باشیم تا برای سفری دیگر که تعامل و نتیجه دهنده اصل 
خلقت انسان در آن نهفته است , مهیا شویم و ادراک بعد اعتقادی معاد را 


در خود بپرورانيم و پرواز روح جاوید از کالبد جسم فانی به سوی رب 
ال ات ان ی 


ابن عباس از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) در واقعه 
عظیم حجه الوداع آخرین حجی است که پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) 
در سال آخر عمر شریف شان به جا آورد می گوید : 


حضرت حلقه در خانه کعبه را گرفت و رو به ما کرده فرمود : 


آیا شما را از « اشراط الساعه »(2) آگاه کنم ؟ 
سلمان فارسی 


در آن روز از همه به پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) نزدیک تر بود 
عرض کرد : اری , ای رسول خدا ! 


فرمو : از نشانه های قیامت تضییع نماز , پیروی از شهوات , تمایل به 
۳ 4 کرامات داشتن ثروتمندان , , فروختن دین به دنیاست , و در این 
هنگام است که قلب موّمن در درون اش آب می شود , آن چنان که نمک 
دوات از این همه خشتی؛ ها که می نید وتا نانی سر تعییو ان ندارد ؛ 


سلمان گفت : آیا چنین امری واقع می شود , ای رسول خدا ؟ ! 
فرمو : آری | سوگند , نه آن کتنن که-حانم به واست آوشست:: ای سلمان ۲ 


کر ارت فتکاض زشتی ها شییام وناب ها شت می شود . امانت به خیانتکار 
سیرده می شود وامانت دار خیانت می کند , دروغ گو را تصدیق می کنند و 


در ان روز حکومت به دست زنان ,. و مشورت با بردگان خواهد بود , 
کودکان بر منابر می نشینند , دروغ ظرافت , زکات غرامت و بیت المال 
غنیمت محسوب می شود . مردم به پدر و مادر بدی می کنند و به دوستان 
خود تیک #۶ ودستا رخ دنباله»دار در اسمان طاهر می شود 


سلمان گفت : آیا اين امر واقع می شود , ای رسول خدا ؟ 
فرمود : آری ! سوگند به کسی که جانم به دست اوست , ای سلمان ! 


زمانی زن با شوهرش شریک تجارت می شود و هر دو تمام تلاش خود را 
بیرون خانه 


برای ثروت اندوزی به کار مشغول می شوند باران کم , و صاحبان کرم 
خسیس , و تهی دستان حقیر شمرده می شوند . در آن هنگام بازارها به 
یک دیگر نزدیک می گردند , یکی گوید چیزی نفروختم و دیگری گوید سودی 


نبردم , . و همه زبان به شکایت و مذمت پروردگار می کشانند ! 


کید ترشیت کی هه سرا را سا سستضر ی ال ما 
عات ی که و ایام انا اما وی اسان را و دی 
ها را پر از عداوت و وحشت می کنند و همه مردم را ترسان و خایف و 


سلمان عرض کرد : آيا اين امر واقع می شود , ای رسول خدا ؟ ! 
فرمود : آری ! قسم به آن کسی که جانم به دست اوست , ای سلمان ! 


در آن هنگام چیزی از شرق و چیز از غرب(3) می آورند و امّت متابع می 
گردد . وای در آن روز بر ضعفای امت از آنها ! و وای بر آنها از عذاب الهی 
| نه بر ضعیف رحم می کنند و نه به کسی احترام می گذارند و نه گناه 


کاری را می بخشند . بدن هایشان همچون ادمیان است اما قلوب شان 


در آن زمان مردان به مردان قناعت می کنند و زنان به زنان , و بر سر 
پسران به رقابت برمی خیزند , همان گونه که برای دختران در خانواده 
هایشان ! 


مردان خود 


را شبیه زنان و زنان خود را شبیه مردان می کنند , و زنان بر زین سوار 


سلمان عرض کرد : آیا اين امر واقع می شود , ای رسول خدا ؟ ! 

فرمود : آری : سوگند به کسی که چانم در دست اوست. ای سلمان ۱ 

در آن زمان به تزیین مساجد می پردازند آن چنان که معابد بهود و نصارا را 

تزیین می کنند , و آنها را می اآرایند مناره های مساجد طولانی و صفوف 
نما زگزاران فراوان ۱ 


است . 


در آن هنگام پسران امّت مرا به طلا تزیین می کنند و لباس های ابریشمین 
حریر و دیباح می پوشند , و از پوست های پلنگ برای خود لباس تهیه می 


سلمان گفت : آیا اين امر واقع می شود , ای رسول خدا ؟ 
فرفود : آری ۲ سوکند به کسی که‌خانم در.دست اوست . ای سلمان ۲ 


فان هنگام زنان خواننده و آلات لهو و نوازندگي آشکار می شود و اشرار 
امّت ام به دنبال آن می روند . در آن هنگام زنا آشتکان فی حرند زر معاماات 
با غیبت و رشوه انجام می گیرد , دین را فرو می نهند و دنیا را برمی دارند 
اقفر یهت کی وف ارام سود ی انا یا ان ال دا را 
اغنیای اقت ام برای تفریح به حج می روند , و طبقه متوسط برای تجارت 
و فقرای انها برای رهایی و تظاهر , 


ی ی ال برای غیر خدا فرامي گیرند 


فرزندان نامشروع فراوان می شود , و قرآن را به صورت غنا می خوانند و 
برای دنیا بر یک دیگر سبقت می گیرند. 


این زمانی است که پرده های حرمت دریده می شود , گناه فراوان , بدان 
به نیکان مسلط می گردند , دروغ زیاد می شود , لجاجت آشکار و فقر 
فزونی می گیرد و مردم با انواع لباس ها به یک دیگر فخر می فروشند , 
باران ها بی موقع می بارد , تار و الات موسیقی را جالب می شمرند , و 
آمر به معروف و نهی از منکر را زشت می دانند به گونه ای که مومن در 
ان زمان از همه ات خوارتر است , قاریان قران و عبادت کنندگان پیوسته 
به یک دیگر بدگویی می کنند و آنها را در ملکوت آسمان ها افرادی پلید و 
آلوذه:می خوانند... 


دز آن هنگام. ترو‌تمند زحمی بر فقیر تمی کند تا آن جا که نیازمندی در .میان 
جمعیت به پا می خیزد و اظهار حاجت می کند و هیچ کس چیزی در دست 
او نمی نهد . 


فرمود : آری ! سوگند که جانم به دست اوست , ای سلمان ! 
دران:هنگام.ظروبیضه» سخن. مین گوید:. 


سلمان عرض کرد : پدر و مادرم فدایت باد: ای رسول خدا ! 


«روبیضه» چیست ؟ 


فرمود : کسی که درباره محروم سخن می گوید , که هرگز سخن نمی 
هام يچ فوادی از پیت سس رون 
چنان که. هو کروهی خیال می کنند این فویاد ذن متطقه.آنها نست 


باز مدتی که خدا می خواهد به همان حال می ماند , پس در این مدذت 


فرمود : منظورم طلا و نقره است . سپس به ستون های مسجد با دست 
مبارک اش اشاره کرد و فرمود : همانند این ها ! 


و در آن روز دیگر طلا و نقره ای به درد نمی خورد , این است معنای سخن 
پروردگار « فقد جاء اشراطها »(4) . 


همچنین رسول اکرم رصلی الله علیه وله وسلم) در روایتی می فرماید : 
ای مان ات اه سامح 


ار الذنیا وَینْسوّن لاجر 1 وَیچیون المال وَینْسون الجساپ 1 حون 
النساء َینَسُونَ الْحور / یجبون الَفْضُور وَینْسَونَ القَبور / یجبون امس 
وینْسون الاب , آولتک بَریئون مِثی و آتا بریء مهم : (5) 


به زودی زمانی بر امت من می رسد , که پنج چیز را دوست می دارند و 
پنج چیز را فراموش می کنند : دنیا را دوست می دارند و اخرت را 
فراموش صفت. ند : مال را دوست می دارند و حساب روز قیامت را 
فراموش می کنند . زن ها را دوست می دارند و حورالعین را فراموش می 
کنند . قصرهای دنیا را دوست می دارند و قبرها را فراموش می کنند . 


دوست می دارند و خداوند خویش را فرآموش مف کنند.. این ات از من 
پیغمبر بی زار هستند و من هم از چنین امتی بیزارم . 


روزی حضرت عیسی (علیه السلام) بر دهکده ای عبور کردند و مشاهده 
نمودند که تمام اهالی آن و پرندگان و چهارپایان یک جا از دنیا رفته اند 
چون کسی مباشر دفن آنها نشده بود رو به اصحاب و حواریون خود کرد و 
فرمود : 

آنان با اجل طبیعی خود نمرده اند بلکه با قهر الهی وت برفرد مار :دز 
اثر گناهان خود دچار بلا گشته اند , چون اگر متفراق و جداجدا مرده بودند 
یک دیگر را دفن می نمودند . حواریون عرض کردند : 

ای روح خدا ! و ای کلمه حقْ ! از خدا بخواه که آنان را زنده کند , تا به ما 
خبر دهند که کردار آنان چه بوده است , تا ما هم از انها اجتناب ورزیم ؟ 


رفت و ندا داد : ای اهل آبادی ! پیس جواب دهنده ای پاسخ داد : 
بلی ! ای روح خدا !و ای کلمه پروردگار ! 


سرنوشتی مبتلا شده اید ؟ 


در پاسخ شنید : ما طاغوت را می پرستیدیم و علاقه شدیدی به دنیا داشتیم 
با خوفی اندک از خدا , و با ارززوی طویل و دراز و غوطه در لهو و لعب 


عیسی (علیه السلام) فرمود : علاقه و محبّت شما نسبت به دنیا چگونه بود 
1 صاحب صدا| گفت هماننده محبت و علاقه طفل شیر خواره به مادر و 
شیرش هتحامی که دنیا به ما رومی آورن خوشحال و شادمان بودیم و 


1۳ تافت گریان و محزون می شدیم . عیسی 
(علیه السلام) پرسید ؟ عبادتان از طاغوت چگونه بود ؟ 


: عاقبت کار شما به کجا منتهی شد ؟ 


پاسخ داد : شب با سلامت و عافیت به خواب رفتیم و همان دم در قعر 
انش «هاویه» قرار گرفتیم . پرسید : هاویه چیست ؟ 


گفت : همان سجین است . پرسید : سچین چیست ؟ گفت کوه هایی از 
پاره های آتش که تا روز رستاخیز روی ما شعلهور می شوند . پرسید ۰ چه 
گفتید و چه شنیدید ؟ گفت : درخواست کردیم که ما را به دنیا باز گرداند تا 
زهد و پارسایی را پیشه سازیم و تلافی گذشته ها را بنماییم . 


پاسخ دادند دروغ می گویید . اگر راست می گفتید وقتی در دنیا بودید عمل 
می کردید . عیسی (علیه السلام) فرمود ۰ پس چرا جز تو دیگری سخن 
نمی گوید ؟ 


پاسخ داد : ای روح خدا ! آنان زیر لجام های آتشین قرار دارند که سرهای 
آن لجام ها در دست فرشته گان عذاب و ملائکه غلاظ قرار دارد . ولی من 
هر چند: در میان انان:بودق شا از نظر عمل. از آنان تبودم و اعمال آنان از 


من سر نمی زد چون عذاب الهی نازل گردید مرا نیز فراگرفت و من به 
رشته مویین در کنار انش معلق هستم , نمی دانم به اتش خواهم افتاد و یا 
نجات پیدا خواهم کرد . 

عیسی (علیه السلام) رو به حواریون نمود و فرمود : 
هه اک ی که 
خوابیدن بر خاکروبه ها بسیار بهتر و نیکوتر است , در صورتی که همراه با 
عافیت دینی باشد . . . « هذه الدنیا فاحذروها » . (6) 

جز خدا را بندگی حیف است حیف 

بی غم او زندگی حیف است حیف 

در غمش در خلد عشرت چون کنم 

ماندگی از بندگی حیف است حیف 

جز به درگاه رفیعش سر منه 

اهل دنیا را سبک کن ناتوان 

با گران افکندگی حیف است حیف 

یا رب از عشقت بده شوری مرا 

فیض را افسردگی حیف است حیف 


. « قَهل ینظژون الا الساعه تیم بَعْتَة قَقَ جاء آشراطها قاتّی لهُمّ ادا 
عَتَهْه تقض ز کراهم » محمد (47) آیه 20 . 


2 . اشراط جمع شرط به معنی علامت است , و « اشراط الساعه » یعنی 
نشانه های نزدیک شدن قیامت . 


3 . قوانینی از شرق و قوانینی از غرب . 


5 . سیدبن طاووس , الملاحم . 


حقیقت دنیا 


در اصل , دنیا حقیقتی دارد که خداوند بزرگ این همه نعمت های بی کران 
را در ان قرار داده 


و انسان را تسخیر این نعمت ها نموده تا بتواند به حقیقت دنیا پی ببرد . و 
در مقابل خالق بی همتای اش سر بر خاک بندگی گذارد و خاضعانه کرنش 
کند . 


ولی افسوس ! هواهای نفسانی و امیال طولانی انسان انگیزه شناخت 
حقیقی دنیا را از او سلب کرده , رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) 
قی: اون ۰ التبا مت ره الا خوم )تیامح کشت و پرداعت آن ور 
آخرت است» . چه محصولی می توانیم در اين دنیا کشت نماییم که حاصل 
آن در عالم برزخ و قیامت ثمر بخش باشد ؟ انسان اگر به وجود و جوهره 
اصلی خود پی ببرد , خواهد فهمید که جز اعمال صالح , چیز دیگری نمی 
تواند ره توشه آخرت او باشد . و محصولی که بتواند زندگی اخروی را با 
آن خرید , همانا به دنیا با دیده عبرت نگاه کردن است و از گذشته گان دنیا 
درس تنهایی یاد گرفتن . در اصل حقیقت دنیا در حق بندگان چیزی است که 
خداوند انسان را برای آن او را خلق کرده چنان چه می فرماید : « و ما 
خلقت الجنْ و الانس الا لیعبدون »(2) و آن چیزی است که پیش از مردن 
از تراق بنده در آن»بهوه-و لدتی:اشت... خفیفت یبا ورای آن معرفت و 
عشق حقیقی است که در وجود همه انسان ها به ودیعه گذاشته شده و 
باید در طول عمر راز دنیا وتو ان کاشفه باشتن مر عون کفها در الم 
محسوس آن را درک نمی کنیم و یک ارتباط باطنی است 


که باید با معبود برقرار کرد . و این ارتباط باطنی از هر طریقی امکان دارد 
« الطرق الی الله بعدد انفس الخلائق و يا بعدد الانفاس الالهیّه » و بهترین 
و نزدیک ترین راه همان راز و نیاز و عشق در عبادت و پرستش پروردگار 
عالم است , و یکی دیگر از راه های که خداوند به آن عنایت دارد و توصیه 
به آن می فرماید : « لَنْ تنالوا ال علی ْفقوا ما حون وما تففوا من 
شیء قاِنّ ال به یم :(3) هرگز به مقام نیکان و خاصان 0 
عالیه بهشت) ی رسید . مر ان نه از ان وت دارید در راه 
دا اه وت که مارا ای شاه اهای می کته آناه ات 2 


ای موسی ! تو را با خانه ای که مأوای ظالمین است چکار , اين خانه تو 
نیست: دل خود را از آن فارغ کن و هوس خود را از آن بردار که بد خانه 
ای" انتنت : ضدر. ان براي کثتنی کهدر ان عملی: کنه . ای موسی ! من در 
کمین ظالم نشسته ام تا حق مظلوم را از او باز ز ستانم . ای موسی ! دل را 
به مجیت دیا فیند که هه نان کیتره تدتر از آن یه تردن تخواهی آهزد: 


روزی حضرت موسی به مردی گذشت که از خوف می گریست ۰ چون 
برگشت باز او را گریان دید . مناجات کرد که بار خدایا ! اين بنده تو از 


حق تعالی به او خطاب کرد : ای پسر عمران ! اگر آن قدر گریه کند که آب 
دماغ او با آب چشم اش مخلوط شود و بیرون آید و دست های خود را ان 
قدر در درگاه من بلند کند که از بدن او جدا شه‌ند اه را تخو‌آهم آهرزید «به 
جهت آن که او دنیا را دوست دارد . و مناجات اش برای دوستی دنیاست و 
دوستی دنیا او را گریان کرده نه خوف از عذاب من . (4) 


خداوند در اوصاف دوست داران دنیا می فرماید : 


من شتح بالکْفْرٍ صدراً ققلیهم عَضِب من الله و لهُمْ داب عَظیمٌ * ذیک 
َْْ تخت الْحتوة الدیا عَل الأخره و أن اللة ایقٌدی الوم الکفرین * 
یتک ادن طلغ له علی تیه و تميق و اصرية ولیک هم 
الغفلون : (5) 


آثان که دل. زا به روی کفر می گشایند , مورد خشم خداوندند و عذابی 
بزرگ برای شان مهیاست و این بدان سبب است که اینان زندگی دنیا را 
بیشتر از زندگی آخرت دوست دارند و خدا مردم کافر را هدایت نمی کند . 
خدا بر دل و گوش ها و چشمان شان مهر نهاده است و خود بی خبرانند . 


اصا 


جلال الدین مولوی می سراید : 

حق همی گوید چه آوردی مرا 

اندر این مهلت که دادم من تو را 

عمر خود را در چه پایان برده ای 

قوت قوّت در چه فانی کرده ای 

گوهر دیده کجا فرسوده ای 

پنج حس را در کجا پالوده ای 

گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش 
خرج کردی , چه خریدی تو زفرش 
نعمتت دادم , بگو شکرش چه بود 


دادمت سرمایه , هین 


بنمای سود 


و رشصول گرامی. انتلام. (صلی الله علیه وال وستلم). در یک خی تششا 
طولانی می فرماید : 


چهار چیز قلب را می میراند ی ی مه 
بحث و جدل با انسان جاهل (احمق) که از بحث با او نتیجه ای نمی گیرد 4 
همنشینی با مردگان ,؛ از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) سوال 
1 خدا (صلی الله علیه واله وسلم) مردگان کیانند ؟ حضرت 
فرمو : هر ثروتمندی که خوش گذران (عیاش) باشد . (6) 


فراز آخر حدیث حب دنیای افراه مین هس یر از مشاه مادی قشره 


اسیب پذیر و محروم جامعه اسلامی است . در صورتی که خداوند توسط 


همین محرومین و نیازمندان اغنیا و سرمایه داران را مورد ازمایش و 
امتحان خود قرار می دهد . 


1 هخسن رحخمفاهی م از الا تدار دج 70ص 22 بان 7 5: 
2 ذاریات (51) آیه 57 . 

3. آل عمران (3) آیه 87 . 

4 . ملامهدی , تراقی , جامع الشعادات: ج2 , ص 41. 

5 . نحل (16) آیات 111-109 . 
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پند مورچه به سلیمان (علیه السلام) 


در قرآن مجید , بعضی از سوره ها به نام حیوانات آمده که این خود بیان 
حقیقت و عظمت قدرت لایزال خداوند را نشان می دهد . و خداوند در 
وجود هر کدام از حیوانات کنش ها و صفت هایی قرار داده که اختصاص به 
ذات خلقت شان دارد . مثلا در وجود زنبور عسل , چگونه خداوند 


حکیم از آب دهان او موم و عسل را آفرید و او را تعلیم کرد تا از گل ها و 
شکوفه ها غذای خود رابه دست بیاورد , تا یکی از حیوانات پر سود و 
تجارتی گردد . و از برای آنها ملکه ای قرار داده که از جهات خلقت با بقیه 
فرق دارد و همه مطیع منقاد امر و نهی او قرار دارند و او را خیرخواه 
دیگران آموخت . 


و یا : در خصوص خلقت خفاش که نسبت به دیگر حیوانات عجیب و شگفت 
آورتر است ۰ و امیرالمومنین علی (علیه السلام) می فرماید : «خداوند پر 
و بال او را گوشت بدنش قرار داده و به چهار دست و پا راه می رود , 
دار ات لاو ای اس سای رت ای اه مه ار 
این حیوان مثل چارپایان سه تا هفت بچه می زاید و مثل زن ها حیض می 
بیند و پاک می شود . و مثل انسان می خندد و به بچه خودش شیر می دهد 
. و دیگر خصوصیات چارپایان را نیز دارد . »(1) 


مورچه هم از جهت خلقت و صفات ذاتی اش طوری آفریده شده که حرص 
در جمع اوری و احتکار در اذوقه معروف است . و یکی از صفت های 
برجسته و بارز این حیوان کم جثه , تلاشگر و فقال بودن اش می باشد . 
دقت آنها در جمع آوری نیازمندی های زمستان . طرز ذخیره و انبار آنها , 
2 
دور , پیش بینی 


آنها از حوادث ث آینده و چیزهای دیگر که نشان دهنده دنیای پر رمز و راز 
حیوانات به خصوص مورچه گان است , که برای انسان لاینحل است . 


در ووه نله زک تضوصن یکی امس کرت سایق ارو مر وی ۱ 
(علیه السلم کم‌سیاهان اه ار سانش تا رانا مسرت دان مود ند بان 
صت: ند . حکومت حضرت سانمان نی ۲ ی 
ما رسیده یکی از سلطنت ها و حکومت های خارق العاده و کارهای 
اعجازآمیز بود و با عظمت و شوکت تمام به سوی مقصد راه می پیمودند , 
تا اپن که عبورشان به وادی مورچه گان افتاد . یکی از مورچه ها که سمت 
بزرگی و رهبری آنها را داشت اعلام خطر کرد , و فریاد زد : ای گروه 
مورچه گان !به خانه ها و پناهگاه های خود بگریزید , تا سلیمان و سپاه اش 
شما را زیر پای خود لگدکوب نکنند . باد صدای آن مورچه را به گوش 
سلیمان رسانید , سلیمان دستور داد ان هون خه وا حاظر. کفد : : 
مگر نمی دانی من پیامبر خدا هستم | 
راه ندارد ؟ گفت : چرا درست است . 


گفت : من دیدم اگر مورچه ها این تشکیلات عظیم و سلطنت بی مانند تو 
را ببینند نعمت هایی که خدا نب نها نان کوعی من شم توق تانماسشی. می 
که وا سم سامت ار 


حفظ کنم . 


سلیمان جواب مورچه را عاقلانه دید , و ساکت شد . آن گاه مورچه پرسید 
. ای سلیمان ! هیچ می دانی , چرا بساط تو بر روی باد حرکت می کند ؟ و 
چرا از میان تمام قدرت ها رقدرت انا و عیل ول اش 
ات ۱ کف : نمی دانم . مورچه گفت : برای آن است که خداوند به تو 
اعلام کند این بساط و تخت و سلطنت بقایی ندارد , و بر باد است . 


بساط و تخت سلیمان بباد گردش است 

که اه 

حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای 

گفت یا باد است يا خواب است يا افسانه ای 

گفتم آنها را چه می گویی که دل بر او نهند 

گفت يا مستند یا کورند یا دیوانه ای 

گفتم از احوال عمرم کو که بازم عمر چیست 

گفت يا برق است يا شمع است يا پروانه ای 

امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمود : 

وقتی که قدک در تضرف فاطمه بود ,دز یکی از باغ‌های آن نودم: زنی زا 
دیدم بسیار خوش صورت بود و گفت : « یابن ابی طالب هل لک ان 
و فا هي هنن آلمسهاه و اولک خی انم اارض ‏ ای کر 
ابوطالب می خواهی مرا تزویج کنی تا تو را از این زحمت بی نیاز کنم و تو 


را به سوی گنج های روی زمین دلالت کنم ۰ تا آن مال برای تو و فرزندان 
ات , بماند ؟ گفتم تو کیستی ؟ تا از اهل و کسان تو , تو را خواستگاری کنم 
گفت : 


هرن نبا فی باشم به آه کفتم ۶ ار کنو اظلی توا غبزی 0 
و برو شوهری غیر از من اختیار کن» و مشغول کار خود شده و دیگر به 
۱ 


این بود که آن امام همام آن قدر نسبت به دنیا بی میل و رغیت باشد و 
شب و روز در مقام تهیه سفر آخرت , و عبادت خدا را می کرد , و از دل 
وا ی یات ان النویری الیل ان 
خدا قسم , پسر ابوطالب , به کام مرگ و به لقای خدا انسش بیشتر از طفل 
است به پستان مادر . » 


ای ار 


عبادت به جز خدمت کردن به خلق نیست 


آنهایی که می خواهند 0 2 
, حح و . چاره و وسیله تقب نیست , بلکه نزدیک ترین راه برای رسیدن 
اس ی هی ات ۱۱ 
ثبت و ضبط می کنند . ولکن بعضی از اعمال مهم تر و دارای عنایت خاصه 
ای است که در نزد همگان ناچیز و بی اهمیّت شمرده می شود . ولی 
خداوند خود عهده دار ثبت و ضبط آن اعمال بی واسطه است . 


امام صادق (علیه السلام) از قول خداوند عژوجل می فرماید : 


من همه عبادت ها را به غیر خود واگذار می کنم (یعنی به ملائکه دستور 
ثبت و ضبط آنها را می دهم) به جز صدقه که با دست خود آن را می گیرم 
, حتی اگر مرد و يا زن مسلمانی یک خرما و یا نصف خرما را به عنوان 
تصدذق بدهد , من آن را می گیرم و مانند شماها که کاشته های خود را 
صدقه دهنده آن را همانند و يا بزرگ تر از کوه احد می بینند . (1) 


هم چنین حضرت موسی کاظم (علیه السلام) از قول خداوند نز ی 
فرماید : 


را هم برای اين فقیر نمی کنم , که او را خوار ذلیل سازم . بلکه می خواهم 
باه فا ایا را ارات کم وا فی فا تسد ایا 


عبادت بجز خدمت کردن به خلق نیست 
به تسبیح و سچاده و دلق نیست 


رسول کیامت اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود : خدای تعالی می 
فرماید : 


ای پسر آدم اقا من از اضر ات نو آبا تور از فان اتخد ارحه صدقه 
داده ای واگذارده ای , يا خورده ای و از میان برده ای يا پوشیده ای و 
پوشانیده ای چیزی برای تو هست ؟ !و فرمود : دوست داران 


فرزنی ام تسه تخیر آند یکین هنگام قبض روح با اوست و آن ما است: 
و دیگری تا لب گور دنبال اوست و ان اهل و خانواده اوست . و سوم تا 
محشر همراه اوست و ان عمل اوست . و فرمود : 


در قیامت صاحب مالی رات آوزند کم.خدا را درباره آن اطاعت کرده و 


مال او در پیش روی اوست, و چون به صراط می رسد هرگاه رفتن بر او 
فک ها اش بت ای وید در که وس ی را ادا کدی 
سپس دنیاداری را می اهنت که خدا| را اطاعت ننموده و مال اش نزد 


برتو !چرا حق خدا را از من نیرداختی ؟ 


و پیوسته چنین خواهد بود تا به عذاب و جهثم افتد و هلاک شود . و فرمود : 
دینار و درهم کسانی را که پیش از شما بودند هلاک کرد و شما را نیز هلاک 
خواهد کرد . (3) 

همه روز , روزه بودن , همه شب , نماز کردن 

همه ساله از پی حج , سفر حجاز کردن 

هه هو و حقا رها تاکن وی 

ز ملاهی و مناهی , همه اعتراز کردن 

شب جمعه ها نخفتن , به خدای راز گفتن 

ز وجود بی نیازش , طلب نیاز کردن 

قه دا فسیم که کس ,را نی انقدر تاش 

که به روی مَسْتمندی , در بسته باز کردن 

کف نت وی بر 2 0 گر 

2 هفان". 


3. نراقی , ملامهدی , جامع الشعادات 


, 2 ص 607 . 
حبٌ و بغض دنیا 


هیچ چیزی انسان رابه سعادت و قرب حق تعالی نمی رساند . مگر دل 
(قلب) که همان پاکی از پلیدی ها و آلودگی های دنیا , و حب خدا و انس به 
یاد او باشد و صفا و پاکی دل به دست نمی آید , مگر از راه خودداری و 
بازداشتن نفس از شهوات دنیا . و حب خداوند جز به معرفت و معرفت جز 
به دوام فکر و انس جز به کثرت یاد خدا و مداومت بر آن حاصل نمی شود 


در اص ی ول اسر اس ی ال یواست ساب 
تباهی قلب را چند چیز می شمارند که فراز ز آخز فرماینش آن حضرت کم ؛ 
اه ی انا و رد 
وآله وسلم) ! « و مجالسه الموتی ؟ ز همنشینی با مردگان [ چیست ؟ ] » 
آن حضرت در جواب می فرماید : « مجالسه کل ضال عن الایمان و جاثر 
فی الأحکام : : همنشینی با هر کسی که از راه ایمان منحرف گشته و در 
احکام الهی ستم پیشه کند»(1) که در این حال بعض خداوند و حتب دنیا 
فضد او مین کردد: 


اخاشعلن یه السلای) فرنود دای اف انیین العت قي الم با ند 
فی الله والاخذ فی الله والعقطاء فی الله : (2) بهترین نمود دینداری , مهر و 
قهر و اخذ و عطا برای رضای خداست . » 


ین ید ۳ 
به داود پیامبر وحی امد که : « يا داد ! طهّر لی بیتا اسَکثه : ای داود ! 
خانه ای که در آن جای 


گزینم برایم پاک گردان >> پا داود !| خانه ای که میدان مواصلت و 
سای سا را موی اش ای سا ی مایا ها ار 


داود پیامبر گفت خداوندا ! آن کدام خانه است که جلال و عظمت تو را 


عءِ 
فرمود : دل بنده مقمن « يا داد ! آتا عندالقَلوب المحموقه : ای داود ! من 
نزد سوخته دلانم . » 


هر کجا خرمن سوخته (فقیر زیان دیده) را بینی در راه جست و جوی ما که 
با سوز عشق ما را می جوید آن جا را نشان ده , که خرگاه قدس ما جز به 
فنای (پیش سرای که فراخ باشد) دل سوختگان نزنند . 


دل بنده موّمن خزینه (گنجینه) بازار ماست , منزلگاه اطلاع ماست , 
خانه اسرار ماست , معدن دیدار ماست . هر چیزی که بسوزد بی قیمت 
گردد و دل که بسوزد قیمت گیرد . (3) 


امام سجاد (علیه السلام) در خصوص حب و بفض دنیا می فرماید : 
پروردگارا ! مرا از انديشه های ناهنجار باز دار . و مگذار مردم تهی دست 
را خوار و ضعیف بشمارم: و برای دنیاداران به عنوان دنیا داری فضیلتی 
بیندیشم , , زیرا فضیلت و شرف , ویژه تو است که به طاعت و عبادت تو 
برخاسته اند . و عزیز آن کس باشد که به درگاه تو پیشانی مذلت بر خاک 
مد وی را در عقام مکی بل وت کار ها ترتی عم 
فرما که هرگز کاهش نپذیرد و 


به نیستی نگراید . و عرّت و حرمتی بخش که همواره بر جای بماند و فنا 
رهاظت اند ها عات کر سرا واگ ها مسکاته سای 
خن و اه 
و نه کسی را زاییده و نه در ماسوای او همسر و همتایی شایسته او است . 
)4 


امام محمد باقر و جعفر صادق (علیهما السلام) می فرمایند : مثل آزمند به 
دنیا چون کرم ابریشم است . هر آنچه بیشتر در خود بتند دیرتر تواند از آن 
برآید , تا از غم بمیرد . و می فرماید : آنچه لقمان پسرش را پند داد اين 
بود که : «اي پسرجان !به راستی مردم پیش از تو برای فرزندان خود گرد 
آوردند , نه آنچه گرد آوردند به جا ماند و نه آن که برای اش گرد آوردند . و 
همانا تو بنده مزدوری باش که به کاری گمارده شدی و مزدی بر آن نوید 
داده شده , کارت را به پایان رسان و مزدت را دریافت کن . و در این دنیا 
چون گوسفندی مباش که در کشتزار سبزی افتد و بخورد تا فربه شود و 
مرگ اش در فربهی او فرا رسد: ولی دنیا را چون پلی دار که ی 
اه آن ان حدری وان سا ای وا بایان زود کار ندان‌تکری.: ۹ 


)5( 

چو باید رخت در منزل نهادن 
نباید بر سر پل ایستادن 
لاجرم مرد عاقل و کامل 
ننهد بر حیات دنیا دل 

حاصل بحث از عالم دنیا اين 


کم تماما تیا وا ونیا باق جنبا هر کدام بازبان‌عال منالن ردند که‌ها انشان 

ها بفهمیم و بدانیم که محبت دنیا را از دل بیرون کنیم و حسن و قبح ان را 

تشتانینيم. او این قدر علق ادن دیا بیدا «نکنيم: .و آمانتد بت: مطاهن دنیا را 
نبیر ستیم ز چون همه بزرگان و اولیای الهی مفاسد دنیا را ادراک کرده بودند 
, لذ| ترک دنیا کردند و شب و روز در مقام توشه برای سفر آخرت همت 

گماردند . حضرت علی (علیه السلام) با آن مقام معنوی و زعامت مسلمین 

شب و روز در کوچه های مدینه و کوفه گردش می کرد هر کجا یتیمی , 

اسیری , ناتوانی و ۰ می دید از آنها دل جویی مي کرد و در امر معاش 

یشان مي رما ان کف فان ,هام وی ان اس هرد کاریه را 

امر معاش خود و اهل و عیال اش , روزها برای مردم و یا در داخل 

نخلستان ها کارگری می کرد . 

و چه جالب سرود آن شاعر نکته بین در خصوص عبرت گرفتن از دنیا : 

خلق جهان وای کجا می روند 

ده تا هن وید 

از زن و فرزند چرا بگذرند 

وز چه سبب از این سرا می روند 

چشم بپوشید زمال و منال 

بی خبرند از همه جا می روند 

آنکه بر فته نبا فد د کر 

وای بدینگونه کجا می روند 

این همه ثروت به کی بسپرده اند 

دست تهی و شاه و گدا می روند 


با هفه امال جرا اینچنین 


کنده دل از منزل و جا می روند 


قض گرا تفاب هت کرو آزه 


نما می روند 

وای که همچو فقرا می روند 

ذر ول تابوت کشیده در از 

بر سر دوش رفقا می روند 

هر که دو روز است بجهان میهمان 

خورده از این سفره غذا می روند 

عاشق و معشوق چرا اینچنین 

کندم دل از تکدیر حنا مس رود 

1 . مجلسی محمدباقر , بحارالانوار ؛ ج 1 . ص 203 , روایت 20 . 
2 آمدی , غررالحکم , ج2 ۰ ص540 . 

وید آلدین‌مییصی» ابو لفضل: کشی. الابرار صعفه یراد 
4 . صحیفه سجادیه , ص 319 , ترجمه جواد فاضل . 

5 . نراقی , ملااحمد , معراج السعاده . 

عالم برزخ 


علي ذا جاء أَحدفم العقث قال رت اجفون * لعلّی عم صالحاً فیما 
ترکث کلا [تها کلم و فانلی ومن ورائهم بَررَخْ الی یوم ببْعَتَوَ :(1) 


(آنها هم چنان به رام غلط خود ادامه می دهند) تا زمانی که مرگ یکی از 
آتان قرا وشسند مت کهند. ۶ برومود ار .من ! مرا باز گردانید ! شاید در آنچه 
ترک کردم (و کوتاهی نمودم) عمل صالحی انجام دهم (به او می گویند) 


برنامه اش هم چون سابق است) و پشت سر انها برزخی است تا روزی که 


درباره عالم برزخ شاهد بحث ها و نشر کتاب های زیادی بودیم . ولی مزیّت 
و اولویت این بحجّت به این است , که بسیار مرتب , سلیس و روان امده . 
و با احادیث و روایات که نفود به عمق جان ادمی دارد به این عالم پرداخته 


است . و 


مضاسن یت ون اکما ل ات اد اه 


برزخ چیست ؟ آیا بهشت و جهثم در عالم برزخ است يا فقط در قیامت ؟ 
ی بت ی ی و 


مردکان در غالم برزخ چگونه است و . . 


پراکندگی و نیافتن جواب قطعی این مورد سوالات در ذهن همگان از بدو 
تول اضر ک ص ار اسزه نمشد ار ند ندانند که انسان وقتی شم از 
این دنیای پر رمز و راز بر بست , چه دنیایی در پیش دارد . ندانستن این 
مسائل و نداشتن جواب صحیح و هم چنین شک و تردید نسبت به عالم 
برزخ و قیامت , ضعف و تزلزل ایمان و عدم اعتقاد به زندگانی جاوید است 


البثه جواب تمام این سوالات توسط آیات صریح قرآن 1 روایات و احادیث 
معصومین (علیهم السلام) به درستی داده شده است . و شک و تردیدی در 
خصوص عالم برزخ و قیامت يا زندگی جاوید و مهذب که اصول اعتقادی ما 
است نمانده و نیست , بلکه همگان باید خود را مهیا به سرای دیگر کنند که 
کیفیت و چگونگی آن برای انسان ها نامفهوم , غیر قابل قبول و دیرباور 
است . شناساندن عالم برزخ و قیامت در این کتاب امکان ادراک و پذیرش 
واقعی را در حدٌ فراخور برای همه روشن کرده , و دل ها را از هرگونه 
تشویش و سردرگمی به یقین مبذال می کند 


1 هوفتون (23) اية: 102 1003 
برزخ چیست ؟ 


برزخ , در لفت به معنای فاصله ای است 


اس ی 
ٍ یک دیگر جدا می سازد . خداوند در قرآن می فرماید : « مَرَجّ البَحْرَیّن 
لتقیان * بیتهُما بِرَرَخْ لا ییفیان :(1) بین دو دریای گوار حایلی است که 


نف کار ی موی با نق دک محلموط نوتدای 


و هم چنین می فرماید : « من ورائهم برزح الی یوم ببعتون :(2) و از پشت 
ایشان برزخی است تا روز قیامت . » 


در اصطلاح برزخ گذرگاهی است که خداوند بین زندگی دنیا و آخرت قرار 
0 بین آمور دنی و آخرت است . و روی همین جهت به 
آن تعبیر به عالم تور عالم ارواح می شود . . 

و امام صادق (علیه ی در تعریف برزخ می فرهاید : « البرزخ القبر ٍ 
البرزخ :(3) برزخ همان عالم قبر است که پاداش و کیفر میان دنب ۹ 
است . . . به خدا ما , بر شما نمی ترسیم مگر از برزخ . » 


پرسش نمودم در پاسخ فرمود : 


خجُرات الجَتّهٍ کون من طعامها و یَشْرَبُون من شرایها و یَفُولون رین 
ی : (4) 


در حجره های بهشت مستقز‌اند , از غذای بهشتی می خورند , از مایع 
بهشتی می نوشند و 


از خدا می خواهند هر چه زودتر قیامت را برپا کند تا به پاداش های نهایی 


خود نایل گردند ۰ 


امام صادق (علیه السلام) فرمود : این عذاب صبح و شب_که در آیه : « 
بال فزعون سوء العذاپ, ‌ انار بعر بر یعون عَلَیها عَذُو وعشیا وَیوَم 

مٌ الْسْاعَة أَوچلوا ال فزعون أشَ؟ العذاب :(5) آل فرعون را عذاب بد و 
شت اه تس ات . صبح و شب بر آتش عرضه می شوند و روز 
قیامت به فرشتگان فرمان می رسد که آنان را در شدیدترین عذاب وارد 
سازند . » آمده ناظر به عذاب پیش از قیامت است [ که در عالم برزخ می 
بیند] , زیرا در اتش قیامت صبح و شبی نیست . سپس فرمود : اگر آل 
فرعون در قیامت صبح و شب معذب باشند , پس بین این دو وقت از 
سعدا و خوشبخت ها خواهند . چنین نیست و این عذاب صبح و شب در 
برزخ پیش از قیامت است . آن گفته خداوند را در همین آیه شنیده ای که 
فرمودة امبت * روز فیامت فرمان من زسد ال فرقون را در شدیندترین 
عذاب وارد نمایند . (6) 


پس ارواح در عالم برزخ به حیات خویش ادامه مي دهند . و اين یک 
واقعیّت واقعی و مسلم است . اگر صاحب روح از گروه پاکان و نیکان 
و ال ی ای ی 
و گناه کاران باشند به کیفر کارهای نایسند خویش معذب خواهند بود . و 
این وضع هم چنان باقی است تا زمانی که قیامت برپا گردد 


عمروین یزید گوید : به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم : : شنیدم می 
فرمودی شیعیان ما هر جور باشند با همه گناهان در بهشت اند . فرمود : 
زاستت: کفتم : به خدا شوکتد همهه: آنها ذر بهشتت: هستتد . عرض کرده. ؛ 
قربانت گردم , گناهان بزرگ دارند ؟ فرمود : اما در قیامت همه شما به 
شفاعت پیامبر گرامی و مطاع یا جانشین پیامبر به بهشت می روید , ولی 
به ِ سوگند ! در برزخ بر شما هراسانم , عرض کردم : برزخ چیست ؟ 
فرمود : قبر از هنگام مردن تا قیامت . (7) 


راغب اصفهانی (رحمه الله) در مفردات می گوید : برزخ بین زمان هد کم 


1 . رحمن(55) آیات 19 و 20 . 
2 . مومنون (23) آیه 103 . 


3 . طریحی . مجمع البحرین , کلمه برزخ: حویزی . عبدعلی , تفسیر 


4 . مجلسی . محمدباقر , بحارلانوار, ج 6 , ص 234 , روایت 49. 
5 . مومن (40) آیات 45 46 . 

6 . طبرسی , فضل بن حسن , تفسیر مجمع البیان , ذیل آیه . 

7 محمد بن یعقوب , کلینی , اصول کافی , کلمه برزخ . 

حضرت علی (علیه السلام) و برزخیان 


حضرت علی (علیه السلام) هنگام مراجعت از جنگ صفین وقتی که نزدیک 
کوفه کنار قبرستانی که بیرون دروازه قرار داشت رسید . رو به سوی 
قبرها کرد و چنین فرمود : 

ای ساکنان خانه های وحشت ناک و مکان های خاکی و قبرهای تاریک ! ای 
خاک نشینان ! ای غریبان ! ای تنهایان ! ای وحشت زدگان ! شما 


در اين راه بر ما پیشی گرفتید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد . اگر از 
اخبار دنیا بپرسید به شما می گویم خانه هایتان را دیگران ساکن شدند , 
همسران تان به نکاح دیگران در امدند , و اموال تان تقسیم شده این ها 
چیزهایی است که نزد ما است , نزد شما چه خبر ۲ ! پس رو به یاران اش 
کرد و فرمود : اگر به آنها اجازه گفتن داده شود , حتماً به شما خبر می 
دهد که مرن او تیه ار توهز کاری اشت:.: ۰ (1) 


مد هریت فیک اه آضوع اي آن ات له الساام ی شدای کم 
ری حصرت ار فان نویه رو مرن ری ییآ 
قراز آن کدشت: این باه ی کوید : ما به حضرت رسیدیم در حالی 
که دیدیم روی زمین دراز کشیده است . 


! فرمود : نه , این جا سرزمینی است که خاک های مومنان در ان قرار 
ده بای اد فراع رای آاماشت : 


اصبغ بن نباته می گوید : عرض کردم خاک موّمن را فهمیدم چیست ؟ اما 
مزاحمت انها چه معنی دارد ؟ حضرت فروود : «یابن نباته ! لو کشف لکم 
لرایتم ارواح المومنین فی هذا الظهر خلقا , یتراورون و یتحدئون , آن فی 
هذاالظهر روح کل مومن و بوادی برهوت نسمه کل کافر: (2) ای فرزند 
نباته ! اگر پرده از مقابل چشم شما برداشته شود ارواح 


مقمنان را می بینید که در اين جا حلقه حلقه نشسته اند و یک دیگر را 
ملاقات می کنند و سخن می گویند این جا جایگاه , مقمنان است و در وادی 
برهوت ارواح کافران می باشند . » 


1 . فیض الاسلام , علی نقی , نهج البلاغه , کلمات قصار . 
2 . مجلسی , محمدباقر , بحارالأنوار , 6 , ص 242 , روایت 65 . 
«مرگ» را بهتر بشناسیم 


یکی از آیات حکیمانه خداوند در نظام آفرینش مرگ است . ولی با 
پیشرفت علوم روز و دست یابی به بیشترین مجهولات عالم محسوس هنوز 
از حقیقت مرگ پرده بر نداشتند و از اسرار پر رمز و راز آن آگاه نشدند . 
و بهتر است بگوییم : 


مرگ همان پرواز روح از جسم است . و بریده شدن علاقه روج از بدن 
ظاهری را مرگ گویند . مرگ آخرین منزل دنیا و اولین منزل آخرت است . 
و مرگ پلی است که دوست را به دوست می رساند . (1) در خصوص 
تلاش بشر برای, شناخت مرک اوردم اند ۰ 


بشر , از آغاز برای شناخت مرگ , تلاش و کوشش بسیار نموده و همواره 
علاقه داشت بداند این چیست که پرونده حیات ادمی را می بندد و به 
زندگی اش خاتمه می دهد ؟ علما و دانشمندان در طول قرون و اعصار , 
مرگ را از جهات مختلف مورد بحت و تحقیق قرار دادند و سپس کنجکاوی 
و دقت درباره بعضی از آن جهات نظریه هایی عرضه و 
آن نظریه ها مقبول و قسمتی مردود شناخته شد و بعضی از آن نظریه ها 
در گذشته و 


حال مورد اختلاف بوده و هست ۰ 2 ولی بهترین ره گشاه در این مقوله 
همان کلام امه مات عاحات معصوصی (عامم الشلای است : 


خداوند در قرآن می فرماید 


چنین نیست(که انسان می پندارد ! او هرگز ایمان نمی آورد) تا جان به 
گلوگاه اش رسد: «وَقیل من راق * وطة | اه الفراق» :(3)و گفته شود : 
آیا کسی هست که این بیمار را از مرگ نجات دهد ؟ ! و یقین به فراق از 
دنیا پیدا کند: «و المّتِ الشاقْ بالشاق الی زک یَوْمنذ القساق» . (4) 


قرآن شریف در آیات مربوط به مرگ از کلمه «توفی» به صورت مختلف 
استفاده نموده و آن را گاهی به خداوند گاهی به ملک الموت و گاهی به 
فرشتگان نسبت می دهد , به طور ی که معنی این کلمه تحویل گرفتن 
چیزی است به طور کامل و تمام : « آللةٌ بتوفی الائْفْس چین مَوْتها :(5) 
خداوند است که موقع مرگ مجان قای‌شفا رای کم و کاست تحوان من 
ست :ولو ای وک بل 61) اوست خداوند که مب هگا در 
است : « تِِ توفْاکم باللیل (6) اوست خداوندی که شب هنگام در 
موقع خواب , شما به طور کامل تحویل می گیرد . » 


از این دو آبه فهمیده می شود که مرگ و خواب نظیر یک دیگرند «النوم اخ 
الموت» و هر دو امر وجودی هستند . و در هر دو مورد چیزی که 
شخصیت انسان است از ادمی گرفته می شود . با این تفاوت که در مورد 
خواب گرفته شده برگشت 


داده می شود جز در موارد معدود . اما در مورد مرگ قابل برگشت نیست 


شباهت و هم مانندی خواب و مرگ در نظر اولیای گرامی اسلام به اندازه 
ای است که رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) وقتی از 
خواب بیدار می شد , خدا را این چنین حمد و ستایش می نمود : 


الحفطلله الذی آقیانا بعد ما اماضاخ الیه النشوت ۰( 


سپاس خداوندی را سزاست که ما را پس از مردن زنده کرد و حشر و 
نشر مردم در قیامت به سوی او خواهد بود . 


9 قرآن مجید فرگ و حیات را در ردیف هم آورده , قبل از حیات از مرگ 
نام _برده و هر دو را ؛ به طور یکسان , مخلوق آفریدگار جهان خوانده است : 
« الذٍی حََق المَوّت والحیوه لسلوَکمٌ یم أحْسَن عَملا :(8) او خداوندی 
اس و ۱ ی اه 
تا ان 
که مرگ و حیات دو امر وجودی هستند و خالق توانا به مشیّت حکیمانه خود 


خضرت: غلی: (علیه. السلام) نامه ای که جه. آنام مین (علید 0 
مرقوم فرموده اين نکته را یادلور می شود : « واعْلَمْ آنْ مالک الْمَوّتِ 

مالک الخیوه و آن الخالق هو العمیث : (9) آندان .مالک مزی.ههان 2 
اشت که سالک خات اس و اف ار ان کشت ات که مرا نو 


۳ 


امام هشتم از پدر 


تشز کو اون (علیها السلام) روایت می کند : مردی به امام صادق (علیه 
السلام) عورض: کرد 3 صتقت ‏ هر :| برایم بیان فرما ؟ امام (علیه السلام) 
فرمود : 


برای مومن در هنگام مرگ هم مانند آن است که خوش بوترین بوها را 
استشمام کند . و از بوی خوش آن خواب ب آلود و سرمست گردد و هرگونه 
رنچ و دردی از او برطرف شود ۰ ولی برای کافر مانند آن است که به 
گزش اژدها و گژدم ها یا سخت تر از آنها دچار گردیده باشد ! یکی از 
حاضران عرض کرد : ما شنیده ایم گروهی می گویند : مرگ برای کافر 
دشوارترٍ از برش با اه و چیدن با قیچی و کوبیده شدن با سنگ ها و 
حرکت آوردن سنگ های آسیاب است بر حدقه چشم ها . 


[ امام (علیه السلام] ] فرمود : : آری ! بعضی کافران و تبام کاران وضع 
شان چنان است , مگر نمی بینید بعضی از آنها در همین زندگی مانند آن 
هی هه و ال مرک اسان 
می کنند از ان جهت سخت تر است که شمه ای از عذاب اخرت می باشد 
۰ (10) 


امیرالمومنین علی (علیه السلام) می فرماید : « لِکلٌ دار بابٌ و باب دا 
الاخرة الموت ز هر خانه ای دری دارد و در خانه آخرت مرگ است . » 


از حضرت جواد (علیه السلام) سوال شد مرگ چیست ؟ 
پاسخ فرمود : 


آدمی از آن خواب بیدار نمی شود , جز روز قیامت . (11) 
گویی چو مُردم نشوم زنده دگر 

گویا زخودت نیست هیچ خبر 

هر شب میری هر روز زنده شوی 

سور اسرافیل بود با ده سحری 

. عطار نیشابوری . 

2 . فلسفی , محمدتقی , معاد , 1 , ص 153 . 

3. قیامه (75) آیات 28 29 . 
4 . قيامه (75) آیه 26 . 
5 . عنکبوت (29) آیه 42 . 
6 . انعام (6) آیه 60 . 
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8 . ملک (67) آیه 2 . 

9 . فیض الاسلام , علی نقی , نهج البلاغه , نامه31 . 

0 . شیخ صدوق , محمدابی جعفر , معانی الاخبار , 2 , ص 192 . 

1 . شیخ صدوق , ابی جعفر , معانی الأخبار , ص 195 . 

آرامش خاطر سیدالشهداء (علیه السلام) 

امام سجاد علی بن حسین (علیه السلام) فرمود : هنگامی که روز عاشورا 


جریان کار بر امام حسین (علیه السلام) بسیار سخت شد , عده ای از 
اضحاب آن حضرت دیوند که حالات آمام (علیه السلام) با حالات نها فرق 


دارد . حال آنها چنین بود : هر چه بیشتر در محاصره دشمن قرار می 
گرفتند ناراحت تر می شدند . و دل های شان بیشتر به طیش می افتاد . 
ولی امام حسین (علیه السلام) و بعضی از خواص آن حضرت چنین نبودند . 
رنگ چهره آنها برافروخته تر می شد و اعضای شان آرام تر می گردید . در 
این حال بعضی به .یک دیکر مین گفتند : ببینید , گویی این مرد اصلا 


باکی از مرگ ندارد . امام حسین (علیه السلام) رو به آنها کرد و فرمود : 
ای فرزندان عزیز و بزرگوار من ! ؛ قدری آرام بگیرید و صبر و تحمّل کنید . 
تا ای ارات اد تا و 
های وسیع و نعمت های جاویدان می رساند 2 فایکم بکیو آن تستقل. من 
سچن الی قصر : کدام یک از شماها وت ندارید که از زندانی به سوی 
قصری انتقال یابید ؟ » در حالی که مرگ برای دشمنان شما هم مانند پلی 
ای ی ی ی در ای : زیر پدرم 
نقل کرد که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود : « لن الدی 

سِجْنْ الفْوّن و جَهْ الکافر . والعث جسَر هولاء الی جَنانهم و جسَدٌ هولاء 
ای "همان دنبای زندان فقمنان و بهشت. کافزان است ۱ 
است که این ها (مقمنان) را به سوی بهشت و آنها را (کافران) را به سوی 
دوزخ می کشاند . » سپس فرمود : « ما کدَبْتْ ولا کب : من دروغ نمی 
گویم و به من دروغ گفته نشده است . و نه من دروغ می گویم نه پدرم به 
من دروغ گفته است . »(1) 


رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) دن رون بدن رو به شهدای بدر کرد 
و قرو ۶« هل دج اوعد ۱2 : ای کشته شدگان آیا یافتید آنچه 
را که پروردگار شما به حق و راست وعده داده بود . »> بعضی از اصحاب 
کف 


: یا رسول اللّه (صلی الله علیه وآله وسلم) ! این ها که مرده اند چگونه 
ایشان را اواز مي دهی در حالی که جسدی بیش نیستند ؟ حضرت فرمود : 
« انهْمْ اسَمع متکم : ایشان از شما شنواترند و فهم و ادراک ایشان در این 
حال ۳9 بیشتر است . »(2) 


روشن است که شنیدن انها در ان وقت به آن بدن (جسد بی روجح) نیست 
که دز خر ند اقتادي بودید.ء بلکه همان تفسی فجله با ری بافیم آبها 
ی مردم در 
خواب اند وقتی که مردند بیدار می شوند . » 


در معاصی شد همه عمرت تباه 

قامتت خم گشت از بار گناه 

موی تو در روسیاهی شد سپید 

یعنی از ره , قاصد مرگت رسید 

1 . همان , ص 195 . 

2 . نراقی , ملااحمد , معراج السعاده , ص 10 . 

کتمان حقایق 

بعضی به خیال پوچ و بی اساس خود که افکارشان ظرفیت پذیرش حقایق 
را ی مُرد در حکم جمادات است نظیر چوب 
خشکیده و . . . سوال و جواب ب قبر برای اش معنا ندارد , و می پندارند اگر 


در دهان مرده چیزی دض وتو یر قیر تن را بشکافیم و جسدش را 
بازبینی و وارسی کنیم , خواهیم دید که چیزی از دهان اش برداشته نشده . 


این نوع اشکالات از ضعف ایمان و عدم شناخت از حقیقت عوالم آفرینش 
انسان است . زیرا همان طور که در بحث اوّل عوالم ششگانه بیان کردیم : 
حرف زدن 


, راه رفتن , سیر کردن , خوردن و اشامیدن همان صفات مشترک انسان و 
حیوان است . در حالی که انسان هر شب در عالم رویا نطق ها و گفتوگوها 
دارد . بدون این که زبان و يا لب او جنبشی و تکانی داشته باشد . و کسی 
که نزدیک اش بیدار باشد صدای اش را نمی شنود , و هم چنین سیر و 
سفرهای او را در کوه , صحرا و سبزه زارها بدون این که بدن اش در بستر 
خواب حرکتی داشته باشد نمی بیند . این ها لازمه تکامل پرواز روح از 
جسم است تا بدین وسیله حقیقت مرگ برای انسان معلوم و روشن شود . 


در این باره باید گفت که جسم و روح بعد از فعالیت های روزانه و خستگی 
مفرط احتیاج به یک استراحت مطلق دارند , تا قدرت و اسایش از دست 
رفته را باز یابد . احتمالا خداوند احلام (خواب دیدن) را بر وجود انسان 
قرار داده تا حکمت پرواز روح از کالبد جسم را به او بفهماند و این اتفاق 
از دوران کودکی تا پیری هر چند وقت به وقوع می پیوندد , تا انسان به 
واقعیّت زندگی در عالم برزخ و قیامت پی ببرد . و شک و تردید را در بقای 
تا از ذهن بیرون کند و حیات پس از مرگ را یکی از اصول دین و ایمان 
خود 0 امکان پذیر است که انسان کتمان حقایق 
نکند و آنچه در تعالیم اسلامی آمده عقلا بپذیرد و مغلطه ننماید . حضرت 
موسی بن جعفر (علیهما السلام) می 


فرماید : «بشر در ابتدای خلقت , رویا (خواب دیدن) نداشت و بعد از مرور 
زمان خداوند به او عطا کرد ۰ بیش از ان بود که خداوند پیغعمبری را برای 
و ات و : و مردم را , به اطاعت و بندگی 
پروردگار عالم امر می کرد . : اگر ما خدا را بپرستیم در برآبرش چه 
1 بیشتر نیست . آن پیامبر فرمود : 


اگر اطاعت خدا کنید , جزای شما بهشت است . و اگر معصیت کردید و 
حرف مرا نشنیده گرفتید , جای شما دوزخ است 0 و وت 
ی و ون ان می 
رسیم *؟ فرمود : هنگامی که مردید * کفتند : ما می بینیم که مرده های ما 
پوسیده و خاک می شوند و برای آنها چیزی از آنچه وصف کردی نیست ؟ و 
ان پیغمبر را تکذیب کردند . خداوند رویا یا خواب دیدن را برای انها قرار 
داد . در خواب دیدند که می خورند , می اشامند , حرکت می کنند . می 
گویند , می شنوند و . . چون بیدار شدند اثری از انچه دیده بودند , ندیدند 

ما ای ی رات ب های خود را بیان کردند . ان پیغمبر فرمود 
: خداوند خواست حجت را بر شما تمام کند . روح شما هم چنین است 
هنگامی که مردید هر چند بدن های شما در خاک پوسیده می شود ولی 
روح های شما در عذاب و 


پا در ناز و نعمت می باشد . »(1) 
ارخضرت عوای زغلبه مظان تال هه 


االمَوث ؟ قال : هو الوم الذی بتکم کل یله الا طویل مه لا بتتبة 
منة آلا یوم القیاقه : ( 2( 


مرگ چیست ؟ در پاسخ فرمود : مرگ همان خواب است که هر شب 
تجترو کت شها بفی, اید.: جر آن که,عان خواب مر ولا استت:و آذمین 
از آن خواب بیدار نمی شود جز روز قیامت . 


شباهت و هم مانندی خواب و مرگ در نظر اولیاءالله : به اندازه ای است که 
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) هر وقتی از خواب بپدار 
می شدند , خدا را این گونه حمد و سپاس می نمود : «ألْحَمَدْلله الذی 
آقیانا بِعد ما آمائنا و الیه و (3) سپاس و ستایش خداوندی را 
سزاست که ما را پس از مردن دوباره زنده کرد و حشر و نشر مردم در 
قيیامت به سوی او خواهد بود . »> 

1 . دستغیب , شهید سیدمحمد , معاد , ص 6 . 

2 . شیخ صدوق , محمدبن علی , معانی الاخبار , 2 , ص 195 . 

3 . قمی , شیخ عباس , سفینه البحار , کلمه نوم , ص 626 . 


سه روز مهم در حیات بشر 


در تدوین و تبیین عوالم ششگانه , سه روز است که از نظر تعالیم اسلام 
بسیار مهم تلقی شده است . و بزرگ ترین تحوّل عوالم ششگانه در آن 


سه روز به وقوع می پیوندد . که عبارتند از : روز ولادت , روز مرگ و روز 


کر آنشه رز ماسان از غالمی هام یی اتفال مب 


یابد و تمام شرایط زندگی و قوانین حیات اش دگرگون می شود . روز 
7 
دنیا قدم می گذارد . در آن روز همه صفات خوب و بدی که از پدران و 
مادران دور و نزدیک خود ارث برده و هم چنین تمام صفاتی که در حیات 
جنینی از مادر نصیب اش شده با خود به دنیا خی اند و در اوضاع و احوال 
اش تثبیت می گردد . و روز مرگ , زندگی دنیا را ترک می کند . و به عالم 
برزخ وارد می شود . و تمام اعمال خوب و بدی که در حیات دنیا انجام داده 
با خود می برد و سود و زیان شان را مشاهده می کند . و در روز سوّم به 
فرمان الهی دوباره زنده می شود , جسم و جان اش به هم می پیوندند , 
عالم برزخ يا خانه قبر را ترک می کند و در عالم وحشت زا و هراس انگیز 
قیامت وارد می شود و در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا در انتظار 
رسیدگی به حساب و روشن شدن پاداش يا کیفر اعمال خود به سر می 
برد . 


پاسر خادم می گوید : از حضرت رضا (علیه السلام) شنیدم که می فرمود : 


مادر خارج می شوند و دنیا را می بینند . روزی که می میرند و عالم بعد از 


فر نو اهل آن را فش هدومن کنند 


. و روزی که دوباره زنده می شوند و به صحنه قیاأمت قدم می گذارند و 
احکامی را مشاهده می کنند که در دنیا ندیده اند . و خداوند سلامت 
حضرت یحیی را در این سه روز اخبار نموده و حضرت مسیح در این سه 
مرحله برای خویشتن سلامت خواسته است . (1) 


خداوند در قران , سه روز مشکل و سرنوشت ساز انسان را تعبیر به: « 
وسلام علیه یوم ولد وَیَوْم بِمَوث وَیوْم ببِعَتْ حَیّا »(2)نشان می دهد , که در 
تازيخ زقدگی انسان و انتفال او از عالمی:به عالم.دنگر شه. زوز_ تخت 
وجود دارد , روز گام نهادن به این دنیا « یوم ولد » و روز مرگ و انتقال به 
جهان برزخ « یوم یِمَوتٌ » و روز برانگیخته شدن در جهان دیگر « وَیَوَم 
تا ار ارحا که انش هس انلیا هرا تا رسای | 
جسمی روحی ] روبه رو است , خداوند سلامت و عافیت خود را شامل 
حال بندگان خاص اش قرار می دهد و آنها را در اين سه مرحله طوفانی در 
کنف حمایت خویش می گیرد . 


هر چند این تعبیر تنها در دو مورد در قران مجید آمده است : در مورد یحیی 
و عیسی (علیهما السلام) , اما در مورد یحیی تعبیر قران 1 امتیاز خاصی 
دارد . چرا که گوینده این سخن خداست در حالی که در مورد مسیح (علیه 
اسلا کوی ووافاسست.. (د) 


با فرا رسیدن مرگ عمر دنیا یا حیات انسان در این جهان تمام می شود . و 
ایر 
ین 


حیات موقت در این جهان پایان پذیر تبدیل به حیات جاویدان می گردد . و 

ون 
استه ازایان هرایس الم دیور و ای که کل کنیده شالر 
قبل خود می باشد و به او تکامل می بخشد . تا این ادوار حیات بشر که به 
همان سبه :رون سر توشنت: شاه تعییر. خداونددد فران. اش اشت .همتدل گزدد 


رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود : 


زیاد در یاد نابود کننده لذت ها باشید . عرض شد یا رسول اللّه آن چیست ؟ 
در پاسخ فرمود : مرگ است . آن کسی که به حقیقت از مرگ یاد می کند , 
اگر دنه و گشایش زندگی باشد: غرورش برطرف می شود و دنیا بر 
وی تنگ می گردد . و اگر در مضيقه و سختی باشد با یاد مرگ , از فشار 
فکری روحی 1 و دنیا به نظرش وسیع و گسترده می نماید . 


مرگ اوّلین منزل از منازل آخرت و آخرین منزل از منازل دنیاست . خیر و 
خوش بختی اد ان کشت است که هنگام فرود آمدن در اولین منزل , + مورد 
تکریم و احترام باشد و موقع بیرون رفتن از آخرین منزل به شایستگی و 
خوبی بدرفه شود ۰ )4( 


به هر حال حکمت و مصلحت الهی اقتضا می کند , که انسان ها طوری 
افریده شوند که مرگ قطعی و حتمی در نظرشان همانند شک و تردید 
جلوه کند , تا در امرار معاش و عمران ابادی 


دنیا دل سرد نباشد , و دچار تابن و ناامیدی نشوند و انديشه مرگ انسان 
را از شور و عشق زندگی باز ندارد . ولی با وجود این حالات نباید فاصله 
بین خود و مرگ را بسیار طولانی بدا و چشم واقع بین را با آرزوهای 
درات هیر فایل تحف سا ساخت‌تد میا فاصله را ظوری کا کید که 
هماننده بیمار لاعلاجی که طبیب از درمان اش اظهار عجز نموده و او از 
زندگی ناامید شده و در کنج خانه به انتظار خموشی عمر بنشیند و حیات را 
تسود نار که اک سنوی وافاه علی (علیه الما اافی تر ماه 


3 0 ِ ۳ 2 3 0 
من رای المَوّت بعین یقینه را قریبا و من رای الموت بعین امَله راة بعید 
(5) 


کسی که مرگ را با چشم یقین نگاه کند آن را نزدیک می بیند . و کسی که 
پاکتته آرته می کرد انا تور ند اسر 


و یا : 
وق اک رد کر العوت ض هی انشا با یرو( 6) 


کسی که زیاد در یاد مرگ باشد از حرص و فزون طلبی رهایی می یابد و با 
مقدار کفی. از انخه در زد کی‌دنیا دادم رای مین شنوت: 


از بر انیم علا مه تشه ها شم مت بشرهان تا اه وه میس 
2 مریم (19) یه 15 . 

تکار ی از مر اه االه ار مس تقو هه سول ای 

4 . مجلسی : محمدباقر , بخارالانوار , 3 : ض 134 . 


5 . مجلسی , محمدباقر , بحارالأنوار , ج 32 , ص 354 , روایت 337: 
امدی / 


همان طور که برای بهداشت فردی اجتماعی اهمیت زیاد قائل هستیم تا 
خود و جامعه مان بیمار نشود . و توصیه ها و پیش گیری های بهداشتی را 
نصب العین قرار می دهیم تا خانواده و جامعه ای شاداب و با طراوت 
داشته باشیم : برای پیش گیری از سقوطر اخلاقی نیز خداوند نعماتی قرار 
داده که یکی از نعمت های الهی وجود مرگ است , که حیات فناپذیر دنیوی 
را تبدیل به حیات جاویدان می کند . و اگر عقلا به زوایای عدم مرگ وب 
۱0 4 ۳ ۳0۳ به اثبات برسانیم که مرگ 
نیست و حیات انسان در دنیا پایان نمی یابد . واقعاً چه دنیایی خواهیم 
داشت ؟ جالب اين که عالم قبل از مرگ یعنی دنیایی که هم اکنون در آن 
ند کی شیف کتتم یا کالم نفد از مر شتن خمانی که با نون .انا ی 
رویم , دو عالم جدا و متغایر از هم است . تا در دار دنیا هستیم از عالم بعد 
از مرگ بی خبریم و چون به عالم بعد از مرگ انتقال یافتیم از دنیا منقطع 
هت ار اه ان اه کال ار ا تاه ا عا با سرت 
و در مدت کوتاه انجام می پذیرد و ظرف یک يا چند لحظه حیات دنیای 
گذران را ترک می گویم و به عالم ناشناخته وارد می شویم . و این نعمت 
الهی از ان جهت دارای 


اهمیت است که به انسان بر اثر غفلت از مرگ به افراط کاری نگراید . و 
در امور ماذی و دنیوی اسراف و زیاده روی نکند و در مسیر کسب تعالی 
اخلاق که سرشت انسان است در سقوط فساد و تباهی قرار نگیرد . و 
کارا ر فر 
گیرد . و از گذشتگان درس عبرت بیاموزد و از این سرنوشت اجتناب ناپذیر 
پند و اندرز گیرد . و بدین وسیله خویشتن را از گناه و تجاوز به حقوق 
دیگران مصون دارد . و در اين مسیر اولیای الهی سفارش کرده اند که 
بسیار به یاد مرگ باشید و خاطرنشان ساخته اند که یاد مرگ می تواند در 
افراد آگاه و با ایمان اثر مفید و سودبخش بگذارد: اخلاق شان را اصلاح 
کتتدت آنان را اه 
باشد و در اصلاح جامعه خود بکوشند . در این راستا امام صادق (علیه 
السلام) می فرماید : 


ی ی ات 


ک ۱ ۱ ۱ 10 79۹0۱ 


شکند ان خرض شا فرفتفین: تسا نمسای اون قطر آدمی. کوجی و حفیر: 


۳ و ی با سرب . وا - هه ی ها 
و ابی بصیر تفیبیر ایه : « قلولا |ذا بلعت الحلقوم . . . ان کنتمٌ عیر مدینین 


صادقیی )ان اما ضادی له اسلا الم کت ا ماه فر هه 


موقعی که جان موّمن در گلو هست و هنوز فروغ حیات اش پایان نیافته و 
خراغ زندکی اش به کلی خاموش نشده است . منزلی را که در بهشت 
دارد به وی ارائه می شود , از دیدن آن به هیجان می آید و می گوید : مرا 
به دنیا ۲ اه زاره آنچه مشاهده می کنم آگاه ور 3 
نداری . (3) 


آری ! در تعالیم اسلام ادن ام کل ور فان تیه به: .ها آضوخته شده که 
دنیای گذرا برای انسان های با معرفت خانه خودسازی و انجام وظایف 
الم هراق لاله اتمایهه اسب الم اخرتسامر ایان اند 
حساب و کتاب ۰ پاداش و کیفر باری تعالی است و این مطلب در بیانات 
حضرت لین (علیه السلام) چنین آمده است : 


وان الیَوَم گفل ولاحساتب دا چساث ولاعمل :(4) 


امروز روز عمل است نه روز حساب و فردا روز حساب است نه روز عمل 


و از قول شاگردان حضرت آیه الله بروجردی (قدش سره) که در آن 
احظات ات عفر , شاگردان آقا دورش حلقه زده بودند و چشم های اشگ 
گین آقا را مشاهده می کردند , خدمات آقا را نسبت به اسلام و مذهب به 
حق شیعه یادآور می شدند , آقا اشاره به یک حدیث نبوی که می فرمایند : 
»2 حاض تالل لله:فان الناقده بصیرّ بصیر : عمل برای خداوند باید خالص 


محض 


پات یا ماه نفد کدی کفل تسیا را تیه رین ات ادا وی 
می شوند که اين عمل صالح و مخلصانه است که به فریاد انسان می رسد 
نه خدمات گسترده . 


حضرت سیدالساجدین امام سجاد (علیه السلام) در یاد مزگ , چنین می 
فرماید : 


ای خداوند بزرگ !ما را از فریب زندگی و خطرهای اين فریب بر کناردار . 
و همواره هراس مرگ را در برابرمان به جلوه [ و مسرور] انداز , تا در آن 
خی کم خی کسان ها انداره ار وی هراسات اشه و رون دا 
حادثه ای دور از ترغیب و انتظار نینداریم . چنان کن که در فروغ نیکی ها و 
حسنات , جمال مرگ را زیبا و خواستنی بیابیم . و به اشتیاق مرغ قفس که 
هو آره تال نمی ار اد اس اراد ول و ار انس 


۳ ی سر ی و ی وی 

ما و مطلوب ما و عزیزترین یار ما باشد . و هر چه زودتر ما را به تو ای 
منبع لایزال وجود ! باز گرداند . و هستی ناچیزمان را در هستی مطلق و بی 
منتهای تو محو کند . 


ای بروردگار من ! میان ما و مرگ ما الفتی برقراردار , که بر او لبخند زنیم 

یه اش را خویش پناهگاهی مطمئن و مأنوس بشماریم: تا وقتی 
۳09 آعوشدفی: کشاید مشتاقانه به آغوشش در افتیم و مشتاقانه 
در سایه اش بیاساییم . و مقدم مرگ را در بستر 


ما مسعود و مبارک گردان و میهمانی او را بر ما خجسته و فرخنده بدار , تا 
ضیافت مر ی برای ما ضیافتی شفاوت. امیر تباشد و در دندارشن خسته.و 
شرمسار نمانیم . 


ای پروردگار من ! مقدّر فرمای که دست مرگ بر روی ما به مغفرت و 


مرحمت گشوده شود و کلید مرگ برای ما کلید رحمت باشد . (5) 
[ . فجالشنین,ر محمدیا قزر مار الاتوار روص ود 

2 . واقعه (56) آیات 83 87 . 

3 کلینی , محمدبن یعقوب , اصول کافی , ج3 . 

4 مجلسی : مخمذباقر , بخارالاتوار :6 ضی 154 ,ءروایت 9 
5 . صحیفه سجادیه , ص 344 , ترجمه جواد فاضل . 

هیبت عزرائیل و عمل صالح 


هیبت ملک الموت نسبت به محتضر فرق می کند . برای خوبان و صالحان 
طبیب حاذق و برای مشرکان و کسانی که در عمرشان عمل خیری انجام 
نداده اند , بدترین شکل و هیبت می باشد . برای کسانی که عمل نیک و 
شایسته انجام می دهند , حضرت عزرائیل طبیب حاذق می شود و عمل 
صالح او واسطه خیر می گردد تا جسم معذدّب مریض موّمن را در مقابل 
امراض جسمی نجات دهد و انة آن درجهه فکاتی که خداوند در کزان اش 
بشارت داده هدایت کند . 


طبق احادیت و روایات معصومین (علیهم السلام) هیبت ملک الموت نسبت 
به محتضر فرق می کند . و لذا خود شخصا شاهد بودم که بعضی از افراد 
در حال جان کندن , داد و فریاد می زنند , زن و بچه ها را صدا می کنند , 


1( ! که راه فراری نیست . و بعضی ها نیز بدون هیچ 
مشکل و عذابی در بهترین وجه و با توصیه های قبلی که کرده اند تسلیم 
قکرت ال حقسی صت ای سا مسا سس الا سای 
اس اس 


حضرت ابراهیم (علیه السلام) از حضرت عزرائیل تقاضا کرد که شکل و 
هیبت اش را هنگام قبض روح کافر ببیند . عزرائیل عرض کرد : طاقت 
تدارش.. ۱ فرعوفد: میل دارم یم مغ ر‌رائیل غود واه آن هیبنت بشان .داز 
. و ابراهیم (علیه السلام) دید صورت مردی است تیاه که موهای بدن اش 
ایستاده , بدبو » با لباس سیاه پوشیده و از دهان و , بین او شراره ان و 
دود خارج می شود و . .. ابراهیم (علیه السلام) غش ِ . پس از به ۳ 
امدن فرمود : اگر کافر هیچ عذابی نداشته باشد , بس است عذاب اش در 


دیدن تو و بالعکس . (1) 


دوش المته اج دیاین ایم وا نها الششه امه ی ۳( 2) آمدة 
که در اصول کافی صدیر صیرفی می گوید به امام تاد (علیه السلام) 
عرضه داشتم : فدایت شوم », , یابن رسول الله ! آیا مومن مز یترا ۵ قتض 
روح خود را کراهت می دارد ؟ فرمود : نه , به خدا سوگند ! وقتی فرشته 
مرگ نزدش می آید تا روح اش را قبض کند , مومن به جزع در 


مت اند و علی: الفوت: نف اویفی کوید صرع مکی انولین خدا. ابه ان 
خی کم یه ما اه ی ی ی 
نسبت به تو دل سوزتر و مهربان تر از پدری مهربان هستم , اگر پدرت این 
جا بود پیش از من به تو مهر نمیورزید , چشم خودت را بازکن و ببین . 


آن گاه فرمود : در آن هنگام رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و امیر 
مومنان و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) و امامان ذربه او در 
ترابزش ممئل.می, شوند .و به وق گفته می شنود. ؛ 


ات ار ایا ها ی ات 
حسن و حسین و اینان امامان از ذریه اویند , که همه رفقای تو هستند . 
فرمود : پس موّمن چشم خود باز نموده حضرات را تماشا می کند , در این 
هنگام ندا کننده ای از طرف رب العژه روح او را ندا می کند و می گوید : 
وا اما لته المَطتة. (3) 


ای نفس که با دیدن محمد و اهل بیت اش (علیهم السلام) اطمینان یافتی , 
به سوی پروردگارت برگرد , در حالی که به ولایت راضی و به ثواب مرضی 
هستی , پس داخل در بندگان من شو , یعنی در زمره محمد و اهل بیت 
اش که آنها محبوب تر از مرگ ات می باشند , و ملحق شدن به منادی حقّ 


والّاشطاتِ تشطاً (4) قسم به فرشتگانی که جان کافران را به سختی 
هن کیر ند و کت به فرشتکانی کع‌عان فان را ارامن باه کیزتد * 


امیرمومنان علی (علیه السلام) می فرماید : که چون خداوند اراده فرمود , 
پیامبرش حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام) را قبض روح کند , ملک 
الموت عزرائیل به سوی او فرستاد . ملک الموت چون به ابراهیم رسید , 
عرض کرد : 


ا هی یا ا ای اس و دای تام 


ابراهیم گفت : و علیک السلام يا ملک الموت . آمده ای که مرا به سوی 
پروردگارم بخوانی که با اختیار اجابت کنم . يا اين که خبر مرگ مرا آورده 
اي ات احطرام تست هر را ی ۱ 


غترانیل کفت ۴ ای ایرافیم ۱ امه آم که تورابه اخیان ب‌توی:خدایه 
ببرم . پس اجابت کن دعوت خدایت را و تسلیم مرگ باش , خدایت تو را 
فراخوانده است . 


ابراهیم گفت : آیا دیده ای دوست و یار مهربانی , دوست خود را بمیراند ؟ 
| چگونه خداوند می خواهد خلیل اش را که ابراهیم است بمیراند ؟ ! 


عزرائیل به سوی بارگاه حضرت ات ب العژه بازگشت و عرض کرد : ای 
ی 
جلاله به ملک الموت خطاب کرد : ای عزرائیل به سوی ابراهیم رهسپار شو 
و به او بگو : آیا هیچ [ جای عالم] دیده ای که یار مهربانی از ملاقات و 
دیدار محبوب اش گریزان باشد . و از برخورد با او 


ناخرسند گردد ؟ به راستی که حبیب دوست دارد محبوب خود را ملاقات 
کند . (5) 


علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش از حضرت علي (علیه السلام) روایت 
کرو کهآ سرت قرو دای 9 
نخستین روز آخرت قرار می گیرد , مال و فرزندان و عمل او برابرش 
مجسم می شوند . رو به مال اش می کند , به وی می گوید : به خدا قسم 
من نسبت به تو حریص و بخیل بودم . حال سهم من نزد تو چیست ؟ مال 
جواب می دهد و می گوید : به اندازه کفن ات از من بردار . 


پس رو می کند به فرزندان خود می گوید : به خدا قسم شما را دوست 
می داشتم و حامی شما بودم سهم من نزد شما چیست ؟ آنها می گویند : 
تو را به قبرت می رسانیم و در آن دفن می کنیم . پس از آن روی می کند 
به طرف عمل اش و می گوید : به خدا قسم , من نسبت به تو بی اعتنا 
بودم و تو بر من گران بودی بهره من از تو چیست ؟ می گوید : من در قبر 
و قیامت هم نشین تو خواهم بود تا من و تو به پیشگاه پروردگارت عرضه 
شویم . 


زیباترین مردم با بهترین لباس ها نزد او می اید و می وید : بشارت باد بر 
تو , به روح و ریحان و بهشت نعیم خدا خوش امدی , و 


می پرسد تو کیستی ؟ می گوید عمل صالح تو هستم از دنیا به بهشت 
حرکت کن . » 


قیس بن عاصم روایت ت کرد با جمعی از قبیله بنی تمیم , خدمت رسول 
کند یا رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) !ما را موعظه ای فرما که 
ات از بهره مند شویم , زیرا ما بیابان گردیم (کمتر به زیارت حضرت ات 
موفق می شویم) پس آٌ حضرت ایشان را به کلمات خویش موعظه 
فرمود , از آن جمله فرمود : ای قیس اسراه وطارهاه عست ان قرف 
که با تو دفن شود و او زنده است و تو با او دفن می شوی در حالی که 
ی ای ایا ان و اگر 
نها وراه کات و تور ی قوف کی و 
پرسیده نمی شوی مگر از او وا ار کال( ۳ 
اگر صالح باشد با او انس خواهی گرفت و اگر فاسد باشد وحشت نخواهی 
کرو گر ار امین آن تنعل و ات( 


1 . مجلسی 1 محمدباقر , بحارالانوار 1 ج3 باب ملک الموت : تهرانی 1 
علامه سیدمحمد حسین , معادشناسی به نقل از جامع الاخبار . 


2 . فجر (89) آیه 27 . 

3. فجر (89) آیه 27 30 . 

4 . نازعات (79) آیات 1 و 2. 
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۰ صدوق , این جعفر , امالی 


ص 197 . 


حضرت عزرائیل طبیب حاذق 


ظاهراً از چناب علاأمه حلّی (رحمه الله) است_که نوشت : عصری به 
قبرستان حلّه رفتم برای فاتجه اهل قبور , اسم ناآشنایی بر قبری مشاهده 
کردم . معلوم بود که اهل حله نیست , چون اسم غیر عربی نوشته شده 
بود و از اهل علم می باشد . ارزو می کردم او را می شناختم . دعا کردم 
صاا اصاحت ان کر راد و اسان 


شب در عالم رویا سید جلیل القدری را دیدم , که منور است و با نشاط 
ی ای ی و ی بر 
قنوه بت خاه آ وم پس از مثتی که در فان مدرسه بودم مریض شدم ‏ 
بعد طوری شد که دیگر از حجره هم نتوانستم یرون بيایم . حالم خیلی 
سخت بد شده بود و در آن حال درد بدن مرا می آزرد , ناگهان بوی خوشی 
به مشامم رسید , صورت زیبا و دل ربایی دیدم که دلم آرام گرفت , احوالم 
را پرسید . گفتم : از سر تا پایم ناراحت است . 


گفت هیل دازی طبیب حادی مراه لو تا ونم که راجت شود . گفتم : چه 
زیبا ای اسر مت ایا امس ات 
گفتم : از 


نوک پا تا مغز سرم . دست اش را روی پایم گذاشت و بالا می آورد , گفتم 
: تا این جا خوب شد . همین طور بالا می آورد و من می گفتم تا اين جا 
خوب شدم . تا دست اش را از سرم گذراند . دیدم خودم کناری هستم و 
بدنم (جسدم) کف اطاق افتاده است . در همین آثنا یکی از طلاب مدرسه 
وارد شد و دست به بدن من گذاشت , و گفت : آخ ! سیّد مرد . دیدم بدنم 
را حرکت دادند , و بردند در غسال خانه و بعد کفنم کردند , ان لحظه ای 
که می خواستند مرا وارد قبر کنند , صورت زیبای نخستین را دیدم , اوّل از 
ترس قبر وحشت کردم یت ان صورت , دل خوش شدم . پرسید 
: می دانی من کیستم ؟ گفتم : نه . گفت : من عمل صالح و خوب تو هستم 
یت ی ار ۱ 
جسم تو جدا کرد , و رفت . اما من همیشه با تو هستم . 


خداوند عالمین در اوصاف مومنین و جایگای شان می فرماید : 


» 9 الذین منوا وعَملوا الطالحات آولیک- 24 هم خبر حَیرّ البریه * جَزاوّهَمٌ عَند 
یه جناث عَذن تخری من تخنها انار اه 7۹ بدا رضی اللَةْ عم 
وَرَصوا عَنه عَنهٌ لکی" لمض خشی ربة ((1) به درستبی آنان که ایمان آوردند و 
ارفا شاشت سای اش ان که ری کلم ای داش اسان 
است نزد پروردگارشان بهشت هایی جای 


اقامت دایمی , که می رود از زیر انها نهرهای جاویدان و هميشه جاری و 
هميشه در آن مکان می مانند خوشنود شد خدا از ایشان و خوشنود شدند 
از او , ان بهشت های جای اقامت و نهرهای هميشه جاری برای کسی 


1 . بینه (98) آپات 6 8 . 


حیات پس از مرگ از آن روح جاوید می باشد , نه جسم زوال , ۰ جون رو 
ودیعه الهی و از آن خداست و در نهایت به سوی خدا بر می گردد . در 
حالی که جسم از خاک است و عاقبت نیز به خاک تبدیل می شود . همان 
طور که در زیست شناسی تسلسل زنجیره ای وجود دارد , بر انسان فارق 
از روح نیز هم چنان تسلسلی را می توان متصوّر شد . 


3 


ارو قَل اوح من مر رَبی وما اوتَتُمْ من العلم الا قلیلاً :(1) ای رسول 
ها سا کار که اس یس اش ان 
روح از امر خداست و به شما در این باره جز علم قلیلی اعطا نشده است 


>> 


و خداوند نیز اشاره به عظمت رح چنین می فرماید 2 وبسألوتک غن 


زیت 0 ی مت 
انسان وابسته به آن است . روحی که شخصیّت و بزرگواری آدهی بر أن 
استوار است . در نهایت روحی است که همه فرشتگان به عظمت و 
بزرگی آن 


به فرمان الهی مأمور شدند تا او را سجده کنند و مراتب ب تکریم خود را در 
برابر او ابراز دارند ۰ « قاذا سَوَئْْهٌ وَتَقحْتٌ فیه من ژوجی ققعوا 
ساجدین :(2) پس چون او را آراسته کرد و از روح خویش در او دمید پس 
از جهت بزرگ داشت او را سجده کنید . » و اين روح هست که دارای 
حیات جاویدان می باشد . بدن ظاهری در معرض مرگ و ویرانی قرار می 
گیرد , ولی روح از جسم جدا و منتقل به جهان دیگری می شود , تا زندگی 
خاوید و باقی داشیه مایق نو آن جات که آروا یه نک درک نوا من رنه 
که : «آنچه را که خداوند از روی حق به ما وعده داده بود یافتیم . آیا شما 
هم به وعده حق پروردگار خود رسیده اید ؟ [ جهنم یان ] در پاسخ می گویند 
: بلی ! ما نیز وعده های حقّ خدا را یافتیم . »(3) 


خداوند که در خالقیّت , آدمی را از هفت مرحله سلاسه: نطفه: علقه: 
مضفه : عظام : لحم که همه این شش مرحله تعلق به بدن ظاهری يا جسم 
دارد و ایلاج روح(4) به حد انسانیت رسانید , چنان چه می فرماید : « ثم 
اتشااه ها ار ۱3۷ ده تست فیان ده دنا ععایت تفت : 
زیرا صفات و حالات روح که نورانی , لطیف و علویست ضد صفات و 
اه ی 1 
عنایت به این مراحل می سراید : 


هل سان ات ترفن 


و شرف 

میل تن در کسب اسباب و علف 
میل جان در فکر و ذکر است و علوم 
میل تن در باغ و راغ است و کروم 
جاگشاده سوی بالا بالها 


تن زده آندر زمین چنکالها 


همچو مجنون در تنازع باشتر 


گه شتر چربید گه مجنون حر 


۷ 


2 
3 
. 4 
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اسری (17) آیه 85 . 


. حجر (15) آیه 29 . 
. اعراف (7) آیه 44 . 


داخل کردن روح در بدن را گویند . 


. مقمنون (23) آیه 14 . 


انم ای ها کر را مایت ی کت ۲ 


اشاره 


عدل خداوند یکی از ارکان و اصول دین ما مسلمانان است . 
خیر و شر بر مبنای و معیار ترازوی عدل و میزان خداوند سنجیده می شود 


: که در آن هیچ گونه کم و کاستی وجود ندارد , اجر ان 
ِِ بپروردگار برای صاحبان اش یکسان است : 


هخ لا تظلمون ی 00۳ 


فک 


« و 29 را 0 ۷" 


نخواهد شد . »: « قَل اهر بی بالقسَط :(2) بگو ای رسول ما ! مرا 
پروردگارم به عدل و دوستی امر فرموده» است . 


بحث این است , آیا مردان خدا و آنانی که عمری در عبادت و اعمال صالح 
گذراندند , چنان چه جسم و روح شان در بلاد کفر معذّب باشد , و یا 
مسلمانی که عمری عاشق اهل بیت (علیهم السلام) بوده و ارزوی زیارت 
شان را داشته , و يا شهیدانی که در کوه های یخبندان و صحراهای بی اب 
و علف در مرزهای داخل يا خارج از کشور به درجه رفیع شهادت نایل 


امدند و 


خو مها و رشان مان ها یی ام ما و شم فان زر 
محل و مکانی معدذب است , آیا امکان انتقال انها به مکان پاک و مطهر که 


خواتب این سوالات را حضرت: آمام صادق: (قلیه الشلام) ظیق, روایتن می 
دهد که می فرماید : «قال رسول اللت رضلیت الم ای دالم و اما 

له ملائکه نقاله ینقلون آموات العباد حیث ینابهم: (3) خداوند ِِ 
فرشتگانی دارد که مردگان و اموات را , به جایی که مناسب حال و درجه 
شان است منتقل می کنند» . 


السلام) در حح بودم تا در مدینه قبر پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله 
وسلم) را زیارت نمودم , و عرض کردم : ای پسر پیامبر ! چگونه است 
جابه جا کردن مردگان و دیگری را به جای او قرار دادن ؟ 


امام (علیه السلام) فرمود : «ای ابی بصیر | خداوند متعال هفتاد هزار 
فر شته آفزیند :. که آنان را فرشتگان «نقاله» گویند . و در شرق و غرب 
زمین هستند , , پس می گیرند مردگان را و هر یک را در جای مناسب اش به 
خاک می سپرند , آنها جنازه میّت را از تابوت اش گرفته و میت دیگری را 
به جای اش می گذارند , به طوری که شما آگاه نیستید و نمی دانید , اين 
کار بعید نیست و خداوند به بندگان ستم روا نمی دارد . »(4) 


درست فهمیدن این قضایا برای مردم دنیا که با عالم برزخ رابطه ای ندارند 
ممکن 


نیست , چنان چه جنین در شکم مادر نمی تواند عالم دنیا را پس از عالم 
ازجم درک کند . مگر : نه این است که هنگام نزول جبرئیل (علیه السلام) و 
آوزدن وحی , اصحاب در خدمت رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) 
نشسته بودند . پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) جبرئیل را می دید 
و با او سخن می گفت , ولی اصحاب نه او را می دیدند و نه سخن او را 
می شنیدند . و نمونه دیگر آن در عالم دنیا , مانند شخصی است که نزد 
جمعی به خواب رفته در عالم رویا چیزهایی می بیند در عین حال حاضرین 
انچه را که او دیده و شنیده نه می بینند و نه می شنوند . 


امام صادق (علیه السلام) در حدیث طولانی که در آخر آن حدیت چنین می 
فرماید : 


«هنگامی که خداوند روح متوقی را قبض کرد , روح وی را به صورتی مانند 
صورت اصلی دنیا به بهشت می فرستد , در آن جا می خورند , می آشامند 
و هرگاه شخص تازه ای بر آنها وارد شود آنها را به همان صورتی که در دنیا 
داشتند ی تا شتد هی فرمایند . آرواججوسان یی در را ملاقات بو ان 
یک دیگر سوّال می کنند . و یک دیگر را قن یبا تیند متا آنتجا که وفنین 
یکی را ببینی می گویی : آری ! فلان کس است . 


3 حدیثت ۳ فرمود : ارواح یک دبک رادم شتا ند و از یی دبک 


بر آنها وارد مي شود می گویند : او را رها کنید , زیرا از هول عظیمی به 
مه . پس از وی می پرسند : فلان کس 
چه شد ؟ فلان شخص چه شد ؟ اگر بگوید : من که آمدم زنده بودند . 


اظهار امیدواری می کنند : که اه-هم تزد آنها نباند ولی اکر بحوید : از دقنا 
ی ی 
ست ۰ )(5) 


1 . یونس (10) آیه 47 . 
2 . اعراف (7) آیه 29 . 


3 مجلسی , محمدباقر , بحارالأنوار , ج 6 , ص 472: و نیز ر . ک : لا لی 
الأخبار به نقل از امالی , شیخ طوسی . 


4 . همان . 
5 . همان . 


بهترین هدیه برای مردگان 


بعضی از صحابه , از حضرت رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) نقل 
کردند , که آن حضرت فرمود : «هدیه بفرستید برای مردگان خود , پس 
گفتیم هدیه مرده ها چیست یا رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) ؟ آن 
حضرت فرمود : صدقه و دعا. » 


و فرمود : «ارواح فذمتتن. ظر. خففه. جه. انشفان: ذنیا مقابل خانه ها و منزل 
های خود می آیند و فریاد می کنند ریک آز آشنان بة: اهاز خرن و با 
گریه که ای اهل و اولاد من ! ای پدر و مادر من ! و خویشان من مهربانی 
کنید بر ما ء با انچه در دست ما بود . و عذاب و حساب او بر ماست و 


نفع اش برای غیرما , و هر یک فریاد می کنند و صدا می زنند خویشان خود 
را که : مهربانی کنید با ما به درهمی يا قرص نانی يا به جامه ای , که 
ات بیوشاند شما را از جامه های بهشت : پس رسول خدا (صلی الله 

علیه واله وسلم) گریست . و ما هم گریه کردیم , و آن جناب از زیادی 
گریستن قدرت بر سخن گفتن نداشت . 


پس فرمود : این ها برادران دینی شمایند که بعد از سرور و نعمت , در 
خاک پوسیده اند . پس ندا می کنند به عذاب و هلاکت بر جان های خود » و 
می گویند : وای بر ما ! اگر انفاق می کردیم آنچه را که در دست ما بود در 
اطاعت و رضای خداوند , محتاج نبودیم به سوی شما: پس برمی گردند با 
حسرت و پشیمانی , و فریاد می کنند زود بفرستید صدقه مردگان را. 
»(1) 


و هم چنین , از آن جناب روایت کردند , که فرمود : «هر چیزی که برای 
مرده داده می شود , می گیرد آن را ملکی در طبقی از نور که درخشان و 
شعاع نورش به هفت اسمان می رسد , پس می ایستد بر لب قبر و فریاد 
می کند : «السلام علیک يا اهل القبور» اهل شما این هدیه را به سوی شما 
فرستادند ز پس آن را می گیرد و داخل در قبر می کند , و به وسیله آن 
خواب گاه اش فراخ.می شود . بس آان:خضرت فرمود : آکاه باشید هر کسن 
طم ربا نون کنو 


4 
مرده را به صدقه , پس برای اوست نزد خداوند از اجر مانند اخد , و می 
باشد روز قیامت در سایه عرش خدا , روزی که نیست سایه ای جز سایه 
عرش خداوند , زنده و مرده نجات می یابند به این صدقه . » 


و رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) میزان و اندازه صدقه را توضیح 
می د هد 7 که,برای اگاهن و عمل, : به آن لازم است به این حدیث توجه شود 


آن حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) به ابوذر غفاری فرمود ۰ «صدقه , 
امری شگفت است . ابوذر عرض کرد : کدام صدقه افضل است ؟ 


حضرت فرمود : آنچه که در نزد اهل اش نفیس و گران بهاتر است . عرض 
کرد : اگر مال نداشته باشد ؟ فرمود : از بازمانده طعام اش . عرض کرد : 
اکر.گدای: انش زیادنین نباشد ؟ فرمود : کسی را که رآی صاحب ندارد 
ارشاد کند . عرض کرد : اگر ری صاحب نداشته باشد ؟ فرمود : به وسیله 
و يا بار افتاده ای را بردارد . عرض کرد : اگر فاقد قدرت بدنی باشد ؟ 
فرمود : سبب خیر شود و مظلومی را از دست ظالمی برهاند . عرض کرد 
7 اکو اناهم ترای انش فیس تباشد. ۱ فرمو؟ : اماته اذی کند , بعنلی 
با ها ای 
این کار را نکرد ؟ فرمود : اذیت خود 


را از مردم نگاه دارد , به درستی که این صدقه ان است که به وسیله آن 
نفس خود راپای می کند . »(2) 


از این حدیث شریف به خوبی فهمیده می شود و معلوم است که ترک ظلم 
و اماته اذی ثواب صدقه را دارد . 


حضرت عیسی (علیه السلام) به قبرستانی عبور کرد و مرده ای را معذب و 
گرفتار دید ۰ سال دیگر از آن جا عبور فرمود : او را معذب ندید , از مقام 
ا ال کی رصان و ار ی سک 
را از راه مومنان دور کرد , و به سبب این کار خیر پسر , پدر را بخشیدیم و 


1 . محمد سبزواری , محمدبن , جامع الاخبار : عن النبی (صلی الله علیه 
وآله وسلم) قال : « آرواح المقمنین تأتی کل جمعه الی السماء الدنیا بحذاء 
دورهم و بیوتهم ینادی کل واحد منهم بصوت , حزین با کین . . . فیرجعون 
بحسره و ندامه ۰ و ینادون انز عو| صد قه الأموات» ۱ 


بهشت و دوزخ کجایند ؟ 


این سوال در دهن بشر در ادوا ر مختلف وجود داشته که حیات پس از مرگ 
چیست ؟ و همواره که در عصر تکنولوژی و پیشرفت در عرصه مجهولات 
برای انسان به سهولت انجام می گیرد: این سوال در ذهن هر فردی 
تراوش کرده و می کند و بر اثر کنجکاوی و دقت عمل دوست دارد بداند 
که حیات جاوید 


و حیات معدّب در کجا به وقوع می پیوندد . و آیا بهشت و دوزخ هم اکنون 
افریده شده و موجود است پا نه ؟ ایا بهشت و دوزخ فقط اختصاص به 
آخرت و روز قیامت دارد ؟ و اگر آفریده شده مکان اش کجاست و چه 
خصوصیاتی دارد ؟ 


پاسخ به این گونه مسائل پیچیده و سوال برانگیز احتیاج به یک تحقیق وسیع 
و کسترگمدازد جولی نا آن جایی ,که طر فبت جدت :در این مقوله احازه: مت 
هخا آیاتی از فران مهایات عاحا یت یر علنمم الفام روم 
ابهامات نموده , تا اعتقاد و ایمان همگان نسبت به بهشت و دوزخ بیشتر 


0 


خداوند در قرآن مي فرماید : « وسارغوا الی مَعُفْرّه من رَبكُمْ وَجتّه عصُها 
السَمواث وَالارْض اعدت لِلمَتْفینَ :(1) و بر یک دیگر سبقت بجویید , برای 
رسیدن به آمرزش پروردگار خود و بهشتی که وسعت آن آسمان ها و زمین 
است و برای پرهی زگاران آماده شده است . » 


عبدالسّلام بن صالح هروی می گوید : از حضرت علی بن موسی الرضا 
(علیه السلام) درباره بهشت و دوزخ پرسش نمودم , که ایا این دو , امروز 
افریده شده و مخلوق اند ؟ در پاسخ فرمود : 


تات ! رسول اکرم (صلی الله علیه وله وسلم) در معراج داخل بهشت شد 
و دوز خ را نیز دیده است . 


عرض کردم : کسانی می گویند : بهشت و دوزخ در قضا و تقدیر الهی 
هستند و تاکنون آفریده نشده اند ؟ آن حضرت فرمود : گویندگان این سخن 
اش ها تصتو عصا کم ان نان تست کسی 


که اه یت هو با ایکا سا ناشن آساا لت الا ای وا 
وسلم) و ما را تکذیب نموده است . (2) 


اکثر دانشمندان و مفسران اسلامی معتقد ند ب که این دو (بهشت و دوز خ) 
هم اکنون وجود خارجی دارند . و ظواهر آیات قرآن نیز این نظر را تأیید 
۱ سارغوا الی مَعْفرّه من ریم . . أعتّت 


للمتقین (3) تعبیر اعِدّت مهیا شدن پا" تعبیرات دیگری ۱ ماده , 
گاهی در مورد بهشت و گاهی درباره دوزخ است . 


از اين آیات استشهاد می شود , که بهشت و دوزخ هم اکنون آماده شده 
اند , اگر چه بر اثر اعمال نیک و بد انسان ها توسعه می یابند. و یا در خر 
سوره تکاثر خداوند می فرماید : « کلاً لو تَعْلَمُونَ علم الیَین * لترون 
الحخیم: سم لت ونها ین الیقین : اگر علم یقین داشتید دوز خ را ها 
می کردید 0 آن را می دیدید . » 


نظر دیگر دانشمندان اسلامی , بهشت و دوزخ در باطن و درون اين جهان 
وجود دارد , ما این اسمان و زمین و کرات مختلف را با چشم خود می بینیم 
, اما عوالمی که در درون اين جهان قرار دارند نمی بینیم و اگر دید و 
ادراک دیگری داشتیم , هم اکنون می توانستیم انها را درک کنیم و ببینیم . 
در این عالم موجودات بسیاری هستند که امواج انها با چشم ما قابل دید 
سفن وان فدر عم وجودهان وا نمی وان آنکار کرت + لیات آعر 
سوره تکاثر 


گواه این حقیقت است . 


و خداوند می فررماید : « سابقوا الی مَعْفْرّه من کم وجَنّه عَرضُها کَقرْض 
التفاء‌والا ض اعوت للویق اهنوا بالله:و له (4) بیشته کیرید:به معغزت 
ی نا اه 
زمین است و برای کسانی آماده شده که نه خداوند و پیامبران او ایمان 
آورده اند . » که از روایات و احادیث نیز استفاده می شود بعضی از مردان 
خدا دیدی در این جهان داشتند که بهشت و دوزخ را نیز با چشم حقیقت بین 
خود می دیدند . بهترین نتیجه ای که مبین این بحث می باشد این که بهشت 
و دوزج » ,. محیط بر این عالم است ۰ و اصطلاح این جهان مادی و 
محسوس ۰ و درون آن جهان قرار گرفته , درست همانند , عم 
جنین که در درون عالم دنیا است , می باشد . زیرا می دانیم عالم جنین 

برای خود عالم حتعلی ات افااجدای از این 1 
نیست , بلکه در درون آن واقع شده است . عالم دنیا نیز نسبت به عالم 
آخرت بهشت و دوزخ همین حال را دارد , یعنی در درون آن قرار گرفته 


است . 


همان طور که خداوند در قرآن می فرماید : «وسعت بهشت به اندازه 
وسعت اسمان ها و زمین است . »(5) به خاطر آن است که انسان چیزی 
وسیع تر از آسمان و زمین نمی شناسد . تا مقیاس و سنچش بزرگی قرار 
داده شود . لذا قران برای این که وسعت و 


قلعت بعشت را تسم کند ان:۱ به پهنای آسمان ها و زمین تشبیه کرده 
ات ام ای هس یر ار ای وه فمان ور که کور ی در تک با ون 
اگر تعقل می داشت و پا اگر می خواستیم با او سخن از دنیای دیگری 
بگوییم باید با منطق قابل درک او با آن صحبت می کردیم تا بفهمانيم که در 
ورای این دنیا رحم مادر دنیای دیگری است . مثال همین دنیا را می زدیم . 


و وسبعت دوزخ نیز به اندازه وسعت بهشت در درون همین جهان قرار 
گرفته.. و وجود آن در درون این جهان منافاتی با وجود بهشت در درون آن 
ندارد . و يا این که بهشت و دوزخ محیط بر این جهان باشند . جواب باز هم 
و نو آشتا: را و ی ایند فیط بر این جهان باشد و بهشت 
خحق ی ان ان اسهم مس ی زو 


خوب و بد مردم است , در واقع جلثت و نار تجسشّم کارهای روا و ناروایی 
است که انسان ها در دنیا انجام داده اند . و با در نظر گرفتن این مطلب 
که عمر دنیا هنوز تمام نشده اعمال خوب و بد مردم پیوسته جریان دارد . 
باید گفت بهشت و دوزخ به حد نهایی نرسیده و هر روز بر کم و کیف آن دو 
افزوده می نود . و آن دو خاوی تمام کارهای خوب و بدی است که همه 
ان ار اون 


دنیا انجام می دهند . (7) 


اگر کسی سوال کند . بهشتی که هم اکنون موجود است و حضرت رضا 
(علیه السلام) از وجود آن خبر دادم و رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه 
وآله وسلم) شب معراج به داخل آن رفته کجاست ؟ شاید بتوان گفت : 

همان است که خداوند در قرآن مجید آن را « جِتَهْ المأُوی ِ« و و در 
مجاورت « سژره لته » است : « ولد ره رل آخری * عند سِدره 
المَنتّهی * علدّها جَتَهْ المأوی پیافین کراهی: (ضلی. الله:علیه: وال ونسلم) 
جبرئیل را بار دوم با شکل اصلی اش مشاهده نمود . و اين دیدار در سدره 
المنتهی روی داد و بهشتی که مأوای متقیان است در جوار سدره المنتهی 
قرار دارد . اگر بپرسند سدره المنتهی کجاست ؟ در پاسخ باید گفت نمی 
دانیم . ولی ابن عباس که تفسیر قرآن شریف را از پیامبر اسلام (صلی 
الله علیه وآله وسلم) فراگرفته و روایات بسیاری از آن حضرت نقل نموده 
است . درباره سدره المنتهی ج چنین می, لوید ز « ن ان عماسیم , اه سل 
عن سدژره الِمْتتهی قال ی 9 ما چرآءها لابعلَمَة الا اللَه 
(8) از ابن عباس درباره سدرالمنتهی سوّال شد , پاسخ داد : سدره نقطه 
هایی تکامل علمی کیهان شناسان است و پیشروی دانشمندان در آن جا 
پایان می یابد . و از ماورای ان کسی جز ذات اقدس الهی اگاهی ندارد . 


ات واه وا ای انا ای زا را 
جویندگان بر حق اش بیان کنیم : تا جایگاه ابدی خود 


را بهتر بشناسند و شتابان به سوی ان پرواز کنند . و لحظه ای از ان غافل 
نمانند . و ان وعده ای که خداوند در قران می دهد , فقط برای مومنان 
درگاه اش است که عمری از یاد پروردگارشان غافل نبودند . 


آن حضرت (علیه السلام) می فرماید : 


بهشت دارای درجه و پایه هایی است , که بر یک دیگر برتری دارد . و 
دارای منزل هایی ست که از هم امباز داند, به جهت آن که مراتب 
معرفت و کمال اهل ایمان از یک دیگر تفاوت دارد . پس هر کسی بر 
حسب کردار و اخلاص خود در دنیا , درجه و مپزلی در آن جا دریابد . چنان 
که خداوند در قرآن کریم می فرماید : « ولِکل دَرجاث شا عملوا وما رک 
یغافل عَقّا یَعملُونَ :(9) برای هر یک از مردم به آزای کردارشان پایه ها و 
زره ای ات مبرورد کار کف ار انجه. که بعکانمی آمرند غافلن بستت.. 
(10) 


اسایش و خوشی در آن زایل نمی گردد . مقیم در آن کوچ نمی کند و از آن 
تم کرد زرا فری و عفر مسارم ر وهای تست و ان دی قشته 
تست «خنان. که خداوند جر فران کزنم-مف رها وه 


عقالها الک لاه الوم ارت عثا الحرن ان رتنا لقَفوژ شَکُوز ۳ 
دار القتامه من قطله ۷ تعشا ها تهب ولا بعشنا فا لوب * و 
کفروا لهْمْ ناژ جَنْم : (1) کسانی که 


داخل بهشت می شوند می گویند : سپاس خدایی را سزاست که حزن و 
اندوه ژ اما تفن کردانید» رود عار‌هام آمرزنده اه کاران و خر دهندم 
سپاس گزاران است ۰ خداوندی که از فضل و بخشش خود / ما را به 
جایگاه همیشگی جای داد , که در آن جا رنج و ناتوانی به ما رو نمی آورد . 
دلیترای آناتی که کافر ند اوه مها است تا مدید 


رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند : 

سبب اعمالی که انجام داده اند به بهشت نمی روند . کسانی به طور 
سوال عرض کردند : يا رسول الله حتی شما هم ! ؟ 

در پاسخ فرمود : من هم بر اثر اعمالم , به بهشت نمی روم: مگر آنکه 
خداوند مرا در پوشش رحمت خود جای دهد و مشمول تفصل خویش 
فرماید , در حالی که دست مبارک خود را روی سر گذاشته بود با صدای 
بلند این جمله را ادا فرمود : «الهی عاملنا بفضلک و لاتعاملنا بعدلک . » 

لد ال هر ان (د) ایه و1 : 


فلسفی , محمدتقی , ج 3 , ص 269 . 


3 . آل عمران (3) آیه 133 . 
4 . حدید (57) آیه 21 . 

5 . ال عمران(3) آیه 133 . 
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فلسفی , محمدتقی , معاد فلسفی , ج3 , ص 270 . 

8 . مجلسی , محمدباقر , بحارالانوار , ج 58 : ص 33 , روایت 2. 
9 . انعام(6) آیه 132 . 

0 . فیض الاسلام , علی نقی , نهج البلاغه , خ 85 . 

واقعه عجیب در عالم برزخ 


علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نقل کرد : استاد ما عارف برجسته 
حاج میرزا علی آقا قاضی می گفت : در نجف اشرف در نزدیکی منزل ما , 

مادر و دختری آقلدی مذهب سنی های دوست دار عثمان زندگی می کردند 
, مادر آن دختر فوت نمود و دختر در مرگ مادر بسیار ضجّه و گریه کرد . و 

جداًٌ ناراحت بود و با تشیبع کنندگان تا کنار قبر مادرش یی با 
و ناله کرد که همه حاضران به گریه افتادند . 


هنگامی که جنازه مادر را در میان قبر گذاشتند , دختر فریاد می زد : من از 
مادرم جدا نمی شوم . هر چه خواستند او را ارام کنند , مفید واقع نشد . 
دیدند , اگر بخواهند با اجبار دختر را از مادر جدا کنند . ممکن است جان 
اش به خطر بیفتد سرانجام بنا شد دختر را در قبر مادرش بخوابانند , و 
دختر در کنار جسد بی جان مادر در قبر بماند , ولی روی قبر را از خاک 
انباشته نکنند , و فقط روی قبر را با تخته ای بپوشانند و دریچه ای هم 
بگذارند تا دختر نمیرد و هر وقت خواست از آن دریچه بیرون آید . 


دختر در شب اوّل قبر کنار مادر خوابید , فر دا 


اقوام و خویشان. آمدند. و سبزیونش را برداشتند تا بینند بر سر دختر چه 
امده است . دیدند تمام موهای سرش همانند برف سفید شده است . 


در پاسخ گفت : شب کنا ر جنازه مادرم در قبر خوابیدم , ناگاه دیدم دو نفر 
از فرشتان آهدند. و ده طرف: آیستادند . ودیک. تخص فحترم هم امه 
وسط استاد : آن دو فرشته مشغفول سوال از عقاید مادرم شدند و آو 
جواب داد . سوّال از توحید شد , جواب درست داد . سوال از نبوت نمودند 
, جواب درست داد که پیامبر من محمدبن غیذالله (صلی الله علیه واله 
وسلم) است . تا این که پرسیدند : امام تو کیست ؟ آن مرد محترم که در 
وسط ایستاده بود گفت : 


«لن» ث لها یامام : من امام او نیستم ۰ » آن مرد محترم امام علی (علیه 
السلام) بود , در این هنگام آن دو فرشته چنان گرز بر سر مادرم زدند که 
انتتن آن-بهشفی آاسمان زبانه. قی کشید . غو بر آنر. وخشت و برسن. ریاد 
به اين وضع افتادم . 


مرحوم قاضی (رحمه الله) فرمود : چون تمام طایفه آن دختر در مذهب 
اهل تستّن بودند , تحت تأثیر این واقعه قرار گرفتند و شیعه شدند . زیرا 
به مذهب تشیع اعتقاد پیدا کرد . (2) 

1 . فاطر (35) آیات 34 36 . 

2 . حسینی تهرانی , علامه سیدمحمد , معادشناسی , ج3 . 


سوگواری رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) در معراج 


هنگامی که واپسین لحظات 


زندگی امام حسن (علیه السلام) فرا رسید و اثر سم تمام وجود مبارک اش 
را فرا گرفت و رنگ اش سبز شد , حسین (علیه السلام) از رنگ سبز 
رخسارش پرسید , که فرمود : «حدیث جد بزرگوارم در مورد ما , چون 
دیگر سخنان اش درست است . » ان گام بی دبک وا در اغوش گرفتند و 
گریه کردند . از حدیت پرسید ؟ گفت : جدمان پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه وآله وسلم) فرمود : «هنگامی که در شب معراج وارد بهشت شدم , 
دو کاخ سر به اسمان کشیده و پرشکوهی را همانند هم و در کنار هم 
نگریستم که یکی از زبرجد سبز و دیگری از یاقوت سرخ . 


در مورد آنها از جبرئیل پرسیدم ۰ گفت : یکی از آن حسن است و دیگری از 
آن حسین . از رنگ آنها که یکی سبز بود و دیگری سرخ , جویا شدم که 


او را سوگند دادم که گفت : اما زتگ سبز کاخ حسن (علیه السلام) به 
خاطر ان است که به وسیله سم دشمن ناجوانمردانه شهید ی روز و 


رنگ اش سبز می شود و سرخی کاخ حسین بدان جهت است که او در 
حالی که چهره اش به خون رنگین است به شهادت می رسد . 


در این هنگام جبرئیل و پیامبر گریستند و تمامی مخلوقاتی که حاضر بودند 
به شیون و گریه پرداختند . 


در روایت ی و لیبس و الهی 


است ان خایر شمانت اه خمتت میحر وین آنجه.دن آنجا 


رخ می دهد نظاره می کند و اردوگاه خویش , انبوه زائران , شیفتگان و 
عاشقان اش را تماشا می کند . آنان را با اسم و رسم و نام پدر و مادر و 
از نظر درجات و منزلت شان 0( 
مجالس و سوگورای خویش و شرکت کنندگان و عزادارانش نظر می افکند 
و خود . توسط پدرش , برای آنان طلب بخشایش و امرزش می کند و می 
فرماید : «هان ای سوگواران بر عاشورا !. . . اگر می دانستی که خداوند 
برای تو چه نعمت هایی به عنوان پاداش آماده ساخته است , بی تردید 
شادمانی و سرورت از غم و اندوهت , بیشتر می شد . (1) 


فالی قآ سا 


مقدمه 


القارعَة * ما القارِعَة * وما دراک ما القارِعَة * یَوْمّ یَکونْ الثاسن گالقراش 
العوتٍ * وَتکون ال کالعهن المثقوش * قاهمٌّا مَن تفلث موازيثة * فهو 
فی عیشّه راضیه ۹ * اما من خفت موازيتة * قَامَهٌ هاويِهُ * وما اذراک ما 
هي * ناژ حاميه :(1) 


آن حادثه کوبنده , چه کوبنده عظیمی است . تو نمی دانی که کوبنده 
چیست , روزی است که مردم چون ملخ فراری روی هم می ریزند و کوه 
ها چون پشم رنگارنگ زده شده می گردد از هول آن روز مانند پشم زده 
متلاشی گردند . اما کسی که اعمال اش نزد خدا دارای ارزش باشد , او در 
عیش رضایت 


خواهد توب ق آناران کقاغعال اش وی ه ارزسی کحاسته ادن اد 
آغوش و دهن هاویه (قعر جهثم) خواهد بود . و تو می دانی هاویه چیست ؟ 
اتشی | ست سوزنده . 


عوالم ششگانه که از عالم ذِژ شروع می شود و به معاد ختم می گردد , یک 
سیر جسمی و روحی تکامل و تعالی انسان را به مرحله نمایش می گذارد 
وصعاد سیجه این تکامل است. و خداوند دز روز رساخیزبه تیجه اصلی 
خاافتت دتم اند که آنا این بنده واقعا" آن و« ٩‏ حَسَن الخالقین (2) 
امس وتا دی بر سیون و عسمن اسهم فای ا(3) دبک 
کارخانه نجاست ساز است . چون از حیث آفرینش اگر انسان را از نطفه تا 
عظاما بررسی کنیم یک شیر الی: اللفی که فقط لطف. خذاوند شامل خالن 
آن تکامل جسمی و معنوی می باشد بوده است . ولی بعد از آن که نوزاد 
انسان به دنیا امد , رشد می کند , جوان می شود , چون پیر شده می میرد 
یکسان تکرار می شود . شب و روز , روز و شب می شود , انسان می 
خورد , می اشامد , می خوابد , مدفوع دارد , به خواسته های خویش می 
ند ب آبا گر از این زند کی یکسان خی صرق وخون نار ۶ آیاافی وان 


باور کرد , هدف از آفرینش انسان همین است و بس ؟ ! پذیرفتن این 
مت براین اسف ۱ این که گویم انسان + به غتوان ببک کارحانه تحاردت 
ساز ز آفریده شده و همه این ن شگفتی ها و زیبایی ها , بیهوده و بی فایده می 
باشد: « اقحستة تما حلفناکم عبت ود نا لا جرَجَعُونَ :(4) آیا می 
پندارید شما را بيهوده آفریدم و به سوی ما باز نخواهید گشت . 5 
خوزبی که دل سنوزه دیگر می فرماید : « فاذا جاءعتِ الصا * یوم بو 
المَرء من آخیه * وَامه و آییه * وصاجبته وبنیه * لکل اه مقریء منهَم بومَیُذ شان 

یه :((5) پس چون بانگ قیامت صیحه اسرافیل برآید . روزی که هر کسی 
از برادرش بگریزد و حتی از مادر و پدرش فرار کند . و از زن و فرزندش 
یرای باشجو هی رتیت ان بان کرت ر کار خود است که به دیگری 


نپردازد ۰ 

کی 

ها ای ]هقی شا 

پوم یلد و یخرج من بطن امّه فیری _الدنیا , و یوم یموت فیعاین الأخره و 
اهلها , و یوم یبعث حیا ؛ فیری احکاما لم یرها فی دار الدنیا و قد سلم الله 
علی یحیی فی هذه المواطن . . . : (6) 

موخش ترین موقع برای این مخلوق , سه وقت است : 


یکی , آن روز که از مادر متولد می شود و دنیا را می بیند . و دیگر روزی 
که می میرد و اوضاع اخرت را مشاهده می کند . و سوم 


روزی است که زنده , از قبر برانگیخته می شود و با مقرژات و احکامی 
مواجه می گردد که انها را در دنیا ندیده است . خداوند سلامت را در این 


دراه واه ان ی وه 
و ها امنئت و ارامش داد و فرمودٍ و و سلام عَلیْه یوم ولد وَیوَم 
یِمُوث ویو یُبْعَتْ خی :(7) و سلام بر او , آن روز که تولد پافت , و آن روز 
که فی هیر دم دار رو کفترنژی رن تم روا 


سه روز مشکلی که در سرنوشت انسان تعبیر به « وسلام عَلبه یوم 24 
یوم یِموث ویوم سبعت. خا می شور . در تاریخ ژد کین ۱ ۳ 
عالمی به عالم دیگر وجود دارد . روز گام نهادن به این دنیا « یوم ولد » و 
روز مرگ و انتقال به جهان برزخ « یوم یموت » و روز انتقالی « یوم یبعث 
حیا » که طبیعتاً با بحران هایی روبه رو است . خداوند سلامت و عافیت 


خود را شامل حال بندگان خاص اش قرار می دهد و آنها را در اين سه 
مرحله طوفانی در کنف حمایت خویش می گیرد . (8) 

مولوی می گوید : 

کمترین کارش به هر روز این بود 

کو , سه لشکر را روانه می کند 

لشکری ز اصلاب سوی امهات 

بهر آن تا در رحم روید نبات 

لشکری ز ارحام سوی خاکدان 

تا ز نر و ماده برگردد جهان 

لشکری از خاکدان سوی اجل 


هر کس حسن عمل 

1 . قارعه (101) آیات 1 11 . 
. مومنون (23) آیه 15 . 
. موّمنون (23) آیه 115 . 
۰ مومنون (23) آیه 115 . 


2 

3 

4 

5 . عَبِس (80) آیات 33 37 . 

6 . بحرانی , سیدهاشم , تفسیر برهان , ج 3 , ص 7 . 
7 مریم (19) آیه 15 . 
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تعریف معاد 

فان رنه نف ده 

اوّل : به معنی مصدری اش که عود و بازگشتن است . 
دوم : مکان بازگشتن . 

سوّم : زمان بازگشتن . 


و معنای اصلی معاد همان است که خداوند بیش از بیست مورد در قران 
کریم به آن اشاره می فرماید , و همگان را نسبت به آن آگاه می کند . و 
آیها ای تیا + 


1 . یوم القیامه (روز رستاخیز): 2 . یوم الذّین (روز جزا): 3 . الیوم الاخر 
(روز واپسین): 4 . یوم الحسره (روز دریغ) : 5 . یوم الوقت المعلوم (روزی 
که زمان اش معلوم است): 6 . یوم الحق (روز حقّ): 7 . یوم الفصل (روز 
جدا شدن): 8 . یوم الحساب (روز حساب رسی): 9 . یوم التغابن (روز 


مغبونی / روزی که بسیاری از مردم احساس می کنند که در دنیا باخته 
اند) : 10 . یوم الجمع (روزی که همه مردم در آن جمع می شوند . ) و ... 


4 خواوتدراهضا مهف او ورزر قوان ین فا ری مرها 


1 . « یوم لا بیع فیه ولا خْله ولا سَفاعَة :(1) روزی که در آن 


نه خرید و فروش باشد و نه دوستی و شفاعتی . » 


من ی ه‌ 


2 .۰ « یوم مَجْمُوعٌ له الثاسنْ :(2) روزی که مردم در آن گردآورده شوند . » 


3 . « لیوم تشخص فیه الأبَصارٌ :(3) وی کهشتتتم ها ثر آنرخیرم.عی ها ند 
>> 


ِ» تفا لا یجزی والد عَن ولده لا ملد هو جاز عَنْ والده شتا :(4) 
9 هیچ پدری کیفر فرزند را به عهده نگیرد و هیچ فرزندی کیفر پدر 
را عهده دار نشود . » 


5 . « یوم لیقع مال ولابلون * الا قر اتین ال یقلب سَلیم :(5) روزی که 
0( 9 
1 بفزن (2 یه 22 : 

2 . هود (11) آیه 103 . 

3. ابراهیم (14) آیه 42 . 

4 . لقمان (31) آیه 33 . 

5 . شعرا (26) آیات 88 89 . 


معاد در عهد قدیم و جدید 


جمله های واضح و با صراحت درباره معاد یا روز قیامت در تورات نیامده , 
ولی جمله هایی درباره اعتقاد به زندگی یس ات را به فراوان بیان 
کرده و بازگشت آدمی یان به زمین مقدس و بهره مند شدن از نعمت ها و 
برکات بی بایان آن: + یک اضر واخب و الهی دانسته اند . و چنین آمده است 


روز عظیم خداوند نزدیک است , و به زودی هر چه تمام تر می رسد . اواز 
روز خداوند مسموع است و مرد زورآور در آن به تاخی فریاد برخواهد 
آفوده آن هر رت تب آتست .زور : 


و اضطراب , روز جزایی و ویرانی , روز تاریکی و ظلمت , روز ابرها و 
۱ , روز کرنا و هنگامه جنگ به ضدٌ شهرهای حصاردار , ر و به ضد 
برج های بلند / و مردمان را چنان به شیک می آورم که کور کورانه راه 
خواهند رفت , زیرا که به خداوند گناه ورزیده اند , پس خون ایشان مثل 
غبار و گوشت ایشان مانند سرگین ريخته خواهد شد . در روز غضب خداوند 
نه نقره و نه طلای ایشان را تواند رهایند , و تمامی جهان از انش غیرت او 
مخت وا هد مر تفس سامی ,سکاف وان فا کی فولنای وارد 
اه اه ای ها با | فراهم آیید و جمع شوید قبل از آن 
که خکم نتاج بیاورد و آن روز مثل کاه بگذرد قبل از آن که حذت خشم 
خداوند بر شما وارد آید , قبل از آن که روز خشم خداوند بر شما برسد . 
اه ان ی ام اه اه ات رسای 


و در کتاب دیگر چنین آمده : 


مُردگان تو زنده خواهند شد و چسدهای من خواهند برخاست , ای شما که 
در خاک ساکنید ! بیدار شده ترئم نمایید , زیرا که شبنم تو شبنم نباتات 
است . و زمین مردگان خود را بیرون خواهد افکند . ای قوم من ! بیایید به 
خچره های خویش داخل شوید و درهای خود را در عقب خویش ببندید , 
خویش را اندک لحظه پنهان 


کنید تا غضب تکار ور ,یز خداوند از مکان خود رونت ی تا سزای 
گناهان ساکنان زمین را به ایشان برساند , پس زمین خون های خود را 
مکشوف خواهد ساخت و کشته گان خویش را دیگر پنهان نخواهد نمود . 
21( 


هر چند در تورات ت جمله های به طور صریح درباره روز قیامت وارد نشده 
استته. اما حمله هان. فبازم: زند .یش آزن ضر .در ان امذم و از بات 
نمونه صریح ترین جمله ای که درباره معاد وارد شده این جمله است : 


«میراننده , زنده کننده , زیراورنده به قبر و بیرون اورنده خداوند است . 
»(3) 


و یا : «در روز حدذت خداوند , نه نقره و نه طلای ایشان به رهانیدن ایشان 
قادر خواهد بود , زان رو که تمامی زمین از انش غیرت او خواهد سوخت , 
زیرا که به زودی زود تمامی ساکنان زمین را به انجام خواهد رسانید . 
ردان رده هو ده آموات: ها هه رات ات فتها 
که ساکنان در خاک هستید ! بیدار شده ترئم کنید چون که شبنم تو , مثل 
شبنم گیاه است و زمین اموات را بیرون خواهد انداخت .۰ »(5) این جمله 
ها می تواند نظر صریح تورات درباره معاد باشد . 


در انجیل , معاد را جنبه روحانی آن پنداشته و اعتقادشان بر همان مبناست 


و در پاره ای از موارد مسأله رستاخیز , به تعبیرهای دیگری مانند : حیات 
جاویدان و را ار , عذاب جهنم و بهشت مطرح گردیده 


است . مانند این فرازها : 


خواهش پدر که مرا فرستاد اين است که هر چه به من بخشید , من هیچ 
چیز آن را ضایع نکنم , بلکه در روز بازیسین برخیزانم و خواهش آن کس 
که مرا فرستاده این است که هر کس که پسر را ببیند و بر او ایمان بیاورد 
مالک زندگانی جاودانی بشود و من او را در روز بازیسین خواهم برخیزانید 
. (6) 


۵ تانب ویک | سدح 


ناگاه شخصی آمده وی را گفت : ای استاد نیکوی من ! چه کار نیکو به 
عمل آورم تا زندگی جاوید یابم . گفت : از چه رو مرا خوب گفتی و حال آن 
که هیچ کس خوب نیست جز یکی و آن خداست و اگر اراده داری که داخل 
حیات شوی , فرایض را نگاه دار ۰ گفت : کدام فرایض ؟ عیسی گفت : 
همین که قتل مکن , زنان مکن . دزدی مکن تهادت زور عگو رتور و عادو 
خود را محترم دار و آشنای خود را چون خود دوست دار ,. جوان گفت : همه 
این گفته ها را از ابتدای جوانی خود محفوظ داشته ام . . . عیسی گفت : 
اگر قصد داری که کامل گردی برو اشیای خود را قروخته به فقرا تسلیم 
نما که در آسمان گنجی خواهی یافت . . . پس عیسی شاگران خویش را 
فرمود : شخص ثروتمند در نهایت دشواری داخل ملکوت آسمان خواهد 


هم چنین در فراز دیگر آن آمده : 
کم کید با کرد شا کم شود ریا که آن :رت هکم 


می کنید , حکم بر شما خواهد شد و به همان پیمانه که می پیمایید از برای 
شما پیموده خواهد شد(8) : زیرا آن روز که فرزند انسان در جلال پدر خود 


با ملائکه خویش خواهد آمد و آن گاه هر کس را بر وفق عمل او جزا خواهد 
داد ۰ (9) 


و در انجیل یوحنا چنین آمده است : 


و این درخواست پدر است که مرا فرستاد , همانا هر چه به من عطا نمود 
چیزی از آن را تلف نکنم , بلکه در روز آخر بیا دارم : زیرا این همان 
خواست کسی است که مرا فرستاد . هر کسی پسر را ببیند و به او ایمان 
اورد , دارای حیات جاودانی گردد و من او را در روز اخر بر می خیزانم . 
(10) 


چون «معاد» دارای بحث بسیار گسترده ای است . و خداوند نیز به این 
موضوع اهمیّت به سزایی داده و در بیشتر سوره های قرآن اش به تعربف 
و اوصاف آن پرداخته , تا در روز جزا بشر نسبت به آن غافل نباشد « و این 
گستردگی ی در قرآن و مجهول بودن چگونگی زندگی بشر در عالم 
قیامت باعث گردیده که علما و دانشمندان در خصوص «معاد» و اهداف 
ان به قلم فرسای و تحقیقات قابل تحسین بپردازند . و ما هم در این 
مرحله به طور اجمال و تکمیل بحث عوالم ششگانه به معارفه می نشینیم 
. و قبل از آن که به بحت اصلی بپردازيم بد نیست نظریه قران را درباره 
عقاید خالی از حقیقت دو دین بهود و مسیحی بیان کنیم . ان جا که خداوند 
بزرگ در رده 


نظریات تورات و انجیل در قرآن مجید به رسول اش می فرماید : 
«بگو ای اهل کتاب ! در دین خود , علوٌ (و زیادروی) نکنید: و غیر از حق 


نگویید : و از هوس های جمعیّتی که پیشتر گمراه شدند و دیحران را گمراه 
کردند و از راه راست منحرف گشتند . پیروی ننماید . [ و] کافران بنی 
اسرائیل , بر زبان داوود و عیسی بن مریم , لعن (و نفرین) شدند . این به 
خاطر ان بود که گناه کردند: و تجاوز می نمودند . »(11) 

در این ره انبیا چون ساربانند 

دلیل و رهنمای کاروانند 

وزایشان سید ما کشته سالار 

همو اوّل هم او آخر در اين کار 

جمال جان فزایش شمع جمع است 

مقام دلگشایش جمع جمع است 

شده او پیش و دلها جمله در پی 

گرفته دست دلها دامن وی 


1 . کتاب مقدس عهد عتیق و جدید , کتاب اصفیاء نبی , باب اوّل و دوم 
چاپ تهران  .‏ . 


2 . کتاب مقدس عهد عتیق و جدید , کتاب اشعیاء نبی , باب بیستو ششم 
چاپ تهران . 


اف ول لصا نوم و ملد 6 
بای اضرا کی تفضان ال ماه ۱ 
5 . کتاب اشعیاء , فصل 26 , جمله19 . 

6 . انجیل متی , فصل 6 , جمله های 39 40 . 


7 همان , باب19 , تلخیص از جمله های 16 23 . 
8 . همان , باب7 , جمله های 1 2 . 
9 . همان , باب16 , جمله27 . 

0 . باب 6 , جمله39 40 . 

1 . مائده (5) آیات 77 و 78 


تقسیم بندی معاد طبق نظریه مفسران و علمای قرآنی 
الف) معاد عقلی 


معاد عقلی 


بعضی از دانشمندان , در اين باره مثالی زده اند و آن این که آدمی در این 
دنیا , همانند جوجه در تخم مرغ است . همان طور که کمال جوجه در 
شکستن تخم و بیرون آمدن از آن است , از شرایط تکامل آدمی نیز 
مفارقت روح اآبدن و حصول مرگ است , و اگر اين مرگ نباشد آدهی به 
کمال خود نخواهد رسید : « الذی خلق المَوّت والحيوة لِسبلوکم ایک خسن 
َملا (1) او خداوندی است که مرگ ی یت یت 


و همان گونه که هسته خرما تا نپوسد درخت میوه آور نمی شود . گندم تا 
آرد نگردد و خمیر و نان نشود , جزی بدن ما قرار نخواهد گرفت . و به 
طور کلی بذر و دانه تا نشکند و تغییر چهره ندهد , تبدیل به گیاه و درخت 
تکامل یافته نمی شود , آدمی نیز تا نمیرد و بدن زیبای اش متلاشی نشود 


به کمال مطلوب اش نخواهد رسید . 


در فصل زمستان زمین و نباتات فاقد حیات می باشند . و فصل زمستان 
فصل خواب و استراحت زمین و نباتات است . ولی در فصل بهار به 
جنبوجوش و تکاپو می افتند و با نسیم رو( بخش و ریزش باران بهاری 
فعالیت خود را شروع می کنند . و بار دیگر زمین جامه سبزینه خود را می 
پوشد و همه جا سرسبز و با طراوت می گردد . در نتیجه زمینِ مرده و بی 
تحژژک , پس از مدتی زنده می شود و آثار 


حیات خود را نشان می دهد . قرآن نیز با چنین نمونه هایی که هر سال در 
زندگی افراد تکرار می شود , امکان حیات مجدد انسان را استدلال می 
کند , ان جا که می فرماید : 


وال الذٍی أَرسَل الثیاح قثنیز سحاباً قَسْقّناة الی بلد میت قأحتیْنا به الأّرْضَ 
بعْدَ مَوّتها گذ لک ور (02 (2) 


خداوند کسی است که بادها را می فرستد و بادها , ابرها را به حرکت در 
می آورد , آن گاه خداوند ابر را به زمین مرده بی آب و علف می فرستد و 
زمین را به وسیله ان زنده می کند چنین است رستاخیز انسان و جهان . 


1 . ملک (67) آیه 2 . 
2 . فاطر (35) آیه 9 . 
قرآن و اثبات معاد عقلی 


تفا یات قران که شان: تزول اش بزاق معاد است: ده هذف: کمده را 
دنبال می کند : 


ال : عبت نبودن خلقت اتسان : « تما خفتاکم عبا واتکم البنا لا #۶ جفون : 
(1) آپا می پندارید شما را بیهوده آقرنذنم و به سوی 1۹ باز نخواهید 
کشت 4 . 


دوم : : حیات جاوید (معاد) : « لیم داد السّلام عند رهم هو 221 *(2) برای 
آنها (در بهشت) خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود و او ولی و 
تاور آنما خواهد هد ,+ 

بهترین دلیل معاد , عقل است . بیان این مطلب معقول نیست که آفریده 
تمام ذرژات عالم به نحوی استفاده و بهره می برد . و حتی اگر روشن دلی 
تمام اعضا و جوارح خود را وارسی کند و لحظه 


ای بياندیشد , خواهد دید که ذژه ای از ذرژات موجود و تشکیل دهنده در 
وجود انسان بی حکمت و عبث نیست . و هر کدام برای وظیفه ای معیْن و 
مخصوص خود آفریده شده . و اگر خللی در هر کدام از دستگاه های اندام 
اقا اد ها ری ام اه 
این جاست که هر ذژه در وجود انسان و ذژات کروی آسمان ها و کهکشان 
ها وظیفه مخصوص خودشان را دارند , آیا ممکن است که این عالم با اين 
همه ذرّت کوچک و بزرگ بیهوده و بی هدف باشد ؟ و یا ناظم مدیر و 


پاسخ پر سش های بالا را خداوند این چنین در قرآن بیان می فرماید : 


و آخ زوا فی: الفشقه:ها خلی ال السَمواتِ والارّضَ ما بَیتهّما الا 
یالکو وال مسعی و ان کثیرا من الثاس بلقاء هم لکافژونت :(3) 


آیا آنان با خود تتدیشتدند که خداونده آاسمان ها وزمن و آنچه را میان آن 
دو است جز به حق و برای زمان معینی نیافریده است ؟ ولی بسیاری از 
مردم و رستاخیز و القای پروردگارشان را منکرند . 


در صورتی که خداوند از تمام اعضا و جوارح انسان بر اعمال و کارهایی که 
انجام داده اند , شهادت می گیرد . و می فرماید : 


الق تغل افياهم قکلتتا: ندییت مق ارخامم بهادکا نوا بکس تون ۶ 
)4 


امروز بر دهان هاتان مهر خموشی نهیم , و تنها دست هایتان سخن گفته و 
پاهاتان بر انچه کرده اید شهادت 


دهند . 

روز محشر هر نهان پیدا شود 

هم زخود هر مجرمی رسوا شود 
دست و پا بدهد گواهی با بیان 

بر فساد او به پیش مستعان 
دست گوید من چنین دزدیده ام 
لب بگوید من چنین بوسیده ام 
پای گوید من شدستم تا مُنی 
فرج گوید من بکردستم زنا 

چشم گوید غمزه کردستم حرام 
گوش گوید چیده ام سوءالکلام 
پس دروغ آمد زسر تا پای خویش 
چون گواهی می دهد اعضا زپیش 
و یا : 


ِ 3 3 


نس 3 ءِ 
وم تسشْهّذ عَلبهمْ الستئهم وایديهم وَارَجْلهمْ بما کائوا یَعْمَلونَ :(5) 


ت 


بترسید از روزی که بق اقا (زشت:ع. بایشید) آنها دیان. هدست ها و 
پاهای شان گواهی دهند . 


آری | ذره ای از ذرات عالم وجود بی حکمت نیست , پس آبا خود عالم 
وجودی بی حکمت است ؟ ! جزیی از اجزای بدن حتی ناخن و موهای زاید 
افریده شده است ؟ ! 


- 


ما خَلَفْتا السْماء والأدض وما بْتهُما باطلاً د یک طرٌ الذین کَقَرُوا و 
لِلذِین کقژوا من الثار :(6) 


ما آسمان و زمین را با هر چه که میان آنهاست , بیهوده نيافریده ایم , این 
ی ایصحال آنها ان انتن .عمم . 


بیدا الحلق 2 یْعیده تم الیْه تَرَجَمَونَ :(7) 


خداوند خلق را نخست بیافرید و پس باز گرداند . و سپس به سوی او 
باز گشت می کنند . 


اثبات معاد عفلی تن فران کر یم ار ات یاو بو وی یا مت 
خصوص افرینش انسان و اثبات زنده کردن بعد از مردن را به واضح بیان 
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یَعست ب الائسان أنْ یرک" شدی" * 


ام ی نطقة من, میی یمْنی * ثم کان عَلقَة فَحلَق فسوی * قجعل مه 
الرَوجیّن الاگر والائثی * لیس ذ لک بقادر علی أن بُحیَ المَوّتی :(8) 


آیا آدمی گمان می کند که بیهوده و مهمل واگذاشته می شود . مگر نطفه 
ای از هتی تبود. که ريخته می. شد ۰ بسن به صورت علقه ای در آمد.و خدای 
اش او را در راه تکامل به حد اعتدال و مساوات رسانید . و از دو قسم 
مادم و تر ندید آورد: ابا جتیرن خدایین تواتا 0 
کند ؟ 

و نز یور دیکر می فرهاید : 

کیت تکُفْرون باللّه کم آقواناً قأَياكم ن2 بُمْکم تم بُعییکم 2 البه 


ترَجَعَون :(9) 


چگونه به خدا کافر می شوید در حالی که مرده بودید , پس شما را زنده 
کرد . و سپس شما را می میراند ان اه دهیارهتنده ان. من تهایخ : 


1 . موّمنون (23) آیه 115 . 
2 انعام (6) آیه 127 . 
. روم (30) آیه 7 . 
یس (36) آیه 65 . 
, نور (24) آیه 24 . 
. ص (38) آیه 27 . 
. روم (30) آیه 11 . 
. قیامت (75) آیات 36 40 . 


لیا ها الا الا لا 0 ها 


, بقره (2) آیه 28 . 


ب) معاد نقلی 


دلایل نقلی یکی از محکم ترین و شایع ترین ادله اثبات معاد است : همان 
طور که خداوند ترا کی در قران کرنم با. پینشترین.بیان. ان ,خالات: فختلفت 
پیغمبران و چگونگی احوال امت شان اشاره می کند . و ائمّه اطهار (علیهم 
السلام) , با احادیث روشن بخش و امستتدل خود به تفسیر 


آیات الهی و کیفر و پاداش امت های گذشته پرداختند , تا برای همگان قابل 
قبول و پذیرش باشد . 


یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر از سوی خدا برگزیده شده اند و همه 
آنها بدون استثنا از حشر و نشر قیامت و چگونگی کیفر و يا پاداش انسان 
ها در آن خبر داده اند در تمام پیروان و آیین ها نیز ایمان به خدا و حشر و 
نشر قیامت را به طور مشترک پذیرفته و قبول دارند و یکی از اهمیت معاد 
ماگ که مر ی ها تست رن ان اس . 


کی ار هیا نوده فساله که. اسکندر از اساخش ارمطا صالیتن: پرستهه 


اسکندر می گوید : گفتم : معدن ما از کجاست ؟ گفت از آنجا که آمدیم . 
گفتم : از کجا آمدیم ؟ گفت : از انجا که اوّل کار بود . 


گفته : به چه دانیم که از کجا آمدیم ؟ گفت : زیرا که چون علم می آموزیم 
, بیشتر می رویم . 


گفتم : جنبش برتر يا آرام ؟ گفت : اندر ارواح آرام و اندر اجساد جنبش . 
گفتم : روح آرمیده کدام است ؟ گفت : آنکه تمام است . 

گفتم : فکر چیست ؟ گفت : صورت کردن جان . (1) 

از این پرسش و پاسخ به خوبی دانسته می شود که مبداً و معاد در تمام 
دوره ها نزد علما و دانشمندان بحث مبنای بوده و انگیزه درک آن برای 
علمای هر عصر هدفمند است . 
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زنده شدن مرد نباش 


امام زین 


العابدین (علیه السلام) فرمود : «در قوم بنی اسرائیل مردی می زیسته که 
کارش شکافتن قبور مردم و بیرون آوردن کفن انها و فروختن ان در بازار 
بوده است . همسایه ای داشت مریض شده , ترسید بمیرد و آن مرد کفن 
اش را بدزدد , پیغام فرستاد و او امد . 


دو کفن آورد پیش او گذارد و گفت : هر کدام از اين ها که بهتر است بردار 
و یکی را برای من بگذار . و من توّقع دارم که دیگر مرا برهنه نگذاری . او 
که ابا و امتناع کرد عاقبت با اصرار و التماس آن مرد یکی از آن دو کفن را 
که از دیگری بهتر بود برداشت , و رفت ۱ آن مرد مریض پس از مذت 
بسیار کمی از دنیا رفت و فرزندان اش او را دفن کردند . 


مرد ناش , با خود گفت : این مرد مرده است چه می داند که من کفن اش 
بردارد صدایی شنید که یکی فریاد می زند : این کار را مکن ! آن مرد 
نباش , ترسید و برگشت در حالی که پشیمان شد و توبه کرد 


وقتی که مرد نباش خواست بمیرد به فرزندان اش وصیت کرد که چون من 
از دنیا رفتم , مرا با آتش بسوزانید و استخوان سوخته مرا بکوبید نصف آن 
را در صحرا به باد بدهید و نضف دیگر رابه دزریا برنزید:.وقتی که مزد 
نباش مرد به وصیت اش عمل کردند . 


«فقال الله للبر اجمع 


ما فیک و قال للیکر آخقع: ها فیک»* خطاب: شد به. بیابان:ها و ذریاها که 
خاکسترش را جمع کنید , جمع کردند , یک مرتبه ان مرد به امر پروردگار 
زنده شد . 


خطاب رسید : چرا چنین وصیتی به فرزندان خود کردی , عرض کرد : خدایا 
! به عزت و جلالت قسم از ترس عذاب تو . 


خطاب رسید : چون از ترس من چنین وصیتی کردی «سارضی عنک 
خصومک و قد امنت خوفک و غفر لک» یعنی : من هم دشمنان تو را از تو 
راضی می کنم و ترس تو را مبدل , 17 


)2( . 


جسد متلاشی شده آن مرد نباش مورد خطاب حضرت حق جل جلاله قرار 
می گیرد و زنده می شود , جای شک و تردیدی نمی ماند که روزی تمام 


فرماید : 
یف تکْژون باللّه وم آفواتاً قیاق ن2 بُمکم تثق بُحییکم ن2 له 
رجَفون :(3) 


چگونه به خدا کافر می شوید در حالی که مرده بودید , پس شما را زنده 
کرد و سپس شما را می میراند . آن گاه دوباره زنده تآن می نماید , پس 
آن, گاه به. سوق آو:بز گردانینهمی شوید: 

با اين که معاد یک امر حتمی و محقق الوقوع است , ولی اکثریت مردم در 
گذشته و حال از پذیرش این واففیتت تربار زدم وه آن ایضان تین اور ند : 
و با دلایل پوچ و بی اساس شان به سفسطه می پردازند . و در اسارت 


لجاجت 


و تعصب های مفرط به گمراهی و ضلالت خود پافشاری می کنند . در حالی 
که اد مر وه قران هم کر ما رده 


ِنْ السَاعَه لاتیهُ ا ریت فیها لت آکتر الّاس لا بو . (4) ان هی الا 
حیاتتا انیا تقونت ونیا وما تکن وین (9) 


بدون هیچ شک و تردید , ساعت قیامت فرا می رسد ولی بیشتر مردم به 
آن ایمان نمی آورند . جز زندگی دنیا برای ما حیات دیگری نیست , دنیایی 
کهتدر ارف فیریضو از تدای قو توت اف هر کر کر فیاحت: بر آنکشته تخوآهیم 


شد . 


نبی اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) طبق وظیفه پیامبری و ارشاد امّت و 
به منظور هدایت مردم , ایات معاد را که وحی باری تعالی بود با حضور 
مردم تلاوت می نمود , فرا رسیدن روز موعود و قیام قیامت را به اطلاع 
آنان ق رشان و از باداش و کر انیا شان‌ست کرو .. کروهی ار 
قریش که از جمله آنان عتبه بن ربیعه , ابی بن خلف و . ود ندز حصوارر 
پیامبر اسلام آمدنن,وتدربازه معاد با سانی: امیخته و .مت در کم به: مخالفت 
سخن گفتند . و برای اثبات ادعای دروغین خود ابی بن خلف , ره شرت 
نزدیک شد و قطعه استخوانی را که قبلا با خود افتده نود ونر تست 
داشت نشان داد , سپس با سرانگشتان خود آن را به شدّت فشرد و نرم 
کرد , آن گاه در آن دمید و ذرات اش را پراکنده ساخت . و به حضرت 
عرض کرد : « و قال عم رک بقیی 


هذا بِعد ما تری (6) آپا با آنچه مشاهده کردی باز هم گمان داری 
پروردگارت این استخوان پوسیده را زنده خواهد کرد ؟ 

او با ارائه آن قطعه استخوان و پراکنده نمودن ذژات آن تصوّر می کرد , 
دلیل علمی مقتضی بر نفی معاد و ناممکن بودن ان اقامه نموده است . از 
این رو به پیشوای اسلام می گوید , با انچه دیدی ایا باز هم در کمان خود پا 


برجایی و تصور می کنو مردم در قیامت دوباره زنده می شوند 0 خداوند 
اسه اس هو ای سا ای را ری 


وضر ت آنا لا وسی حلْقه ال من بح الیظاق وهی هید * فْل ییا 
ای آنشاها أوَل مره وفع بکل خَلّق عليه :(7) 


برای ما متّل می زند و آفرینش خود را فراموش می کند . می گوید : چه 
کسی به این استخوان پوسیده حیات می بخشد ؟ به او بگو : زنده کننده 
اش کسی است که در آغاز آن را ایجاد نموده و به عناصر مرده اش حیات 
بخشیده است و او به تمام آفریده های خود محیط و آگاه است . 


و علی (علیه السلام) مسأله قیام قيامت و زنده شدن مردگان را با عبارت 
دیگری بیان نموده و می فرماید : 


۳ مت ص ۳ ۳ مج و ۶ هِ 
عَجبّثْ من نکر التشاه الاخرح و هو ی التشاع الاولی : (8) 


> 


2 . صدوق , ابی جعفر , امالی , ص 327 . 
3 . بقره (2) آیه 28 . 
4. 


مومن (40) آیه 59 . 

. مقمنون (23) آیه 37 . 

+ مایم حجمذیافر م بخا رال نوار رخ رعصض دو ء زیت 2 
,. یس (36) آیات 78 79 . 


. مجلسی , محمدباقر , بحارالاأنوار , ج 72 , ص 199 , روایت 28 . 


الا 0 1 ۰ ۰ ۰ 00 


غْرّیر صد سال مرد 


در سوره بقره , خداوند داستان عزیر را ذکر می فرماید : خلاصه آیات و 
شان نزول تفسیر ان این است که : عزیر از جمله پیغمبران بنی اسرائیل و 
حافظ کل تورات بود . و در بیت المقدس معلمی و پیشوای یهودیان را به 
عهده داشت . روزی با الاغ اش سفر می کرد و توشه راه که مقداری نان 
شده بودند و جز استخوان های پوسیده , از ایشان چیز دیگری باقی نمانده 
بود . عزیر , از روی حیرت و تعجّب نگاهی به این استخوان ها کرد و گفت : 
« ای یخی هذو اللة بعد مَوّتها » خدا این استخوان های پوسیده شده را 
چطور دو مرتبه زنده می فرماید . البته اين مطلب از روی شگفتی و 
استعجاب بود نه این که منکر قیامت و بعثت شده باشد . 


بزرگ است , ولی برای خدای تعالی اهمیتی ندارد . همان جا او را می 
میراند و یک صدسال به همان حال افتاده بود . و هم چنین الاغ اش که تمام 
استخوان هایش هم پوسیده شده بود . 


یک صدسال خدا عزیر را زنده کرد ره 
شما چند وقت است این جا آمده اید ؟ عزیر گفت : یک وفز است: که آمندم 
بلکه کم تر از یک روز . 


ملک گفت : صدسال است که این جا افتاده بودی , نگاه به الاغ اش کرد 
دید استخوان پوسیده ای شده , آن وقت ملک گفت : نگاه به الاغت کن 
ببین که خدا چه می کند ی 
حرکت درآمد . و تمام آنها به هم می چسبد . دست , پا گوش , ,. چلشیم , 
دیگر اعضا و جوارح به هم متصل شد , یک مرتبه الاغ کامل گردید ۳ 
حرکت کرد . ملک گفت : عزیر نگاه به انگورت کن که اصلا خراب نشده و 
قدرت خدا را مشاهده کن . و بدان که خدا بر همه چیز توانا است . عزیر 
به بیت المقدس برگشت دید وضع شهر عوض شده و آنهایی که می 
شناخت نمی دید , به نشانی که داشت به منزل اش آمد درب خانه اش را 
کوبید , از داخل خانه گفتند : کیست ؟ گفت : من عزیرم . گفتند : شوخی 
فی کت اضوشساان اسشت: هیر شوت ابا ای وی او فیدر ره 
هست ؟ 


عزیر مستجاب الدعوه بود . من خاله تو هستم و کور شده ام از خدا بخواه 


مرا به من باز دهد . عزیر دعا کرد و چشم خال اش روشن گردید , بعد 
جریان کارش را ذکر کرد و عبرتی برای خودش و دیگران گردید . (1) 


اضافات . 


دلایل عقلی و نقلی به روشنی ثابت کرد که مرگ پایان زندگی انسان 
نیست . بلکه پس از خرن , حیات دیگری وجود دارد که به آن «معاد» می 
گویند . اکنون باید دید که کیفیت زندگی معاد چگونه است . آیا جسمانی 
است يا روحانی , و در صورت نخست ,ر اپا بدن اخروی عین همان بدن 
طبیعی است که در اين جهان با آن زندگی می کرد , یا بدنی لطیف تر 
است که.در اضطا به: آن بدن متالین یا برزخی می گویند ؟ 


برای آگاهی بیشتر , اقوال و نظرات دانشمندان را در این جا نازافز ی 
شویم , سپس نظربه مشهور دانشمندان اسلامی را مطرح و دلایل 1 را 
بازگو می کنیم : 

1 . گروهی از متکلمان , شیوه معاد را . تنها جسمانی می دانند و به وجود 
روحی جز جسم و مکانیسم بدن معتقد نیستند . و در حقیقت روح در نظر 
آنان جسم لطیفی است که در بدن تتزیان دارد و ههانید افسشن در زغال.؛ 
آب در گل و روغن در زیتون است . 


دلایلی که درباره اثبات روح و روان و تجرد آن از ماده اقامه شده است در 
نقد این نظریه کافی است ۰ و نظربه این گروه از متکلمان در شناخت 


شخصیت و واقعیت 


اتتان نت کمی از نظر ماوق ها تدارجو این کفوی اسان را ضر‌هفا یک 
موجود مادی می پندارند و به چیزی جز بدن و فعل و انفعال های فیزیکی و 


هن از فلاسفه الا خن پیروانر مکتب «مشاء» تنها به معاد 
اک د اف مخ تست فد مق 
قطع می گردد , ولی از آن جا که روح , موجودی پیراسته از ماده است , 
فنا و تیستی در آن راه ندارد و یش از قطع.علافه از بندن , باقی و جاوید 
خواهد ماند . 


این گروه چون نتوانستند اشکالات معاد جسمانی را حل کنند ناچار به معاد 
روحانی پناه بردند و معاد جسمانی را انکار کردند . 


3 . گروهی از حکما , عرفا , دانشمندان علم کلام و شخصیت هایی از 
علمای امامیه , مانند شیخ مفید , شیخ طوسی , سیدمرتضی , خواجه 
نصیرالدین طوسی و علامه حلی به هر دو معاد معتقدند و می گویند : روح 
در سرای دیگر به بدن بازگشت می کند . دارندگان این نظریه به دو گروه 
تقسیم شده اند که به طور فشرده به آنها اشاره می گردد. 


الف) روح در سرای دیگر به بدن طبیعی و عنصری که دارای فعل و انفعال 
طبیعی و شیمیایی است باز می گردد و ایات قران از این نظریه به روشنی 
پشتیبانی می کند . 


ماده ندارد , اما از مقدار و شکل برخوردار است , تعلق می 


گیرد و این بدن لطیف به گونه ای عین بدن دنیوی است و هر کس آن را 
ببیند می گوید : اين همان انسانی است که در دنیا زندگی می کرده , ولی 
از این نظر که دارای جرم و ماده نیست و قابلیت فعل و انفعال شیمیایی و 
فیزیکی ندارد , با ان تفاوت دارد . (1) 


حضرت علامه حسن زاده از استادش مرحوم حاج میرزا مهدی الهی قمشه 
ای در خصوص کیفیت معاد اورده است : 


اقوال در تال مها بر یه ول کل است 1۰ راد مانب فطل 2 
معاد روحانی فقط : 3 . معاد جسمانی و روحانی هر دو . 


فول الب عفتوه: مایین غیو اسلام ی غوام است الا شا پیدن که عوام 
کلف آن عالم را فعط دازلدات:جفمانته ار ال مرت و کاخ ده شتا ره 


ٍ 
لذات بدنی دانند . 


قول دوم , قول حکمای غیر اسلام و قبل از اسلام است که آن جهان را 
دارلدّات عقلی و نشاه کمال و سعادت و ابتهاج و نشاط روحی دانند و روح 
زا دی عالم نو ترا مان به احشام ه وه نم ارات مان شتا رینید: 


قول سوم , قول حکمای اسلام و علمای ریّانی و همه محققین از متکلمین 
و محذئین و فقهای ما رضوان الله علیهم اجمعین است میتتوان کفت.: 
قول به معادین جسمانی و روحانی عقیده اسلام و همه مسلمین است 1 
ما ۱ فقط دانند: :؛ و عقیده نگارنده نیز هر دو 2 
سای رسای است و ده فا خاطر این یه ان نی ر 


آن جهان آخرت و بهشت ابد هم لذٌات جسمانی است از طعام و شراب و 
ی و و ابتهاجات و نشاط بی حدٌ و هرگونه 
لدّت که در اين جهان است در آن جا به طور آتم و اکمل و اشدّو آقوی از 
این جا خواهد بود , منتهای امر در این عالم لذات منقطع وفانی و مشوب 

به آلام است , و آن جا لداتش دائم «أکُْها دائم و ظلها» و بدون مزاحم و 
بي ملال و کدورت و خالص و صرف لذّت است «فیها ما تشتهی الأنفس و 
تلذٌ الأعین» : و هم لذات روحانی در بهشت معرفت به لقای حسن مطلق 
الهی و شهود آن جمال اعظم نامتناهی و شراب و سکر حیرت در مشاهده 
0 0 ۱۱۱ 30۱ 
خیالی است برای نفوس قدسیه حاصل است , و نفوس بر حسب درجات 
معرفت و اعمال صالح در آن دو بهشت (بهشت لقای منعم و بهشت نعمت 
دائم) درجات مختلف دارند درجات بعضها فوق بعض . (2) 


ان تایه اضر لمات مر قاری اشلامی یفن 116 
ص 490 . 


2 . حسن زاده , علامه حسن , هزار و یک کلمه , ج 5 , به نقل از : الهی 
قمشه , میرزامهدی , حکمت الهی . 


شکل های گوناگون در قیامت 
«یبوم ینفج فی الصور فتآنون افواجا» (1 روایت است : که وقتی معاذ از 


معنای اين آیه و تفسیرش که روز قیامت در صور دمیده می شود و دسنه 
دسته می ایند یعنی چه 


کال ها رای الا ی ارف ام فصو ای صعای ااسالی 
بزرگی را پرسیدی , پس اشک در چشم مبارک اش جمع شده و فرمود : 
امقت من در روز قیامت ده صنف می شوند . البته خداوند این ده صنف را 


عده ای به شکل میمون , و بعضی به صورت خوک , و پاره ای دست و پا 
بریده , برخی کور و گروهی کنگ و کرند , و طایفه ای وارد محشر می 
شوند در حالی که زبان شان را می جوند و چرک از دهان آنها بیرون می 
اید . و اهل محشر از بوی گند آنها در زحمت اند و عده ای وارونه و 
7 ی ی ی 
و عده ای به شاخه ای از آتش آویخته شده اند , و دسته ای بوی گند آنها | ز 
مردار بیشتر است و دسته دیگر جبه هایی که از قطران اسبخت یر آنها 
پوشانیده و چسبیده به پوست های شان باشد . 


معاذ پرسید : این ها چه کسانی هستند ؟ 


حضرت فرمود : ان کسی که به صورت میمون وارد محشر می شود , نقام 
است (سخن چین) و آن کسی است که : میان دو نفر را به هم بزند و 
سخن هر یک را درباره دیگری گفته موی ان شور ری اراد کتک 
کوک هی آیدخو رز نوم جرا ات کشتی که فا دز کست انش کم فروشی 


یا گران فروش کرده و مال مردم را خورده باشتد::و آن که سرنکون است 
چرک از دهان اش بیرون می اید عالم بی عمل می باشد . آن که دست و 
پا بریده وارد محشر می شود , ازار رساننده به همسایه است . ان کس که 
کور وارد محشر می شود , حاکم جور و ظلم کننده و ناحق است . 

و آن حضرت فرمود : آن کسانی که گنگ و کر هستند , افراد خودپسندند . 
و ان را که به شاخه ای از انش می بندند کسانی هستند که در دنیا نزد 
سلاطین غمازی و سعایت می کردند و اسباب زحمت مردم و ازار رساندن 
سا اراس ند 

مایت که:از فردان کرت کسانی: هتفه که ارشمو او لت نها 


حرام برخوردار بودند . و حق واجب الهی وا کههال انا بود نمی دادند . 
آنهایی که جبه های آتشین بر آنها پوشانده شنده : متکبران می باشند . 


و در حدیث دیگر روایت ه است ان کسانی که فوصیخان انش ان عتتی | نما 
1 از خآ بر هن کردند (ختتم جرانه: 
می کردند) . 


و هم چنین حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) می فرماید : 
«مردم در قیامت سه جور محشور می شوند . بعضی سوار و بعضی پیاده 
خی و ها کی کر سول کی با سل الله یه 
با سر می توان 


حرکت کرد ؟ فرمود : همان خدایی که آنها را در دنیا بر پاهایشان حرکت 
می داد قادر است که با سرهایشان حرکت دهد . » 


1 . طبرسی , فصل بن حسن . تفسیر مجمع البیان , ذیل آیه نبا (78) آیه 
19 


مردم و وحشت روز قیامت 


وقتی انسان عملی را انجام می دهد . عمل انجام شده به دو شکل در 
محکمه ی وجدان اش بررسی می شود : یکی اين که اگر عمل خیر و نیکی 
انجام داده باشد , میل باطنی او و سرشت متظاهره او افتخار به منصه 
مور آمرا و۲ همان از آن بم مه باد کنجد:. 


دیگر این که اگر عمل خلاف شأن و شخصیت واقعی اش انجام داده باشد . 
به هیچ وجه اجازه نمی دهد که دیگران از آن اطلاع یابند . و مخفیانه در 
وجود خود ضبط می کند , که در رد غضب و بی مهری هم نوعان خود قرار 
نگرید . 


سوال این است . ایا ی ی و و 
بررسی قرار نمی گیرد ؟ وقتی که حقوق فردی در جامعه ضایع می شود 
کرد مکی مورد بازرسی و مجازات کیفری قرار می گیرد , آیا در مقابل 
ضایع شندن: حقوق خداوند , بازرسی ندارد.و با کیفری بر آن متر تب تیست 
٩؟‏ وقتی کسی در دنیا خلاف قانون وضع شده عملی انجام می دهد , 
ضمانت خویشان و فرد معتبر مورد قبول است , ایا در اخرت هم چنین 
است ؟ و می توان با تبانی از مجازات الهی فرار کرد ؟ 


با در نظر گرفتن 


جنبه ی اخلاقی و موعظه ی نبوی در پاسخ این سوالات , پیامبر بزرگوار 
الم ال هنومن من فودا 


وقتی مردم صحنه قیامت را مشاهده کنند و دقت حساب و عذاب دردناک 
را , از نزدیک ببینند , پدر به سراغ پسر می رود و می گوید : پسرم من در 
دنیا به نفع تو کار می کردم و تو را بزرگ کردم و خوراک ات دادم و از 
عرق جبین تو را اداره 9 و لباس بر تو پوشاندم و علم و ادب و قران به 

تو آموختم و همسری برایت اختیار نمودم و تو را برخود مقدم داشتم و 
تلا تن امرگ یت گذاشتم , پسر می گوید : پدر جان درست می 
گویی , حالا چه حاجتی داری ؟ پدرش می گوید : پسرم میزان اعمالم سبک 
است و گناهانم می چرید و فرشتگان می گویند : به یک حسنه نیازداری تا 
شود . پسر می گوید : نه وال پدر امن هم مثل تو می ترسم و نمی توانم 
حسنه ای به تو بدهم بان خاست که درا سم کهان و بشعان از 
اماب که کر ۱2 در حق او رواداشته پاز گردد . و این است معنای کلام 
خدا : « قلا آلساب بَیتهْمْ یَومَیْذ ولایتساءلون :(1) در این روز خویشاوندی 
اه وا ام 


مادر هم نزد فرزند خود می رود و می گوید : آیا تو 


را در شکم خود جای ندادم و حمل نکردم و از پستانم شیر ندادم ؟ پسر 
می گوید : درست است , اینک چه می خواهی ؟ مادر می گوید "ناه اد 
گناهان مرا به گردن بگیر , تا با ر گناهانم کمی سبک شود و نجات پیدا کنم . 
فرزند می گوید : ای مادر دست از من بردار , که خودم گرفتارم با 
چشم گریان از پسر دور می شود و کسی از حال دیگری نپرسد . خلاصه 
شوهر هر به همین صورت نزد زن می آید و جواب رد می شنود . و آیه « و ان 
تَدغ مُنقَلَهْ (لی حَملها لابْحْمَل مِئْهٌ شیء وَلَوّکان ذا قرین (2) :و آکر ذبحری 
هر. ختد: از خویشان. اش باشد به. سبی: باری. خوم. طلید ۶ باری از دوشن بر 
نمی دارد . » 


چنان که در آیه دیگری می فرماید : 


3 2 4 ی لا 
یو بر رالمرء من آخیه * وَامّه وابیه * وصاحبیه وَبنیه * لکل امریء مهم 
تقمند شان تفنبه (3): 


روزی که انسان از برادر و مادر و پدر و دوست و فرزند فرار می کند و هر 
کسی به کار و گرفتاری خود مشغول و از بار دیگران غافل است . (4) 


1 . موّمنون (23) آیه 103 . 

2 . فاطر (35) آیه 18 . 

3 . عبس (80) آیات 37-34 . 

4 . دیلمی , حسن بن ابی الحسن , ارشاد القلوب , ص 152 
بهترین امّت در قیامت 


در عالم ششم , که عمده بحث آن در تعالیم و معارف اسلامی چگونگی 
اعمال و من کرد کروان تن شاف باسخ ه یبد کر ادف تون کفت: که 
عالم 


قیامت چگونگی خلأقیت پروردگار و نهایت زحمات پیامبران و اوصیای آن ها 
ی پاش بر ان شدیم که جونحی عمل کرد امت ها دز دنا و قیچه کردار 
آن ها را , به طور اجمال بررسی کنیم : 


و لها کفته اند ها رها ال انا فا ان خداعه کالغرخین مایم 
العیون ناظره و النفوس لها عاشقه: رغبت پیدا نکنید به سوی دنیا که غدار 
و مکاراست , خود را مثل عروس زینت می کند ,. چشم به سوی او نگاه 
می کند و نفس ها عاشق او می شوند . » و روز قیامت که می شود دنیا 
را به صورت پیره زن گیس سفید بسیار بد ترکیب به صحرای محشر می 
ور ههد مرف فده اب سای سای قیه کوتیه ار تا خرن ای 
عجوزه به خدا پناه می بریم . 

و جواب می رسد : اين دنیاست که برای خاطر او با هم دشمنی می کردید 
, حسد میورزیدید و قطع رحم می کردید و .. . پس او را به طرف جهنم 
تا ۱ ۱ عارتقان من کمایند 
؟ پس خداوند می فرماید : متابعان و دوست داران او را , به او ملحق کنید . 
(1) 


و مولانا در اوصاف بفض دنیا می سراید : 
صدهزاران ابلیس و بلعم در جهان 

اين چنین بوده است پیدا و نهان 

این دو را مشهور گردانید اله 

کش ده یاف دام 


» کم خر 1۳ أَخرجَت للتاس تافزون بالْمغروف و هون عّن المنگر 
وئَوّمنْون بالله : (2) شما مسلمانآن بهترین 


امّتی بودید که به سود انسان ها آفریده شده اید: چه این که امر به 


یعنی شما بهترین امّت و جماعتی بودید که برای مردم آفریده شدید به 
جهت صدور اعمال حسنه و یا ان که در میان شما امر به معروف و نهی از 
منکر که پایداری دین از ان سرچشمه می گیرد پا برجاست . و از مهم ترین 
نآ ی ی 
(3) خداوتد به این امقت مرنبه و ۳ سه پیعمبر ایلوا اافدم ۳ 1 
مکی ی وه انم آزای رصلی اند یه ماه سم یا عطا کر 


راوی گوید : با رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) از راهی می 
ذشتیم ز مردی را دیدیم در زیر درختی نماز می خواند و می گوید : « یا 
رث اجعلنی من امه المرحومه » رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) 
فرمود : «برو سلام مرا به اين مرد برسان . » گوید : رفتم و سلام آن 
حضرت را به. او زسانیدم. » کفت:: بره خدمته آن حظترت:و عرض کر : 
شاف شا تشر اوحت که ام حوازسعی کد او را از ات 


شما گرداند . (4) 


خداوند به مقام و منزلت حضرت محمد (صلی الله علیه واله وسلم) 
مقامی به این امّت داده که به هیچ کدام از ات های گذشته نداده این 
مقامات در کتب تفسیری و روایی بسیار امده که از اطاله بحجّت ما خارج 
است و به طور اجمال به چند نمونه اشاره می شود : 


یروآون یف دعاف پیقضیر اخزالتمان (ضلی الم غلیه وال بوشتم )ود آفر 
ششعل راز این: اف برداشت : آن جا که می قرماند : «زیا و نکم 
لیا اضرا کما حَمَلتَة عَلی الذین قبلنا : (5) بو زد کارا 1 
فا قران مد آن.شتان. که‌ یه خاطر ناه و طعیان بر کساتی که پیش از ما 
بودند , قراردادی» . 


2 . ایام و لیالی برای این ات قرار داده که اگر یک روز یا یک شب را 
مواظبت در عبادت نمایند , واب چندین سال عبادت برای انها ثبت می 
شود . مثل احیای شب قدر , شب عرفه , شب عاشورا و 


3 کی دیگر از تفضلات خداوند براین ات این که برای هر عبادت 
فشکلی ندال اسان فرار داد که همهم در مان تشر ان شتی بو اه اتهام 
دهند . 


4 . در اعمال جزیی تواب های کلی قرار داد . مثل عیادت مریض , تشییع 
جنازه و . . 


5 . تمام زمین را برای این امت مسجد قرار داد: یعنی همه جا می توانند 
نماز بخوانند , و به عبادت خداوند مشغول باشند: ولی برای امّت های 
گذشته این طور نبود . 


(علیها السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) درباره روز قیام : 
وقتی که اعمال بندگان به خداوند عرضه می شود , سوال نمود . رسول 
خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) بعد از استعمای سوّال گریه کرد . خدیجه 
عرض کرد : يا رسول الله چرا گریه می کنی ؟ ! آن حضرت فرمود : «از 
وسعت رحمت خداوند در آن روز بر بندگان اش . ای خدیجه ! روز قیامت 
چون بنده را نزد خدا حاضر کنند , خطاب می رسد ز ای بنده من ! یادداری 
فلان روز و فلان شب چه کردی ؟ ! بنده عرض می کند , بلی , پروردگارا . 
پس یکی از گناهان او را به او اظهار می کنند و اقرار می کند و 
کاهانی هی سره در ال ات سا دس مج تور ال وه 
اندازد و عرق بر صورت او جاری شود . خداوند می فرماید : ای بنده من ! 
0 . عرض می کند : خدایا ! شرمسارم , نمی توانم 

ب گویم . خطاب می رسد : ای بنده من توب ين که ناه کر شیم 
1 , ولی من با کریمی خود چگونه از تو شرم نکنم . 
بنده من ! تو را حیای ندامت و پشیمانی است و مرا حیای کرم 0 
دو خیاه بقایی. تذارد : یس خداوتد به کرم خود بنده زا هی امرزد و داخل 
بهشت اش می کند . (6) 


پدران خود از رسول افش اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) حدیت نمود 
, که هر پیغمبری را دعایی مستجاب است که انبیای گذشته در دنیا از خدا 
خواستند و به آنها داده شد . اقا من این دعا را برای گناه کاران امتم در 
روز قیامت ذخیره کرده ام . 


خضنت رقف الله رل اللم یه ال تسایر مهو وکا 
القیامة انیت اللهلطانفه سای اخیحه فیطیر وندسن قنور هم الی الخان 
:(7) چون روز قیامت شود می رویاند حضرت حق تعالی برای طایفه ای از 
امّت من بال هایی را که از قبرهای شان پرواز به بهشت می کنند و در آن 
سیر می کنند و به ناز و نعمت بهشت هر گونه که خواسته باشند مشغول 
می شوند . 


پس ملائک می گویند : آپا شماها حساب را دیدید ؟ گویند : با ما حسابی 
نبود . 

رم ها اک ها را وی 
پس گویند : آیا جهثم را دیدید ؟ گویند : ما جهئمی را ندیدیم . 


پس ملائک گویند : از کدام اقتان هستید ؟ گویند : از ات محمد (صلی الله 
علیه واله وسلم) و گویند : شما را 0 به ذات اقدس خداوند می دهیم 
بگویید اعمال تان در دنیا چه بوده است ؟ پس گویند : ما دو خصلت داشتیم 
, که خداوند مارا , به فضل و رحمت اش به این مقام رسانید . 


ملاتک پرسند : چه بود آن دو خصلت ؟ گویند : 


انچه کمی برای ما قسمت کرده بود راضی بودیم . 


پس ملائک می گویند : سزاوار است برای شما چنین نعمت و مقامی . 
1 . وژام , ابن آبی فراس , مجموعه ورام , ج 2. 

2 . آل عمران (3) آیه 110 . 

3 صحلنیین » محمذیافر م فحار الا توار بخ 22 .ضن. 2404 ووایت: و 


4 . ثمرات الحیات , ج 2, ص 309 : حرعاملی , شیخ محمدحسین , حدیت 
قدسی , ص 205: به نقل از منهج الصادقین . 


5 . بقره (2) آیه 286 . 

6 . همان : به نقل از خزائن الاخبار و مجالس المتقین . 
7 مجلسی , محمدباقر , بحارالأنوار , ج 103 , باب 31 . 
چایگان دوست: داران اهل نیت (علییم السلام) در قیافت 

امام باقر (علیه السلام) می فرمایند : 


وقتی که قیامت [ برپا] می شود , حدیثی را از رسول الله (صلی الله علیه 
واله وسلم) در تعیین جانشینی به حق حضرت علی (علیه السلام) نقل می 
کنند و اضافه می فرماید ۰ وقتی حضرت رسول می بیند دوستان ما را از 
حوض کوثر بر می گردانند گریه می کند . 


خداوند به [ حبیب اش] می فرماید : چه چیز باعث گریه تو شده , ای 
محمد ؟ ! حضرت محمد (صلی الله علیه واله وسلم) می گوید : چگونه 
گریه نکنم , که می بینم شیعیان برادرم علی ین ابی طالب را از ز کنار حوض 


پس خداوند می فرماید : ای محمدم ابه 


خاطر تو از گناهان آنها گذشتم و آنها را به تو و به کسانی که از ذریّه تو 
پیروی می کردند ملحق می کنم . و آنها را به حوض کوثر بر می گردانم و 
من شفاعت تو را درباره آنها قبول کردم و بدین وسیله به تو کرامت ۳ 
(1) 


گفت پیغمبر که روز رستخیز 
کی گذارم مجرمان را اشک ریز 
من شفیع عاصیان باشم به جان 
تا رهانمشان زآن شکنجه گران 
عاصیان اهل کباثر را بجهد 
وارهانم از عتاب و نقض عهد 
صالخا ات کون ها خن 

از شفاعتهای من روز گزند 

بلکه ایشان را شفاعتها بود 
گفتشان چون حکم ناقد میرود 


و امام باقر (علیه السلام) در ادامه می فرماید : برای رسول اکرم شفاعت 
در ات است . و برای ما شفاعت در شیعیان . » 


رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) می فرمایند : 


یا علی,|ذا کان وم القیاقه آَحَدّت بحْجرّه له عروجلٌ و آنت آخذت یحْجْرَّتی 
ود ولد بخیزتک , و احَدّ شيعة ولدک , بخجْزهم قتری این بوْمَرٌ بنا : (2) 


ای علی ! وقتی که روز قیامت به هم رسد , من دامن خدا را می گیرم و 
تو دامن و بند کمر مرا , و فرزندان تو دامن تو را , و شیعه فرزندان تو 
دامن آنها را , آن گاه در انتظار آن خواهیم بود دستور دهند ما را به کجا 
برند . 


خداوند در قرآن مجید می فرماید : 
ار الذین آئوا وعملُوا الطالحات ولیک" هُمْ عبر الترتّه :(3) 


و (آشا) کنتنانی. که ایمان. آوردند و اغمال صالخ اتجام دادند. بهترین 
مخلوقات (خدا) هستند . 


اش روم سرا اضرا وان تسه ات کر 


در فضل اهل البیت (علبهم السلام) نازل شده آورده . و اين عباس در 


وقتی که آنهتازل گرنند تیوسول اللهرضلن الله علیه وله ونظم )به علی 
اه تسام فرخده. یر ار این امه شمان انم مش ور 
روز قیامت وارد محشر می شوید در حالی که هم شما از خدا راضی 
هستید و هم خدا از شما راضی است . و دشمن ات خشمگین وارد محشر 
می شود و به زور به جهئم می رود . »(4) 


و در حدیثی دیگر خطاب به حضرت علی (علیه السلام) چنین می فرماید : 


ان اقل ارنعه بوخلون الجته. آنا. و. انت والخسن و الخسین و شیعتا عن 
آنضانتا -شمانانا با اباالکسر: ایا لت وشیعیک فی الجتّه: (5) 


به درستی که اوّل گروه چهار نفری که وارد بهشت می گردند : من , تو , 
حسن و حسین هستیم و شیعیان تان از اطراف ما راست و چپ در ان وارد 


ظارالاه تشر وت ال رفص اه یلاها امن اد اسر 
سر‌وده . 


کثیرالشک والخلاف و کل 

بدعی الْفور بالصراط السَوَ 

فاعتصامی بلا اله سواه 

تم حبی لأحمد و عَلی 

فاز کلب بحب اصحاب کهف 

کیت آشقی بحب آل الثبی 

سگی با دوستی اصحاب کهف به رستگاری رسید . 


با حب و دوستی آل پیامبر (صلی الله علیه وله وسلم) چگونه بیچاره و 
بدبخت باشم . 


هرگز ! اگر کسی واقعاً به جان و دل محب علی و اولادش باشد تجات 


می یابد . 

1 . همان . 
. مجلسی , محمدباقر , بحارالأنوار , جح 68 , ص 134 , ح 66 , باب 18 . 
. بینه (98) آیه 7 . 
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خکارض ترایز ابت اه اصر م تقتفیر تمولهی ۶ 2 ترصن 10 2 : 
5 . مجلسی , محمدباقر , بحارالانوار , 68 , ص32 , 67 , باب 15 . 


اشاره ای 


سید جلیل القدر مرحوم دکتر سید اسماعیل مجاب (دندان ساز) یکی از 
عجایبی که در کشور هندوستان مشاهده کرده بود نقل می کرد و می گفت 
در هندوستان عده ای از بازرگانان هند و بت پرستان به حضرت 
سیدالشهدا| (علیه السلام) بسیار معتقدند و علاقه خاصی به مولا دارند , و 
ترای این کهعال ان بو نت ها کته ان حضرت اف مید. کنتد.: 
پعنی هر سال مقداری از سود و بهره کسب و کارشان را در راه عزاداری 
ان حضرت صرف و خرج مي کنند . و بعضی از انها در روز عاشورا با 
مشایعت و همراهی شیعیان آن جا شربت و پالوده و بستنی درست می 
کنند و به عزاداران امام حسین (علیه السلام) می دهند و خودشان هم به 
حال عزا می ایستند . و بعضی هم آن مقدار پولی را که در سال برای 
شدالسهدا (علة السلام) کار کذاسته انه بان من دهد کا در مراک 
عزاداری صرف کنند . 


در میان این هندوهای معتقد به حضرت اباعبدالله (علیه السلام) افرادی که 
بودجه مالی نداشتند کمک کنند , طبق مراسم شیعیان همراه انان در 
دستجات و هیات های عزا به راه می افتادند 


و سینه می زدند . و یکی از همان افراد که هر ساله عادت اش چنین بود 
نقل می کند که وقتی یکی از انها مُرد به رسم مذهب هندو جنازه اش را با 
آتش سوزاندند و تمام بدن اش به جز دست و قطعه ای از سینه اش 
خاکستر شد آتش آن دو عضو را نسوزانده بود . بستگان شان قضیه را 
فهمیدند و آن دو قسمت از بدن را آوردند به قبرستان شیعیان و گفتند : 
این دو عضو مربوط به حسین (علیه السلام) شماست . و باید کر ار 
شیعیان حسین (علیه السلام) دفن شود . (1) 


عظمت سوگواری اباعبداللّه الحسین (علیه السلام) حتی در میان ادیان و 
مذاهب دیگر هم ریشه دوانده و توانسته دل های مرده خالی از حقیقت آنها 
را زنده کند . ای خوشا به حال آنانی که در هر حال با یاد و ذکر نام حسین 
(علیه السلام) و ذریّه پاک و مطعّرش جسم و جان شان را آراسته و به آن 
ارزش و معنا دادند و در راه احقاق حة* آن شافیان روز جزا ز اوه 
اشاره چشمی منتظرند تا وجودشان را به خدمت گمارند . 


دوستان را کجا کنی محروم 

تو که به دشمنان نظر داری 

ما به امید توایم ای پیشوا 

که نگذاری تو ما را در عنا 

چون بیارایند روز حشر , تخت 

خود شفیع ما تویی آنروز سخت 

دست ما و دامن توست آنزمان 

که نماند هیچ مجرم را امان 

نکر هت آیه الله سید مخمد سم ارشعان هند وبا 


بهترین اعمال شیعیان 


در کتاب اعلام الوری (1) است , که حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه 
السلام) مدفون 


در ری گوید : به حضور حضرت امام جوادالاأئمه صلوات اللّه و سلامه علیه 
اجمعین مشرّف شدم و خواستم پرسش کنم , که قائم صلوات الله و 
سلامه علیه ایا همان مهدی است با غیر اوست ؟ دیدم امام (علیه السلام) 
ابتدا به سخن کرده و فرمودند : «همانا قائم از ما همان مهدی است که 
واجب است در غیبت اش انتظار ظهور او کشیده شود . و پس از ظهور 
اطاعت امر او را کنند و او سوّمین فرزند من است . قسم به آن خدایی که 
محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) را به نبوّت برانگیخت و ما را به امامت 
مخصوص فرمود , اگر از دنیا جز یک روز باقی نماند , خدا همان یک روز را 
طولانی کند تا او-ظاهر شود ان ان زمین را از قدل غداد بر مبازد رز هم 
چنان که از ظلم و ستم پر شده باشد . 


همانا خدای تبارک و تعالی در یی شب کارش «امر حعومت او» را اصلاح 
فرماید , چنان که کار کلیم خود حضرت موسی (علیه السلام) را اصلاح 


نمود , او برای اوردن انش جهت اهل اش رفت با مقام رسالت مراجعت 
کرد , پس حضرت فرمودند : بهترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است . 


< 
افاه‌فهدف ععل الله تقالی فرچه فری وه : 
واکثروا العاء بتعجّیلک الفرج فان ذلک فرجکم: (2) 


برای تعجیل فرح زیاد دعا کنید به درستی که این چنین است انتظار در فرج 
کشیدن . 


در اوصاف الهی حضرت مهدی (عج) اشعار زیادی گفته شده : اما زار کاتون 
هم چون علامه حسن زاده املی 


در وصف آن حضرت(عج) اشعاری می سراید , که لطف و دلنشینی دیگری 
دارد . 


اما قائم آن سر الهی 

پناه جمله از مه تا به ماهی 

ولی ختم مطلق آن جناب است 
کفتخان بای آو ار الکای است 

ز نسل فاطمه بنت رسول است 
ففان اساسا ول ات 

سمی حضرت خیر الأنام است 
قیامش در جهان خسن ختام است 
در او جمع آمد از آیات کبری 

ز موسی و ز عیسی و ز یحیی 
حسن باب است و نرجس هست مامش 
میم و حا و میم و دال است نامش 
ز خضر و یونس و ادریس و الیاس 
امام عصر خود را نیک بشناس 
حسن بادا فدای خاک پایش 

که باشد خاک پایش توتیاش 

امام عصر و میر کاروان است 


هر آنچه خوانمش برتر از انتنت(3) 


1 . طبرسی , اعلام الوری : رضایی . محمدابراهیم , جواهرالحکم . 

2 . مجلسی , محمدباقر , بحارالأنوار , ج 52 , ص 92 ,ح 7, باب 20 . 
3 . حسن زاده آملی , علامه حسن , دیوان . 

سوگواری حضرت فاطمه (علیها السلام) در صحرای محشر 


حضرت اباعبداللّه الحسین (علیه السلام) به وسیله مصایب عظمایی که از 
ناحیه بنی امیّه به ایشان می رسد . تمام اهل اسمان و زمین بر این 
مصیبت ها گریه کردند: و 2 . . بکله السماء و من فیها و الارض و من علیها 
ها را کران تا کران آسمان ها و آنچه در آنها است و 
ما کر ها 


و مجلس ویژه 


ای دارد که در سایه عرش خداست . و همه گریه کنندگان و سوگواران و 
شیفتگان حسین (علیه السلام) که در دنیا نسبت به آن حضرت عشق 
میورزیدند و از راه دور و نزدیک زایر او بودند , شرکت دارند . آنان به نام 
و یاد و سخن او , چنان انس و الفت می گیرند و شیفته او می گردند و به 
گونه ای امنیت و ارامش می یابند که همه نعمت ها را فراموش می کنند . 
حلّی رفتن به سوی خاندان خویش و اجابت دعوت آتان را در بهشت برین و 
مجلس و همنشینی آن گرامی را بر همه چیز و همه کس , ارج می نهند . و 
نیز آن حضرت در صحرای محشر توقف ویژه ای دارد که غم و اندوه همه 
اهل محشر را بر می انگیزد: چرا که همگان می نگرند که حسین (علیه 
السلام) در حالی وارد محشر می گردد که بر پای خویش راه می پیماید , 
اما سر از بدن اش جدا و از رگ های بریده اش خون فوّاره می زند . و در 
اين هنگامه شورانگیز و اندوه بار است که مادرش فاطمه (علیها السلام) 
فریاد حزن انگیزی سر می دهد که همه دل ها را داغ دار می سازد . 


آن چنان مجلسی است که اهل محشر برپا کننده آن است و سخنران و 
اداره کننده آن فاطمه (علیها السلام) در ان مجلس پرشکوه و بی نظیر , 
نخست دخت گرامی پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) در حالی که پیراهن 
گلگون فرزندش را به دست دارد . وارد صحرای محشر می گردد 


و بر سوگ او به شذت می گرید. 
آن. کاه‌بیاهتر کر افی وسن از .ان مه فر شتا ن: یبا اه هم توا مف. کردند.و 


در سوگ حسین (علیه السلام) به سوگواری می پردازند و تمامی مقمنان 
در سوگ او سیلاب اشک جاری می سازند . (1) 


- 


« وِسَیقلَمْ الذین ظَلَمْوا أَقّ منقلب بلقلبُون » . (2) 
2 . شعرا (26) آیه 227 . 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


